مقدمه جلد دوم کتاب گنجینه معارف شيعه امامیه ایدهمالله تعالی 
ترجمه 9 تعلیق ب رکتاب کنزالفواند علامه ک راچکی رحمةانله علیه 
بقیةاله‌خبر لکم ان کنتم نین » آیذ 


ایذ ۸۶ سور مبا رکه هود 
لته بهتراست براي شنافا مرکم / اگر بوده باشید با عقیده و ایمان 








آدمی از روزیکه بساط ژندگی خودرا برروی زمین پبتاور گسترده دچار 





ونج و درد فراوان بوده است . 


۱- از درون خود درفشار غرا 





رطبیعی بوده » گرسته ميشده و تشنه‌میشده» 
خسته ميشده » بیمار ميشده » میخواسته » نمیخواسته و.و.و. ایتبا همه رنج و 
دردیس تکه از درون طب عآدمی پیوسته سر بر میآورند و بسختی او را میآزارند » 
پایان تلاش جانفرسای آدمی اینست که باین رنجما پاسخی دهد و باین دردها و 
زخمهای درونی خود مرهمی بشبد که‌آنهارا تا چندی‌کوتاه نه دراز سبك سازد و از 





نیش زدن 





ازد و بازهم چون بارها سر برآرند و بیازارند و بازهم و بازهم و 
میتوان گفت آدمی دراین دوران دراز زندگی پرپیچ وخم وپرنشیب‌وفراز خود دچار 
همین مبارزه با دشمتان و آزار دهندگان دروتی خود است و بسا بدین نگرش است 
که آنهارا دشمن بزر گتر و این مبارزه را جهاد اکبر خواندند ؛ و بشر از دیرترین 


(الف) 


روزگارخود بہر دری زده و بہر راهی رفته تا ازاین دشمنان آزار دهنده درون‌عود 
بکاهد ویا تا میتواندآنهارا س رکو بکند وسست نماید ونمودهای بسیار وریاضتبای 
هندومتشان وبودائی‌روشان براین پایه‌استوار بوده و در یك واژه‌کوتاه دراید وآن 
نفس کشی یا به روشنتر زبانی خودکشیاست . 

و از دور آن عبرانی و مسیحیت ساختمان صومعه های عبادت و دیسرهای 
گوشه‌نشینی در کوهسارها وبیابانای دور و دراز بدنبال این پدیده بوجودآمده‌است 

ودراین‌میان غریزه جاه‌طلبی و برتری‌خواهی‌درنمادآدمی يك شراره وجدانی 
است که اورا بیشتر رنج میدهد وبرای او دردآورتراست و این شراره دوزخی که از 
درون‌اوسرمیکشد خشك‌وتر جبان بشری‌را میسوزاند وبصورت قدرت‌طلیی وسرمایه 
اندوزی همه را فرا میگیردکه آمروزه درسرمایه‌داری امریکا و زراندوزی‌او جلوه‌گر 
شده و گروه بسیاری را بدنبال خود کشیده و گروهی دیگر را برقابت و برابری خود 
واداشته وسراسر قاره‌ها را بيك آتش‌سورّی هراسثالك کشانده و درهرسوغرش توپبا ؛ 
خمپاره‌ها» بمبهای آنش‌زا را بنمایش تاد و برای نا بودی سراسری بشر بمبهای 
آتمی پس‌اندا زکرده وهمه دلماآژرده و دردمندند وچشم بفردا دارند ِ 

۲- سختیهای برونی در براب رآدمی که مايه رنج و درد او است فراوانند » 
کوهمای سخت و اقراشته » دریاهای هولناك و گسترده » بیابانبای خشك وسوزان. 





۴ جانوران درنده وحشرات گزنده که از دیر زمانی پیرامون آدمی بوده 
وهستند و نیروی‌فراوانی از همه آدمیان پیوسته درابن مبارزه‌اند رکار بوده وهستند 

بشر همیشه یرای جلو گیری از این دشواریبا و راه باز کردن در ميان این 
سختیها درهردوره‌ای بطوری‌تلاش کرده قلاسقه‌نامور یونان‌در پرتوچراغ خردبمبارزه 
پرداختند وحکمت‌نظری برای بیتش بشری بنیادنمادند تا به نیروی خود دشواریبا 
را هموار سازد و با دستورات حکمت عمل و معالجه دیوهای درون خود خویش را 
آسوده سازد وافلاطون برای معالجه ناسا ز گاریهای اجتماع بشری جسپوریت خودرا 
بنگارش آورد و يك نسخه عقلاتی به آدمیان عرضه کرد و نتیجه اینکه اگر هسه 


E 


آدمیان فیلسوفی آراسته بدانش وپیراسته ازهمه اخلاق پرنکوهش درون‌شود 
شوند روی سعادت ببیتند و از رنجها و دردهای جانکاه جملن برهند ولی گوش 
گیری هندویانو فلسفه‌مآبی یونانیان تنما اندکیا زآدمیان‌را فراگرفت که درهردوره‌ای 
تاآنجا کم بودندکه در ان 











ه جامعه بشری نادیده شمرده ميشدند و رنج و درد عمومی 
آنمارا هم چنان دربرمیگرفت که انبارذقلسا زآدمی سرمیخورد یکوه پتا 
افلاطون خود در خم پنہان میگشت. 





درتاریخ طولانی آدمی تنها پیغمبران بودندکه با نسخه کتابهای آسمانی 


خود درمیان عموم توده ها نفوذی دا 





ند ورنجهارا میکاستند و مرهمی بر زخم‌ها 
مینپادند و درمانی برای درد ها ارائه میدادند . 


و پیغمبراسلام که پایلن‌آنان بود دراین زمیته ازهمه استاد تر بود ونسخة 





انی ا و که ق رآن مجیداست ازهمه کاملتر وشفابخش‌تراست که میفرماید (۵۷سورة 
يونس ) ایا مردمالبته که آمده برای شما پندی ازصوی پروردگارتان وهدایت ورحمتی 
برای ه رکه یدان‌گرود . 

آدمی ازدیر زمانی درمان رنج ها و دزدهای خاد را در دین امید داشته و 


بدین گرایش داشته و برای درمان هردرد و آسایش هررنج بدان رو آورده وبسیاری‌از 





گرایش درونی آدمی سوء استفاده کرده و درهرزمانی دینی‌پرداخته‌و 
مردم‌را بسوی خودکشانده‌اند و در راه دینداری چاه‌ها پدیدآورده و دام‌ها گسترده و 
پسیاری آدمیان‌را گمراه نمودند ولی‌املام با پرتوقرآن مجید راهراگشوده و چاهرا 
نموده تابتوانند ا زآنکناره گیر ند وبراء رات مات روانه باشند, 

نتیجه اینکه بشر دین‌خواه است و دراین زمینه بايد روباسلام آورد که‌دین 
درست‌و نجات‌بخش‌است وانقلاب اسلامی درایران نمایشگر این‌راه‌است و دراین راه 
اتا زآنہار! بیان کرده وفرموده 


ةالله برای شما مسلمان‌ها بهترین مایا امیداست و بقيةاله که از خاندان وحی و 





هم پرتگاه‌ها بوجودآمده‌است کهق رآن‌مجید وسیلة ت 





رسالت بجا مانده وهمةٌ آمیدها را بسوی خودکشانده حضرت مهدی‌موعود. رشاهد 


3 


ومشمود اسلام را 
بقیةاقالاعظم عجلاقة 
و این کتاب رهتمای همین‌راه است وبا بیان اصول عقائد اسلامی و تأیید 





است : پس همه بسوی اسلام و همه درعالم اسلامی بسوی 





ره امامت دارد ونکنهه‌ای‌خواندنی دربارة 





آن با تاربخ وفضائل اعلاقی فصلما درب 
امام دوازدهم وحجت برهم جبانبان تا روز رستاخی که درآن‌گریزی نیست و اميد 
است هم پژوهشگر ان وحصوص ملل مسلمان از آن بهره‌مند شوند » ونکت ممم این 
کتاب‌بیان‌فرهنگ شیع امامیهاسث کدهرتزديكبه‌هزار سال گذشته که پیوست‌با دوران 
ثم هدی دارد مواقق با فرهنگ کتونی شیع آمامیه‌است بی کم‌و بیش وپاسخ‌دندان 
شکنی‌است یکسانی که‌شيمه را ساخنۀ دوران خواجه طوسی ویا صفویانمعرفی کردند 
از همة خوانندگان امید دمای خیردازمء 
محمدباقربن محمد کمره‌ای 
شهر ری ۱۳۶۱/۶/۷۶ , خورشیدی و ۲۸ ذیقعده ۱۴۰۲ هجری قعری 


رد) 


فهرست جرء دوم 


۱- در اثبات صانع و در توحید 

۲- درسخنان رسولخدا (ص) و امیرمومتان (ع) 
۳ در اصول فقه با زگرفته از شیخ مفید (رم) 
ع در مواعظ و حکم پیغمبر و اتمه و حکماء 

۵- پند امام صادق (ع) دابی حتیقه 

۶ دلیل اینکه خدا جسم نیست وسختی از هشام 
ب نامة معاویه به‌علی(ع) وجوابش وضأله نقهی 
۸- خوابی از شیخ مفید در بحث باعبردرآیۀ غار 
4ہ چند روایت در اضل‌علی(ع) 


۰- دربارة غواب دیدن وحدیث من رآنی 





۱۱- درحکمتهای لقمان وصیت‌به‌پسرش 

۲- مسائلی در ارت و قضاوت بی‌نظیری از علی(ع) 

۴ب چند شبهه از ملاحده وجواب‌آتها 

۴- جواب سژال ازعبادت حج 

۵ چند حدیث در فضل علی(ع) وحدیث غدیر 

و مسأله‌ای درکسیکه ١‏ ۲ غسل براو واجب شود از مفید 


۷- درهیتت مجموعه‌عالم وشرح عرش وکرسی‌واینکه خدارا مکانی‌نیست 


۱۸- در دانش و دانشند و تشویق بدان 

-٩‏ کناب برهان درطول عر امام زمان(مع) 
۷۰- داستان قس دربازار عکاظ 

۱- برگشتی بذکر عمردرازان و داستان ابی‌دنیا 
۲- حدیث معمر مشرقی 

۳-بحث درباره عمر و اجل و راز زندگی کنار 


صفحه 


1-۱ 
۱۲-۷ 
۲۷-۲ 
۳۳-۸ 
۳۴- 
۳۰-۵ 
۴۶-۱ 
۵1-8 
۲-۷ 
۲و۶‎ 
۷۰-۸ 
Vr: 
۷۶-۷۳ 
۵-۷ 
۱۰۲ عم‎ 
EAT 
۱۱۴۳۷ 
۱۲۰-۵ 
۱۳۶-۱ 
۱۳۷-۳۷ 
۱۵۷-۴ 
۱۵۹-۸ 
۱9۶-۶۰ 








۲۴ -گنتگوی رار با معاویه و: 
۲۵- دلیل نص امامت امیرمومتان 
۲۶- چند حدیث در امامت 





۲۷- آدب‌آموزی آمیرمؤمنانو برخی مسائل 
۷۲۸- مناظره کفار با رسو لخدا (ص) 

۲۹- روایاتی با لفظ نف و دز ادب و اخلاق 
۳۰- در توانگری و درویشی و سختی در روژی 





۴۸ے غلط درباره امام و خطای درعلم امانت 
-۳٩‏ خطایآتان دربارۂ عصت 





۰ خطا در تقدیم امامت متضول 
۴ در خطاهای ابویکریان 
۲ خطا درباره تقیه 
۴ خطا در بازه صحابه 
۴ع- در نامگذاریها علط 
۵ع- در اینکه‌دشین آل پیقمبرند 
وع غلط در تفضیل ابی‌یکر 
۷- بحث ذرباره فدك 
۸-اخیار جعلی 
۴۹ خطاها و بدعتهاشان 

پایان فهرست 


صفحه 





توف 
۱۸۸-۷۷ 
۱۹۲-۹ 
1۹۳ 
۷۰۳ 
۲۰۹۳ 





۲۰ 





۷۱۸۹ 
۱۳۸-۹ 
۱۴9-۰ 
۱۵۰-۷ 
۲۵۵-۲۵۱ 
۲۶۰-۷۵۶ 
۲۶۸-۷ 
۲۸۰-۶۸ 
۲۸۶-۱ 
۲۹-۷ 
۲۹۸-۱ 
۳۰۰-۸ 
۳۱۴-۱ 
۱۳۷۰ 
۳۳۶۰ 
۳۴۷-۳۶ 
۳۵۱-۲ 
۳۶۲-۳۵۳ 
۳۷۵-۴ 
۳۸۵-۷۵ 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 


سپاس ازآن خدااست‌پرورد گارجهانیان» و رحمت بر سید ما محمد خانم 
پیغمبران و برخاندان پاکش. از آن پس:, چند دلیل براینکه صانع و آفرینند جپان 
یکی‌است گوئیم: 

۱- آنچه پیشتر متکلما.اسلام آنزا معتبر دانستند دلیل تمانع است 

دلیل تمان عکدام است ۴ 

اینست که اگر صانع جهانرا دومی باشد باید قدیم باشد وچون قدیمباشد 
همانند صانع یکم است و چون مانند او باشد تواند شدکه خواستة او ضد ومخالف 
خوامنتهدیگری باشد و جلو گیر هم شوند. حواستة یکی آن باشد که جسمی را حرکت 
دهد وهمتایش خواهدآنرا بجای‌خود نگهدارد وچو 





ن تواند شد ازسه‌حال‌بیرون 
نباشد با خواستة هر دو انجام پذیرد وآن‌جسم دريك حال‌هم متحرك باشد وهم ساکن 
و این نشدنیست ومحال» و یا خواستۀ هردو برخوردکنند و هیچکدام انجام نشوند و 
هرکدام مانع دیگرگردند و این دلیل بر ناتوانی هر دو شود و یا اینکه خواستۀ یکی 
انجام پذیرد و خواستة دیگری انجام نگیرد و این دلیل باشد براینک هآ نکه‌خواستهاش 
انجام نشده ناتوانست و نمیشود قدیم وهمانند دیگری باشد زیرا لازمة قدیم اینست 
که قادر بالذات باشد و هیچ کاری بر او متعذر نباشد و نتیجه اینکه قادر بالات و 
قدیم که سازنده جهانست یکی بیش نیست . 


4 2 کنجینة معارف شيعه امامید 
این دلیل ۳ متکلمان دلیل تماتع ا ا از اھ انو ی خدای 
آفرینند؛ جهان يك است و دو نیست وبرآن چند اعتراض شده که پاسخ گفتند : 

1 چرا اگر صانع‌را همتا باشد باید روا باشد که‌ضد خواستة اورا خواهد 
و بخلاف او برخیزد ؟ 

کولیم : چون شايستة قادر و توانا است که هرکار را تواند وخواهد ویا 
نخواهد و بخصوص اگر قادر بالذات باشد و چون هر دو قادرند چنین فرضی درست 
آید که گفتيم . 

۲ - تمانع میان این دو همتا واقع نشود زیرا هردو دانا هستند وخواستة 
همتای خودر! دانند و میدانندکه اوبرای مصلحتی خواسته‌ای دارد و ضد آنراه ر گز 
تخواهد . 

کولیم : سخن ما برهایةٌ درست بودن چنین فرضی‌است نه انجام شدن آن 
و اگر هم یکی از دو همتا مانع کار دیگری تشود ولی میتواند شد وخواست ضدمراد 
او را کرد و همین اندازه هم فرظ تمانع: وا محقق میسازد و دلیل درست‌است. 

۳ س چراگونید اگر خواستۀ هر دو انجام نشد دلیل بر ناتوانی هردو باشد؟ 

کولیم : چونمقدور هر دو یکسانست وکار ه رکدام ازکار دیگر مستحق‌تر 
انجام نیست و ماي بطلا کار هردو گردد و همین است مقصود گفتة خدای عزوج لکه: 

(اگر درآن دورآسمان و زمین) خدایانی بودند جز همان خدای یگانه‌نابود 
میشدند و تباه میگردیدند (۱) . (آیه ۲۲ سورة الانبیای 





۱- آیه‌چنین تفسیر میشودکه: اگر جز خدای یگانه خدابان دیگری بودند 
تباهی‌آسمان و زمین لازم میگردید و اگر لفظ جمم حقبغ 
چنانچه برخی گفته‌اند نیازی به تقدیر نباشد ولی‌اگر لفظ جمع که« آلهةهاست یقت 
باشد در سه و بیشتر شمول حکم برای دوتا بقريتة استشناه قهمیده شود بنا براینکه 
لفظ, اله» علم استبرای‌ذات يگانة واجب الوجود جامع صفات کمالید ومنزه آزهرنقیصه 
که صفات سلبیه باشدچون‌حکم تباهی بارشده بروجود معبودی جزهمان‌یکی‌چنانچه 
دلیل بروجود دو خدا تقریر شده و بربیشتر از دو بطریق اولی صدق‌میکند «مترجم» 





باشد در دو و بیشتر 














گنجينة معارف شیم امامیه ۱ ۳ 
۴ - چرا انجام حواستذ یکیشان دلیل ناتوانی دیگری یاشد . 
گوئیم : چون وجودآن دلیل برتری او باشد و اگر تواناتر بر همتای خود 
دیگری و این گواه ناتوانی اوباشد 





نباشدحواستة او واقع نگردد در برابر خوا 
و ناتوان قدیم ذاتی نباشد . 


تقریر دلیل تمانع بوجه دیگر 

اگر صانع دوتا باشد یکی ازآنبا میتواند کاری را ازآن دیگر نہان دارد 
یا نه؟ اگر بتواند پس‌همتای اونادان باشد و ه رکه نادانی براو روا باشد قدیم‌نتواند 
بود زیرا قدیم هم کمالات را در ذات خود دارا است و اگر نتواند خود او عاجز 


باشد و عاجزهم قدیم نباشد زیرا قدیم در ذات خود توانا به‌ه ر کاریست. 


دلیل دیگر براینکه صانع عالم یکی است 

وآن اینست که اگر همتالی دارد یا حمة عالم کار هردو است وهرچه رایکی 
ازآنها آفریده همانرا دیگری هم آفریده یا اینکه هر کدام بخشی مخصوص از جهانر| 
آفریده‌اند در صورت یکم لازم‌آید يك‌کاررا د وکس کرده باشند و این نشد نیست و 
درصورت دوم بایشتی کار مخصوص هرکدام را نشانه‌ای باشد تا ازکار دیگری‌ممتاز 
گردد زیرا قادر حکیم چون‌کاری نیک و کند بابد دلیل ونشانی گزارد تا باکار دیگری 
اشتباه نشود بویژه که خواستار شکر و قدردانی و نشناسائی خود باشد؛ و کسی‌را ب رکار 





او آگاهی نباشد جز بنشانی خود او وچون مادر همة موجودات ازآسمان و زمین و 
جز آنها نشانی‌نيابیم ب رکارخالق دومی این خود دلیل باشد که‌صانع وخالق‌یکی است 
وهمان خداوند یگانه تعالی است . 


اعتر اض براین دلیل 
اگرگویند: ما دانیم که عالم دوگوته است جواهر و اعراض و این هردو 
ازهم ممتازند و این خود دلیل‌است که دو صانع باشند نه‌یکی . 
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کوئیم : اگرصانع جواهر جزصانع اعراض‌باشد باید هردو نیازمندیکدیگر 
باشند وهر کدامناتوان باشند» زیرا هیچکدام نتوانتدکارخودرا تنها انجام دهند چون 


وجود جوهر بی‌عرض و عرض بی‌جوهر محال باشد . 

دلیل دیگر : اگر صانع جہان دوتا باشند باید جز یکدیگر بوند و حقیقت 
دوتاکه جزهم باشند چنین باشد که روا بود یکیازآنبا باشد و دیگری نباشدباعتبار 
زمان یا مکن یابوجه دیگر یا اینکه این معنی تواند بود و هیچ عقل‌سلیمی نباشدکه 
دچار شبمه نگردیده ج زکه دوتارا بدینگونه شناسد و هر دوتاکه چنین داند آنها را 
از یکدیگر جدا داند و بنایراین نتواند شدن که صانع عالم دوتا باشد زیرا روا گردد 
که یکی از آنان‌نابود باشد و هرچه نابودیش روا است قدیم نبود و اگر قدیم نبودن 
یکی از آن دو درمیان آید نعواند ضاتع اشد بلکه حادث‌است وهر کدام قدیمندهمان 
صانع عالم است که یکی است وه رکه باما در تعربز 
است ہما بنماید دوچیز موجود را که باشند وچنین نیاشند . 





و شناخت دو مقایر هم مخالف 


بلخی را در آثبات یکانکی صانع دلیل دیگر است 
وآن دیا 
دلیل بریگانگی صانع ایتست که ما میدانیم عالم آفریده است و باید 





یر دوتا بودن صانع ندارد گفته‌است : 





آفرید گاری‌داشته باشد ودانیم که مدعی دو آفریننده را با مدهی سه نا و بالاتر فرقی 

نباشد و هر شماری ب رآقریدگار افزوده شود با مدعی کمتراز آن تفاوتی ندارد ومدعی 

سهتا و دوتا و بیشتر دلیلی نذارند براثبات‌گفتار خود در برابرهم» وچون‌گفتارهمة 

یاده از یکی بمعارضه تباه شوند دلیل باشدکه صانع یکی است زیرا تنبا 

دلیل داریم بوجود صانع نه به‌شمارا »و دعوی بیشتر خالی از دلیل‌باشد. 
وآنگاه‌برخوداعتراض ی کرده بدین تقریر: 








که بسا شماخانة ساخته‌ای ببینید وساختمانش دلیل است براینکه‌سازنده‌ای 





دارد و مدعیاینکه دوتا باشد یا سه‌تاو بیشتر» دلیلی‌براثبات شمارة مورد ادعای‌خود 
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ندارد پس باید بدانید که سازندة‌آن یکی‌است نه بیشتر . 

واز این‌اعتراض جواب دادهکه در موضوع خانۀساخته شده بساکه مدعی 
زیاده در شمار مخصوصی بتواند بدئیل شاحد یا نقل متواتر و پذیرا دعوی خود را 
اثبات نماید ولی دربارة صانع عالم 





فرضی نمیشود کرد و این‌فرق روشن است 


میان این دو و با وضوحآن دعوی ثنویه که‌یدو صانع 








باطل گردد و هم دعوی 
نصاری که به سه خدا قائلند و هم دعوی‌دیگران از مخالفان توحید (۱) والحمدتة. و 





- ثنویه کسانی راگویندکه بوجود دو مید آفرینش عقیده دارند باعتبار 





خیز و شر. گویند: درجبان هستی خير وخوبی هست و شر وبدی» ونشود که هردو از 
يك مبدا 





»و يك علت‌هم علت تامه خیر باشد و هم علت تامه شر و از اینرو 
بوجود بزدان و اهریمن قائل شدند و مبدا خیررا یزدان گویند و مبداً شر را اهریمن 
و این عقیده زردشتی و مانوی‌و گیرانست. 


و یگانه پرستان درپاسخ دوجواب دادند : 





بکم‌اینکه شر درجبان هستی‌وجود ندارد زیر اندکی‌است در دریای‌مستی 
بیکران جهان و درآن مستحیل است و وجود مستقلی ندارد چنانچه يك قطره حون 
در دریای بیکران . 

دوم اینکه هرآنچه بنظرآیدکه شر و بدیست از نظر ریشه خود نابودیست 
که توهم‌وجود برای آن شده و صاحب منظلوماحکمت «حاجی سبزواری» علیه‌الرحمة 
گوید ‏ 

الشر اعدام قکم قد ضل من یقول بالیزدان ثم آهرمن 
ترجمه : 
هم شر و بدیها نابودند و چه اندازه‌گمراه است کسیکه 
میگوید یزدانی است و پس ازآن اهرمنی 


دنبالهةٌ پاورقی درصفحة بعد 
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از امیر مومنان (ع) روایت است که خدا مرتبة زیانرا بالاتر برده از دیگر اعضاو 


بدن و اورا درمیان اعضاء دیگر بیگانگی خود گویا ساخته . 


دنبالۀ پاورقی ازصفحة قبل 
و تقریر اینکه چگونه شرور وجود حقیقی ندارند و توعم وجود آنباناشی 
ببودنست درحاشیة بودن» در کتب‌حکمت بحث درازی دارد و نمونه‌اش‌اینکهچون 





زخمی بتن‌واره شود درد احساس شود واین احساس ناشی‌از معدوم شدن اتصا‌عضو 
است که امر هدمی‌است فتدبر «مترجم» . ٤‏ 








فصل - در سخنان رسولخدا (ص) 
ددخصالآدمی که از يك تا ده را بر شمرده در ضمن چند حدیث 


۱ - ازرسولخدا(ص) روایتانت که قرمود: يك خصلت‌است که ه رکه‌بدان 


چسبد دنیا و آخرت در دسترس او باشتد.و بب دست یابد که سود او بود گفتند 





یا رسولاله آن خصلت کدام است؟ فرمود تفر و پرهی زکاری هر که خواهد عزیزتر 
مردم باشد باید تقوی از خدا را پیشة خود ساز سپ شای ن آیه را خواند ( ۲- ازسورة 
الطلاق): ه رکه تقوی دارد از خداء بسازد برایش گشایش . ۳ - و روزیش دهد از 
آنجاکه گمان تبرد . 

۲ - فرمود : مؤمن را دو ترس درپیش و پس باشد : گذشتۀ عم رکه نداند 
خدا در آن باوی‌چه‌خواهد کرد وماندة ازعم رکه نداند خدادربارةآن چه مقدرمینماید. 


۳ فرمود : ه رکه از بد سمچیز درامان شوداز همة بدها درامانست: 





شرزبان» از شر شکم و وازشر فرج خود . 

۴ فرمود : چہار خصلت از شقاوت باشند : حشکی چشم ۰ سختی دل» 
اصرار برگناه و حرص بر دنیا . 
پنج چیز گرد نیایند مگر در مؤمن راستین که خدا بدانها 


بایست‌کند : روشنی در دل » فهم اسلام » ورع در دین » مردم دوستی و 


۵ فرمود : 








خوشروئی . 
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۶ سفرمود: شش‌چیزرا ازخودضمانت کنیدتامن بپشت رایراتان‌ضمانت کنم: 


راست‌گوئید در حدیث» وفا کنید چون وعده دادید و بپردازید چون سپرده شدید 





امانتی راء و نگهداریدفرج خودراء وفرو خوابان 
,ار دیگران . 


۷ قرمود: پروردگارم مرا در هفت‌چیز سفارش کرده : باخلاص درنمان 


چشم خودراء ودست خود را باز 





دارید 


وعیان »گذشت ازآنکه بمن ستم کرده و بخشش بدانکه محرومم ساخته و پیوندم 
پاآنکه از من بر . و اینکه خموشیم اندیشه باشد و نگاهم عبرت . 






۸ قفرمو هشت فراز آیا بشما < ندهم ازآنکه درخلق مانند 





تر همهشما اسث بمن؟ گفتند: چرا یارسول‌اقدفرمود : آنکه خوشخوتر است ازشماها 
و بردبارتر ونکو کارتر بخویشانش و.دوستدارتر برادرانش در دین و شکیباترشما بر 
حق وحساب و خشم فرو خورتر شما خوش گذشت‌تر وانصاف دارتر نسبت‌بخودش. 

=٩‏ فرمود : گناعان کبیره نباشند و بزرگتر همه شرك بخداست عزوجل 
وکشتن مومن » خوردن ربا و خوردن مال یتیم و متهم کردن زن شوهردار را به‌زنا 
وگریز از جبهذ جهاد و حق ادا تکردن از پدر و مادر و بیحرمت کردن خان ۀکمبهو 
حلال شمردن‌سحر وجادو و ھر که خدا عزوجل را ملاقات‌کند برکتار از اينها بپمراه 
من باشددریمشتی که‌درهایش ازطلا است . 

*- فرمود : ایمان در ده چیز است: معرفت » طاعت ؛ دانش » عمل» 
ورع » کوشش » صبر » یقین» رضا و تسلیم » ه رکدام را مومن ندارد رشتۀ ایمانش 
گسیخته باشد . 


دشک 








فصل - در فضائل امیرمومنان 1# 
بروایت از قول خاتم پیغمبران (ص) 
۱١‏ - بسندش تا امیر ءومنان(ع) که رسولخدا(ص)بمن فرمود: ای علی 


تولی امیر مومتان و امام 


و بهتر صدیقان وبرتر پی 





اي علی قوی شید اوصیاء ووارث علم پیغمبران 
ران.ای علی توتی‌همتر بانوی زنان همجمان وجا 


بہتر رسولان » ای علی توثی سرت مان وپس‌اژمن حجت برهم مردمان. هر 





کست پیرو شود بپشتش بایست است وه رکست دشمنی کند دوزخش‌باید . ای‌علی 
بدانکه مرا به پینمبری یرانگیخت و برهمة خلق جبان بر گزید اگربنده‌ای هزار سال 
خدارا پرستداز اوپذیر فته‌نشود جزبدوستی وپیروی تو و امامان ازفرزندانت»وولایت 
انت» بدین گزارش 
یرد وه رکه خواهد انکار کند. 


اری از دشمتانتتو دشمنان امامان ازفرز 





تو پذیرا نشودجز با ب 
داده مرا جبرئیل ه رکه خواهد بگرود و ب 
(آخعر حدیث قسمتی‌است ازآية ٩۱۹سورة‏ الکهف ). 








۳ = بسندش‌تاعلی(ع) که رسولخدا(ص)فرمود : علی‌بن 
خدا است‌و خليفة من و حجت‌خدا است و حجت من ناخواهش ناخواه من‌ودوستش 





دوست من ودشمنش دشمن من . همسرش دختر من است و فرزندانش فرزندان من 
جنگش جنگ من است و گفته‌اش گفته من و فرمانش قرمان من و او سید اوصیاء و 


بر انت من‌است . 
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۴ = بسندش تاعلی(ع) که رسولخدا(ص)فرمود : راستی خدا فوضکرده 
برشما طاعت مرا و بازتان داشته از تا قرمانیم وواجب کرده برشما پیروی فرمائم و 
در ضمن فرمان‌خود فرض کرده برشما طاعت‌از علی‌بن ابیطالب را پس‌از من چنانیکه 
فر ض کرده برشماها طاعت مراء و بازداشته شمارا از نافرمانی او چنانیکه بازداشتد 





شمارا از نافرمانی من» و علی‌را برادر و وزیر و وصی ووارث من‌نموده و او از من 
است‌و من از اویم: دوستیش ایمانست و یغض اوکفر دوستش‌دوست من است و ید 
خواهش بدخواه من » و آواست سرپرست ه رکه منش سرپرستم؛ ومن سرپرست هرمرد 
مسلمان و هرزن مسلمانم و من و او هردو دوپدر این امت با 











فصل - ازسخنان امیر مومنان ا 


وآداب آنحضرت در فضل خموشی و نگهداشتن زبان 


۴ - هرکه داند سخن او از کردارش بحساب‌است کم‌گوید جز در آنجا 
که اورا بایست باشد . 

۵« ه رکه پرگوید پرخطاکند و کم حیاکند و رکه کم حیاه دارد کم 
باشد پارسائی اووه رکه پارسائی اوکمباشد دلش رده است و مرده دل بدوزخ‌رود. 


۱۶ - چون بدانش و ادب دستی تداری خموشی پیشد" 





۷ = عافیتده جزء دارد ونه‌جز آن‌درخموشی است‌جز از ذکرخداعزوجل. 

۱۸ س بسا نگاهی که‌افسو سآرد ویسا سخنی که نعمت بردهه رکه برزبانش 
مسلط است ( وسخن بجاگوید ) قومش‌اورا فرماند؛ خودکنند» مرد بپا بلفزد ویهبود 
شود و زبانش لغز شکند و سرش بریده شود . 

۹« زبانت را نگهدار زیرا سخن دربند آدمی باشد و اگرش رها کند 
آدمی‌دربند او باشد» سرانجام درو غ بدتر سرانجام است» بتر گفتار راستگوئی است 
که در آن سلامت و استواری باشد . 

۰ نگهبانی ببتراز عموشی نباشد . بپرهیزید از سخن‌چینی که مایۀ 
کینه‌ها است ۰ ه رکه زیر فرمان 





انش باشد خودرا خوا رکرده ۰ خموشی يك‌روشنی 
است » خدا زیبائی زن‌را در چہرۂ او نجاده و زیبائی‌مردرا درگفتارش. 


مختصری در اصول فقه که برای یکی ازبر آدرانم 


استخراج کردم 
از کتاب استادمان شیخ مفید محمدین محمدبن نعمان رضی الله عنه 


بنام خداوند بخشنده‌مهربان 


سپاس خداراست که آهل و شایسته آئست و رحمتش بر بہتر وبرگزیده‌اش 
از آفریده‌های‌خود سید ما محمد فرستادا وکه‌آیاتش دلیلند بر راستی او وبرخاندانش 
امامانی که پس‌از وی قیام بحق اونمودند. حدایت عزت پاینده دارد » ازمن خواستی 
در اصول فقه جمله‌های مختصری برایت ثبت کشم تا یادآوری باشد برایت مورد 
اعتماد در این علم و دسترس تو باشد » من‌هم رو بمحبوب تو کردم و بسوی مراد 
و مطلوبت سیر خودرا بپایان آوردم بیاری خدا و توقیق خوش او. 

بدانکه پایه و ماي احکام شریعت سه چر 
پیفمیرش » و گفتار ائمة طاهرین پساز او صلوات‌اله علیپم ‏ 

و راهہای درست و مشروعی که آدمی را باين اصول احکام میرسانشد سه 


قرآن خدا سبحانه » سنت 





باشند : 


١‏ عق که راه فبم حجیت قرآنست و دلائل اخبار, 
۲- زبان که راه 





اخت معانی کلام است (که مندرجات قر آن و اخبارند). 
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۳ اخیار که راه اثبات خود اصول باشند از کتاب وسنت و گفتار ائىه 
علیهم السلام . 

اخباریکه آدمی را بدانچه گفتیم برسانند سه قسم باشند: 

خبر متواتر و خبر واحد مقرون بدلیل صدق که موجب علم باشد » وخبر 
مرس ل که اهل حق‌عمه در عمل بدان 

معاتی قرآن دوجورند : ظاهر و روشن و باطن و میم » ظاه رآنچه صریح 
عبارت‌است وبشيوة اهل زبان قرآن که‌عرب‌اندبروشنی معنارا میرساند چون قول خدا 
تعالی آیة۴۳۴ سورة يونس : «اناله لایظلم الناس شيا ولکن‌الناس انفسهم یظلمون» . 
یعنی خدا هیچ ستم نکند پمردم ولی مردمندکه بخود ستم 








اق دارند. 





و خردمندان زبان‌شناس عربی مقصود را از این لفظ بروشنی بفهمندوهیج 
ابهامی ندارد. 

و معنی باطنی ومبهم آنست که از صریح عبارت وحقیقت آن بیرونست و 
بروجه‌مجازآمده و فهم‌مراد ازآن نار دارد بدلیلی جز ظاهرالفاظ آن چون‌قول‌خدا : 
«اقیمواالصلوة و آتوااز كوةء که‌ظاهر معتی صلوة مطلق دعاه است بعرف 
و این معنی حقیقی درست نیاید و زکات نزد عرب بمعنی نمو است و بدون خلاف 








هرب 


مقصود ازاین عبارت نیست و مقصود يك دستور خاصی‌است که مقرر شده در شرع 
که صلوة عبادت مخصوصی‌است دارای قیام و رکوع وسجود وجلوس وزکات‌اخراج 
مقداری است از مال بوجه مخصوص و مقرر و این معنی ازظاهر لفظ فهمیده نشود 
و در باطن مقصود امت . 

و انوا کلی معاتی وارده در قرآن چہارند : 

۱- آمر وهرلفظی که‌یمعتی آنست. ۲- نی و هر لفظ ی که بمعنی آنست. ۳- 
خبر و هرچه بدان معنا است . ۴- تقریر و هرچه آنرا بقهماند . 





امر را در زبان عرب تعبیر خاصی‌است که بدان از جزآن در سخ 
«افعل؛ که معنی قرمان دارد یعنی بکن هر گاهمطلق‌ادا شود گرچه این 





ممتاز است چون 
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عبارت درجز امر و فرمان‌هم بر سبیل مجاز گفته شود چون سئوال و اباحهو آفرب 
ومسخ و تهدید(۱) . 

امر مطلق‌معنی وجوب‌دارد و استحباب‌را نرساند مگر بدلیل دیگر که بآن 
ضمیمه شود و دلالت کند بر رخصت در ترك چون قرمان بوقتی وابسته شده (چنانچه 
گوید صبح جمعه غسل کن ) یاید آن کارا در اول آن وقت انجام داد و اگر امر 
مطلق باشد باید بدان میادرت کرد وشتاب نمود . 

انجام مأمور به بیش از یکبار واجب نیست مگر دلیلی بروجوب تکرارباشد 
و اگر امر مکرر باشد باید فعل را تکرا کرد مگر دلیلی باشدکه تکرار برای تأکید 
است . 

اگر دو امر بيك قعل صادرشو3 یطور عطف اگر در متعلق خود یکی‌باشند 
دلیل برتاً کید باشد ويك انجام دارند گر تفاوت دارندهر کدام حکم خود را دارند. 

اگر دوخبر بيك مضمون باشتة حکم آنها چون دوامر باشد . 

امتثالامر سقط تکلیف انت و کار ی که واجب شده بانجام رسیده. 


اگر صدور امر پس از نمی ازکار باشد معتی اباحه دهد ته وجوب مانند 





فرمودة خدا :| قضیت الصلوة فانتشروا فی‌الارض : چون نماز خوانده شد ( نماز 


جمعه) پرا کنده شوید در زمین ( یعتی بدتبال کار و کسب) که پس ازاین فرمان آمده 





است: چون اذان‌نماز را در روزجمعه گفتند بشتابید بسویذکرخدا (یعنی‌نمازجمعه). 
هرگاه فرمان صادر شد بانجام یکی از چند کار بطور تخییر مکلف »مانند 


کفاره یمین ه رکدام ازآنها واجب باشد که مکلف آثرا اختیا رکند و همه باهم واجب 








١‏ متوال پمعتی درعواست و خواهش است‌که درمقام دعا والتماس آرند 
مانند «رپ اغقولناءاباحه‌برای رخصت درفعل باشدچون: کلوا واشریوا 

آفرینش مانند و کن»درجملة « کن فیکون» که بیان آقرینش‌خدااست. 

ومسخ ماننده کونوا قردة خاسئین» که مانندهما نآفرینش است‌و تهدیدچون 
«قلاعملوا فسیری‌اقه عملکم». 
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نباشند و بطور مطلق واجب نباشند . 


آنچ که فمل واجب بی‌آن انجام پذیر نیست و مقدمۂ واجب است واجب 


امر به‌سیب دلیل است بروجوب سیب آن. 


امر بمراد دلیل است بروجوب اراد که وسیل انجام 1ز 





امر بکاری بخودی خود دلیل نبی از ضدآن نباشد ولی بملازمه دلالت بر 
نمیا زآن دارد چون اجتماع فعل وتركآن محال باشد و یحکم عقل دلالت برنبی از 
ضد مأمور به دارد . 

چون فرمانی خطاب بلفظ مردان صادر شده باشد چنانچه گفته باشدهیالیبا 
الذین آمتوا» یعنی ای‌مر دانیکه گرو یدید «بااینهاالمومنون؛ای گروه مردان‌مومن‌یا گروه 
مردان مسلمان و مانند این تعبیرها ظاهرآن رة مردان باشد و زنان شريك‌درآن 
تکلیف نباشند مگر بدلیل دیگری. 

و غلبة لفظ مذکر برمونت در آنجا ات که هردو ذکر شده باشند بطور 
صریح و ازآن پس لفظ مذکر آید وشامل هر دو شود و چون ذکری ازمونث بلفظ 
مخصوص او نشده باشد دانسته شود که تعبیر بمذکر بروجه تغلیب باشد و شامل 
مونث گردد»مگر دلیلی باشد که گویند قصدهردورا داشته و لفظ مذکر آورده. 

کلموالتاس» یمرد و زن هردودلالت دارد. 

چون لفظ امر مقید بوصف مخصوص برخی مکلفین باشد حکم وجوب 
بیمان موصوف خاص متوجه گرده ویکسیکه آن وصق را ندارد تکلیفی نباشد مگر 
بدلیل دیگر چون قول خدا تمالی «یا ایہاالمدثر قم فانذره: ای‌گلیم بخود پیچی ده 
و بیم بده که این فرمان مخصوص پیقمبر بوده ته دیگران. 

واگر موضوع دارای وصفی باشدکه یہمۀ مکلفان بررگرده حکم شامل‌همه 
گردد مگر آنکه دلیلی اورا تخصیص دهد . 
چون‌فول‌خدا جل‌وعز ( در اول‌سورةالطلاق)« یا ایباالتبی اذاطلقتم النساءه 
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ای پیغمبر چون طلاق دادید زنهارا (که وصف مطلق شامل همه گردد). 

امر بکاری نشود جزپیش ازتحقق آن‌کار چون طلب موجودمحال وتحصیل 
حاصل است . 

امر شامل کودله شود ولی بشرط بلوخ وشامل معدوم گردد بشرط وجود او 
درآینده وفهم عطاب تکلیف» رو ااست توجه‌امر بکسیکه دانسته شود در آینده‌ازانجام 
مأمور به‌عاجزمیشود یا مانعی‌پیدا میکند یاپیش ا زآن خواهدمرد»چون میشودمصلحت 
در نقس امر باشد و در اینکه مکلف معتقد بدان گردد ولطف آن اینست که مأمور 
بانیت بانجام‌آن» مستحق ثواب شود و ماي اصلاح حال‌مکلفین دیگر گرد د که شرائط 
انجام آن‌را در آینده دارا حستند . 

اما خطاب و تکلیف معدوم بطور مطلق یا جمادات بیجان و یا مردگان 
محال و نشدنیست . 

وخود لفظ امر هم ام آنتبحودی خود و دلالت بروجوب دارد. 

اما «نمی» که‌بازداشتن ا زکازیست در هر زیانی صیغه وتعبیر مخصوص‌بخود 
داردکه ازمطالب دیگر جدا است ودرزبان عرب صیةرلاتفعل»است یعنی مکن‌بشرط 
اینکه مطلق باشد . 

و نمی از تو صادرنباشد مگر بزیردست توکه باید انجام دهد مانندام رکه 
قرمان بزیردست است. 

نمی‌از چیزی وکاری دلیل است که باید تا هميشه ترك شود مگسر اینکه 


مخصوص حال و یا زمانی باشد و درجزآن دلالت برترلك ندارد . 


«خبره گرا 
مخصوصی دار دکه در معنا از مخالف آ که «انشاء» است جدا و ممتازاست‌و بساکه 





از واقعه‌ای باشد و میشود راست باشد و یا درو غ وعبارت 


صيخة آن‌را درجز معتی خبری بطور استعاره و مجاز بکار برند چنانچهالفاظدیگری‌را 
برای جز معنی حقیقی خود بطورمجازیکاربرند خداعز وجل ٩۷(‏ -آل‌عمران)فرموده 
هر که د رآن‌د رآید(یعتی درخانة کمبه) درامان باشد که صیغه‌ای‌است برای‌خبرو گزارش 
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ومقصود ازآن فرمان بامان دادن اواست‌که داخل درآن گردد . 

عام در معنی سخن هرلفظلی‌است که دو و بیشتررا معنا دهد. 

خا صآنکه معتای یگانه دارد نه‌بیشتر زیرا اصل حصوص یگانگی است و 
پایعموم اجتماع»و بساکه مريك‌را بجای دیگر آورند بطور مجاز,خدا تعالیفرموده 
«انا نحن نزلنا ال کرو اناله‌لحافظون»و ازخودش که یگانه‌است بلفظ جمع تعبیر کرده: 
یعنی‌ما البته که آن‌قر آن‌را فروفرستادیم‌وراستش‌ما نگهبان آنیم(آیه۹_الحجر)و فرمود 
آیة ۱۷۳ -آل عمران: «الذین قال لجم‌الناس آن‌التاس‌قدجمعوا لکم فاخشوهم فزادهم 
ایماناً وقالوا حسبتا الله ونعم ال وکیل؛ 

یعتی آنانکه گفتند براشان مردم راستی مردم برای شما گردآمدند از آنان 
بسیار نگهدار خوبی‌است. 
و سیب نزول این‌آیه آن‌نودکه مردی پیش از جنگ احد به‌امیرمومنان(ع) 





بترسید و ایمانشان فزود و بس‌است مارا خدا و چه 
گفت: ابوسفیان گروههای مردم را برای نبردیا شما فراهم کرده و آنحضرت‌فرمود: بس 
است مارا حدا و چه خوب نگیدازیست و بجای خاص لفظ عام آورده . 


و لفظ خاص بجای عام مانند قول خدا عزوجل «والملك علی ارجائماءآي 





۷ - الحاقه: یعنی فرشته‌ها ب رکرانه های‌آنند. و مقصود ازمل ك که لفظ خاص ۱ 
ملائکه است که عام است. 


وقول‌خد! «یاایباالانسان‌ماغرله بريك الکريم آیقع- الانقطار: یعنیای‌انسان 





چه مغرور ساخته تورا بپروردگارت که کریم است و از انسان اراده کرده ناس‌را که 
معتی عموم دارد . 

عرلفظی که‌عام است ومقصودا زآن همذاقرادش نباشد عام باشدبمعنی حقیقی 
خود و حاص باشد باضافة بمقصود ازآن‌لفظ چون قول خدا عزوجل آیذ۴سالانمام 
«فتحنا علیہم ابواب کل شیی»؛ یعنی گشودیم یر آنان (یعنی متمردان از گفتة رسولان 
و کافران)درهای همه چیزراء با اینکه‌درهای بپشت و درهای دوزخ را بروی‌آنان در 


این دنیا نگشوده . 
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و قول دا ۲۶۰ - البقره سپس‌بنه بر هرکوهی از گوشت آن‌پرنده‌ها 
تیکه‌ای و مقصود برخی ا زکوهبا است نه هم کوهها (۱) وچون گفتهيك گویند 
فلانی هرشگفت آوری برای ما آوردهء ومثال‌دراین باب بسیار است. وهمة ایشا لفظ 
عام دارند ومقصود ازآنہا معنی خاص است و فراگیر نیستند و عام فراگیر آنست که 
همة اقراد را درحکم خود شامل باشد چنانچه خدا عزوجل فرموده ۲۸۲-البقره: «والقه 
بکل‌شییء علیم» یعنی‌خدا به‌هرچیزدانا است. وفرموده (۲۶- الرحمن) :«کل‌من‌علیبا 
فان ۲۷ و یبقی وجه ربك ذوالجلالوالاکرام» : هرچه بر روی زمین‌است فانی‌شوددو 





بجا ماند وجه پروردگارت که دارای جلال‌و اکرام است . 
الفاظی که مشترك نامیده‌شوند چند قسم باشند : 

۱ - مشترك معنو ی که دلالت داونك,بريك معنی کلی که بانواع گوناگونی 
صدق کند چون لفظ شییء بمعنی چیز بطور مطلق و آن در لغت بمعنی موجودباشدنه 


معدوم ولی شامل جواهر و اجباع و اعراض همه گردد چون همه اینها چیز باشند و 





موجوده گرچه‌هرکدام نام مخصوص روشتی دارند که جز خود را شامل نباشند و از 
این قسم است رجل بمعنی مرد و انسان یمعنیآدمی و بمیمه یمعنی چهارپا ومانشد 
آنبا که ه رکدام این الفاظ هم شامل انواعی باشندبصورتم‌ای گوناگون و ژستبای‌چند 
ولی آن لفظ در اصل بيك معنا است که شامل همة‌آنها میشود . 

۲- مشترك لفظی چون عین که برای چند معنای متفاوت وضع شود چون 
چشم دید و چشمةآب وهم طلا وهم‌چیز خوب و خیرمند و زبانۀ ترازو جزآنما واین 
لفظ به تنہائی بیان هیچکدام ازاین معانی نباشدکه شمردیم و مجمل باشد وبوسیلۀ 





ن آیه دربیان حواستة ابراهیم(ع) است که از خدا خواست زنده‌شدن‌مردگان 
را بدو بتماید و خدا فرمود : چهار پرنده بگیر و سرشانرا ببر گوشتشان را در هم 
آمیز و هرتیکه‌را برسرکوهی بنه وانگه آنها را بخوان تا زنده شوند وا 
توآیند و دربرخی تفاسیر است که گوشتآنها را ده تیکه نمود وبر سرده کوه نماد . 





ابسوی 
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اضافه با وصف خاصی معتا دهد (چون عين انسان یا عین جاریه) 

چون لفظ عامی وارد شود و با دلیلی مخصوص بيك قسمی از افراد شده 
آن لفظ در غیر مورد خاص بعموم خود باقی است وعام بطور مجاز بدان‌گویندزیرا 
درمعنی حقیقی خودکه عموم است استعمال نشده. 

حقیقت مجاز اینست که لفظی در معنی حقیقی خود بکار ثرفته وبمعنای 
دیگری آمده و از ابن رو آنرا مجاز خوانیم برای‌آنکه از معنی خود تجاوز کسرده 
ب وا 

چون دو لفظ عام در دلیل باشندکه ه رکدام با حکم دیگری منافات دارند 
و دوحکم مخالف برآن عام وارد شده و جلو و عقب بودن آن دو معلوم نیست تا 
متأخر: ناسخ‌متقدم محسوب شودء واجب ایت دربارۂ آنہا توقف کرد و نمیشود یکی 
را بر دیگری مقدم داشت و بدان عمل کرد مگر بلالیل دیگر » مثال : خدا درآیذ ۲۴۰ 
البقره فرموده: وآنانکه‌ازشماها بمیزندوعمیرانی بجاگذارند با وصیت‌شوعرانشان 
که بهره‌مند باشند ازمالآنها بر ای مخارج خود تا یکنال‌بی‌بیرون رفتن ازخاناخود. 

و این آیه بطور عموم عدة زن شوهر مرده را تا یکسال قرار داده. 

و قول دا ( در آیۀ ۲۳۴ همین سوره ) و آنانکه از شماها بمیرند و 





عمسرانی‌بجا گذارند خوددار باشند ( برای عده‌وعزای برشوهر تا چهار ماه و ده روز) 





واین‌آیه هم عام است و حکم این دوآیه دربارة عد 
و اگرمقدم بودن یکی ازاین دو دانسته نباشدکه در ایتصورت‌حکم آية متأخره‌درست 
است که دربار دوم نازل شده وحکم اولی‌را نسخ‌کرده ولازم باشد توقف وصرف‌نظر 
آزحکم به‌هیچکدامو عمچنانست هرگاه دو حکم در یك باره صادر باشد یکی خاص و 
دیگری عام و متأخر ومتقدم‌ازآنہا دانسته نباشد وجمع ميان هر دو هم نشود بايد در 
مورد آنها هم توقف کرد مثالآن : 

ازپیغمبر(ص)روایت است که نکاح صحیح نباشد جز با اجازة ولی و در 


شوهرمرده باهم منافات‌دارد 


روایت‌دیگری است که ولی با دختر خود فرمانی ندارد و دختر بکار خود مختاراست. 








.۳ گتجینة معارف شیعة امامیه 


این حدیث دوم اولی را تخصیص میدحد و خصوص دختررا از ولایت‌پدر 
بیرون میکند وسمکن است که اولی را تخصیص داد و بهر دو عمل کرد و میشودکه 
یکی ناسخ دیگری باشد و نتوان هیچکدام را دلیل بحساب آورد و هر دو را کار 
گذاشت‌وبرویم بسوی‌ظاه ر آیۂ قرآن خداکه درآیۂ ۳ سورة‌النماه فرموده: نکاح کنید 
ه رکه را خوش دارید از زنان و درآیڈ ۳۲ سورة النور فرموده : نکاح دهید زنان 
بی‌شوهر خودرا. که‌این‌هردو آیه نکاح‌را برای‌زن‌وشوهرمباح کنند بی‌شرط اجازژولی . 
وچون لفظی درباره حکمی صادر شود و با خود او مخصصی باشد باید 

مطاب ق آن تخصیص عمل کرد . 
این‌مانند اول است ومثالش قول‌خدا است عزوجل آية پنجم سورة المومنون 
« و آنانکه فروجخود را نگهدارند چز برهشران خود و کنیزان‌عود که آنها راسرزنگی 
نیست » این عموم دارد برای حلیت وطی‌همسران درهرحال و تخصی ص آن بقول‌خدا 
البقره ) و میپرسندت از حیض زنان بگو آن 
:یکی بدانها نکنید تا پاك 





سبحانه است ( در آیة ۲۲۲.سورا 





آزاری است پس کناره‌کنید از زتان در حال حیض 
شوند : 

اگر عمومآیۂ یکم را بگیریم آي حیض از مان برودکه دومی است واگر 
حکم خاص را یگیربم که آیۀ دوم است حکم عام بطور کلی ازمیان نرود ولازم‌است 
عمل بآیخاص واینکه‌وطی درحال حیض حرام است تا اینکه عمل به‌هردو آیه درست 
آید چنانچه بیان کردیم . 

اگرخاص پیش ازعام وارد شود یا همراءآن: 





ایدگفت ناسخ‌حکم عام است 
زیرا درایتصورتحکم عامدرمورهخاص‌محقق نشده تانسخ صدق کند بلکهعام مخصص 
صادر شده و حکم خا ص‌آنرا تضییق کرده و درنسخ باید رفع حکم ثا 
باشد و اگر منظور شود حکمی در آینده داردکه لفظ عام وارد را تخصیص داده 
و دلیل شود که‌از لفظ عام‌معنی حقیقی‌عموم‌قصدنشده بلکه معنای دیگری‌قصد شدء 
که شامل مورد خاص نیست. 





وموجودی 











گنجینة معارف شيعة امامید ۷ 


لفظعام تخصیص نیاید مگر بدلیل عقل یا قرآن یا سنت ثابت و معلوم 
ولی‌قیاس‌ورآی نزدما امامیه ازنظر شرع بی‌اعتبارند وعامی‌راتخصیص ندهد وخاصی 
را فراگیر نسازند وروانیست تخصیص عام بخیر واحد زیرا سیب علم وعملی‌نباشد 
وتخصیص بخیری باشد که مورد اطمینان است وقاطع عذر مکلف ؛ چون صحت 
صدورش از پیتمیر (ص)ویکی از امامان‌ثابت است و لفظ فعل دلالت برعموم ندارد و 
شود وه رکه قعل را دلیل عموم داند خلاف عقل 
رفته برای‌اینکه اگر رو ایت‌شده که‌پیعمبر(ص)محرم شد نمیتوان حکم کرد که برای‌همة 
انواع جا 
خبر ثابتی رسد کهآنحضرت‌فرموده : محرم نکاح نکند لازم | 








عموم با الفاظ مخصوص بدان ثا 





اد وقران وتمتع محرم شده بلکه دلالت براحرام يك‌نوع‌داره: وچون 





گفت نکاح برهمه 
محرمی‌حرام‌است با اینکه‌در احرام‌اختلاف:دارند که افراد باشد یا قران یا تمتع زیرا 
این عموم از لفظ پیغمبر فہمیده شود نه ارف او و شامل احرام عسره هم باشد 
گرچه عمره مفرده باشد . 

فحوای خطاب حجت پاشل وآنمعنائیت که از معنای کلام فبمیده 
شود نه از نص صریح آن وفمم آن بحکم عقل و عرف اهل لسان باشد دربارةآن‌چون 
قول خدا عزوجل درآیة(۲۴سورةالاسرام) مگو بروی‌آن دو( پدر ومادر)افو آنها را 
جمله فهمیده شود نبی‌ازگفتن اف که صریح کلام است و هم 
هرآنچه اهل زبان از آن فهمند از منع ازهرگوته اهانت و بیحرمتی نسبت‌بپدرومادر 
که بدتراز صرف گفتن اف باشد و بزرگتر از راندن آنان چه یزبان یا به‌عمل‌واگرچه 
صریح کلام برآن دلالت‌ندارد» وچنانچه کسی‌گوید : فلانی را باندازة يك حیه‌آلوده 
مکن که خود دلالت دارد برمنع ازآلوده کردن به‌بیشتر ازحبه ومثال دراینباره‌بسیار 


از خود مران که از ایر 








است . 

دلیل‌خطاب اینست که‌حکم موضوع» مشروط شده بوصفی از اوصاف‌آن 
که دربیان‌حکم ذکرشده» و این دلیل باشدکه‌سخال ف آنو ص فآن‌حکم را ندارد گرچه در 
لفظ موصوفداخل باشدمگردلی ل آی دک با آن‌درحکم موافق است چون گفتپینمبر(ص) 











e‏ کی ممارف شیم امامیه 


درصحراچر ازشتر زکات واجب‌است و تخصیص‌حکم باینکه صحراچر باشد دلیلاست 
که اگر علوفه خوار و زیربار باشد زکات ندارد . 

جائز است بیان حکمی که مجمل ادا شده بتأخیر افغد تا زمان عمل‌هرگاه‌در 
اخیرآن لطف و مصلحتی برای بندگان باشد چنانچه خدا بموسی فرمود: گاوی را 


بکشند ومقصودگاو مخصوصی بودو آن‌گاو بخصوص درفرمان اول که فرمود : «خدا 





بشما فرمایدگاوی‌را سربریده بیان نشدوتأخیر افتاد تا پس‌از پرسش ی که کردندبحصب 
مصاحت بینی برای‌آنها بیان شد . 

و جواز تأخیر بیان تا وقت عمل متافات ندارد باآنچه گفتیم که امردلالت 
ازی بانجام مأموربه زیرا تأخیر بیان درآنجا است که وقت عمل 





دارد بر فور و 
درآینده است و از لفظ فرمان فهمیده شلده یا از قرینه و برهان دیگر و این غیراز 
مطلق خالی از قرینهاست که گفتیم دلالت بزفوردارد. 

واگ ر خطاب بامر عامی‌است نمیشود تخصیص آن از وقت بیانش 





اخیر 
افتد زیرا خود آن‌عموم دیل فراگیری‌گرده وچون‌آنرا مطلق آورد ومرادش تخصیص 
باشد و آنرا بیان نکند لعز 





باشد وحقیقت را کتمان کرده باشد وچنین کاری‌از 
حکیم شایسته نباشد وآن چون تأعیر بیان مجمل نیست و این دو باهم‌فرق دارند. 

اسماء نکره دراصل 
ازآنها فہم نشود وچون حکم بعنوان نکره تعلق گیرد باید بيك فردی‌که زیر نامآن 
باشد امتثال شود نه بیشتراز آن‌وبساکه بکمترین فرد آن کفایت شودچنانچه گوید: يك 
درهم‌صدقه بده» که امتثالش بدادن یکدرهم است هردرهمی که باشد ولی اگر نهی 
به نکره تعلق گید مانند امر بدان نباشد زیرا امر حصوص فردی را خواهد ونیی 
دلالت برترك کند و باید همةافراد ترلگشوند و اگر پیغبر(ص) بیکی‌از اصحایش فرماید 
۾ نکن درهمرا و نه دیناررا دلالت داردکه هیچ ازآنبا ذخیره نکند واگرفرماید 
درهم و دینار صدقه بده براولازم شود یکدرهم یا بك دینار صدقه دهد و بیشتر لازم 
نباشد و اینکه گفتیم امربنکره دلالت دارد برانجام آن بايك فرد از افراد هدام که 





دلالت دارند برهمان‌جنس »› و 

















کنجينة معارف شيعة انامه 3 
باشد» منافات نداردبا تأعیر بیان؛ در داستان قوم‌موسی در امر بذیح ماده‌گاو بالفظ 
نکره که یایستی ذیح رگاوی مایۂ امتثال شده باشدءزیرا در امر آنبا بکشتن گاو 
قرینه‌ای بوده که باید بپرسند چه گاوی باشد ومتوقف‌شوند تا بیان‌آن بشود. واگربا 
فرمال قرینه ای نبود مجرد صدور فرمان روی‌نکره دلالت‌داشت بکفایت ذبح عر گاوی 
که باشد 

و همین حکم را دارد اگر امر تعلق به تغنیه‌گیرد و دو فرد از يك جنس 
را خواهد چنانچه گوید بدهید بفلانی دو درهم که محقق شود امتثال آن بدادن‌عر دو 
درهم که باش چنانجه 

و ازاین باب است تعلق امر پلفظ جمع نکره چنانچه گفته شود تصدق کن 
بدرهمہاء کهواجب نکندجز کمترین فرد عموم راکه سه تا باشد مادام که بیان‌مرتبة 








خحاصی ازجمع نشده 


بدانکه عموم برس ه کونه باشد: 

۱ آنچه دلالت براصل جمع کند اژنظر شماره که شامل دو و بیشتر گردد 
که از نظر جمع عموم شناخته شود . 

۲ آنچه بلفظجمع نکره تعبیر شده باشده‌چون لفظ دراهم ودنانیر ومانند 
آنها که ب رکمتر ازسه صادق نباشد . 

۳ آنچه علامت فراگیری واستیعاب‌داردماتند آنکه الف ولام تعریف‌پدان 





پیوسته ولقظ جمع باشد وچون‌لفظ من شرطیه که شرط وجزاء دارد پس چون يبند 
خود گویدوعظم العلماع»بزر گذشمار دانشمندان‌را» براوواجپ گرده تعظیم‌همعلماء؛و 
چون‌گوید هرکه بخانة من‌آید اورا گرامی دارء لازم است براو اکرام همفواردین‌در 
خانة او . 


اسما برد وگونه‌اند : 


الف : آنچه معنی حقیقی‌خودرا بقهماند بی‌مقدمه و قرینة توضیح مقصود 








۴ کنجينة معارف شيع امامیه 
ب :کناب که بی‌مقدمه و بی‌قرینه نمیشود بدان آغازسخن کرد وسکم کنایه 
در عموم وخصوص حکم مقدمۂ آنست و کنایه و عطف واستثناء چون بدنبال چنشد 
جمله آیند بېمةآنہا برگردند ج ز که قرینه‌ای درمیان‌باشد که به‌برخی ازآنما برگردند 
نه همةآنها رل 

هرحکمی که در کلام‌خدا سبحانه یا رسولخدا(ص)و یا ائمه (ع)پس از اوبرای 
سببی صادر شده یا اينکه بطور عموم درجواب پرسش ازمورد خاصی وارد شده په 
مقتضای همان صورت عام آن معتبراست و منحصر بموردآن سیب یا موردآن‌سئوال 
نیست که آنرا از عموم آن متصرفکند وتخصیص دهد و ورودش روی‌سیب‌منافات 
ندارد با حمل‌آن بمعنی حقیقی آن که اعم است» نه ازنظرعقل و نه ازنظر عرف ونه 
زبان؛ وهمانا صرفش ازظاهرعموم باید بذلیلی باشد روشن که مانع از اخذ بظاهراست 
وضدآنست . 

حقیقت ومجاز وصف ظاهر القاظ و عباراتند نه معانی ومقاصدكلام . 

حقیقت مر آن لفظ که در زبان برای توضوعله خود بکار رفتهءومجازآن 
لفظ که بدان تعبیر شده از جزمعنای اصلی آن برای تشبیه و استعاره ( یا علاقه‌های 
مجازی دیگر ) برای 
حقیقی او است و معنی استعاره‌ای مانند تأویل ومعنی باطنی معانی مجازی باشندو 
نیاز به قرینه دارند چنانچه گفتیم. 





غرضی و برای اختصار در سخن:وظاه کلام همان معنای 





قضاوت در اینکه‌سخن درمعنائیحقیقت است يا عجاز روا نباشد جزبادلیل 





یقینی وظن د رآن‌کافی نیست و علم 
۱- اجماع اهل زباتی در استعمال لفظ در معنا یدون قرینه. 
۷- دلیلی که نتب 


مسلمانان که گفته و کردار آنان‌حجت نیست در اثبات‌معنی حقیقی کلام»مورداعتماد 


دو راه‌دارد : 





بدهد.و آما صرف اطلاق بعض اهل زبان یا برخی 





۱- مقصود از کنایه‌ضمیر ومانندآنست که باید مرجع پیش‌از خود داشته‌باشد 


و نمیشود آنرا بی‌بیان مرجع درآغاز سخن آورد . 








گنچینة معارف شیع اماميه ۲۵ 


نیست وچون تردیدشودکه معنای‌مخصوصی معتای حقیقی لفظ است یا معنای‌مجازی 
آن باید توقف کرد . 

کسیکه مدمی‌شود همة الفاظ وتعبیرات قرآن مجازیست(چون اسماعیلیه) 
درست نگوید و زبان عرب و دلیلعقل وعرف وعادت گفت اورا دروغ شمارند زیرا 


گواهند که بیشتر تعبیرهای قرآن مطابق حقیقت زبان عرب باشد . 





و کسی هم که گفته همه تعبیرهای قرآن بروجه حقیقت باشند و مجاز را در 
قرآن راهی نباشد درست نگفته و مقلوب کند اورا قول خدا سبحانه (درآیة۷۷سورة 
الکپت ): باقتند (موسی و استاد او) درآن (شهر انطاکیه) دیواری که میخواست‌ از 
بن‌درآید (چه که دیوار اراده وحواست بمعنی حقیقی‌آن ندارد) وج زآن از آیات‌مانند 
آن و بایدگفت درقرآن 





ت است ومجازهم هست . 


درباره حکم عقل باباحه وتحریم 

خردها نتوانند بدانند که خدا در چه چیز حکم مباح بودن داردکه‌میشود 
مباح باشد یا درچه چیز حکم حرمت ذارد که میشود حرام باشد ولی هيچ‌گاه نباشد 
که دلیل شرعی یمباح بودن وحرام بودن با عقل آدمی همراه نباشد و اگر دا در 
زمانی عقلاء را از این احکام بی‌خبر بگذاردآنانر! ناچار کرده باشد که ندانسته‌چیزیرا 
مباح شمرند و بسرگردانی کشانده شوندکه شایستذ حکمت اونیست . 

در نزد ما امامیه قیاس و رآی را برای فهمیدن احکام شرعیه هیچ‌اعتباری 
نیست و بدانبا هیچ حکمی دانسته نشود و ه رکه درفهم احکام شرع بدانها اعتماد 
کند گمراه است. 

فسخ احکام رواست و میشود حکم قرآن بهمان قرآن نسخ شود و آیات 
ناسخ و منسوخ درقرآن وجود دارند ومیشود سنت صادره برحکمی بسنت دیگرنسخ 
شود ومیشود حکم قرآن با سنت تسخ شودوحکم سنت باق رآن, 

ولی دلیل آمده که خداوتدکلام خود را که قرآنست باکلام جز خود تسخ 
دخواه کرد و آن دلیل آیع۱۰ سورة البقره‌است که فرموده: «هرآنچهاز آیات رانسخ 








۶ کنجین معارف شيعة امامیه 
کتیم یا بفرآموش ی کشیم بیاوریم بہترازآنرا یا مانند آنرا » و از این‌آیه دا 


قرآن با سنت نسخ نشود و این از چبارصورت گذشته کم میشود و باقی‌صور را که 
تس 





سه تا ات روا میدانیم . 

درباره حجیت اخبار 
خبری حجت باشد که موجب علم باشد باعتبار سنجش‌صحت خبر گزارش؛ 

و شك و ریبی در صحتآن نباشد و هرخبری که بستجش مخبرش راستگو نباشد در 

احکام دین حجت نشود و بجیچوجه عمل بدان لازم نگردد . 

اخباریکه موجب علم باشند برذ و کونه‌اند : 

اخبار متواتر که نشود درو غ باشند برا ی‌کثرت خبر دهندگان که باهم 

تبانی ندارند ونتوآنند؛ یا خبریکه محل 








در دروخ خبر دهندگان‌باشد . 

۲ - خبرواحدیکه قرینة صخت دارد تاحد متواتر که آن قرینه برهان بر 
درستگوئی خبر دهنده اسک بطلان د رآن‌راه ندارد وفسادی درآن رخنه ندارد 

متواتریکه وصف کردیم آن خبری باشد که گروههای بسیاری خبر دهند و 
پراکنده باشند بطوریکه برحمب عادت نتوانند سازش کرده باشند در دروغ گفشن 
یمانند د وکس که بسا سازش کنند درگزارشی هرا س‌آور. این تعریفی‌است کطبقعرف 
و عادت معلوم است. 

روا باشدکه جمعی کمتر از حد 
روایتشان از برداشت گفتارشان وطرز رخسارشان ووضع حالشان بداندکه باهم‌سازش 





خیری دهند که شنونده شاهد در 





تکردند و دروخ نگویند چون آشنائی و رفاقت و مشورت میان‌آنان امکان‌پذیرنبوده 
و از علم بدین وضع میا آنما؛ رامتگولیآنان دانسته شود وچون‌تواترخبرشان مایا 
علم گردد گرچه‌شمارشان بحد تواتر تباشد . 
و اما خير واحد 0 انجام تکلیف»قاطع عذر باشدآن خبریست 
که مقرون با دلیل باشد که از نظر آن؛ علم‌یصحت مخبر حاصل گردد. 
بر 








کنجینةمعارف شيعة امامیه ۲۷ 
و بساکه اجماع بی‌خلاف برصحتآن‌گواه گردد وهمة آنرا درست دانند. 
وچون خبر واحد عاری از قرينة موجب علم بصحت باشد چنانچه گفتیم 
حجت نباشد و بپیچوجه مورد اعتماد وعمل نگردد . 
اجماع‌امت_ برای‌اینکه اجماع است حجت نیست بلکه از این نظرحجت 
باشدکه شامل قول معصوم است وچون ثابت شودکه هم امت‌را يك قولاست شبهد 
ندارد که آن قول معصوم است زیرا اگر چنین نباشد گزارش از اینکه اجماهمی است 
باطل است و صحت اجماع برای همین‌است که قول معصوم است. 
استصحاب- حکم سابیقینی حجت است‌چون‌هرچه بیقین ثابت‌شدنمیتو ان 
ازآن دست‌کشيد مگر بدلیل روشنی. 
و اخباریکه درظاهر لفظ باهم اغتلاف‌دارند نمیشود برای جمع میان‌آنبا 
همه را حمل برحقیقت کرد بلکه‌باید بعضی را حمل برحقیقت کرد ( چون خبر خاص) 
و برخی را حمل بر معنی مجازی کرد چون عام ءخالف آن) تا اینکه قرینفهم‌شوند 
و ساقط نگردند و صحت یکی مو جب وناد دیگری شود یا اينکه همه را فاسدشمریم 
مگر اينکه اختلاف آنها برحب تباین باشد ونشودآنبارا در دلالت باهم جمع کرد 


واز راه نسخ‌آنهارا درست دانست وخبرءتأخررا ناسخ خبرمتقدم شمرد و این درست 





نباشد جز در اخبارصادره ازپیفمبر(ص)نه اخبارمنسوبه بائمه(ع) که نسخ در روایات 





آنها نباشد زیرا آنان نتوانند هیچ عبادتی را تبدیل نم‌ایند و یا تسخکنند . 





.کناد من نوشتم برایت آنچه را خواستی ازمسائل اصولفقه 
مجرد از استدلال تا مختصر باشد ویادآوری باشد برایت وازآنچه د رکتاب استاد ما 
«مفیدماست رحمة انعلیه تجاوزنکردم‌چنانچه خواسته بودی » سپاس غداوندرا برجود 
والضالش» و رحمتش بر سید ما محمد رسولا و که نجات بخش است برهنمائی خود 
از گمراهی وبرخاندان پاكا وکه رفعت وجلال دارند . 








فصل - در حکمتهای نغز ‏ وکلماتی گهربار 
ازسخنان پیخمیر 2897 





۱-_شردرا رهب رکنیدتارهیاب‌شوید ونافرمانش: آن گردید» استواری 


مرد بخرد او است» ه رکه‌خرد ندارددینتداوده سرور هرکردار در دوجهان خردمندی 





است»هرچه را ستونی‌است وستون ون رد آواست که باندازة خردش پرستش کند 
پروردگارش را » هر فردا دانشمندی باش یا دانشجوئی یا شنونده و یا باز گوثی و 
نبا ش که نابود باشی . 





۲- خدا بارش بادکه حدیثی از ما بشنود و چنانش که شنیده ب یکم و 





بدیگران برساند »که بسا رساننده باشد که نگمدارتراست از شنونده » دانش بیش‌از 
ترش را بر گیر - 

۳- چون قصدکاری کنی سرانجامش را یسنج اگر خوبست بدان بپ 
اگر بد است ازآن بازایست . 

۴- بپیوند با آنکه‌از تو بریده ونیکی کن باآنکه بتو یدکرده وحق‌رابگو 
گرچه بزیانت باشد » عبرت‌گیرید که ماية هرعیرت ازپیش" 
آماده است در آنانکه‌پیش ازشما بودند . 





شمار است ازهرچه 








ونمونه برای شما 


۵- برای یتیم بمانند پدر مپربان باش » بدانکه یدوریآنچه را بکاری . 





۶ خدارا باش درقصد هرکار و درقضاوت‌با گفتارو دربخش کردن بادستت 





برای حقدار . 


گنجین معارف شيعة امامیه ۹ 


ازسخنان امیر مؤمنان عليه السلام: 

۷ - برشما باد بگفتارهای سنجیده با خرد نه بر چه روایت‌شود ؛ همت 
کم‌خردان جمع روایات است و همت دانشمندان درایت و فېم » هم‌را دیدا رکنید و 
حدیث را یادآورشوید باهم واگر نکنیدکپته شود و از دست برود . 

۸- بلاکش‌ترمردم و رنج کش‌ترشانآنکه زیانی‌هرزه دارد و دلی‌بسته»اگر 
خموش ماند ستوده نیست و اگر سخن کند خوب نگوید. 

بیرهیزید ازهرزه درائیها در گفتا رکه بخشوده نشوند وبازپس گرفته‌نشوند» 
خودرا عزیزدار ازچیزی که اندك است و بتو ندهتد واگرت بدهند با تو نياید (یعنی 
دنبال دنیا مرو). 

۹- هرکه‌سرزنش روز گازرا نفمد اژ,یورشدهراحترازنکند وازا 
زبان خوددار نباشد و گناه را هرچه‌هم بزرگ باشدکم شمارد. 





بشهای 


۰ - ا زآنحضرت‌پرسیدند از دض » فرمود:جستن اندك است بضایع کردن 
بسیار ( یعنی طلب‌دنیا بتركآخرت). 

۱- فرمود : خردمند در تنهائی بخردش آسوده هاشد و نادان ازعود در 
هراس است زیرا خرد دوست هرآدمی است و نادانی دشمنش . خردها پس‌اندازباشند 
وکردارها گنجها » نفوس آدمیان بهم مانندءوهر کدام هم شکل هم باشند مواقق‌هم 
گردند و مردم بدانکه هم‌شکلشان باشد دلبندترند . 


از سخنان امام حسین علیه‌السلام : 

۲- روزی ابن عباس فرمود : ای پسر عباس هرگز سخن نکن در آنچه 
بکارت نیایدکه راستش‌میترسم د رآن‌گناهکار باشی»و مباداسخنی گوئی در آنچه‌بکارت 
آید تا بجا باشد وسوده‌ند؛چه بسا سخنگوی برحقی که نکوهش شده (چون بیجاگفته 
است) و ستیزه مکن‌باهیچ بردیار وهیچ نا بخرد که بردبار برتو چیره‌گردد ونابخرد 
برتو خیره » مگوپشت‌سربرادر دینی‌خود جز بمانندآنچه دوست داری پشت‌سرتو گوید 








۳۰ گنچينة معارف شيع امامیه 


کردار آن‌مردرا داشته با شکهمیداند ببدکاری دستگیر شود و یکار نیک پاداش‌نیکو 
وسلامت دارد | 

۴۳-سخن نافع بن‌جبیر دربارة معاویه که:اورا حلم خموش کند وعلم‌گویا 
سازد» بگوش آنحضرت‌رسید و فرمود : بلکه معاویه را سرکشی گویا سازد ولالی 


بخموش ی آرد . 








انی از امام صادق جعفرین‌محمد (ع) 

۴(- پادشاهان حاکمند برمردم و دانشمندان‌حا کمند برپادشاهان . 

۳۵- توجهکنید بدانچه نتوانید نادان بدان باشید » خودرا اندرز دهید و 
خیرخواهید» بکوشیددرشناخت آنچه‌عذری‌در ندانستن آن‌نداریدزیرا دردین‌خدا ارکانی 
است که ه رکه آنها را نداند کوشش.در عبّادات ظاهره سودش ندهد و او را بجاشی 
نرساندو کسی که آنبارا شناس دکم‌بود ای عبادنش بوی زیان ندارد »و کسی‌را بدان 
راهی نباشد جز یکمك خدا عزوجل(۱) 

۴۶ فرمود : ته‌ه رکس هرچه نیت کند توأنا بدان باشد » ونه‌ه رکس توانا 
ب رکاریست توفیق انجامش یابد » ونه‌هر که توفیق انجامش یابد بدرستی آنرا انجام 
دهد . و چون نیت ؛ قدرت ؛ توفیق و درست کاری بهم بر آمدند در آنجا است‌که 
خوشبخت یکامل باشد . 


۷-درتشویق‌بتوبه فرمود : پس‌اندا 






کردن‌در آن سر گردانی‌است وعذرتراشی در برابر خدا علاکت‌است» و اصرار ب 
آسوده شدن از مکر خدا است وآسوده نب‌اشند از مکر خدا جز مردمان زیانکار(۷) 
- بساکه منظور از ارکان دین اعتقاد بامامت ائماٌ معصومین و اصول 

معارف شیعه امامیه استکه‌شرط پذیرالی هرعبادت و رسیدن به‌سعادتست. 
۱ سورة اعراف»لایأًهن مکراقه الا القوم الخاسرون» 


اس شده. 






۲ چزء‌آخر پای 
وگویا ازآن این جمله اقتب 








کنجینة معارف شيعة امامیه ۳۱ 
سخنانی دراین زمینه از دیگران جز امامان 

یك دانشمند عرب گفته : عمل‌امیر است و علم اور او و حلم وزیرش. 

از يك‌حکیم هندی : مقلحاکمی است استوار و علم او را همکاروحلمش 
هم بستر پایدار . 

از يك‌حکیم پارسی : خرد پادشاه‌است برآندام تن و دانش اورا برادریست 
شایسته و بردباریش همدمی خیرخواه . 


ا زکتاب کلیله و دمنه » ه رکه خردش بر هوسش چیره‌گردد بآرزوی خود 





رسدوخشنود گردد. 

درکتاب بلومرهندی : هر که در دنیا پر زاهد است آسوده‌است و ستارفة 
خوشیختی او بر آمده است . 

درکتاب سیف : ه رکه خودرا شناسد همتوعش را حقیر نشمارد . 

د رکتاب وحمت هرمس: قناعت عزت بی آفتی‌است . یاری جستن از خدا 


محکمترین دژ است . 
در کتاب اساس بطلمیوس : خرد بنیاد است وپایندگی هرچیز به فضل و 
عدالت است. 


در کتاب‌جواهر: فروتنی‌شرافت‌است وه رکه باز گشت واعتراف کردشایستة 





در کتاب ت 





ارسطو : دلخواه بطبع است و عادت به پرورشاست. 
درکتاب لطف افلاطون : ازمتش بدشواری توان ب رکنده شد. 
در کتاباقسام‌صبر فلکی: هم رکوتاه‌است‌و روز گار بنیان کن هوشمندانست. 


در کتاب اختیاربقراط :هر آزمایش روشنگراست و درآن‌سود وصلاحاست. 





درکتاب ابانه عمرین بحر : ه رکه خشوع دارد بلند قدرشود و آنچه از 
نزديك شنود بشناسد . 








۳۲ کنجینةمعارف شیع امامیه 

د رکتاب معارف کندی : دریافتن درستی و استواری با کوشش و تلاش 
بدمت آید ‏ 

آزصولی روایت است‌که: اگرخردهای تایان و اعلاق پسنديدة آن نبود 
میانآدمی و حیوان برتری نمایان بود و چپارپا ازآدمی جدا نبود . 

اقلیمون گفته : بی‌تدبیری ویرانی‌آورد . 

از دیگری : هرکس پیش از اعتماد بیاری اورا نیازموده و اعتمادش‌پیش 
از همدمی نباشد دوستیش پشیمانی بار آورد . 

از بزرگمهر : چون‌مردی‌وعدة احسان‌خودرا انجام دهد بافضل جودراستی 
را هم یک ف‌آورد . 

از بطلمیوس : هرکنه بخشش تو را پذیرد در نیک و کاری وکرم بتوپاری 
کرده. 
از بقراط : اگر مردی یو امکان داد" تا احسانت را نزد او نبی نیکی او 
نیکی تواست بای واگر از گرفتاری‌خود تورا آگاه کرد و ازترسی که‌توانی 
رفع کنی و باجان خود اورا یاری ندهی در دوستی با او کوتاه آمده باشی واگر به 
بخیلان جز بدبیتی آنان بخدا درنگیرد همان هم بدبختی کلانیست. 





بتو برا 


از خسرو انوشیروان : پادشاهی با دین بماند و دین بپادشاهی نیرو گیرد؛ 
سختی خشم منطق را واگیرد ومایڈ دلیل را ب رکند . 

از ارسطو : ه رکه سپر خموشی بردارد از شرهرآنچه زبانها آرند محفوظ 
ماند » سخن بنده است تا صاحی شآنرا نگفته وچونش گفت از دست او بدر رفته . 

از اقلیمون: دستآورد خموشی بزرگتر است‌از دس ت آورد سخن و پشیمانی 
از سخن بزرگتر از پشیمانی ازخموشی‌است . 

از دوقس: در بیشترجاها خموشی ازسخن سودمندتراست و درکمتر جاها 


است که سخن از حموشی سودمندتراست . 








کنجین معارف شیع امامیه ۳۳ 


از افلاطون : زبان درکام پادشاهی‌است و رها کردنش بیجا تباهی ؛ ه رکه 
از بررسی دیگران » پر 





داند بررسی میشود باید خود اورا بررسی کند پ 





شکم هرش را برد وپرخموش بودن‌گویائی را تباه سازد . 
از دیگری : چون دانا شدی‌منگر به فزوني نادانهای زیر د 





په هانشمندان بالا دستت . 











فصل 


گفته‌اند ابوحنیفه درخوراکی بهمراه امام صادق جعفرین محمد (ع) بود 
چونامام‌صادق(ع) دست بر گرفت ازخوزدن‌فرمود: سپاس از آن‌پرورد گارجهانیانست 


بارخدایا این از تواست و از بر توول تو(ص). ابوحنیفه گفت: ای ابو عبدالله با 





خدا شریک ی آوردی ادرپاسخش فرمود": وای برتو ء که خدا تعالی در ق رآن خود آیۂ 
۴ - سورفالتوبه - فرموده: گینه‌ای نداد جزایتکه بی‌نیاز کرده‌شان‌خدا ورسولش 
ازفضل خود . 

ودرجای دیگر فرماید _آیۀ ۵٩‏ سورۀ التوبه - و اگر بودکه خشنودبودند 
از آنچه خدا ورسولش بدانها داده ومیگفتندیس است ماراخدا» بزودی بدهد خدا و 
رسولش بماها از فضل خود . 


ا 








خدا گویا که این دو آیه را نخوانده بودم و نشتیده 
بودم » امام قرمود: ولی‌خدا دربارة تو وهمگنانت فرو فرستاده (آی۲۴ سورژمحمد) 
بلکه بردلپا است قفل‌آنها و قرموده : (۱۴-المطقفین ) نه‌هرگز بلکه زنگار شدهیر 
دلشان‌آنچه شیو دست آوردشان بوده . 

۳۸- بسندش‌تاجعفرین بختری که شنیدم آمام‌صادق (ع) میفرمود: گرفتاری 
مردم گرانست » اگرشان بسوی خود بخوانیم نپذیرند و اگرشان بحال خود وانمیم 
بدیگران هدا 





فصل : استدلال بدانکه خدا تعالی جسم نیست 


بدانکه اختلاف در این مسأله ميان ما و مجسمه بر دو گونه‌است: 
1- از نظر معنا و دیگر اختلاف برسر لفظ . 
اماسخن‌ما دراختلاف معتویبا ان آنست که پندارندخدا جسمی‌داردماتند 


اجسام و دربرعیاوصاف بمائتد آثائشت. واما سخن ما برسرلفظ باآنان آنست 





که گویند خدا جسم است نه چون:اجسام دیگز و هیچ وصفی از جسمهای دیگر را 
ندارد . 

اما دلیل تباهی گفتة آنان که خدا جسمی است نه چون دیگرجسمها اینست 
که ثابت شده هرجسمی حادث است و پدیده واگر آفرينندة آنهاهم‌جسم باشد بمانند 
آنہا باید اوهم نوآورده و 
و با ژرف و اگرآفرینندة اجسام‌جسم باشد باید دارای‌این حقیقت باشد زیرا حقیقت 


باشد زیرا حقیقت جسم اينم تکه دراز است وپبن 





چیزی دگرگونه نشود و دیده و ندیدغ‌آن برایر باشد.و حقیقت جسمآنستکه‌دارای 
سه بعد است که طول و عرض وعمق باشند ومساحت ونهایت دارد و از چند تیکه 
فراهم شودکه ه رکدام در يك‌سویآن‌باشند و این گواه آنست که.اعراض درآن‌د رآیند 
زیرا فراهم شدة ازچند تیکه اجتماع را بای دکه عرض است» و آنچه در سوئی باشدنه 
سوی دیگر بیرون از اکوان نباشد و همه اینہا دلیل حدوت و نوساعتگی است‌واگر 
آفرینندة‌اجسام دارای این اوصاف‌باشد یا برخی ازآنہاء باید حادث باشد ونوساخته 


۳۶ گنجینۂ معارف شیع امامیه 
و اگر با این وصف قدیم عم باشد بایست همة اجسام قدیم باشند و با وجود دلیل 
برحدوث اجسام وقدم پدیدا رآنہاء دلالتی است روشن بر اینکه خدا سبحانه و تعالی 

دلیل دیگر : اگر خدای آفریننده جسم باشد با 
وصفی زائد بر ذات‌او باشد زیر! جسم‌دارای قدرت ذاتی نیست (وگرنه هرجسی‌قادر 





قدرت او ذاتی نياشد و 


بآفرینش بود ) و اگر قدرت اوجز ذات او است نمیتواند جسمی را بیافریند درهمان 
محل قدرت‌وايستة بخودش,» زیرا دوچیز دريك جا نتوانند بود ونه درجای‌دیگربطور 
سیب سازی و یا تولید (چون‌ارتباطی باآن ندارد). 

دلیل دیگر: اگر خدا درحقیقت جسم باشد و بتواند اجسامی آفریند باید 
هرجسمی بتواند جسم آفرید و چون ماانیقین میدانیم که محال است جسمی جسمی را 
بیافریند دانستیم کهآ فريندة اجسام جسم‌نیست: و درهرحال برای تو روشن شدبطلان 
گنهآ نانکه‌بند ارندخداتعالی‌جسمی استآننداجسام‌دیگر و باحقیقت آنبا» و 





انچه 
دانستی نمیشود درهروصفی‌بماتندآنها باشد بایذ بدانی که دربرخی او صاف‌هم نمیشود 
با اجسام ب 





جسم است و اگر خدا دريك وصف خاص جسم هم بدان مانند باشد دلیل گرددکه 
بمانند آنہا نوآورده و پدید شده است و نتواند قدیم باشد . 

و بهمین‌دلیل معلوم شدکه‌خدا جوهر نیست زیرا جوهر يك خود گیری‌دارد 
در برابر عرض که دلیل است بر حدوث او و اما اینکه‌گفته‌اند : مور در اجسامرا 
نشناسیم ج که همان‌جسم باشد وچون خدا هم مؤثر دراجسام‌است بایدکه جمم‌باشد 
گفتة فاسدی است زیرا فاعل‌وموثر برای اینکه جسم است تأثیر وفعالیت نداردبلکه 
برای نیروئی که درآنست اثر دارد و نیایدکه هرموثری را ما بچشم ببینیمآن‌موثری 


را هم که بدید نیاید ماننداو بدانیم. مگر ندان یکه ما هرموثری راکه ببیتیم م رکب 





است از گوشت وخون (چون جانوران وآدمیان) وخود کم بود دارد ونیازمند است‌و 


درست نیاید که موثر نا دیده هم چنین باشد . 
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و همانندی افراد دیدتی و ندیدنی درآنجا اس ت که درحقیقت بگانه باشند 
و فردی دیدنی که دارای حقیقتی است با فردی از آن که ندیدنی‌است یکی است( مشلا 
فردی ازانسان که ناطق است و دانیم حقیقت انسان حیوان ناطق است همة افراد دیده 
و ندیده‌اش همان حیوان ناطق باشند ) ولی مؤثر وفاعل درحقیقت خود جسم نباشد 
واگر چنین بود بابد هر جسمی موثر و فاعل یاشد و هرموثری جسم»چنانچه حقیقت 
حرکت زوال است و هر زوالی حرکت باشد و هر حرکتی زوال و این فرمول کلی 
استفاده حال‌فرد نا دیده ازفرد دیده‌است که باید در آن اندیشه کرد و فهمید کهفائدة 
علمی بسیاری دارد . 
دلیل بر بطلان گذ 
جسم را ما بیان کردیم (طول »عرض : عمق). چون کسی گوید اوجسم‌است 
یعنی دارای این حقیقت است وچون‌گوید نه چون اجسام» آنچه را البات کرده نی 
کند و تناقض گفته باشد. 
اگرگویند 


چیز ها ( شییء لاکالأشیاع). 








آنانکه گوپند: خداجسمی است نەچون اجسام اینس ت که 











این اعتراض بشتماهم وارداشت که گوئید خدا چیزیست‌نه‌چون 
این اعثراض باهم وار ي ج ۰ 


باید بدانهاگفت : چنان‌نیست که گفتید زیرا اینکه‌گوئيم چیزیست‌اثبات 
وجود اواست و موجودات وجود دا رگونه گونه باشند»جسم باشند»جوهرباشندوعرض 
باشندو چون‌ماگوئيم خدا چیزی‌است نه‌چون‌چیزها؛ معلومی‌را که‌از آن خبر داده شده 
ثاب ت کردیم که هست و نفی کردیم همانندی او را با موجودات دیگر ولی چیزی‌بودن 
را که اثبات هستی‌است از او نفی نکردیم وقول خدا تعالی ( ۱۱- سورۀ الشوری) 
«نیست‌مانند اوچیزی» دلالت‌دارد ب رآنچه‌ما گفتیم واینکه گو یم :جسم‌دلالت برموجود 
خاصی دارد نه ج زآن و چون‌گوئيم ته چون‌اجسام» جسم بودن را نفی‌کردیم از او و 
این همان تناقض است که گفتیم . 

و بدانکه نامی‌را توان به نامدار در انداخت که معنای‌آن نام در او باشد 
و اگر حقیقت آنرا ندارد تمیشود آن‌نام را براو نجاد مگر بحساب تقلیب (چنانچه 
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گویند قمرین یاشمسین ومقصود ماه وخورشیداستو نام یکی‌را بر دیگری نمندازراه 


صنعت تغلیب که‌در زبان عرب‌مواردی دارد ) و چون معنای جسم درخدا نیست گفتة 





کسیکه او را جسم خواند تباه است و نتواند این نام را برخدا نہد و کسی را نرسد 
که نامی برخدا نهد که خودش را بدان نخوانده و دلیلی نباشد براینکه جائزاست‌او 
را بدان نام خواند . 

واماکسیکه پندارد دا جسم است برای اینکه برخود استوار است‌وجسم 
یعنی استوار برخود» و این‌معنا حد منطقی وحقیقت جسم است؛ درست نگفته باشدو 
لغت اورا تخطثه کند زیرا ما دریابیم که اهل‌زبان گویتد این‌اجسم از آنست یعنی‌جسم 
دارتراست درصورتیکه‌فزون از اوباشددر درازی و پهنا وژرفا و اگرنبو دکهحقیقت 
جسم نزدآنان همان درازا وپہنا و ژرفا است چنان نمیگفتند وچنان نبود . 

اگر یکی ازآنان‌گوید : مگراژ یکی متکلمان بنام شما که هشام بن حکم 


است زبانزد نشده که میگفته معبودش‌جسمی آست برصقت اجسام؛ چگونه شما با او 





مخالف هستید و چگونه با این عقیده‌اش از او بای نجوئید؟ 





گوثیم از هشام‌ینحکم رحمة ال علیه زبانزد است که عقیدة تجسم را 
کرده ومیگفته : خدا جسم است ته چون اجسام. واینکه بدو بسته‌اند که گفته‌جسمی 
است چون اجسام درست نیستو دلیلشآنست که مخالفانش اورا بدین اعتراض‌ملزم 
کردندکه آفرينندة اجسام اگر جسم است اید درازا و پهنا و ژرفا داشته باشد واگر 
او خدارا همانند اجسام میدانست این اعتراض مورد نداشت » اما مخالفت ما با او 





برای اینست که برهان اقامه شده برجم نبودن خدا و دوستی ما با هشام (ره) برای 
اینستکه شایع است که از این گفته برگشته و اعترافکرده بخطای خود و توبه کرده 
برای اینکه بقصد زیارت و دیدار امام صادق (ع) بمدینه رفته و اورا راه نداده و 
فرموده تا عقیده دارد خدا جمم است نتواند بحضور امام برسد و اوگفته بخداچنین 
نگفتم مگر بگمان اينکه مواقق قول امام من است و اگر او این گفته را انکار دارد 


راستش من ازآن بدرگاه خدا توبه کارم و پشیمانم پس امام اورا نزد خود راه داد و 
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برایش دعای خی ر کرد . 

۹ و از امام صادق(ع) محفوظ ماندهکه شام فرمود: راستش‌خدای تعالی 
به‌چیزی‌مانند نیست‌وچیزی‌بدومانند نیست وهرآنچه در وهم آید خدااز او جدا است. 

۴۰ و باز از آنحضرت روایت است که فرمود : منزه است آن خدا که 
کسی نداند چگونه است جزخوداو. نیست‌بمانند او چیزی و اواست شنوا و بینا. نه 
حدی دارد ونه احساس‌شود. نیابندش‌دیده‌ها وچیزی‌اورا فرا نگیرد. نه جسم‌است‌ونه 
صورت و نه خطخط و نه مرز بندی شده. 

۱- بسمندش‌ازحمزة‌بن محمد که: نوشتم بامام هفتم ابی‌الحسن (ع) واورا 
پرسیدم از قول‌باینکه خدا را جم وپیکریست» و بمن‌پاسخ نوشت: منزه‌است آنکه 
نیست بماندش چیزی نه جسم دارد و نه پیکر. 

عمارین محمد طبرانی این قطعه‌شهرزا رايم خواند : 
جسم اگر باشد جدا ازعرض _نتواند یو 

اگر جوعر باشد اید باچندقطر ومرز موجودباشد 
اگر پیوسته با چیزی باشد باو نیاز دارد 

اگر جدا ازچیزی باشد بايد هر دو محدود باشند 
برای چگونه بودنش یدنبال سیبی مگرد 

زیرا چگونه بودن او را راه دریافت نباشد 
برشتة خرد بچسب که ازآن بهره‌مندگردی 


زیرا خرد رشته‌ایست که بخدایت میرساند 








۳۰ گنجینة معارف میعدٌ امامیه 


فسخه‌ایست از نامه معاویةین ابی‌سفیان بامیر مؤمنان علیه‌السلام 





اما بعد : البته که هوس گمراه سازد پیروش را و حرص جو 
برتج اندازد » و پسندیده‌تر سرانجام آنکه براه راستکشاند . 
عجبتر از عجب نکوهشگر ستاینده و زاهد رغبت کننده و متوکل آزمند 


است » سخنی‌است که برایت نمونه‌آوردم تا بحکمت آن بیندیشی به قراهم آوردن‌فبم 





محرومرا 





و دوری از هوس و اندرز دادن یخود » بجان خودم ای پسر ابیطالب اگر نبود 
خویشاوندی که مرا بتو مهربان سازد وسابقۀ تو که گذشته و 
یکی از عقابہای شامی تورا میربود و بہوا پرتاب میکرد و برس رکوههای بلند چشم 
رس میانداعت وچون آرد سائیده بادستاس میشدی که برای چریدن مورچه هم ازتو 
استفاده نميشد . من تصمیم قطعی گرفتم که آبیم‌بردار نیست تا اگر دست نکشی از 
از دیرزمانی بدرازاکشیده که 





ايان احترام است‌البته 


آنچه آرزو تورا بدان نزديك ساختة و طلب تو بر 





الیته تورا بدانجاکشاتم که پشیمائیت بیازآورد اگر تاآنروز زنده بمانی و گمانم 
پیش از آن نابود شوی.وهچه‌بدرآیی است که صاحبش را بتابود ی کشد و اورا بآرزوی 
مرگ وادارد تاآنجاکه راه چاره نباشد و البته که حق برباطل جهید و فربان عدا 
پیروز شد با اینکه‌آنان بدخواهش بودند و از آن خدااست حجت رسا و منت هویدا 
والسلام . (۱) 





نامه‌های بسیاری از امیرمومتان(ع) در کتب نقل شده است ولی‌افسوس 
که تاریخ آنبا بدست نیامده برای‌آنکه در اصل مورخ نبودند یا تاریخ آنپا ضبط 
نشده و چنان بنظر میرسدکه معاویه این نامه را پس‌ا زگلشتن حکومت حکمین یآن 
حضرت‌نوشته باشد زیرا درنتیجهة آن یانیرنگ عمروین عاص معاویه بخلات‌منصوب 
شد و آنحضرت باعلام نما 





۰ مردم کوفه کهابوموسی اشعری بود معزول گردید ویاران 
او دچار تفرقه شدند و ازاینرو معاویه درآخر نامه‌اش گفته: ظبر امرانقوهم کارهون. 


«ازمترجم 








کنجینة معارف شیم امامیه 3 


پاسخ امیر مؤمنان علیه‌السلام بنامه معاویه 
ازطرف عبداقه امیرمومنان علی‌بن ابیطالب بمعاويقب 


اما بعد » راستش نامهات بما رسید باگفتاری آراسته و ضرب‌المثلبا و 





بن ابی‌سقیان . 


بخود یندی کارهای نکرده . دم از حکمت زدی با اينکه اهل‌آن نیستی » یاد تقوی 
کردی و خودت ضدآتی و بوثی از آن نبردی » پیرو هوس خود شدی تا تورا از راه 
حجت بدر برد و ازراه راست‌بدورافکند » تو دامن کش کامیابی فتنه‌هائی وشکوفانی 
دنیا تورا فراگرفته. نه‌عقیده به قیامت داری و نه بباز گشت بسوی خدا . 

افسر بسربستی وجامةٌ خز درب رکردی و قرش‌ابریشم گستردی بروش‌قیصران 
روم و پادشاهان فارس» وبهمین‌هم بس‌نکردی تا خبر بمن رسیده که در قکر تعیین 
جانشین وولیعبدی تا بوسیلة تو هلالشود و بدوزخ رود و توهم حساب اورا بازپس 
دی . 





بجان خودم اگر چنین کنی البته گمزاهی از برادران بارث بردی. تو پسر 
همانی که باهل دبن میشورید و بمتلمانان جد مییزد.یادرحم کرد یکه تو را بمن 





مپربان کرده » سو گند بخدای عزوجل اگر در زنده بودنت همانرا که خواهی‌جا: 
پس از مرگت‌باشد با تو در امر علافت ستیزه کند»رشتة مبر خودرا از او بیری‌وهمة 
وسائل اورا ریشه کن‌سازی و اما اینکه مرا از پیامدهای وباخیز و موارد هلاك انگیز 
میترسانی بدانکه‌من بندة خدا علی‌بن ابیطالبام»روبرودربرایر من بایست» نه» هرگز 
چنین کاری نکنی. تو مرد میدان نبرد و همرزم دلاوران نیستی. من‌گویا تورابینم که 
چون جنگ درگرفت و چبرة زشت خودرا نمود و جانا را ربود بمانند ربودن باز 
شکاری کرلنرم کبوتررا» تو مانند زنی‌سر گردان شو ی که ازيك برخورد اشك‌ریزانست 
و بالای رودغانه را از پائین آن نشناسد» وانه آنچه را اهل آن نیستی زیرا ضربت 
شمشیرهای برهنه جز سخن پردازیاست . منم که چه بسیار قشونبارا در نبرددیدم و 
چه بسیار همرزمان را بخاك وخون کشیدم و شاهد بودم که قریش بنده‌وار پیش‌رسول 


خدا (ص) درصف شدندآنوقت که تو با پدرتکه از تو والاقر بود بدنبال من‌بودید. 








r‏ گنچینمعارفشيع امامید 


و امروز تو مرا میترسانی . سوگند بخدا که اگر روزگار چہره‌ات را یمن 
آشکا رکند چنگال شیر درنده‌ای بتو درخلدکه شکارش به نیرنگ از دست او نتواند 
بدررفت. چگونه » وکجاامنیت فراهم‌شود با اینکه بمانند يك دود 





از آواز رعد بهراسد ومن‌علی‌بن‌ابیطالب‌ام که به نیردم بیم ندهند و از رزم نبراسم 
ای معاویه اگر خواهی به نبرد با من بیرون شو والسلام . 

چون این پاسخ یمعاویه رسید گروهیاز یارانش را نزد خود طلبید وعمرین 
عاص هم بهمراه آنان باریافت و نامه را برای‌آنبا خواند و عمرو گفت: آن مردمردان 


با تو از در انصاف درآمده چه بسیار مردان دا دوستی میان شما دوتا کشته 





ند 
خودت رو برو به نیرد او برو و کاررا یکسره کن در پاسخش‌گفت: ای ابا عبدالّه(کني 
عمرو بوده) کورخواندی من به نبرد.علی پروم؟ با اینکه میدانم کسی به‌نیرد اونرفته 
و با او رودررو نجنگیده جز ايتکه آورا کشت نه‌بخدا سوگند بلکه البته من تورا 
به نبرد با او گسیل دارم. 


نسخه نامة دیگر از معاویةین ابی‌سقیان بامیرمومنان علیه‌السلام 
آما بعد: راستش اگرما میدانستیم که‌جنگگ مارا و شمارا تا اینجامیکشاند 
آنرا بر یکدیگر روا نمیداشتیمو اگرچه ما خرد خودرا مغلوب‌احساسات عودساختیم 
خرد ما بجا است آتچه بدان گذشته‌را ترمیم کنیم و آنچه برای ما بجا ماندبسازی 
نمالیم. من‌درگذشته‌از تو همین حکومت برشام را خواستم بشرط آنکه طاعت‌توبرمن 





لازم نياشد و مستقل باشم و تو از آن سرباز زدی دریرایر من و من امروز هم از تو 


میخواهم همانی‌راکه دیروز خواستم زیرا تو اميد زنده ماندن نداری‌جزبهمان‌اندازه 





که من امید بزندگی‌دارم و از نابودی نترسی جزآنچه را من ازآن میترسم البته‌بخدا 
سو گندکه لشکرها ضعیف شدند ومردان دلاور همه از میان رقتند » ما همه فرزندان 
عبد متافیم و تاآنجا بهم برتری نداریم که غرور هم را يشکنیم وهم را بندژیکدیگر 
سازیم والسلام . 








کنجینةمعارف شیعةٌ امامیه fr‏ 


پاسخ امیرمومنان (ع) بدین نامه 


ازطرف‌بندة خدا امیر مومنان‌علی بن‌ابیطالب بمعاویقین ابی سفیان: 





اما بعد : تامه‌ات یمن رسید و یادآو ر کردی کهاگرميدانستيم جنگ ما تا 
اینجاها میکشد آنرا بریکدیگر روا نمیداشتیم من و تو هدفی داریم که هنوز بدان 
نرسیدیم . 

و اما اينکه شام‌را آزمن خواستی راستش من‌امروز بتو ندهم آنچه‌را دیروز 
ازتو دریغ داشتم. و اما اينکه گفتی ما در بیم و امید همانندیم (درست نیست) تو 
درکار مشک وکت پیشروتر نیستی از من درکاریکه بدان یقین دارم ومردم شام بردنیا 
و اما اینکه گفتی ما همه‌فرزندان 


عبد منافیم درست است ولی اميه مانند هاشم نیست و حرب (جد ابی سفیان) مانند 





آزمندتر نیستند از مردم‌عراق بآخرت وسرای 


عبدالمطلب نیست وابوسفیان مانند ابیطالب تست و آزاد شده‌های قریش از اسارت 
مسلمانان مانند مهاجرانآزاده نیستند و اهل باطل چون اهل حق نباشند . در دست 
ما است فضیلت نبوت که بدان عریرَان قریش را کشتیم ( در جنگ بدر و احد و 
احراب) و بدان زنانشان راکنیزکردیم و برسریازار فروختیم والسلام (۱). 


DESE 


۱- بنظر میرسد این‌مکاتبه در دورانی بوده که جنك صفین درپایان بوده 
ومعاویه خودرا شکست خورده میدانسته ومیخواسته کارا بمصالحه تمام کند وازآن 
پس ثیرنگگ عمروین عاص روی‌کار آمد و قشون علی (ع) را پریشان کرده مسال 
حکمین بمیان‌آمد و پیامدهای ناگوار «مترجم». 








۴۴ کنجینة معارف شیع امامیه 


يك مساألة فقهیه 
زنی به بیماری گفت: فردا وصیت کن که من 
می‌بینم مرگ رتو احاطه کرده 
با اینکه گفتارش دلم را یپراس انداعت 
وترس از مرگ هر راهرا بر دلم بست 


ت يك مالم از تو است 


گفتم اگر مردم 





وهرچه بماند ازبرادرتواست 


با چتد شعر عربی جواب آنرا آورده که آن را 





چنین‌شرح داده: 


مردی زنی گرفته و ماد رآن زترا په پسرخود تزویجکرده و ازآن پسرپسری 





آورده و آن پسر مرده و پسری بجای او مانده که نوآن مرد است و چون آن بمیرد 
هشت يك مالش از زن اواست و باقی از آن پس رکه برادر زن او و نوف اواست چون 
وارث دیگری ندارد و این مساله درباب دیگر از جزمیکم گذشت . 

مساألة دیگر به شع رکه به نثر کرش 


پسر برادری دارم که عموی من است و چون مرا بیندگوید ای عمو 








در میان ما زن ومردی نیست که بگناهی آلوده باشد. 

وگبر نیست که بتادانی وطی مادررا برپسرش حلال داند 
تواین‌مسأله را برای ما بیان کن که درهرعلمیامام‌ما هستی 

و با شعر عربی پاسخ آن‌را داده که چنین شرح شکرده : 

دو مردندکه یکی بدیگری گوید : ای عمو من عموی توام وجوابی که در 
این اشعاررگفته اینست که برادر مادری مردی جدۀ مادری پدرش را بزنی گرفته و او 
پسریآورده و آن پسر عموی مادری اوست وخودش هم عموی مادری‌آن پسر است‌و 
هردوعموی پکدیگرند . 

و این مسأله جواب دومی‌هم دارد و آن اینست که دو مرد باشند هرکدام 
ما در دیگری رایزنی گیرند وهردو زن‌پسریآورند وه رکدام‌از دوپسرعموی‌هم‌باشند. 








گنجینۂ معارف شيعه امامیه fa‏ 

۲ - بسندش تا امام رضا (ع) که بسند پدرانش فرموده رسولخدا(ص) 
فرمود : پنج کس باشندکه آتش آنان خاموش نشود و تنشان بی‌جان نگردد :مردی 
که بت پرستیده » و مردیکه عاق والدین است » و آنکه تزد پادشاه از برادر دینی 
خود بدگوثیکرده تا اوراکشته » ومرد یکه بیگناهی راکشته» ومرد یکه گناه کرده. 





و آن‌را بخدایش عزوجل وابسته (مقصود جبریمذهب است کهکارخودرا ازخداداند). 
يكخواب 

گویند استاد ما شیخ مقید (ره) که کنیه‌اش ابو عبدالّه و نامش محمدبن 
محمدبن نعمان رضی‌الّعنه میباشد آن خواب‌را دیده ویشاگردان خود دیکته کرده. 
بما خبر رسیده که استاد ما مفید (ره) گفته است : درخواب دیدم که در رامی‌گذر 
میکردم ومردم بسیاری گرداگردهم بودند: گفتم این چیست ؟گفتند این حلقه‌ایست 
در گرد مردیکه داستان میگوید: گفتم آن نز دکیست؟ گفتند عمربن‌خحطاب‌است؛ پیش 
رفتم مردم‌راکنار زدم‌و درون‌حلقه درآملم بتاگاه‌مردی‌را دیدم برای مردم سخنرانی 
میکند در بارة چیزی که من نفهمیدم :و سخنش را یریدم و گفتم : ای شیخ یمن بگو 
کلمةهثانی اثنین‌اذهما فی‌الغاره ( در آیۀ ۴۰ سورة برائه ) چه دلالتی دارد بفضیلت 
عتیق بن ابی قحافه ( یعنی ابی‌بکر )؟ گفت دلالت آن به فضل ابی بکر از شش راه 





۱- خدا پیغمبرش را یاد کرده و ابوبکررا با او آورده و دوم او خوانده 





نی ائنین»(دوم دوتا). 

۲ - شرح داده که هردو تن دریکجا بودند وبېم‌الفت داشتند که فرموده: 
«اذهما فی‌الغار» (وقتیکه‌هردو درغار بودند). 

اور 





بهپیشمیر بسته که درصحیتآنحضرت بوده تاآنهارا هم رتب کرده 





باشدکه فرموده: «اذ یقول لصاحبه» (چونکه گفت بهمراه‌خود) . 





و که گزارش داده از مپرورزی پیغمیر بد برای موقعیتی که نزد 


او داشته وفرمرده: «لاتحزن» (اندوه‌مخور). 








۴۶ گنجینة معارف شهعة امامید 


۵ - اعلام باینکه بدو خبر داده راستش خدا بهمراه مااست» برابرهم و یار 
آنها است و دقاع کن ازهردوشان وفرموده : «ان‌اقه معناء (راستش که خدا بهمراه ما 
است ). 

۶ گزارش داده از نزول سکینه برابایکر زیرا پیغمبر که جدا از سکینه 
نیوده هرگز وفرموده : «فانزل الله سکینته علیه» واین‌شش مقام است درآیه که دلالت 
دارندبر فضل ابی‌بکر درآیۀ غا رکه تو ودیگران‌ر! امکان‌دست یاقتن بدانها نبوده(۱): 





شیخ مفید(ره) گفته: من‌بدو گفتم سخن‌خودرا پروراندی‌وشرح آن به‌نهایت 
رساندی تاآنجاکه هیچ آفریده‌ای نتواند حجت فضل يارت را بر آن افزاید جز اینکه 


فیق او آنچه را آوردی چون خاکستری در برابر باد سخت برباد 





من بیاری خدا و 
خواهم داد . 
اما اینکه گفتی خداوند ذکرپیمیرنموده وابابکررا دومی آن‌حضرت شمرده 
هیچ فضلی ازآن استفاده نشود زیراگرارشی استاز شمار. بجان خودم که آنها باهم 
دوتا بودند و ما بالبدیبه میدانیم يك مومن ويك‌کافر باهم دوتا باشند چنانچه بك 





مژمن و يك مؤمن هم درشمار دوتا باشند پس در ذکر شماره برای تو فائده‌ای‌نباشد 
که مورد اعتمادگردد و اثبات فضل نماید . 

و اما اینکهگفتی آثانرا باجتماع در يك جا وص ف کرده مانند همان جمع 
در شماراست زبرا دريك مکان بساکه مومن و کافر گردهم آیند چنانچه‌درشمار»مومن 
وکافر باهم رده میشوند ونیز مسجد پیغمبر (ص) شریفتر از غاراست ودرآن مومن‌و 
منافق وکافرهم باهم گرد میآمدند و در اینباره است قول خدا تعالی آي ( ۳۶ سورة 
المعارج)«فما للذين کفروا قبلك مپطعین ۲۷ عن‌الیمین و عن الشمال: 


۱ آیذغار ۴۰سورة التوبه است که قرما 


پن» .ترجمدز 








: والا تنصروه ققد نصره الله اذ 





اخرجه الذین کفروا ثانی ائنین اذهما قی‌الفار اذ یقول لصاحبه لاتحزن ان اله معنا 
فانزل اه سکینته علیه و ایده بجنود لم تروهاء . 








۳۷ 








چیست م رکسانی را که کافرند بسوی تومیشتایند » ازراست و از چپ گروه گروه(۱). 





ونی زکشتی نوح مجمع پیغمبر و شیطان وچبارپایان بود و روشن اس که 
اجتماع‌دریکجا دلالت ندارد برفضلی که تو دعوی‌کردی و این دو وجه فضیلت‌باطل 


شدند . 

و امااینکه گفتی وابسته ابی‌بکر را یذ کرصحبت‌وهمدمی با پیغمبر سست‌تر 
است از دو فضل نخست زیرا صحبت وهمدمی هم میتواند ميان ممن و کافر باشد 
و دلیل برآن قول خدا عزوجل است دررآیة۳۷ سورة کف ) که : «قال لهصاحید 
یعنی‌بآن مردکهکاقر بود هم‌صحبت او گفت در حال‌گفتگو با او: آیا 
کافری بدانکه آفریدت ازخاك و آنگاه از نطقه سپس ساخت تورا مردی . 





وهو یحاوره» 


ونیز صاحب و همدم دربارث هملنی خردمند با چبار پا هم گفته میشود و 
دلیلش گفتة مردم عرب زب 
الاغ که همراه الاغ باشد پاکش است چون تو با او تنهاشوی‌چه‌بدصاحبی‌باشد 

وبساکه جمادی بیجانرا صاحب‌آدمی آوردند » شاعرگفته : 





انست که الاغآزا صاحبآدمی خواندندو گفتند: 








بدیدارهند رقتم پسا زکنار گیری‌از او وبهمراهم صاحب ویاری بود بی‌زیان 
مقصودش ازصاحب‌بی‌زبان شمشیراست وچونکه صاحب بهمراهی مومن و 
۱- بنظر مصتف روی آوردن یه پیغمیر اسلام(ص) درمسجد بوده‌است و 
بلکه درمسجد الحرام زیرا این سورة معارج که‌آیه ا زآن‌گرفته شده ازسوره‌های‌کیة 
قرآن مجید است . 
وچون پینمیر اسلام یمدیته طیبه هم کوچید و حکومت اسلامی را بتیاد 
نهادومسجدخودرا ساخت که به‌مسجدالتبی‌معروفشد وتا کنون زیارتگاه‌مسلمانانست 





مراجعه به پیغمبر از طرف همه فرقه‌هایمذهبی مائند یپود پثرب و. تجران 


ودیگران بلکه مشر کان هم دراین مسجدکه جای پذیرالی از مراجعه کننده‌ای بان 


حضرت بوده انجام میشده . 








PA‏ گنجینۂ معارف‌شیع امامیه 


کافر و خردمند وچهارپا و حیوان وجماد گفته شده هیچ حجتی برای سار تو درآن 
نباشد . 





واما اینکه‌گفتی باو فرموده: 
اواست و دلیل برعطای او » زیرا دلالت بر نمی او دارد از اندوه‌خوردن چون صیغۀ 
نی آورده که‌ولاتفعل» است‌واین اندوه خوری ابی‌یکر یاطاعت‌بوده با گناه» اگرطاعت 
بوده که پیفمبر ازطاعت نمی نمیکرد بلکه بدان‌فرمان میداد ودعوت‌میکرد واگرگناه 
بوده نهی‌ازآن درست باشد و آیات ودلیلی نیامده که ابویکر امتثال کرده باشد و از 


«لاتحزن»(اندوه‌سخور) این‌خود وبال وکاستی 





اندوه‌خوری کناره کرده باشد. 
واما اينکه فرمود: خدا همراء ما است» راستش پیغمبرباو اعلام کرده که 





دا همراه من‌است ومرا یاری‌کند واژٌخودش بلفظ جمع تعبیر کرده چنانچه خدا 
فرموده در(آیة ٩‏ سور؛ الحجر) دانانحن‌تز لیا الذکر » ما خودمان فروفرستادیم ذکر 
ایش نگہیا 
وگفته‌اندکه ابی‌یکر گفته: ای رمولخذ! اندوه من برای برادرت علی‌ین 


آبیطالب‌است که چه‌شود اورا (زیراآنحضرت بجای پیقمیر (ص) در بسترش خوابیده 





راکه قرآن باشد وراستش که ما بر 





بودکه نقطة هجوم ۴۰ مرد 
راستش که خدا باما است یعنی با من وبرادرم علی‌ین‌ابیطالب علیهماالسلام. 

واما اینکه گفتی‌سکینه برابی‌یکر فرودآمده که خلاف قرآنست وکفر است 
زبرا آنکه براو سکیته فرود شده همانس که خدا اورا با لشکریانش تأیید کرده و 
دنبال: انزل السکينة» فرموده: وو ایده بجنود لم‌تروهاء‌واگربر ابی‌بکرسکیته فرودآمده 


باشد باید او موید بلشکریان خدا شده باشد و این کلمة 





زن قریش بوه) و پیغمبر درجوایش فرمسود : 





پرا از پیغمبری بیرون 





برد واگر اینجا را بسود صاحبت نگفته میگذاشتی برایش بپتر بود زیرا خدا دردو 





ول سکیته بر پیغمبر خود تصریح کرده که همراهش مؤمنان بودند و 
آنهار! همبا آنحضرت‌دراین فضيلت‌شريك کرده ودریکی از آنپا (آیۀ ۲۶ سورذالتوبه) 
لاه سکینته علی رسوله وعلی‌المومنین » پس فرود آورد خدا سکینة 














کنچینة معارف شيع امامید ۳۹ 


خودرا برسولش ویمومتان و قروفرستاد لشکری‌راکه شما آنہا را ندیدید. 

درجای دیگر :(آیۀ ۲۶ سورة الفتح) قرموده: وفائزلا‌سکینته على رسوله 
وعلی المومنین و الزسیم کلمةالتقوی,فروفرستادخدا سکینهاش رایرسول‌خودوبرمومتان 
و بایست آنا کرد کلم تقوی را . 

وچون آنحضرت دز غار بود ترول سکیته را خاص او فرمود که: «فانزلاقه 
مکینته علیه وء اگر همراه آنحضرت مومئی بود اوراعم شريك میکرد درئزول‌سکینه 
چنانچه درمواره گذشته مومناترا با اوشريك کرده برای اينکه همراه او بودندواحراج 
ابی‌بکر ازنزول سکیثه دلیل است بر |خراج او از ایمان والحمدق. شیخ مفید گفته: عمر 





بن‌خطاب درپاسخ من حیران ماند وجوابی نتوانست بدهد و مردم پراکنده شدندومن 


هم ازخواب بیدار شدم , 








فصل - در پر سشهائی که بدین مقام وابسته‌اند 





۱ اگر بنظر شما حزن ابی‌بکر دراین مقام‌گناه است برای‌آنکه نهی‌ازآن 
شده» درقر آن مجید خدا پیغمبر خودرا عم ازمانندآن نهی‌کرده که در (آیۀ ۱۲۷ 
سورة التحل) فرموده: واندوه مخوار بر آنان ودرتنگی مباش ازآنچه نیرنگ زننده و 


»در آنجا که‌فرموده (آیذ۷ سورذالقصص) 





مادر موسی(ع) را هم نهی‌کرده از حزن 





«نترس واندوه‌مخور » آیا این نتپ برا یآ بودهکنه پیغمبرش دراندوه‌خوردا 
کرده و ازآنش نمی کرده وهمچنان مادر موسی؟یا گوئید ميان حزن‌ابی‌بکر و ايندو 
مقام تفاوتی است و آن‌را بگوئید تا روشن شود . 


پاسخ اینست که استاد ما شیخ مفید (رضی‌اقععته) ازاین پرسش و اعتراض 





جوابی‌داده که‌فرق‌میان این دومقام را روشن کرده وعذررا برطرف نموده ومامختصری 


از گفتاررادراینجابیاوریم که دربیان‌جواب بس باشدو گوئیم: اعتر اض به حزن پیغمبر(ص) 





بکلی ساقطاست زیرا آن حضرت به عقيدة ما از هررگناهی و لعزشی معصوم‌است واز 
هم گنامان وخطاها در امانست‌وباید اینکه فرمود؛ 





« اندوه مخوربرآنان» را بەيك 
معنای خوب و پسندیده حمل کرد مثل اینکه مقصود تخفیف و آسان کردن دشواری 
کار او باشد برای رفق بدو و اکرام و اجلال او و بزرگداشتش و ابی‌بکر نزد 
طرفدارانش معصوم نبوده که از خطاکاری درامان باشد و دلیلی نیس ت کدباوخوشبین 
باید بود بلکه چنان فبم‌شودکه بدنهاد بوده و دچار شك و حیرت» برای‌آنکها زآغاز 


کنجينة معارف شيعه امامیه ۱ 
بعثت همراه رسول خدا بوده وازاطرافیانش بوده و دیده که خدا همیشه پیغمبرش را 
منظوردارد وجانش را نگهمیدارد و آن‌حضرت به‌هر کس مسلمان ميشد خبر میداد که 
خدا البته اورا بر دشمتانش پیروزخواهد کرد و باو وعده داده که پرچم اورا برافرازد 
وشر ع اورا پیروز گرداند واین‌خود ماي اطمینان بسلامت وبی‌اندوهی بوده‌ونترسیدن 
بعلاوه ازآنچه براو روشن شد از آیات ومعجزات که مایة آرامش بودند و نترسیدن 
چون تار بافتن عنکبوت بردر غار و تخم نجادن پرنده برآن فی الحال و گفت‌پیغمبر 
بدو در حالیکه دید اعتمادی بخدا ندارد و اندوه میخورد و سخت بیتابی میکند که 
اگر دشمنان از 
که شکافت ودرا پیدا شد» وبا برحی‌از اينها هراس زده آرام شود و باند کش‌ترسنده 
مطمئن گردد. ولی ابوبکربه‌هيچ‌کدام آرام نشد و اندوه وبیتایی وانمود تا آنجاکه 
دلالت دارد بر شك او در هرچه شنیده و دیده و پس از این توضیح شکی نماند در 





برما وارد شدند از آنجا بدر رویم و اشاره کرد بيك‌سو از غار 


زشتی ترس او و در اینکه تافرمان خدابوده: وت یکاشف آنست . 

و اما اندوه مادرموسی‌عم وه یک غیرااست زیرا کسی‌شك‌نداردکه 
ترس و اندوه او برای نگرانی از حال فرزندش بوده که‌دستور یافته اورا بدریا افکند 
ومیتواندبود که د رآن‌حال نمیدانسته که‌سالم میماند وبا وضع بهتری باوبرمیگردد و 
دچار ترسی‌شدکه هرمادری برای فرزندش در چنین وضعی داردکه دچار جدائی‌او 
القصص) : «نترس و اندوه مخور البته که 


ما اورا بتو بر گرداننده‌ايم و اورا از رسولان سازیم» آرام شدیرای باور کردن گفتذ 





شوددو چون‌خدا باو فرمود ( آية ۷ سورة 





خدا و اطمینان براست بودن وعده.و ابویکر شنید آنچه مادر موسی شنید و بیش‌از 
آنچه او دیده بود بچشم ود دید ولی دلش آرام نشد و روحش پایدار نگردید و 
روشن‌است فرق میان اندوه مادر موسی واندوه او. 

بعلاوه ظاعر آیه گواه است که چون خدا تعالی بمادر موسی قرمان داد 





فرزندش‌را بدریا اندازد بدنبال فرمان‌خدا فور دل شآرام شدکه خدا سبحانه‌فرمود: 


(آیۀ ۷ سورة القصص)«ووحی کردیم بمادر موسی که اورا شیرده وچون براو ترسیدی 








۵۲ گنجين معارف شيعه امامیه 


اورا بدریا آفکن و نترس وغم مخور راستش ما اورا بتو برگردانیم و رسولش 
سازیم 6 

پس‌ترس وحزنی که بظاهرازآنها نهی‌شده میشودکه بکلی وجود نداشتند 
است در دتبال اندا 





زیرا آرامش دل بسلامت» اشاره بحسن عاق بدریا کهمانع‌از 
هم وحزن میشود» واما حزن ابی‌بکر واقع‌شده و امت‌اتفاق‌دارند براینکه اواندوهناك 
شده و آنکه کاری کرده بمانندآن نیس ت که‌نکرده و این دو نقض گفتۀ ما نباشند از 


هیچوجه . 











فصل دیگر و بازهم پرسشی 





آگ رکسی گوید: چه پاسخی دهید بدانکه گوید عمد؛ فضل ابی‌بکر اینس ت که 
ان وتبار خود. دیت کشید وش رکت کرد با رسولخدا (ص) 





از خانواده ووطن وفرز 
درهجرت وجانبازی و بیرون‌رفتن یاآنحضرت و دیگران‌از خاندان پیغمیرواصحابش 
چنین کاری نکردند تاآنجاکه روایت ات 





نان بخوبی از پیغمبر دفا ع کردکه چون 
درسوراخ غار ماری دید با پاشتة پای خود آترا بسته وجلو مار را گرفت و با جان 
پیغمبر (ص) را نگمداریکرد و آن مار پای او راگزید. شما دراین باره چه‌میگوئید 


که ما راه جوابی براتان ندانیم. 








است زیرا بیرون‌شدن ابی‌بکر با پیغمبر مورد انکار نیست‌ولی برآی تودراثبات‌فضل 
او سودی ندارد تا ثایت‌نشودکه نیت اوخالص بوده وبرای رضای خدا و درخواست 
ثواب برهجرت‌بوده وصح ت آن‌روشن گردد بااینکه نزد ما آمامیه خلاف‌آن ثابت است 
و ما نپذيريمکه اجتماع‌پیغمبر وابی‌بکر دراین سفربقرار میان‌آنبا بوده وهم آهنگی 
در بیرون شدن ومقدمه‌چینی» ورسولخدا (ص) هم هرگز رغبت نداشته در انس بااو 





و همدمی او و برای رسولخدا (ص) تأیید فرشته‌ها و همدمی باآنها بس‌بوده وهمانا 
سبب اجتماعشان دراین سفر این بوده که چون رسولخدا (ص) تہانی ازخانه‌اش بدر 


آمد برحسب آنچه خدایش‌فرموده بود وشبانه خودرا یمتزل ام هانی رسانیدکه‌خواهر 


۵۴ کنجينة معارف شیع امامیه 


امیرمومتان(ع) بود و نزد او ماند تا هنگام سحر و د رآنوقت بجستجوی عارمیرفت 
و در راه اپوبکر را دید و او از مقصد آنحضرتآگاه شد و اوهم بحسب‌ظاهر از 
پیروان اسلام بود ورأی در ست‌اين بود که او را باخود ببرد تا راز او فاش نشود و 
مبادا او از حالش خبر بدهد واگرش با خود نمیبرد از زیان او در امان نبود . 
واماآن ماری5هایوبکر در غار دید دلیلی‌نیست که قصد دفاع ازپیفمبررا 
داشته و جز این تیست که مار اورا گزیده واظهر اینست که این کیفرگتاه‌او بوده که 
در غار محزون شده و روشن شد برایت که مخالف اگر دربرتری ابی‌بکر بدین‌سخنما 
اعتماد دارد اینپا صرف دعواست وطرف او 


میپندارد بخلاف آن عقیده دارد . 


یرد و بلکه درمرچه او در این باره 





و بدان‌آنکه جانش‌را فدای رسوّلخدا (ص) کرد وخون دلش را باوبخشید 
وکار یکر دکه هیچکس نمیتوانست و فرشته های دا درآسمان از کارش درشگفت 
شدند امیرمومتان علی‌بنابیطالب(ع) بود. زیرا چون همة بت‌پرستان که هم قول شدند 
درجدائی ازآن حضرت و اتفاق کردند تا آو را بکشند و خدا باو فرمان دادکه همان 
شب ازمکه بیرون رودکسی ندید که زودتر فرمان اورا پذیرا شود وبرای‌رضای او 
بسختیها تن در دهد جز امیرالمومنین (ع) و اورا نزدخود خواند و بخبریکه بوحی 
بدو گرارش بود آگاه کر دکه‌همة مردم بت‌پرست يك‌قول شدند که برخانة اوهجوم 
کنند و اورادریسترش بکشند وخدا باو فرموده‌بسوی یثرب بیرون رود وفرمود: ای 
علی‌چون من نمازعشاء را خواندم تو دربسترم بخواب و پتوی مرا روی خود بینداز 
تا چون بت پرستان تورا در اینحال ببینند گمان برندکه من ازخانه بیرون نشدم و 
بجستجوی من تلاش نکنند و علی (ع) را درجایگاهی پرهراس واداشت و تکلیف 
سختی بد و کر دکه برمانندآن شکیبا نبودکسی جز اسمعیل (ع) وقتی که پدرش‌خلیل 
باو گفت (آیذ۱۰۲ سورة الصافات):«ای پسر جانم راستش من‌درخواب دیدم که باید 
سر تورا بیرم بنگر تا چه رأی میدهی:؟ 

و اسمعیل در پاسخش گفت (دنبالة همان‌آید) 





ای پدر انجام کن آنچهرا 











معارف شیع امامید ۵ 
فرمانداری البته که خواهی‌دریافت مرا از صایران». بلکه حال امیر مومنان(ع) ازاو 
اوهم گرانتر و تکلیفش از او سخت‌تر بود زیرا اسماعیل تن داد که بدست پدر خود 
قربانی شود ونابود گردد و آمیرمزمنان تن در دادکه بدست‌دشمنانش نابود شود و 


فرمان پیغمبر (ص) را پذیرا شد وشتاب کرد بجان بخشی با نیتی درست وبی‌غرض‌و 








بربست رآنحضرت خوایید و شك نداشت که در آنشب کشته میشود و جانش را فدای 
پیغمبر کرد وخون دلش‌را بدو بخشید و دربارة خفتن او بربستر خدا تعالی این آیه 
را فرستاد برپیغمبرش (آی۲۰۷سورة البقره) :«واز مردم باشدکسی که خود را برای 
خدا فروخته و خدا مهربانست به‌بندگان . 

این کجا وغم ایی‌بکر کجا؟ که ترسید وناراحت شد تاآنجاکه تېی شد ازاو 
وسکینه و آرامش روحی خود را از دست داد و خدا آنرا حاص رسولش فرمود. 

آیا دانی که اگرباآن عقیدۂ دوست /اسلام یکه‌شما برایش دعوی دارید اگر 
باومیگفتند که‌میخواهی تو بربستر رسولخلا(ص) خوابیده باشی و جان‌خودرا سپرجان 
او کرده باشی وآیۀ « و من‌التاش 4 درباوَة تو تازل شده باشد و در غار غمناك نشده 
باشی و پیمبر تورا از آن نهی نکرده باشد تاآنجاکه سکینه بر خصوص پیغمبر(ص) 
نازل شود نه برتو و تو شري ك آن‌نباشی؟ خواهد گفت: مرا برفضیلت‌خوابگاه پیغمیر 
نیازی نیست یا میگفت : آنرا خواهانمت . 

و ۱۰ شك نداریم که اگر بامیرمومنان(ع) گفته ميشد توخواهانی که بجای 





خوابیدن‌در فراش رسولخدا (ص) وحصول فضیلتآن و نزول قرآن درستایشت‌بجای 
آبی‌بکر درغارباشی و غمنالك گردی ویتونبی ازحزن‌شودوسکینه بروسولخدا (ص) فرود 
آید وفضل خوابیدن بربستر پیفمبر(ص) را دیگری داشته باشد ؟ 

البته میگفته : پناه برم‌بخدا از این مبادله وفرق میسان دووضعیت برای 
کوران هم روشن است . 

۳ - امل وثوق از امام صادق جعفرین محمد علیم‌ماالسلام روایتکردند 


که چون علی(ع) بربستر پیغمبر(ص)خوایید خدای تعالی بدو فرشته‌ای از فرشته‌های 








۵۶ 2 گنجينة معارف مشیع امامیه. 
خودکهرفیق‌تر و برادرتر از آنان درمیان فرشته‌ها نبودوحی کرد که کدام‌يك مپځو اهید 
زودترمرده باشید؟اکنون بگوثید» فرمود بدقاع مرگ خود ستیزه کردند و هرکدام 
میخواست عمرش درازتر ازدیگری باشد خدای تعالی یدانسا وحی‌کردشما کجا واین 
بندة من کجا (یعنی‌علی علیه‌السلام ) که راضی‌است بمردن و خسوابیده بر بستر پسر 
عمویش ویاجان‌خود مرگ را از او دور داشته آگاه باشید که من از دلاو دانسته‌ام 
که جان دادن درتزد او درست‌تراست از اینکه یك مو ازسر عم‌زاده‌اشکم‌شود ؛ نزد 
او فروشوید و اورا پاسبانی کنید ونگبداری نمائید نا صبح وپیوسته مش رکان‌چشمبه 
علی(ع) داشتند واورا میپائیدند و رشته‌های‌گرامی اورا نگهداری میکردند تا صبح 
شد ومشرکان برسر او ریختند تا اورا بکشند وباهم گفتند اورا آزخواب بیدارکنید 
تا بچشم‌خود پیروزی مارا برخود ببیند وچون چنین کردند امیرمومنان باشمشیرخود 
بدانها پورش برد و گربزان از او رو گزدان شدند امیرمومنان گفت : من که خواپ 
بودم شما درخانه آمدید اکنون که بیدازم بیاتید »گفتند ای پسر ابیطالب ما را بتو 


نیازی نیست . 








فصل : چند روایت 


۴- بسندش تا زید بن علی (رضی‌اقاعنه) ازپدرانش تا امیرمومنان (ع) 
فرمود : میخواستم نزد پیغمیر (ص)ابروم و آنحترت دریکی ازحجرات خود بود و 
اذن دخول خواستم و بمن اجازه داد فرمود ای علی راستش خانك من خانۀ خودتو 
است چه‌شودت که برای ورود امن اجازه میخو امی ؟گفتم: با رسول‌اله من دوست 
دارم که اين کارا بکنم » فرمود : ای علی دوست داری آنچه‌را خدا دوست دارد و 
آداب خدائی را دریافتی . 


پس فرمود: ای‌علی آیا ندانی که تو برادر متی؟ندانی که نخواهدآفریننده 





و روزی بخش من که رازی پوشیده از تو داشته باشم ؟ ای علی تو وصی متی پساز 
من » وتو مظلوم باشی پس‌ازمن ؛ یاعلی آنکه باتو بپاید چون کسی‌است که بامن‌باشد 
وآنکه از تو جدا شود از من جدااست» یاعلی درو خ گفته کسی که پندارد مرا دوست 
دارد با اینکه دشمن تواست زیرا خدا مرا و تورا ازيك نورآفریده. 

۴۵۔ بسندش تا اینعباس که رسولخدا (ص) قرمود : در زیر آسمان سبز و 


در روی زمین خاكآاود پسازمن برترازعلی‌یناببطالب (ع) نیست و راستش که او 





امام امت من است وامیرآن و راستش او وصی من وجانشین‌من است. برامت.ه رکه‌از 


او پیرویکند پس‌از من رهیاب شده وه رکه دیگری را رهنماگیرد گمراه و سرگردان 


۵۸ کنجينه معارف شیعة امامید 
باشد ومتم همان پیغمیر بر گزیده سخن نگویم دربارة علی بن ابیطالب ازروی هوس 
فیس ت آن‌مگروحی که‌دریافت‌میشو د که قرودآورده آن‌را پیغمبر بر گزیدهازطرف آنکه‌از 
آن اواست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و آنچه میان آنہا است وآنچه 
در زیر زمین است . 

۶- بسندش تاعلی‌بن ابیطالب(ع) که شنیدم‌رسولخدا(ص) میفرمود: بر 
شما باد ملازمت علی‌بن‌ابیطالب که او مولای شمااست دوستش دارید. و بز رگ شما 
است از اوپیروی‌کنيد» و دانای شمااست‌اوراگرامی دارید» وجلودار شمااست‌بسوی 
بهشت اورا عزیز شمارید؛وچون شمارا بخواند پذیرا باشید و چون بشما فرمان دهد 
فرمانش ببرید و دوستش دارید بدوستی‌من و گرامیش دارید بکرامت‌من» نگفتم‌بشا 
دربارة علی(ع) جزآنچه‌را پروردگارم یمن فرموده . 


ياك پرسش واعتراض: 


مردی ازمخالفان رمق نید که‌ما از گروشیعه بسیارمیشنویم که امیرمومنان 





علی‌بن ابیطالب (ع) برتراست از ابی بکر و عمر وعشمان و روی این عنوان‌مناظره 
میکنید و این سخن‌را بازگو میکنید و این‌سخن بطور اطلاق با مذمب شما ضداست 
ونقیض عقيدة شمااست . شما ندانید که تفضیل میان دوچیز نباشد جزاینکه فضل در 
هردوطرف باشد و دریکی بیشتر واین تعبیردرست‌نباشد با اینکه آن فضیلتبپیچوجه 
دريك طرف‌نباشد» چرا شما معتی این سخن را ندانید؟ واگر پندارید که ابی بکروعمر 
وعثمان فضلی‌دارند اين‌سخن درست آید که امیر مومنان(ع) افضل‌است‌ا زآنہاء مذهب 
خودرا وانهادید وبا گذشتگان‌خود مخالقت کردید واگر پابند اصلمذهبی خودهستید 
و یکلی‌فضل آنانرا منکرید چنانچه از عقيدة شما ب رآید درست نیاید که گوئید امیسر 
مومتان افضل ازآنها است . 


در پاسخ اوگفتم : 
دراینکه گفته‌شود امیرمومنان افضل‌است ازابی‌بکر وهمر وعثمان اعتراضی 














گنجینة معارف شیع امامید 
برشیعه وارد نیست وشیعه سخن شناسترند ازمخالفان خود زیرا تفضیل چتانچه گفتی 
درمیان دوچیز مشترك درفضل با فزونی یکی بر دیگری درست است و درآنجا که 
فضل مخصوص یکی ازآنہا عم باشد درست است و معتی اینکه این اقضل است‌ازآن 
اینست که فاضل اواست ته‌آن و آن دیگر هیچ فضلی ندارد و این تعبیر خلاف زبان 


عرب وسخن آنان نیست وقرآن خدا تعالی واشعار عربهای پیشین گواه آنست. 





خدا جل‌اسمه فرموده :و اصحاب‌الجنة یومثذ خير مستقراً و احسنمقيلا 
دارندگان بپشت درآنروز بمتر جایگاه و نیکوتر خوایگاه روزانه را دارنده یعنی 
آثان از دوزخیان بپترند با اینکه دوزخیان در بدی باشند و هیچ ببی ندارند . 


,كذبوا بالساعة واعتدنا 





و در آي دیگر ‏ ۱۱ سور الفرقان ) فرموده: « 





لمن کب يالساعة سعیراً ۱۲ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوالما تغیظا وزفیراءتا 
قل لك خیر آم‌جنة | لخلدالتی‌ و هد 








فرماید: «۱۴وادعواثبور کثیرآ»(۱). سپس‌فرموده 
المتقون کانت لبم جزاء و مصیراًه. وخدا سبحانه فرموده : «بپشت و آنچعه در آن‌از 


خوبی آماده اس 





است ازدوزخ»وما میداتیم در دوزخ هیچ‌خوبی‌نیست. 

و خداتعالی درآیة دیگر فرموده: «قل آفأنبتکم بشر من ذلکم‌النار وعدها 
اقهالدی نکفروا و بکس‌المصیر»: بگوآیا آگاهکنم‌شمارا ببدترازآن که دوخ است‌خدا 
بدان نوید داده آنان‌را که کافرند و چه بدسرانجامی است (آیۀ ۷۲ سور؛ الحج). 

وفرموده ( آبۀ ۲۷ الروم): «وآن‌آسانتراست برای او» ومقصود اینس تکه 
آسانست زیرا هیچ کاری برای خدا ا زکار دیگرآسانتر نیست ۰ 
نین استگفتار ماکه این‌اقضل است مقصود اینست که قاضل‌است وپس 


از توجه باین آیات اعتراضی برای خردمند بجا نماند . 





ترجمه : بلکه درو غ شمردند قیامت را وماآماده کردیم برای آتانکه 





درو غ شمردند قیامت را آتش افروخته ۱۲ چون از دور آنبارا بیند شنوند از او 
خعشم آلودی وخرناسه . ۱۴ وبسیار ناله کنید. 

















۰و کنجینة معارف شيع امامیه 


شواهد از اشعار عرب : 
۱- حسان‌ین ثابت دربارة مردی بت‌پرست که سید ما رسول خدا (ص) را 
هجو گفته گوید : 


هجو کردی محمد (ص) راکه ن 





و با تقوی‌است 
واین‌کار تو نزد خدا مجازات دارد 
آیا اورا هجو کردی با اینکه همتای او نیستی 


بدترشما قربان 





با اینکه میدانیم در پیفمیر(ص) بدی نیست‌ود رآن بت‌پرست نیکی‌نیست. 
۲ - بكشاعر جاهلی دیگ ر گفته : 


خالی بنوانس وخال سراتبم اوس قأیهما ارق والأم 

ترجمه : 

دائیم بتوانس اندودائی سران‌آنان آوس است کدامشان‌سست‌ترو پست‌ترند 
مقصودش اینست که کدامشان سست وپ ت نه‌اینکه هردوسستی‌وپستی 








۳- عثمان‌بن‌جنی شعر متتبی را بهمین معتی‌تفسی رکردهچه کهمتنبی‌سروده: 
اعق خلیلیه الصفیین لائمه : ناسپاستر دو دوست‌باصفایا و آنکه‌سرزنشش کند. 
مقصودش این‌نیست که‌مردو شریکند درنامپاسی با اینکه دوست باصفایند 





بلکه مقصودش اينم که یکیازآن دوکه صفا ندارد سرزتش کنندة او است. 
شواهد در این باره بسیاراست و درآنچه گفتیم بس است برای ابطال آنچه 
مرا بدان محکوم کنی و دلیل است برایتکه شيعه در اینکه گوب 


افضل‌است از ابی‌بکر وعمر وعشمان نقض عقيدة خود نکردند و خلاف مذهب خود 








امیرمومنان (ع) 


نگفتند ومقصودشان اینست که او فاضل‌است نه‌آنان و او مخصوص‌بدین‌صفت است 


ته‌آنها و حوب بیندیش تا بدان ی که درست‌است والحمدله . 





بعلاوه برخی شیعه ها دم بدین گفته تزنند و دربیان این مقام‌گوبند: بطور 











گنجینة معارف شيعة امامیه ۶ 


کل ی که آنحضرت پس از رسولخدا(ص) افضل مردم‌است و اعتراض تو ازآنها یکلی 
ساقطاست زیرا این جملهرا نگویند جز بطور مجاز وچون پرسش‌کننده این پاسخ را 
شنید اعتراف کردکه درست است و دیگر سختی درا 
رحمت بر بهتر حلقش سید ما محمد فرستادة او و خاندان پاك و پاکیزة او با درود 


اره نگفت.و سپاس خدارا و 





و ب رکاتش(۱) 





۱-گرچه مصنف رحمةات‌علیه سخن‌را درپاسخ این اعتراض بدرازاکشانده 
وخواسته ثابت کندکه گاهی افعل‌التفضیل معنی‌اسم فاعل دارد ولی باید گنت در این 
مورد وجود مصدر درهر دو طرف منظور است و در حصوص عمر و یارات 
گقت هیچ فضلی نداشتند و کمترش همان اظهارمملماتی بوده که سیب تقویت‌پیغمبر 
بوده ومیشودگفت‌وجود ماد فضل درطرف آنها بادعای‌مخالف است ته بطورحقیقت 


نمیتوان 





وهمین اندازه برای صحت معنی‌افضل کافی‌است. ومترجم» 








فصل : در بارة خواب دیدن 


درکتابی از استاد ما مفید (رضی‌اقه‌عنه) است که گفتگو دربارة خوابدیدن 
کماست واندیشمندان آنرا بچیزی نشمزدند و گرفتاری بزرگی دارد وسخن درست‌در 
بارةآن يك اصل علمی‌والااست ‏ 
و بای دگفت خوابدیدن چهار علت دارد : 
۱- حدیث‌نقس دربارة چیزی وبراندیقه کردن برای‌آنست تا در نفس‌آدمی 
بندد و درحال خواب درخیال او مجسم‌شود خودش با اشکال و پیامدهای آن؛ 





نظر اعتبار معروف وشتاخته شده‌است. 

۲- براثرطبیعی غلبة اعلاط بریکدیگر و بر همعوردن اعتدال مزاج و آن 
خلط غالب برآدمی خیالاتی که با او دمساز است پدید میسازد از خوراك ونوشابه و 
و دیدنیها و پوشاك و شادمانی بخش و اندوه آور . وما بسا تأثیر طبع غالب را در 
بیداری اشخاص میبینیم و گواهش آنست که کسیکه خاط صفراه براو غالب است 
دشوارش باشد بربلندی بالا رود وخیال کند که از آن بزیر میافتد و دچار يك دلېره 
وپریشانی میشود که دیگری نمیشود و کسیکه خلط سوداء براو غلیه کند خیال‌میکند 
درهوا بالا رفته وفرشتگان با او نجویکردند و بگمانش درست آید تا بسا عقیده‌مند 
شودکه پیغمبر شده وا زآسمان باو وحی میرسد ومانندآن. 


۳ خوابیکه از الطاف الہی است برای برخی بنده‌هایش که باعث آگاهی 


کیچينة معارف شيعه امامیه sr‏ 


یا مود باواست ویا اتمام حجت و یا بیم او و در دل او آید آنچه که باعث تخب 
e 5 2‏ 





اموری شودکه اورا بطاعت وشکر برنعمت فراخواند و از" بازدارد و ازآخرت 





بترساند وصلاح او باشد و قزونی بهره و اندیشه‌ای در او پدیدآردکه شناخت او را 





۴ يك سبیهای شیطانی و وسوسه ها که در دل آدمی اندازد و اورا یاد 
آو رکنند بچیزمائیکه مایغاندوه اوگردند و غمتاکش کنند » یا سیب طمع او گردند 
بدانچه بدان نرسد » یا اورا فراحواند بکاری خطرتاك و ناشایست که سیب هلاکت او 
شود یا شببه در دینش کند و اورا ببلاکت کشاند و این مخصو ص کسی باش د که بی 
توفیق شده برای‌گنبکاری وتقصیر درطاعت حضرت باری سبحانه. 

ازخوابمای بیپوده و باطلکسی در امان نباشد جز پیغمبران و امامان (ع) 
و بندگان دانشمند نیک و کار. واستادم (رض) بن گفت : هر که را دانش بسیار باشد 
وفهم سرشارخوابدیدنش کم باشد واگر با این‌وختع و باتندرستی خوابی بینددرست 
اریهای ناشی‌از غلبةاخلاط 





باشد و مقصود از تندرستی‌اعتدال ماج وی رکناری 
بریکدیگر است چنانچه بیانش گذشت. 
آدم مست خوابش درست نیاید وهم آنکه پرخورده باشد زیرا مانند مست 
است واز ایترو گفتند خوابهای شبهای‌ماه رمضان کم باشد که درست و باتعبیربا 
آسا خوایهای پیغمیران (ع) جز درست نباشند و در حقیقت وحی الپسی 





خوایپ‌ای امامان علیمم‌السلام چون وحی درست باشند گرچه نام وحی 
ندارند وهرگز جز درست و راست نباشند و بنابراین‌خواب مومن‌هم درست‌است‌چون 
ازجانب خدا تعالی‌است چنانچه گفتیم . 

۷- در حدیشی از رسولخدا (ص) آمده که قرمود : خواب مؤمن ل از 


۸- و از علی(ع) روایتاست که:خواب درحکم سختیاست که پرورد گار 








۶۴ گنجية معارف شيعة امامید 
برای او گفته باشد . 
و اما وسوسة شیاطین ذکرش درقرآن مجیدآمده که خدا فرماید: (آی۴ - 


يان 





سورة الناس ) « از شروسواس خناس ۵-آنکه وسوسه کند در دلهای‌مردم۶- 
وآدمیان . 

و فرموده : (درآیۂ ۱۲۱ - سور الانعام ) «وراستی که شیاطین وحی کنند 
بدوستان‌خود تا باشما ستیزهکنند». 

و فرمود :( ۱۱۲ سورة الانعام):شیطانهایآدمی و پری بهم وحی رسانند 
از سخنی‌مزخرف وقریینده» . 

وآنچه را که درقر آن‌آمده نمیشود منکر شد . 

واما چگونه پری آدمی‌زا وسوسه کند؟ بیانش اینست که پریان جسم رقیق 
ولطیفی دارند ( مانندهوا) ومیتواتد بدرون‌گوش آدمی خلند وسختی د رآن اندازند 
که چونش شنود بر او پوشیده ماند (که سخن پریست) وخاطره‌ها برای او انگیزند 
زیرا مانند محموسات اعضاء ظاهر آونباشد » ومیشود ای کاررا هم با کسیکه‌خوایست 
بکنند وهم با بیدار هردو و این محال عقلی نیست. 

۹ - جایرین عبدالقة در روایتی گفته: دراين ميان که رسولخدا (ص)خطبه 
میخواندبناگاه مردی دربرایرش ایستاد و گفت: یا رسول‌اقه من درخواب‌دیدم که گویا 
سرم بریده شده و روی زمین میغلطید ومن یدنبالش میرفتم رسولخدا (ص) فرمود: 
بازی شیطان‌را باعودت بازگو مکن ‏ و آنگاه فرمود : چون شیطان با یکی ازشماها 
بازی کرد درخوابتان مبادا آنرا یکسی بازگوئید . 

و اما اگ رآدمی پیغمبر (ص) یا یکی از اثمه علیمم السلام را درخواب‌بیند 
نزد من برسه گونه باشد: 

- آنکه قطع دارم خواب درستی است وواقعیت دارد . 

۲ آتکه قطع دارم یاطل و بیپوده است و تعبیرهم ندارد . 

۳-_آنکه‌جائر دانم درست‌باشدیاباطل وبیبوده ودربارة آن بهرحال‌قطع‌ندارم. 
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پیغمیر(ص)یایکی 
از المه علیبمالسلام درحال طاعتند یا امر بطاعت یا نمی از گناه کنند یا زشتی آنرا 


یا ازباطلی باز دارند یانکوهش کنند 





اما آنکهآنرا درست دانم آن خوابی است که درآن 





بیان کنند باگویای بحقی‌باشند یا بدان خوا 
کسی راکه مرتکبآنست. 

واماآنچه‌را قطع دارم ببطلانش هرخوابیست که برضد آن باشد چون‌ميدانيم 
پیغمبررص) وامام طرفدارحق باشندو طر فدارحقآزباطل‌بدوراست. واماآنچه روا دانم 
درست‌باشد یاتباشد خوابیست که بیند پیغمبر (ص) یا امام فرمان بحق یا نپی از 





باطل ندارند ومشغول امر دینی نیستند ماتند آتکه بیند راه میروند یا نشسته‌اند 
و مانندآنها . 

۵۰ - و اما خبریکه آزپیعمبر (ص) روایت‌است که فرموده: ه رکه مرا بیند 
خود مرا دیده زیرا شیطان نتواند بمانتد من شود اگرمخصوص دیدن درخواب‌باشد 
نه‌بیداری حمل شود برتخصیص بایتکةاوزا برجالی دیده باشد ومقصود از آن همان 
قسم اول است که گفتیم درست است ریا شیطان بماتند پیفمبر (ص) نشود در امر 
حق و طاعت . 

۱ - و اما اينکه از آنتحضرت روایت شده که فرمود : ه رکه مرا درخواب 





بیند چنانمت که در بیداری دیده دو وجه میتواند داشته باد 
یکم اپنکه مقصود از آن‌دیدن درخواب باشدومانند خبر گذشته خاص‌باشد 
برهمان قسم اول ازسه قسم. 
دوم اینکه نائماً حال ازپیغمیر باشد یعنی ه رکه مرا درحالیکه خوابم‌بیند 


چنانست که مرا دربیداری دبده ومن گرچه خوایم ازحال آن بیننده آگاهم و قائده‌اش 





ینستکه بدانها اعلام کند درحال خواب و بیداری هردو ادراك کند وباینوسیله‌آنان 





را بازدارد از اینکه چون دربرآنحضرت آیند و اورا درخواب بینند ادب را رعایت 
نکنند وسخنی گویند که در حضور او خوش نباشد درحال بیداری او. 
۲ و روایت‌است کهآنحضرت‌چرتی‌زد وبرخواست بنماز ایستادبی تجدید 


وضو و در اینباره از آنحضرت پرسیدند ؛ فرمود من چون یکی ازشماها 

















چشم‌بخوایند و دلم نخواید . همه این روایات خبر واحدند و اگر پذیرفته شوند 





بدین نهج معنی دارند. 

و استادم (ره) میفرمود: اگر برای بشری رواست که دربیداری خودرا خدا 
خواند چون فرعون وهمگنانش با آینکه آدمی کم چاره و بیچاره است و دربیداری 
دچاراشتبا 
با اینکه شیطان قدرتی دار دکه بشرندارد و درحال خواب اشتباه کاری‌بسیارمیشود کرد 





نمیشود چه مانعی دار د که شیطان‌نزدآدم خواب وسوس هکند که من‌پیغمیرم 





و از آنچه‌برای‌تو توضیح‌میدهد که‌دربرخی‌خوابپا آدمیکهخیال میکند رسو لخدا(ص) 
و یا ائمه علیهمالسلام را دیده درست و نادرست دارد اینست که بینی يك شیعه 
میگوید : من رسولخدا (ص) را درخواب دیدم که امیر مومنان (ع) بهمراهش بودو 
بمن فرمود : از او پیروی‌کن ته دیگریویمن‌اعلام کردکه آواست خليقة پس‌از من‌و 
ابوبکر وعمر وعثمان‌ستمکار ودشمن اویند و مرا از دوست یآنان نہی کرد وبه‌بیزاری 
ازآنان فرمان داد ومانند آنہا از آتچه حاض تهب شیعه است . 

و آنگاه ناصبی را ببیتی که میگوید + رشو لخدا (ص) را در عواب دیدم 
که همراهش ایوبکر وعمر وعتمان بودند وآتحضرت مرا بدوستیشان قرمان‌داد و از 
دشمنیشان نمی کرد ویمن‌اعلام کرد که‌آنان پاران اویند در دنا و آخرت وهمراه‌اویند 
در بپشت ومانند ایتا از آنچه حاص متحب تاصبیما است و ناچار باید بدانی که 
یکی از دوخواب درست است و دیگری نادرست ویچتر دلیل صحت وبطلان ه رکدام 
همانست که در بیداری دلیل بر آن اقامه شده وشیعه‌را نرسد که به ناصبی گوید تو 
دروغ زگوثی که رسولخدا(ص)را درخواب دیدی زیرا اوهم‌همین را باوخواهدگفت. 

و ماخود يك ناصبی‌راکه شيعه شده بود دیدیم که بماگفت پس‌ازشیعه‌شدن 
خوابها بیندضدآن خوابپاکه درحال ناصبی بودن میدیده و ازآن روشن‌است که‌یکی: 
از دوخوایش نادرست بوده و اثر حدیث نفس ووسوسة شیطان بوده ومانندآنها .و 
نیم 


و اینکه درخواب درست گوئیم پیغمیر(ص)را درخواب دیده باین‌ممنااست 








راستش‌خواب درست ازلطف‌خدا تعالی است به بنده خود بدان معناکه 





کنا معارف شیمة امات 








که اورا دركکرده تاینکه در واقع پرتوهیدش بجسد پیشمبر(س) رسیده کدام چم 
است که در خواب دید دارد ؟ وهمانا تصوریست در دل او که خیال پیغمبر بلطف 





خدا برایش مجسم شده تاآنکه اورا دانسته و این منافات ندارد باآنچه ازاتحضرت 
روایت‌است که : ه رکه مرا بیند مرا دیده زیرا مقصود اینست که ماننداینس ت که مرا 


جا حطا نکند مگ رکسیکه خرد وستجش‌درست ندارد. 





دیده . ودر | 


تاویل يك آیه : 

اگرکنسی پرسد ازقول خدا عزوجل (آیة ۵ سورة التبا ) : «وساختیم‌خواب 
شمارا سبات» وبگوید سبات هم همان خواب است و گویا فرموده : ساختیم خواب 
شمارا خواب و این چه فائده دارد؟ 

درپاسخ گوئیم در تفسیر این آیه چندراه است : 

١-سبات‏ يك قسم ازخواب است که کشیاده و دراز است‌از اینروبآدمپرعواب 
گویند مسبوت یا دچار سبات‌است و ایترا یه رکه خوابیکند نگویند و آیه بیان این 
است که خواب آدمی را کشیده و درا کرد که ببامث‌آمایش است زیرا چرت‌وخواب 
سبك آسایش نیارند و بلکه بیشتر مایۀ تفرت و دلتنگی واندو که‌سیب کم‌تعوابی و 
سلب آرامش اند شوند وبیشترنفرت‌ودلتنگ ی آورند. 

۲- مقصود این باشد که‌خواب شمارا قراغت ساخته‌نهم رگ زیرا آدم‌خواب 
دانش‌حضوری وتصورات احوال‌خودرا ازدست‌بدهد واز اینروخواب‌را «سبت گویند 





که سیب فراغت‌است وشنبه‌راهسبت» گویندچون خدا بنی‌اسرائیل را در آن‌فرمان‌راحت 
باش داد و گفتند :معنی اصلی‌«سبات؛ کشش است و گفته شود که «سبت‌المرأة شعرهاء 
بعنی آنرا افشان کرد وگره‌آنراگشود . 

۳_آنکه مقصود ازوسبت» قطع است و خواب را قطع‌از کارها و تصرفات‌ما 


ساخته وبرگردد بهمان معنی راحت. 








فصل : درآنچه از حکمت لقمان نقل شده 
و از سفارش او با پسرش 


پسرجانم نماز را برپادان که همانا نمونآن در دین خدا چون عمود است 
برای چاد رکه تا عمود برپااست طنابتپا و/میخبا سودمندند و سایه‌اندازها مفیدند و 
اگر همود برپا نباشد میخ وطناب وسایه‌انداز سودی ندهند . 
نان و درخانه‌هاشان ازآنها 





ای پسرجانم همراه دانشمندان باش و 
دیدا رکن تا شاید مانند آنها شوی و از آنہا باشی . 

بدان ای پسرم من‌هرنو ع‌صبر را و هرچیز تلخی را چشیدم و از فقرونداری 
تلخترندیدم. اگر روزی ندار شدی میان خودت و حدا باشد و با مردم بازمگویش‌تا 
دربرآنان خوار شوی وانگه ازمردم یپرس آیاکسی هست که دهاکرده و خدا اجابتش 
نکرده وازاوخواهش کرده و باو نداده ؟ 

ای پسرجانم بخدا اعتمادکن سپس از مردم بپرس آیا کمی‌بخدا اعتمادکرده 
و اورا نجات تداده؟ 

ای پسرجانم بخدا توک لکن سپس ازمردم بیرس کسی بوده که بخدا ت وکل 
کرده و اورا کقایت‌نکرده ؟ 


پسرجانم بخدا خو 





باش سپس آزمردم بپرس کیست که بخدا خوشبین 


بوده وخوش ندیده؟ 


کنجینة معارف شیم امامیه 2۹ 


پسرجانم ه رکه رضای خدا جوید بسیار بخود خشم کند هرکه بخودخشم 
نکند پروردگارش را خشنود نسازد و هر کس خشم خود را فرو نکشد دشمن شاد 
شود. 

پسرجانم حکم ت آموز تا شریف شوی زیرا حکمت بدین رهنما باشدوبنده 
را برآزاد شرافت دهد و بینوارا از توانگر بالاتر برد وعردرا برکلان پیش دارد و 
گدارا همنشین‌شاهان‌سازدوشریف را شرف‌افرایدویزر گرا بزرگتر کندوتوانگرراسرفراز 
نماید. وچگونه گمان بردآدمیزاده که کار دین و زندگیش بی‌حکمتآماده شودبااینکه 
خدا عزوجل کار دنیا و آحرت را فراهم نکند جز بحکمت و حکمت بی‌طاعت خدا 





چون تن بیجانست وچون زمین بی‌آب » تن بیجان بهی ندارد و نه زمین ب ی آب ونه 
حکمت بی‌طاعت . 

۲ بسندش تا سهلین سفیدگفت: کین میان که ابوذر باگروهیازیاران 
رسولخدا (ص) نشمته بود ومن‌هم انروژ میان‌آنبا بودم بناگاه علی بن‌ابیطالب نزد 


ما آمد و ابوذر باو نگاه‌کرد و زویتوی آننردم تتود و گفت : چه مردیست یرای 





شماها که دوستیش گناهان‌را فرو ریزد چنانچه باد تند برگ خشك را از درخت فرو 
برشما (ص) که میفرمود آنرا بوی. گفتند: ای ابوذر آن‌کیست؟ 





ریزد؟ ۴ 


پاسخ داد همان مردی‌که بسوی شما آید و به پندار شما اصحاب محمد همه 





بدو نیاز دارند و او بدانا نیازی ندارد . شتیدم رسولخدا (ص) میفرمود : علی 
باب علم من است و بیان کند برای امتم هرآنچه‌را من بدان فرستاده شدم پس‌ازمن» 
دوستیش ایمانست و دشمنیش نفاق ونگاه دوستانه وسپرورز بدو عبادت» وشنیدم 
رسولخدا (ص) پیغمبرتان میفرمود : نمونۀ خاندان من در امتم نمونۂ کشتی نوح 
است ه رکس‌سوارآن شود نجات یا 
حطه(۱) است دربنی‌آسرائیل ه رکه درآن درآید درامانست ومومن وهرکه‌آن‌را واتهد 
کافراست . 





وه رکه ازآن رو گرداند هلاك باشد »وچون‌یاب 


پاورقی درصفحة بعد 








کنجينة معارف شيعه امامید ٠‏ 
سپس علی (ع)آمد و ایستاد وسلام کرد وآنگاه فرمود : ای اباقر هر که 

برا ی آخرت شکار کندخدا کاردنیا و آحرتش‌را کفایت کند وه رکه‌میان‌خود وخدارا خوب 
کند خدا میان او وخلقش را خو ب کند وه رکه نجادش را خوب‌کند خدا آشکاراورا 
خوب کند. راستی لقمانحکیم بپسرش‌دربند او گفت: پسرجانم کیست که خداعزوجل 
را بجوید و اورا نیاید؟ و کیست که بخدا پناه برد و او از وی دفاع نکند ؟ ياکیست 
که بخدا تو کل کند واوراکفایت نکند؟ سپس رفت یعنی‌علی(ع) و ابوذر (رم) گفت 
سوگند بدانکه جان‌ابی‌ذر در دست اواست‌امتی‌نباشن دکه پیروی‌کنند با گفت‌متابعت 
کنند مردی را و درمیانشان اعلم‌از او باشد یخدا و دینش جزآنکه کارشان به پستی 


گراید . 


پاورقی مربوط بهصفحه قبل : 

۱ باب حطه درتاریخ بنی‌اسرائیل مقامی دارد و درقرآن مجید یادشده کد 
فرماید (آیة ۵۸ سورة البقره ):« وچون‌گفتیم درآلید دراین قریه و بخورید از آن 
ازهرجا خواهید بفراوانی و درآئید در دروازه در حال سجده و بگولید حطه ( طلب 
آمرزش ازگناه) تا بیامرزیم حطاهای شمارا » مفسرآن گفته‌اند این قریه درحوالی‌شام 





بوده و پرخی نام آنرا اریحا گفتند . 








۳ 3 ITT EET 

چند مسأله در ارث 

۱ - دو برادر پدر ومادری باشند که یکی همة ارث را برد و دیگری هیچ 
با اینکه هردو مسلمانند. 

جواب : متوفی پسریکی ازآنان بوده وتنا وارئش پدر او بوده وبرادر 
پدر حقی بدان نداشته . 

۲- دو برادر ازيك پدر و مادرند که یکی سه چهارم ت رکه را ارث برده و 
دیگری يك چهارم . 

جواب : متوفی زنیست که دو پسر عم وارث اویندکه یکیشان شوهر او 
است و نیمی از ترکه را بزوجیت ارث برده و نیم دیگر ميان دوبرادر سهم شده و 
بك چهارم بدیگری رسیده . 

۴ پدر و پسری ارثی بردتد و پزاترسمم دارتد . 

جوا : مردیست که دعتر موایشیرا برثی گرفته و آن زن مرده ووارئش 
شوهر و پدر اواست نیمی را شوهر بارث برده و نیم دیگر از آن پدر شوهرشده که 


عموی او است . 


يك داستان خوشمزه از امیر مومنان(ع) که هیچکس در آن برآنحضرت 
سبقت نگرفته : 

۵۳- روایت‌استکه‌دومرد باهم‌تشمتندغذا بخورند یکی‌پنج گرده بدرآورد 
و دیگری سه‌گرده و درحال مرد سومی رسید و باو تعارف‌کردند و نشست باآنهااز 
آن غذا خورد تا هم گرده‌ها بآخر رسیدند وچون آنمرد حواست برود تیکه نقره‌ای 
بآنپا داد و گفت: این‌عوض خوراک ی که‌ازشما خوردم و آنرا ترازو کردند وهشت‌درهم 
بود . صاحب گرده بدیگری گفت : پنج درهم آزمن وسه درهم از تو بحساب گرده‌ها 
که داشتیم و دیگری گقت : نه » باید میان ما دونیم شود و با هم ستیزه کردند و 








۷۲ کنجینة معارف شیعة امامید 





بمرافعه کشید ونزد شریح قاضی رفتند در ایام حکومت امیرمومنان (ع) وسخن‌خود 
را مطرح کردند و در حکم میان‌آنها حیران ماند و نتوانست و ندانست چه حکمی 
کند میان‌آنها؛ وآنهارا نزد امیر مومتان(ع) فرستاد و داستان خودرا برای آنحضرت 
بیان کردند و آنرا خوشمزه دانست و فرمود : این امر تاشایستی است ( پول هذا از 
میمان گرفتن) وستیزه درآن زشت‌است وباهم سازشکنید که نیکوتراست و آنکه سه 
گرده داشت‌گفت: من جز بحق وحساب خود راضی نیستم وبدانچه حکم‌قضیه‌است 
امیرمومنان(ع)بدو فرمود: اکنون که سرسازش نداری و جز قضاوت‌بحقرا نخواهی 
یکدرهم از تواست وهفت‌درهم از رفیق توء باشگفتی اوودیگران گفت : ای‌امیرمزمنان 
راه این‌قضاوت را برای من بیان‌کن تا بکار خود بینا باشم » فرمود : 
میدهم . 

آیا همه مال شما دوتاء هشت گرده تبوده که ه رکدام بحساب يك سوم ازآن 





خوردید؟ گفت : چرا» فرمود: هر کدام شما هشت‌سوم گرده ها را خوردید آنکه‌پنج 
گرده داشته پانزده‌سوم داشته که خودش‌هشت‌سوم آنرا خورده وهفت از آن بجا مانده 
و تو سه‌گرده داشت ی که نه سوم‌است و خودت هشت سوم‌آنرا خوردی ويك سوم بجا 
مانده پس رفیق تو هفت درهم طلب دارد و تو یکدرهم و هردو دانسته و فهمیده‌از 
نزدآنحضرت بر گشتند(۱). 


SESE 


۱- این يك قضیۀ ریاضی است که برگشت‌آن به پیدا کردن مخرج مشترك ۴ 
شمار خورنده‌ها و ۸ شمارگرده‌ها است که میشود ۲۴ تقسیم بر ۳ و خارج قسمت 
میشود ۸ و با تطبیق بر۴ ×۵ و ۴×۳ نتیجة مطلوب بدست‌میآید . 








گنچينة معارف شیع امامیه تب 
پرسش واعتراضی از ملحدان خدا نشناس 
ملحدان گویند : اگر خدا يا بخشش و مبربانست و خلق خودرا نیافریده 


جز برای بهره مندی خودشان و تیازی ندارد به عذاب آنان چرا همه را در بپشت 
ازدنیا 





نیافریده وبدون کردارآنانرا نعت‌نبخشيده و درلذت جاویدانشان‌جا نداده 
وسختیہای آن و از دشواری تکلیف درآن آسوده باشند؟ 


اند 





انون حکمت: 





جواب: بدانما بای : جود و رحمت بیرونا 
بود و پروردگار ما نیاقریده خلقش را جز برای نفع آنان » ویهره‌وری ازنعمت بر 
دوقم است: یکی‌تفضل ورایگان ودیگری باستحقاق و پاداش کردار وآنچه‌بامتحقاق 


باشد برتر ووالاثر وشرافتمندتر است از آنچة بتفضل و رایگان است و اگر خدا همه 





را دربهشت پرنعم ت آفریده بودهمان تعمت.تفضل ۶,بلیگان‌را داشتند و درجذپائین 





را دارا ميشدند وازنعمت برتر استحقاقیمحرَوم میشدند »خصو ص آن‌راکه میدانست 
اگر اورا تکلیف کندفره‌ان برد ومستحق قواب‌گرکه»آودست‌او ازاصلح بریدهمیشد 
و بهمان نممت تفضلی میرسیدکه نعمت استحقاقی ازآن برتربود و این‌کار ازدانای 
با حکمت وجوادهګه بخل ندارد انجام نشود و آزنظر حکمت باید آنان‌را در دنیا 
آفریند و همه رامکلف سازدکه درمعرض امری بزرگ باشند تا فرمانبران مستحق 






پاداش شوندکه برای‌آنها ازپیش معلوم شده ومخالفت واقع نشود پس| 
وشناسائی و رفع عذر درتکلیف مگر از کسیکه برخود جنایت کند و در 





یشد . 
جواب‌د9م: باید بانباگفت اگر خدا را دربپشتآفریند ازدوحال 
بیرون‌نیست یانادانی و کفر نعمت‌خودرا برآنها روا دارد و بخدا نشناس و ناسپاس 


تعمت جاوید بخشد پس حکیم نباشد آنکه چنین کند › و یا یآنپا فرمان دهد او را 





بشناسند وشکرگزار او باشند که لازم حکمت است وامر به‌مرچیزی تام‌نہی از ضد 


آنرا لازم دارد ویاید ترغیب کند بدانچه قرمان داده و نوید نیکی دهد یرانجام‌آن و 








ve‏ کنجين معارف شیعةٌ امامیه 


نب ی کرده وتدیدکند برارتکایش وچون امرو نمی وترغیب و ترساندن 





,آید حال آنان دربپشت چون حال آنان گردد در دنیا و تہدیدباید 


ووعدوتهدید 
انجام شود ومخالفان کیفر بیتند و بدوزخ روند و کار بدانجا کشد که‌خدا سبحانه کرده 
وحکمت‌جزآن‌را تقاضا نکند. 

اگرگویند : نه‌اینکه فرماتبران باید بب 





روند پس چرا حال آنباازاول 


مانندحال آنپا نباشددرحصول ثواب وپاداش که خداشناس وشکر گزار باشنددرآ: 








ینش 
خود ؟ گوئیم میان این دوحال فرق‌است زیرا چون ببهشت روند پس از زندگی در 
دنیا » ودچار آمر ونی شدند و سختی و دردهارا چشیدند وقدر نعمت‌را شناعتند و 
کیفر وئواب‌را برای اهل آنها دیدند »> واين خود باعث ترغیب بمعرفت وشکرنعمت 
و دوری از تركآنہا شده بجای اشر ونبی ونوید وتهدید دربهشت» واگر از اول‌در 
بهشت باشند ونه‌امر دارند نی و نه ود ونه تبدید ونهآنچه جای‌گیرآن‌باشد 
چون کسی باشتدکه عدانشنامی وکفر بخدا پراشان روا و مباح شده وخدا بسیارازآن 
در آتها خداشتاسی‌را بیافریت 





برتراست و نمیشودکه ازهمان‌اول آقر زیرا ندیده 


پالبدامه 








اخته نشود مگر بدیده‌آید » چنانچه آنچه عیانست بدلیل شناخته نشود 
جزآنکه نادیده گردد واگر روا بودکه بهمانآفرینش خداشناس باشند بی‌استدلالروا 





بودکه آنان‌را قادر برشناخت‌خود آفریند بی‌نیاز برهتما واين محال‌است. وروا تباشد 
نی زکه درآنهاشکر گزاری را آفریتد زیرا اگر اوشکر گزاری را درآنہاآفریند خداخود 
شکرگزار خود شده زیرا شاک رآنست که شکر را انجام داده نه‌آنکه شکر در او ایجاد 
شده چنانچه ظالم آنس ت که ظلم کرده ندآنکه ظلم دراو انجام‌شده که مظلوم باشد. 





پرسش‌واعتراضی‌دیگر ازملحدان : 


گویند : چگونه‌روااست ازحکیم مپربان که مردمی آفریند و آنہارا مکلف 
سازد پااینکه میداند نافرمان‌کنتد و بدوزخ روند و تا هميشه عذاب کشند بااینکه 








کنجینة معارف شیع امامیه ۷۵ 
اگرآنهارا نیافریدی چنین فاجعه رخ ندادی واگربانها تکلیف نکردی کافرنشدند. 

جواب : بایدگفت : اگر بایدآفرینش مردم و تبلیغ تکلیف بدانها زشت 
است وخلاف حکمت » برای اینکه اگر نبودندکسی مستحق عذاب وخلود دردوزخ 
نمیشد چیزی پست‌تر و زیانبارتر ازعقل نیست زیرا اگرآدمی عاقل نبود هیچ‌سرزنشی 
نداشت و کیفری براو بایست نميشد وتأدیبی برای لغزش او نبود وچون عاقل است 
همه اینپا باو وابسته شوند ومستحقآنپا گردد » وهمٌ آمم از ملحد و موحد و خدا 
نشناس وخدا شناس اتفاق دارند برشرافت عقل وفضیلت وبرتری‌آن وبراینکه‌ضدعقل 
وکم‌بود آن ساقط است و مردود . 

اگر گویند : عقل‌دموتی ندارد ب 
و دخالتی نکند؛ بلکه تنما ازکار زشت‌جلو گیراست وبازدارنده » واگرخواهدشخص 
عاقل کار زشت نکند» علاوه‌ازآن درعقل آلا قعی اس ت که عزت دانش وشرافت‌شناسائی 


که سبب سرزنش باشد وبرآن واندارد 





و بزرگداشت لذت است . 

بابد بدانباگفت : آفرینش مردم و تبلیغ وتکلیف هم بچیز زشتی دعوت 
نکنند و بکفر واندارند وتأثیری ندارند د رآنچه ماي کیفر وخلود در دوزخ است » 
بلکه از آن نمی کنند وباز دارند واگر مکلف خواهدمیتواندکاقرنشود بلکه فرمانیرد 
ومستحق خاود درنعمت بپشت‌شودچنانچه‌دیگری که فرمانیرده مستحق آنست . 

وبعلاوه درتکلیت؛ فراهم شدن والاترمنازل نعمت‌است که درجذاستحقاقی 
باشد ودر آنست انجامآنچه مقتضی حکمت وصلاح مردم است. 

ومطلب‌دیگر اینست که درمعرض قراردادن مردم برای رسیدن به‌ثواب‌ابدی 
وامر بمعرفت منعم وشکر آو وترك جور و فساد وستم و سقاهت ازنظر عقل نیکواست 
چنانچه درمعرض قراردادن برای نابودی‌وجور وسفاهت ازنظر هقل‌زشت است وفاسد. 
واگر نافرمانیمآمور ودچار شدن اوبسوء اختیار خودش باستحقاق عقاب باعلم آمر 
بسرانجام هلاکت بار وارونه سازد پیشنماد خیر وامر بهنیکی را و آن‌را فاسد وزشت 


کند » باید فرمانبرداری‌مآمور وسرانجام حوب او بحسن احتیارش که استحقاق‌مدح 








vs‏ گنجیة تارف یمد آمامید 
عقلاء است وعلم آمر بسرانجام آن مأمو رکه سلامت واستحقاق مدح‌است 
هلاکت وامربدان‌را وارونه سازدو آن‌را نیک وکند وکسی‌چنین نگوید . 
واگر فرمان بخیر وتمکین بدان ودهوت بدان وآسان‌کردن آن واعذار و 
بفسادو 





انذار پیشنهاد خیر نباشد درصورتیکه آمر بداند مأمور پذیرای آنست باید اه 





بدی ودعوت بدان وتشویق ب رآن‌هم پیشنماد بدی و ملاکت وزیان نباشد مگر اینکه 
آمر بداندکه مأمور میپذیرد وهلال میشود وچون نزد جسبور عقلا و دانشمندان این 
دستور فسادآور بدکاریو زیا اد مکروه است خواه بداند که‌مآمزر 
میپذیرد وملاك میشود یا مخالفت می‌کند وسالم میماند »آن پیشنماد اولی هم‌خود 
پیشنمادخیر واحسان به‌بنده است خواه ازحالش معلوم باشدکه‌میپذیرد وسالم‌میماند 
يا مخالفت میکند وهلاك میشود و این 
اندیشه شود ودرآن مکرر غو کرد تا حق آثرا دانست اگر ب رکنار از هوس‌باشد که 
جلوگیر از قهم حقاست والحبدقه: 





ان‌باری است‌و؛ 








ك بّابی است عمیق که باید تأپیدشود و درآن 











فصل : در بیان سئوالی که ازساحل بمن رسیده 
وجواب من دربارة اینکه عنادت حج درست است 


بنام خداوند بخشندة مهربان 

سپاس خدارا است که رتمای براه درست و دانای مصالح بنده‌ها است ؛ 
دارای حکمت بالقه ونعمت شایانست و رحمتش برآنکه هر عذری را در گذرانده و 
چراخ هرراهی را روشن کرده آقای اولینو آخرین اس کفمحمد پایان پیغمبران است 
وبرخاندان پاکش . 

خحدایت کمك کناد از حج ومناسك حج وصحت امر خدا بدان پرسیدی واز 





اسباب وعلل آن. و دلخواه توپاسخی کوتاه است که حقیقت درست را کاشف باشد تا 
در عقیده مورد اعتمادت‌گردد و هر مایهٌ عناد را ازبن برکند و آثرا در برابر ستیزه 
جویان آماده داشته باشی چون اعتراض کنند و بدان تعجب کافران و گمراهان را دفع 
کنی.ومن دراین باره‌آنچهرا در امکانست ايراد کردم زیرا وقت تنگگ‌است و کارها 
ومشاغل پیاپی باشند و آن در معتای خود اقناع کننده است هر که را درآن اندیشه 
کندو مقصود آنرا بفهمد انشاءاة . 

بدانکه گوته گونه بودن عبادتبا برپایة علم خدااست بمصالح بنده ها و 


مردم را راهی نیست برای دانستن تفصیلی این مصالح وخدا هم آنرا بمردم واجب 








۷۸ گنجينة معارف شيعة امامید 
نکرده و اگر واجب کرده بود دلیلی بررآن‌آورده بود و آنچه را بایدمعتقد بوداینست 
که تکلیف کن وفرماندة حکیم وقرزانه را خللی نباشد وتکلیفش بیبوده نیست و 
نفرستد بسوی خلقش کسیکه درو غ از او روا باشد یا فرمان به‌عبث دهد و چون این 
اصل ثابت‌شد باید امتثال کرد فرمانهای‌خداوند حکیم راکه بوسیل پیغمبری‌راستگو 
وامین واردشدند واعتقاد باینکه مقصودش ازآنبا طاعت اواست بانجام آنبا واینکه 
فرمانش بدانها نەج زآنپا نباشد جز دانسته مصالح خلق عود را در آنها و 
پیشنمادکرده بدانبا مقام استحقاق‌پاداش را و ارزشمتدی آنرا تا برساند فرمانبران 
پدانها را به نعمت همیشگی ونادانی بنده بدان مصالح بطور تفصیل مخالف نیست 
با آنچه‌خدا دانسته ازحکمت امر بدانها با راستگوئی کسیکه آنبار! ازطرف او ابلاغ 
کرده چنانچه نادانی ما به علل جدا بودن مردم ازهم د رکارهاشان ویاسباب اختلاف 
آنچه صنعت‌گرانشان ساختند از ابزاز زندگی موجب قطع نباشدکه بازیگرو بیپزده 


کارند و نادان و کاسته و این‌است جان‌سخن دربار؛ آنچه خدا بر گزیده و فرمان داده 








واین مدار احتجاج‌واندیشه‌انت وه رکهآن‌را درست دریابد درمسائل دیگرهم از آن 
یاری‌گیره و استفاده کند . 

ویکی از ملحدان از مولای ما جعفرین محمدالصادق(ع) پرسید از طواف 
به خانۀ خدا و آن‌حضرت پاسخی بدو دادکه خاص وعام آن‌را نقل کردند 

۴ - بسندش تاکلیتی تا عباس‌بن عمران فقیمی که ابن‌ابی العوجا و ابن 
طالوت اعمی واين مقفع با چند تن از زنادقه هتگام حج درمسجدالحرام گردآمدندو 
امام‌جعفرصادق(ع) آنوقت درمسجد بود و بمردم فتوی‌میداد وقر آن‌را برایشان‌تفمیر 
میکزد و ازمسائل حج جواب میگفت . 

آن مردم‌زندیق باین العوجاء استاد خودگفتند: تومیتوانی این مردراکه 
برمسند رهتمائی نشسته به‌علطاندازی وعطاگویش سازی و از او بپرسی آنچه مایة 
رسوائی او شود نزد مردمی که گرد او را گرفتند تو میبینی چگونه مردم شیفته او 
شدند و او علامةٌ زمان خود میباشد . 











معارف شیعةٌ امامیه ۷۹ 








این‌ایی‌العوجاء گفت : آری و پیش‌رقت وصف مردم را شکافت‌و گفت : ای 
اباعبداله راستش مجالس درحکم امانتند وه رکه پرسشی دارد باید بپرسد بمن اجا 
پزسش میدهی ؟ امام صادق(ع) فرمود : اگر خواهی بپرس. 

این ایی الموجاء گفت: تا چند این خرمتگاهرا لگ د کوب میکنید و بدین‌سنگ 
اهنده میشوید واين خانه‌را که با آجر و کلوخ بالا رفته میپرستید و گردآن چون 
شتران لو که دومیکنید؟چون کسی انديشه دراین کار کند و از روی دانش آنرابسنجد 
واندازه گیرد بداند که کار جز حکیم و اندیشمند باشد پاسخ‌گوکه‌تو سر این اسر و 


ستون آنی وپدرت بنیاد وسررشته دارش بود . 








امام صادق (ع) درپاسخش فرمود : راستش ه رکه راخدا از راه بدر برده 
و کوردلش کرده‌حق‌بمذاق او بدمزه آید وآن‌را خوشگوار نداند و شیطان سرپرست و 
همدست او است و اورا بپرتگاه هلاک ت کشانك,. 


این خانه‌ایست که خدا بوسیلآن خلق خودرا بپرستش خود کشانده تا با 





آمدنشان بسوی‌آن فرمانبریشان زا بیازماید و آنبارا پیزر گداشت و زیارتش تشویق 
کرده و آنرا قبلة تماز گزاران ساخته و آن يكشعبه‌از رضوان او و راه رسیدن‌به‌غفران 
اواست با وضع درست و کاملی برپا شده وم رکز عظمت وجلال است . 

دوهزارسال پیش از کشش‌زمین آن را آفریده و این خداوند سزاوارتر کس 
آنچه فرمان‌داده ویاز گیرند از آنچه‌نهی کرده» اواست خدای 
عزوجلآفرينندة جانها وپیکرها . 
العوجاء گفت : ای ابا عبداقه سخن گفتی ولی حواله دادی بچیز 





اس ت که فرمانش برند در 








اسرارشان را بداند . هیچ‌جا بی‌اونیست و درهیچ جا گنجانیده نیست وبجائی‌ازجای 
دیگر نزدیکتر نباشد . گواه وی بدان‌آثار اوست و دلیل او کارهای او. 








۸۰ 





و آنکه‌اورایا معجزه‌های‌استوار ویرهانبای روشن و آشکار مبعوٹش کرده 
که محمد است این عبادت را بدستور حضرت او برای ما آورده از آن بپرس 
تا من آن را برای توروشن کتم . 

راوی‌گوید : ابن‌ابی‌العوجاء خود را باخت و ندانست چه گوید واز نزد 
آنحضرت برگشت وبیارانش گفت: 

من ازشما می ناب درخواست کردم وشما مرا در آتش تافته پرتاب کردید . 

باو گفتند: خموش باش؛ خفه شوءبخدا سوگند توباسرگردانی ودرماندگی 
خود ما را رسواکردی و ما امروز ندیدیم کوچکتر ازتو درمجلس آنحضرت. 

گفت : شما بمن این سخن را میگوئید راستش او پسر کسی‌است که‌سرهمة 
» راکه تراشیده .وا دست خود اشاره کردبحاضران درموسم‌حج. 
این خبر کفایت هست بای هکم اندیشد وه رکه این مسأله‌را تصور کند 
باشد از دلیل دیگر 
وبدانکه از نظر عقل قرق یس ت که عبادت نمازی باشد که رکوع وسجود 














و مانند آنها باشد که وسیلةً 





وقیام وقعود دارد یاطواف وسعی وهروله و راه 
اظمارخشو ع اند وخضوع ۰ و باز فرقی نیست که غمل وروزه باشد و یا سرتراشیدن 
و احرام » بلکه فرقی نیست میان رفتن بمسجد وسجده کردن مکرر ومیان سعی بین 
صفا ومروه وپراندن سنگریزه همةاینها یکسانند در اينکه میتوانند مورد امرعبادی 
باشند ويك رشته پیاپی است و اينکه میتوانند مورد تکلیف و هیچ ملتی و 
مذهبی نباشد جزاینکه عباداتی دارند ازهمین نوع اگرچه‌نحوة آنباگونة دیگردارد. 

بعلاوه ما می‌بیتیم که تند دویدن دربرخی‌اوقات خود بزر گداشت‌واحترام 








باشد مانند اينکه يك مقام والارا چون زیر دستش از دور بیند شتابان بسوی او رود 
وتند بدودکه بدو پناه‌گیرد و دستش‌را ببوسد ودر ایتکار اورا بز رگ داشته واحترام 
کرده وخواه اینکه بشتابی بسو ی کسیکه خواهی بزر گش داری و زبون شوی‌دربرابر 
نی کنی و 





ایی بدانجاکه قرماتت داده و بدان کار ز 





او وخاضع شوی برایش یا 
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خضوع نمائی در نظر عقل تفاوت ندارند و تعجبی نشود ازآن و مورد انکار نباشد 
جز برایکسیکه فهمی ندارد و تشخیصی :)ا 

بعلاوه آنکه منکر اینگونه عبادت که مناسكحج است بودهو از آن‌درعجب است 
اگر معترف نباشد یعبادت دیگری ازنوع آن نتواند انار کند آنچه را ما از برخی 
عردمندان بنگر؛ یم دربرحی‌اوقات که بکار دیوانگان ماند ول یآن يك کار عقلائی‌درست 
وبرای مصلحتی مردم پسند است با اينکه مردی جا افتادة خردمند وحکیم کهدویدن 
تند از او پسند نباشد ول یکو هکی را بیندکه تزديك است خودرا بچاهی پرتکندو 
او با تممنیروی‌خوه بدود تا اورا نجات دهد وعروله برود باتمامنیرو تا اورا برهاند 
و این کار از او نیکو و پسندیده باشد اگرچه خلاف عادتست و آزاو تشکر شود برای 


اینکه غرض درستی داشته . 





یامردیست که آب درگوشش‌رفته ومُیکوشد آنرا بدر آورد و بر سريك‌پا 
میایسند وسرش را بسوی آن‌گوش آبلنیده نم میکند وچندبار روی‌آن پا میجهد تا 
آب از گوشش بدرآید و از زیان بتاك آن بزعد وایتکار از فضل او نکاهد و او را 
از مقام وخرد بدرنبرد بلکه‌کار حکیمانه‌ای میکند و با دانائی رفع ضرر مینماید. 

و چون بك قاض ی که درمجلس قضاوت مگسی گزنده ءیخلد توی پیرهنش 
و روی تنش با اینکه گواهان درمجلس قضاوت برابر او هستند و آن‌مگس اورآزار 
میدهد وناراحت میکند وبا همه سنگیتی که دارد ازجا میکند وبحرکت از ابنسوبآن 


سویش میدارد وپریشان میسازد و پر درجامهٌ خود سرمیکشد و مردم کارهای اورا 





و نمی‌دانند برای چه ؟ وچون‌کار آزار مگسی بدرازاکشد ویسیار درپیراهن 
او بماند از مجلس بجهد و بخلوت رود تاآن‌را ازخود دو رکند و .نادان کسی باشد 
که بزودی بدو بدبین شود و اورا نکوهد درایین کارش و عاقلآن‌که میفهمد يك 
دشواری باو رو کرده وسبیی دارد که اورا بدان‌کارها وادار نموده و پریشان کرده‌و 
بدین کارهای عجیب واحوال نادره کشانده و بیچاره کرده ویسا برای مردم خردمند و 
درست رأی چنین پیشامدهاکند وکارهائی بیش ا زآنچد" 





ووصف کردم انجام‌دهند 
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وباید آنهارا در 

من یك روز ناچار شدم باجمعی صوفی همنشینی کردم وچون مجلس گرم 
شد بشیوة خود بسرود خواندن و رقص پرداختند ومن در یکسوگوشه گرفتم و مردی 
فاضل و دیندار هم بمن پیوست و با او مذمت صوقیان و آنچه را میکردند در ميان 
نہادیم وفساداغراض‌تأویلی آنهارا با زگ و کردیم» ازحرکت 
آنها و ایستادن آنپا و ازآزارها که درحال رقص بخود میدهند و آنمرد هم قولرا 





رشتی کارهائ که 





تصدیق میکرد و آنانرا خطاکار میدانست‌و پیوسته چنین بود تا یکی از سرودخوانان 


آن جمم باین اشعار سرود خواند . 





مصنف چند شعر عربیآورده که سوم‌آنبا 

قطافت بدالالقا ع ولهی فصادفتا سباع‌الفلا پنپشنه آیما نیش 
ترجمه : 

گردش کرد درآن بیابان شید و برخورد 

ت که‌اورا پارهپاره‌میکر دندچگونه پاره کردنی 

چون رفیق من این سرودرا شنید ازجاجست وشتابکرد بدبرجستن و رقص 

و گریه وسیلی برخ زدن بیش از آنکه آنان پیش‌از او انجام دادند و آنهارا تخطثه 

میکرد وبتادانی نسبت‌میداد. وبا زگو میخواست ازشعری که بازگو خواستن آن حوب 

نبود وشیوة صوفیان تبود که از آن درطرب آیند و آن‌همین شعر «نطافت بذالالقاع 

ولمی بود الخ» ویاحودهمان کارهارا میکرد واز جزاین شعر حواهش‌نمیکرد تا تاب 


ازخود برد ومانند مرده‌ای عش کرد و افتاد ومن ازکار او حیران شدم و باندیشدرفتم 


بدرند گان ن 





چون‌از او شنیدم که آنہا را مذمت میکرد و چون بہو شآمد بیدرنگ سبب این کار 
ناهنجار اورا پرسیدم با اینکه او دیگران را مذمت میکرد و نادان میشمردو پرسیدم 
ازاینکه چرا این‌شعررا بازگو میخواست با اینکه شعری 
بازگو خواهند › یمن پاسخ داد من نادان تیستم به‌آنچه میگوئی و عذر روشتی دارم 
درآنچه کردم و تورا اعلام میکنم که پدری داشتم نویستدهو دفتردار پادشاه‌بود وبمن 





۶ صوفیان تبود از 
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مپر میورزید و دوستدارم بود . 

پادشاه براو خشم کرد و اوراکشت ومن از اندوه براو دیوانه‌وار به‌بيابان 
رفتم وکشتۀ اورا دیدم که درآنجا اقتاده و سگها گوشتش را بادندان خود میکشند و 
پاره میکنند و چون خواننده بدان شعر سرود خواند یادم آمدکه بسرپدرم چه‌آمد و 
در برآبرم مجسم‌شد واندوهم براو تازه شد و بیخود شدم و دیدی‌که باخودچه کردم. 

دازاین گزارش او پشیمان شدم که یاو یدب 
او واز آن پندگرفتم ودانستم خدا تعالی بمن‌لطف کرده بمشاهدة حال صوفیان و بر 
حال آن رفیق تا درستی این مسأله را بدانم وهرچه مانندآنست از اینکه حرام‌است 
برهر دانا شتاب در تخطذکسی که عقل وفضل اورا فهمیده برکاری که از او بیند و 
زشت باشد و سیب اورا نداند ومقصود وغرض‌آورا ندانسته باشد. وورود مانند این 
امور ازعقلاء بسیار است و این‌خوذ حجت. ات بر کسی که تعجب م یکتد ازتکالیف 
شرمیء و ندانستن اسباب‌آن‌را دلیل میآوردوای خود دلبل سستی تعقل‌اواست. 

بعلاوه در اخبار از ائمةاطباز (ع) اسبابٌ این عبادات نقل شده که آنها 
را بطور مجاز علل احکام دانند وعلی‌بن حاتم قزوینی (ره) در کتابی آنبارا جسع 
آوریکرده بنام «علل» ومن بخشی از آنچه دربارة حج‌ومناسك و اسباب آن نقل کرده 





شدم و غمناك شدم از داستان 





بادآور میشوم. 
گفته 





: راستش‌حج ورود به‌پیشگاه‌خدا عزوجل است ودرآن مناقع‌بسیاری 
است برای دنیا و آحرت ازتوجه بسوی خداتعالی و ترس ازاو و بازگشت بدو از 
گناهان و درخواست ثواب برسختی کشیدن برای رضای خدا و سود سردم مشرق و 
مغرب وه رکه درخشکی و دریا است‌از تاجر و آورندة جنس و خریدار و فروشنده 
و مانتدآن‌از فوائد . خدا تعالی فرموده ( در آیة۲۸ - الحج) : «تاگواه شوندوببینند 





منافع‌خودرا» . 





: جواب نداء حضرت ایراهیم (ع) اس ت که جار زد مردم بحح‌آیند. 


۵۵ روایت شده که امیرمزمنان(ع)را پرسیدند از وقوف به‌عرفات و گرچه 
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زیرا کعبه 





در حرم نباشد؟ قرمود اواست وحرم عمارت او وچون مردم قصد 
آنرا دارند که وارد آن شوند آنهارا بردرخانه واداشته تا بدو زاری‌کنند . 

بنحضرت گفتند : وقوف درمشعر الحرام چرا درحرم‌است؟ فرمود : چون 
اجازۂ دخول بدانها داده بر در دومآنانرا بازداشته تا بیشتر زاری‌کنند وبآنها اجازه 
دهد قربانی خود را بگذرانند وچون‌قربانی کردند و ازگناهانی که حجاب بودندمیان 
حضرت او و آنان پاك شدند اجازه داده بدانباکه با پاکی زیارت کنند خانٌ اورا. 

باو گفته‌شد : چرا خدا روزه‌را درایام تشریق (۰ ۱۳-۱ ذیحجه) برحاجیان 
حرام کرده ؟ 

فرمود : آن مردم مېمان خدایند و روا نیست که میزبان مهمانان خود را 





ن بذپرده‌های اة کعبه چه معنا دارد؟ 





فرمود: چنانست که: بنده‌ای جثایت و گناهی کرده وبدامن آقایش‌بچسبد و 
زاری‌کند وخضوع نماید تا از او بگذرد > 
۵۶- وروایت است که‌اشمار (زخم کردن کوهان شتری که برای قربانی بمکه 


ببرند ) برای اینست که سواری و بارکشی بر شتر قربانی را قدغن کنند و تقلید 








(آویختن نعل بگردن شترقربانی) برای اینست که صاحبش آن‌را بشناسد . 

و درعلت حدحرم فرمود : چون‌آدم (ع) از بپشت بزمین فروشد ازهراس 
بخدا شکوه کرد وخدا یکدانه ياقوت سرخ براو قرودآورد و آن‌را درجای خانة کعبه 
نہاد و پدان‌طواف میکرد و روشنی آن یاقوت تاجای نشانه‌های حرم ( ستونهالیست 





در راء) ومرز آن میرسید . 
و در علت طواف‌آورده که: چون خداتعالی بفرشته‌ها فرمود : راستش‌من 
درزمین ليه خواهم نپاد و فرشته‌ها گفتند: آیا در زمین وانهی‌کسی راکه در آن 





تباهی کند وخون بریزد ؟ وفرشته ها با این گفتةٌ خود دانستند که گنم‌کار شدند بعرش 


خدا پناهنده شدند و هفت هزار سال از خدا آمرزش خواستند » فرمود : حدا برای 
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آدم خانه‌ای برایر عرش ساخت وباو فرمان داد تا هفت‌بار گردآن بگردد برای‌هرهز ار 
سال يك دور تا توبه‌اش قبول‌شود . 
۷ و دربارة 





سعی میان صفا و مروه روایت‌است. 





: چون ابراهیم(ع) 
اسماعیل‌ومادرش را در در مکه گذاشت ورفت پسریچه تشنه شد ومادرش‌بجستجوی 
آب بیرون شد تا برس رکوه صفا ایستاد » میان آن و کوه مروه درختی بود و آوفرباد 
زد آیا دراین وادی همدمی هست؟ و کسی جوایش نداد وازآنجا رفت تا برسرمروه‌و 


فریاد زد آیا دراین‌وادی همدمی‌هست؟ وجواب نشنید وبازبر گشت بصفا وتا هفت‌بار 





این کاررا پیاپی کرد وخدا آن‌را پس‌از وی سنت قرارداد. 

۸ - و از امام صادق(ع) روایت است که میفرموه : بقعه‌ای دوستتر نزد 
خداتعالی از محل سعی نیست زیرا هرجباری درآن خوار میشود . 

گفته : علت رمی جمرات (پرتاب سنگریزه بنشانه‌ها در منی) اینست که 
شیطان در آنجاها خودرا بحضرت‌ایراهیم(ع)تمود وجبرئیل(ع)بآن حضرت فرمان‌داد 
تاهفت‌سنگریزه بدو پرتاب کند وبا هرشنگریزه: تکییری‌گوید وانجام داد و. 

ایتها برخی‌است از ذکر عللآداب‌ح که من‌ازعلی بن‌حاتم قزویتی که آنا 
را جمع کرده ایرادکردم » خدایت كمك دهاد. 

بدانکه این علتها که نگاشته شد سیب تام احکام نباشند و همانا برای 


اشد . 





آشنا شدن ذهن و از باب تشییه وتمثیل آمده‌اند وبرخی بیان شروع عملی است که 
یمصلحت بینی خدا سبحانه قانونی دائم شدند و آغاز آنها سیب ادامه شده و دلیل 
براینکه سیب تام نیستند اینست که میدانیم نسخ این احکام عبادی روااست و ميشود 
قانون شرعی دیگر بجای‌آنما آید و این روشن‌است.وسپاس ازآن خدا ولی هرنعمت 


و رحمتش پرسید ما محمد پیغمبرش وبرخاندانش و درود فراوان. 








فصل : در سخنانی از امیرمومنان 4ا 


۵۸ آندیشه آ 





لالیاست»عبرت پذیری بیم ده خیرخواهی‌است »هر که 
اتدیشه کند عبرت‌پذیرد» وه رکه عبرت )پذیردگوشه گیرد وه رکه گوشه گیردسالمیماند» 
شگفتا از کسی که ا زکیفر ترسد و آزگناه دست نکشد وازآنکه امید ثواب دارد و کار 
لواب نکند » عبرت پذیری‌براه راتنتکشاند ‏ هرگفتاری که درآن یاد خدا نباشدلقو 
است وهرخموشی که بی‌اندیشه است بیهوشی‌است؛؛ وهرنگاهی که عبرت نیاوردبازی 


SSG 


فصل : چندحدیث در فضل علی رز 


-٩‏ بسندش تا ابی سعید که رسولخدا (ص) فرمود: دشمن نداردعلی(ع) 
را جز فاسق یا منافق یا بدعت گار . 

۶۰ بسندش تا زر بن جیش که |میرمومنان علی‌بنابیطالب(ع) را بر فراز 
متبر دیدم که میفرمود : سو گند بدانکه دانه‌راشکافد و دمزن را آفریند پیغمبر(ص) 
بمن سپردکه راستش ایتمت که بوتت کار عورا مگ مومن و دشمن ندارد نو وا 
مگ منافق: 

۶۱ - پسندش تا حارث همدانی که علی(ع) را دیدم آمدو آمد تا بر منبر 
بالارفتو خدارا سپاس کرد وستود وفرمود : فرمان‌خدا عز وجل بزبان‌پیغمبرش(ص) 
روان شده که دوستم ندارد جز مومن و دشمتم ندارد جز منافق و البته نومید است 
کسیکه افتراه پسته(۱) . 


١‏ جملكآخر خیر از قرآن مجید گر فته شده کددر آي ۶۱ سورة طه از گفعة 





حقرت موسی(ع) حطاب بقرعونیان آمده در پندآنان فرمود : «وای برشما بدروغ 
برخدا افتراه نبندید تاخرد کند شمارا بعذابی والبته نومید و نأبوداست کسیکه‌افتراء 


بندد و 


A4‏ کنجينة معارف شيعة امامیه 


دلیل نص خبر غدیر برامامت امیرمومنان (ع) 
بدانکه یکی از ادلة صریح که نص در امامت آن‌حضرت است خبریست که 
خاصه وعامه» شیمه وسنی آوردندکه چون رسولخدا (ص) ازحجةالوداع برمیگشت 


درغدیر خم فرودآمد یا اینکه بارانداز ومتزل کاروانان نبود سپس جارچی خود را 





فرمود: تا درمیان همه‌مردم‌جار زد گردهم آیند وچون همه‌جم‌شدند براشان‌سخترانی 
کرد سپس از آنہا اعتراف گرفت برآنچه خدا برایش برعجدة مردم مقر داشته 
آزاینکه فرمانبرداری ازحضرت او برآنہا قرض است و باید بامر و تبی او برگزار 
کنند باینکه فرمود : من‌کارگزار تر و اولی‌تیستم بشماها از خود شما ها ؟ وچون 


پذیرا شدند واعتراف کردند و آشکارا بدان اقرار نمودند دست امیرمومنان(ع) را بالا 





برد و عطت براین اقراریکه درسخن پیش گذشت قرمود : ه رکه من مولا و آقای‌اویم 
این علی مولا و آقای اواست » بارخدایا دوستش را دوست دار و دشمنش را دشمن 
دار ویاری‌کن ه رکه اورا بازي کند و بخود وانه ه رکه اورا بخود واند واورایاری 

و برای امیر مومنان (ع) مقررکرد از ولایت برگردن امت مانند آنچه را 
خدا برای خود او برآنان مقررکرده بود و ازآنبا بدان اقرارگرفته بود » زیرا لفظ 





راکه درسخن اول ازآنها بدان اقرارگرفته ومعتی هردو یکی باشد بحساب گفتگوی 
متداول میان اهل زبان وعرف وعادت درگفتگوهای آنان ولازمش ایشست که امیر- 
مومنان (ع) اولی باشد وفرمانرواتر باشد بآنبا ازخودشان و اولی نباشد جزباینکه 
فرمانیریش برآنہا فرض باشد و امر ونپیش برآنها جاری گردد و همین است مرتبة 
امام درمیان مردم که بحکم این نص برای امیرمومنان علیه‌السلام ثابت‌است. 





و بدانخدایت کمك دهاد -که تو در این دلیل ازچهار جا پرمش‌میشوی 
و باید آن‌را توضیح پدهی . 


۱- بتوگویند : چه‌دلیلی داری برصحت این خبر درخودش ؟ زیرا 











كنجينة معارف شيعة امامية .- ۸4 
کسانی آنرا تادرست عواتقد . 

۲- چه دلیلی‌است براینکه لفظ مولی در آن بمعنی اولی بتصرف است و 
امامت را میرساند ؟ 

۳ اگرهم بمعنی اولی بتصرف باشد ازکجا که دراین خبر از میان معانی 
دیگر این معنا مقصود باشد نه‌آنہا ؟ 

۴- چه دلیلی‌است که اولی بتصرف بمعنی امام است و ازکجای ای ن کلام 
امامت درمیآید ؟ 
پاسخ پرسش یکم 

دلیل برصحت خبر غدیر را مطالبه نکند جزآدم لجباز منکر حقیقت برای 
روشنی وانتشارآن که هرکس خب شنو وکیرشناس است بدان بقین دارد وطلب دلیل 
برآن چون طلب‌دلیل براصل حادحجةالوداع پیقمبر(ص)است زیرا روشن بودن‌همة 
آنها و معلوم بودن همه یکبانت بعلاوه این حدیث ازنظر صحت ویژه‌گیما دارد 
که اخبار دیگرندارند: 

۱- همه فرق شیمه آنرا نقل کردند و ناقلان بحد تواترند . 

۷- تاریخ نگاران ازهمۂ فرقه‌ها بطور متواتر آن‌را نقل کردند وهرخلفی از 
سلف آن‌را با زگ وکردند وحم آنان بی‌ذکر سند معینی آن‌را درضمن کتب‌درج کردند. 





چنانچه در ازی ندارد 


دانستن آنها به شنیدن سندهای مسلسل » نبینی جنگ بدر و حنین وجنگ جمل و 


وقایع روشن و پدیده‌ماثی که بوده است و ن 


صفین چگونه برای معلوم بودن نیازی به‌شنودن سندهای پیوسته ومعنعن ندارند و 
نه‌بیان نام ناقلان آنها » برای روشن بودن غتی وانتشا رکامل و همدکس دان‌آنجا و 
نقل مردم از آنبا عصر بعصر بی‌سند معین تا اينکه شناخت آنها همگانی شده وهمه 
درنقل آن همزبان شدند» وخبر روز غدیرهم در این جریانست و ذکر و نقلش باهمة 


مردم درآميخته بشرحی که گفتیم و دلیلی صحبح‌تر از آن نباشد. 








گنجینشممارف شيع امامیه 











۳- باسندهای مملسل ب 


از طرق بسیار آن‌را نقل کردند وشامل تواتر سینه بسینه ونقل باسند هردو هست واز 


یار هم نقل شده وحدیث دانان از خاصه وعامه 


هردوجپت صحتش روشن است . 

۴ همه دانشمندان اسلام ازهر فرقه آن‌را پذیرفتند . شیعه‌ها از نظر اینکه 
آن‌را دلیل نص برامامت دانستند وسنی‌ها بتأویل آن پرداخته و آن را دلیل بر فضل 
علی علیه‌السلام شناختند و از مخالفان هم انکار اصل حدیث را ندانیم و ندیدیم که 
پیش از تأویل آن باتکار آن دم زده باشند تا چون اخبار مورد شیبه باشدکه پس از 
بیان بطلان‌آنبا بتأویل برفرض صحت آن پردازند بلکه از اول بتأویل آن شتا 





چون راهی برای انکارش نیافتند و به استخراج وجوه بسیاری در تأویل آن دست 





زدند چون بسیاری از علماء مخالفین ترا یرس دانستند و بصحت آن اقرارکردند 
و اگر میتوانستند آن را منکر شوند ایتا ژاحت‌تر و آسانتر بود . 

و اما آنچه حکایت شده از آبی‌داود سیستانی که انکارش کرده یا از جاحظ 
عثمانی که در کتاب عثمانیه یدآن‌طعن آورده در آتقاق برصحت آن‌ضرری ندارد زیرا 
اگر گفتة شاذی اجماع شکن باشد يايك رأی تازه مانع اتفاق‌گردد و آن‌را برهم 
زند حجت‌آوردن از اجماع درست نباشد ومانع اعتماد باتقاق گردد . 

علاوه برایتکه سیستانی از انکار خير برگشته وجاحظ را روش ناهنجارش 
در تألیقات گونه گون و گفتارهای‌ضد ونقیض‌او مشبور است و کتاببهای 
درشرح بازیبا و بی‌بند و باریبا و انواع بدکاریها و بی‌عاریبا که پسند خردمند 
و دیندار نباشند وماتع‌از توجه بروایت‌اوبوده وسیب متېم بودن او د رآنچه‌عودش 
تنا تقل کرده و آورده . 

اما خوارج که دشمنتر مردمند برای امیرمومتان (ع) کسی بر راستگوئی‌از 
آنہا نقل نکرده که منکر خیر غدیر باشند وظاهر از حالشان اینست که آن‌را بحساب 


ساخته 





بك فضیلت آن‌حضرت تفسیر کردند وپیوسته آنان اقرار داشتند بفضائل آن حضرت 
و همه مناقب آن‌حضرت را پذیرفتند ویاران و كمك کنندگان آنحضرت بودند وپس 








کار grew‏ ۹۱ 
از داستان حکمین دچار اشتباه شدند و پنداشتند آنحضرت از هم فضائل خود که 
بایستش بوده بیرون شده برای قبول حکمین وشاعر آنان سروده: 
۱ علی بیش از و ميان چشم وایرو جاداشت 
۵ اگر این خبر چون خورشید روشن‌نیود امیرمومنان (ع) در روز گفتگو 
در شورای خلافتی که عمر مقر کرده بود بآن استدلال نمی کرد که برای آن‌مردم در 
آنجا فرمود : شمارا بخدا درمیان شما کسی جز من هست که رسولخدا (ص) دست 
اورا گرفته باشد و فرموده باشد : هرکه را من مولای اویم این علی مولای اواست 
پاش ابا دوست تن وتف روخن مار شش ۲۱ 
همه گفتند : بخداکه نه وآنان بدین خبر اقرا رکردند ومتکرآن نشدند. 
اگر کسی گوید : چراآن حضرت درآن مجلس حساس خبر را تفسیر نکرد 
برای مردم که رسولخدا (ص)اورا اولی یمردم انخودشان دانسته وچرا باکر متن‌خبر 
اکتفاه کرد که برای شما دلیل نشود برامامتتاگاهیکه‌شرح پیشین برآن ثابت‌نگردد؟ 
و چه جوابی داریدکه مقدمة این خب رکه ناظ‌استدلال شما است ثابت نیست‌واصلی 
ندیم که آن مقدمه‌را ندارد (یعنی‌الست‌یکم 








ندارد و ما این خبررا دربری روایا 
اولی من انفسکم). 

باید بدوگفت : نقل نکردن امیرءومنان (ع) آن مقدمه را دلیل برنبودن 
آن نیست و نه سیب شك درصحت‌آن زیرا آن حضرت در یك بخش از خبر ازآنها 
اقرارگرفت که دلیل براقرار همةآن خبراست برای‌کوتاه آوردن سخن ( در این فرصت 
اندك ) و برای اینکه شناخت آنبا از خبر ووضع صدور آن بی‌نیاز میکرد ازذکرآن 
و این شیوة همة مردم است در مقام اقرارگر 

و در این مقام آنان‌را دربارفخیر پر 
آیادرمیان‌شماها مردی‌هست جزمن کدرسو لخد ا(ص) فرموده 








خلقت را بفرست تا یامن بخورد؟ وشرح آن پرنده را ذکر نکرد . 


وهمچنین چون اقرار گرفت برای حدیث پیغمبر (ص) درفتح خیبر پاره‌ای 








۹۲ 





ازسخن آنجارا گفت نه همه را برای اینکه روشن بود میان‌آنبا ومشهور بود 
آماآنانکه بطور تواتر این خبر را نقل‌کردند همآن‌را پا مقدمه نقل کردند 
و درکتب خودآن‌را با همان تقریر اول نوشتند وهم بیشتر کسانی که با سلسله سند 
آن‌را روایت کردند آن مقدمهرا آوردند وگرچه اقرادی از ذکر مقدمه دریغ داشتند 
ه نا معلوم بوده و بذکر پاره‌ای از آن پرداختند ویاقی را 
بشهرت حواله کردند و اصحاب حدیث بسیار شود که خبری‌را از رسولحد| (ص) نقل 





شاید برایآنکه نزد وا 


کنند و برای اختصار پاره‌ای از آن‌را بنویستد وخلاصه آحادی که پاره‌ای ازحدیث‌را 


آورده‌اند معارض اهل تواتر وناقلان همةآن نیستند . 


پاسخ از پرسش دوم : 

اینست که اولا مطالیۂ دلیل بر ایتکه مولا معنی اولی بتصرف میدهدویکی 
ازمعانی مولا همین است ازآدع.با انصافی که کمتر اطلاعی بلغت وزبان عرب داردو 
يك اندازه با عرب‌ها آميزش کرده روا نباشد زیرا این معنی برای لفظ مولی میان 
عرب‌زبانان مشهور است و همه دربارة کسی که اولی بچیزیست لفظ مولا را بکار 


پرند . 





و انیاً من همه معانی لفظ موا 
تاآنهارا بطور تفصیل بدانی. 
بدانکه لفظ مولی در زبان عرب ده معنا دارد : 


| برایت توضیح میدهم ازنظر زبانعرب 


۱ اولی و آن‌معنای اصلی این‌لفظ است که معانی دیگر از آن باز گرفته‌اند 
وبدان بر گردند.خدا تعالی قرموده (آية ۱۵ سورة الحدید ) : «پس امروز ازشما 
حوضی گرفته نشود و نه ازآنان که کافر شدند » جای شما دوزخ است » آنست مولای 
شما ( یعنی اولی بشما ) و چه بد سرانجامی‌است». مقصودخدا ازمولا اینست که‌اولی 


بشما است چنانچه درتفسی رآمده و زبان شناسان گفته‌اند وابوعبیده‌معمرین مثنی در 








که اف وا تا ۵ ۰ ar‏ 

کتاب خود بنام مجاز درقرآن آن‌را بهمین (۱) معنی شرح کرده و مقام او در علم 

عربیت معروف است و برای صحت تفسیر خود شعر لبید راگواه آورده : 
قعدتکلالفرخین تحسب‌انه مولی المخافةخلقها واسامها 

که شاعر به مولی‌المخافة اولی بالمخافة قصدکرده وکسی از زبانشناسان 
عرب منکرقول او نشده. 

۲ مالك بنده و کنیز » خدا سبحانه (در آية ۷۶ سورة النحل) فرموده : 
« عبدا ممل و کالایقدر علی شبیء وه وکل علی‌مولاه» بندۀ سمل وک ی که تواناقی برچیزی 
ندارد و کل‌برمولای خود است وسرباراواست. که‌مقصود مالك اواست ومشپوربودن 
این معنا از درازی سخن دربارة آن بی‌نیاز مینماید . 

( مصتف آیه را چنین آورده ولی باید دانست که جملة کل علی مولاه » 
درقر آن دنبالةً هبد مملوك نیست بلکه در أَیةٌ ۷۵ است که دنبالش فرماید : « ومن 
رزقناه منا رزقاً حسناه - مراجعه شود. «ازعترجم). 

۴ آزادکنندة بنده ‏ 

۴ بندة آزاد شده که اورا مولای آزادکننده خوانند وآن هم معنی‌مشهور 
ومعلومی‌است . 

۱ در ص ۲۱۱ ج ۱ ترجمة هدیةالاحباب محدث قمی(ره) گوید : شخصی 
درمجلس فضل‌بن ربیع از ابو عبیده معنی « رس‌الشیاطین را پرسید که در ی ۶۵ 
سورة صافات‌است و او گفت مانند « انیاب اغوال » نیش‌غولها است که درشعرامریه 
القیس آمده با اينکه عربها غول را ندیده بودند - تاگوید - پیرواین سؤال تصمیم 
گرفتم کتابی دربارة اینگونه‌آیات قرآن بنویسم تا ه رکه نیازمند است آنبارابداند 
چون ببصره مراجعت نمودم آن‌را نوشتم ونامآن‌را مجاز نهادم وا زآن مردکه از من 
پرسش کرده بود پرسش حال کردم گفتند: او یکی از نویسندگان وزیر و همد 


است . بطور خلاصه نقل شد «مترجم» . 





اناو 








۳ کنچیة معارف شيع امامیه ٠‏ 

۵- عموزاده که شاعر گوید: 0 1 پمک 

مپلا بتی‌عمنا مہلا موالیتا لاتتشروا بیتنا ماکان مدقوناً 
ترجمه : 
آرام عموزاده‌های‌ما آرام‌ای مولاهای ما 
قاش نکنیدآنچه میان‌ما نبان‌و سرپوشيده است 

۶ ناصر و یاور . خدا عز وجل(در آیة ۱۱ سور محمد(ص) )فرماید : 
« ذلك بان‌الله مولی الذین آمنوا و ا‌الکافرین لامولی لبم » یعنی آن برای اینست 
که خدا است مولای آنانکه گرویدند وراستش کاقران‌را مولا نباشد مقصود ناصر و 
پاور است . 

۷ متولی ضامن جریره و کسی که ارث را بدست آورد (۱). خداعزوجل 
(درآیه۳۳سور‌النساء) فرماید: وولکل جعلتا موالی» : برای ه رکدام مقرر داشتیم 
موالی از آنچه ت رکه برای‌پدر ومادرتوخویشانسك وآنانکه در ملك یمین شما هستند 
بدهید بدانما بهره‌شانرا راستی دا بزهرچیز گواه امت . 

مفسران اتفاق دارندکه مقصود از موالی دراینجا مالك میراث و اولی به 
حیازت آنست و احطل‌هم گفته : 
توگر دیدی وارث او ازمیان‌مردم بعداز او 

و سزاوارتر قرش که از او بترسند واوراسپاس گویند 
و هم‌قسم در قرارداد. 
٩‏ هسایه و پتاهنده و این دو معتی نیز معروفند . 





۸ هم‌سو 





ضمانت جریره براثر معاهده ایست ميان دو نفر که در خوب و بد و 
بدهکاری دیه بم كمك کنند وآنرا عقد ضمان جریره گویند و در طبقة چپارم از 
یکدیگر ارث برند و در بنده و کنیز هم که آزاد شوند در طبقة پنجم آزادکنندة آنان 
و ارث آنان باشد وت رکة آنها بحسب ارث باو رسد » در تفصیل این مسائل بکتاب 


ارث فقه رجوع شود . 








۹۵ 








۱۰ امام وآقای مطاع که در پاسخ از پرسش چهارم بیاید انشاءاقه تعالی. 

با این بیان برایت روشن شدکه لفظ مولی چند معنا دارد ویکی از آنها که 
مورد احتمال است اولی است بلکه این معنی اصل است وهمة معانی بدان‌برگردند 
زیرا مالك‌بنده‌را مولاگویندچون‌اولی است بسر پرستی بندۀ خود از دیگری از اینرو 
مولای او باشد » معتق‌را مولاگویند چون اولی‌است بآژاد کردة خود درتحمل جریرة 
او و چسینده‌تر است بدو از دیگری و ابن عم را مولاگویند چون اولی‌است‌بمیراث 
ازخویشان دورتر وهم از بیگانه بیاری عموزادة‌خود و ناصر ویاور را مولا گویند 
چون اولی‌است بیاری رفیق خود وچون درمعانی دیگرهم بیندیشی دریابی ک‌بهمین 
مناسبت باشند و همه برگردند بمعنی اولی واين گواء است بر بطلان گفتة کسیکه 
پندارد مولی بمعنی اولی مجاز است و.چگونه مجاز است بااینکه معانی دیگر بدو 
معانی القرآن, تخود گفته : ولی و مولی در کلام عرب يك 





برگردند و فراء در 
معتی دارند . 
جواب ازپرسش سوم : 

دلیل براینکه مولا درخبر غدیر یمعنی اولی است اینست که : شیو اهل 
هرزباني در گفتگوهاشان اینست که هرگاه جمله‌ای صریح آرند در معنائی و بدان 
عطف کنند کلامی که احتمال معنی دیگری دارد بدان قصد نکنند جزهمان معنی که 
پیش از آن بدان تصریح شده . 

مثال: اگر مردی روبجمعی آمدو گفت: شما قلان یندهحبشی مرا نشناسید؟ 
و صفت خاص یکی‌از بنده‌هایش‌را برای آنہا بطورصریح ذک ر کرد چون‌گویند: آری 
وعطف بر کلام پیش‌خودگفت : پس‌گواه باشید که بندۀ من برای رضای خدا آزاد 
است » راستش نتواندقصدکند بدان جزهمان بنده‌راکه نام برده وبدان تصریح کرده 
نه جز او را . ودرحکم آنست که نام اورا بخصوص درصیغة آزادی برده باشد و اگر 
بیگری را قصدکند لغزگفته باشد وسختش مفبوم نباشد . وچون عرف گفتگو 


اینست و رسولخدا (ص) پیوسته دربیان مقاصد خود کوشا بوده و کاستی در شیوائی 











4 کنجينة معارف شیع امامیه 






اولی‌است بدانہا ازخودشان بدان معناکه خدا درقرآن خود فرموده: (۶- 
الاحزاب ) : پیغمبر اولی‌است یمومنان ازخودشان سپس عطف بدان فرموده پس از 
اعتراف مردم حاضر باین اوئویت که ه رکه را من مولا باشم این علی‌مولای اواست» 
وای ن کلم مولا معنی دیگری هم دارد اما روانیست که قصد کرده باشد جزهمان معنا 
خود بدان تصریحکرده وازامت بدان اقرارگرفته نه‌معنای‌دیگررا 
: ه رکه را من بدو اولی هستم ازخودش علی‌بدو 
اولی است ازخودش وحاشا بخداکه پیتمبر(ص) جزآن معنا را قصدکرده باشد. 

راه دیگری برای اثبات مطلب : 
وآن اینست که قول پیغمبر(ض):,: من کنت مولاه فعلی‌مولاه؛ از دو 





حال بیرون نیست یا مقصود ازمولی"عقان وت است که در پیش برآن اقرار گرفته 
یا معنی دیگری را از مولی قصد کرده آننت. اگر همان معنارا قصد کرده همانست که 
با مردم گفتگوئی کرده 


که خلاف مقصودش از آن فممیده‌شود وقرینه‌ای برای فهم آن نیاورده و دلیل عقلی 


ما معتقدیم ویدان اعتماد داریم واگر معتی"دیگری قصدکرد 





هم بر فهم آن‌تبوده که‌ازتصریح‌بی‌نیاز کند و این يكءیمم گوثی است که‌بررسولخدا(ص) 
روا ندارد آثرا مگر نادان بیخرد . 
جواب از پرسش چهارم : 

دلیل براینکه لفظ اولی معتی امامت وریاست بر امت دارد اینست که 





دریابیم اهل لفت این وصف را نیارند مگر برای‌کسیکه مالك سرپرستی آنست که 


بدو اولی است و دربارة او تصرف دارد و امر و نهیش در او نافذ است . نبینی که 





گویند : سلطان اولی است باقامة حدود از رعیت و آقا اولی است به بندة خود و 
شوهر اولی‌است بهمسر خود وفرزندکسیکه‌مرده اولی است بمیراث او ازهمه‌خویشان 
او؟ وقصدشان دراین عبارتها همانست که ما گفتیم نه جزآن .و مفسران اتفاق دارند 
براینکه مقصود خدا سبحانه درآیڈ « التبی اولی بالمومنین من انفسهم » ایت ت که 











av 





اولی‌است بسرپرستی آنان و برآنہا واجب‌است‌و 
هیچ عاقلی شك نداردکسبکه‌اولی‌است بسرپرستی خلق و امرونهیشان از خودآنان‌او 
امام وپیشوای آنپااست که واجب‌است بر آنہا فرمانیردن از او 

ووجه بهتر در تقریرمطلب: 


آنچه‌روشن کند که پیغمبر (ص) خواسته برای امیرمومنان(ع) مقام‌ریاست 





وامامت و 





مب همهٌمسلمانان‌را ویفهماند که بایست‌داشته‌باشند فرض‌طاعت را اینست 
که ازآنها اقرار گرفت با لفظ اولویت بفرماندهی که مستحق آن بود برآنہا و آنچه 
مقتضای آن بود والبعه ثابت‌است با اولویت آنحضرت بر مردم ازخودشان که‌رئیس 
وامام آنها است وفرمانش برآنبا ناقذ است وطاعتش برهمه مقترض و بایستی که 
امیرممنان(ع) بحکم اولویت بر آنما ازخودشان‌همةٌ این مراتب‌را دارا باشد زبرا 
پیعمبرمقر رکرد برای او ازطرف‌خودش مانند آترا که‌بایست بود برایش و گویافرمود: 


ان پس علی اولی‌است بدو از 






ه رکس که من اولی هستم براو ازخود او درچنین وچ 
خودش دربار آن . 

باز وجه دیگری : و آن اینست که چون معانی لفظ مولی‌را بسنجیم در 
میان آنها معتائی که درست باشد پیغمبر(ص) آنرا دراینجا قصد کرده باشد جزبهمان 
معناکه امانت‌و ریاست‌علی(ع)را برامت‌میرساند درمیان نیست زیرا امیرمومنان(ع) 
مالك بنده‌های مملوك رسول خدا (ص) نبود و آزادکنندة آنها هم نبودکهآنحضرت 
آزادکرده بود تا درس ت آیدکه یکی از اين‌دومعنا مقصود باشد و آزاد شده هم‌نمیشود 
مقصود باشد چون این معنا دربارة پیغمیر و علی علییماالسلام موضوع نداره و 
نمیشود که عموزاده وناصر را قصدکرده باشد وهمة مردم را در این مقام‌گرد آورده 
باشد تا بگوید هر که‌را من عموزاده‌ام علی عموزادة اواست‌وهر که را من ناصرم علی 
ناصر اواست زیرا همه بیقین از آن پیش اینرا میدانستند وچه کسیشك داش ت کهه رکه 
را رسولخدا (ص) عموزاده است علی(ع) هم عموزاده است ؟ وچه کسی نمیدانست 
که همه مسلمانان ناصران کسی باشندکه ناصر رسولخدا است ؟ و تخصیص آن 





۸ 


پامیرمومنان (ع) نه دیگران معنا نداشت و روانیست که ضمان‌جریره یا استحقاق 
میراث مقصود باشد چون اتفاقی است که چنین معنالی در هیچوقت تحقق‌نیافته : و 
نمیشود مقصود ازآ هم‌قسم و حلیف باشد زیرا علی(ع) هم‌قسم همة هم قسمهای 
رسولخدا (ص) نبوده و نمیشود مقصود این‌باشد هرکه‌را من همسایه پا پناهمم علی 
همسایه وپناه اواست ز 
مرادش این معانی دیگر باشد بجا نماند جز همان معنای اصلی کلمه که مقصود تدبیر 


| درهرحال درست نايد و فائده‌ای تدارد وچون باطل شد که 





وسرپرستی مردم باشد وقرض‌طاعت آنحضرت برخاص وهام . واین همان مقامامامت 


است و درآنچه گفتیم برای مردم بافهم کفایت است. 


ترا 





فصل : تحقیق بیشتر دربارة حدیث غدیر 





واما آنچه مخالفان دعوی‌کردند که مقصود رسولخدا (ص) از گفتةٌ خوددر 
بارُ‌علی(ع) در روز غدیر این بودکه ولاء‌او را در دین تأییدکند و پاری اورا بر 


التوبه ) 





مسلمانان‌واجب سازد » و این‌معنی فرمودة خذّارا داردکه درآیۀ( ۷۱ سورةا 

فرموده : مردان مزمن و زنان با ايعان ه رکدام اولیاه یکدیگرند». 
و آنچه‌را ما توضیح دادیم که بای لقظ مولی ,کند با جملهٌ سابق آن 
در کلام پیغمبر(ص) ونمیشود که تفسیر شود یجزبمعنی امامت از معانی دیگرءدعوی 
. آنهارا دراین مقام باطل میسازد زیرا امیر مومنان (ع) گم‌نام نبود تا تیاز داشته‌باشد 
که درچنین مقامی وادار شود و دوستی او برمردم تأیید شود بلکه خود مشجوربود 
و فضائل ومناقبش زبانزد همه و مقام وجلالش عذری برای‌کمی در دانستن و 

او برخاص وهام بجا نمیگذاشت . 

بعلاوه قول کسیکه آنرا بولاء در دین ونصرت مسلمین تفسی رکرده درقول 
حمل بامامت وریاست درآید زیرا کسیکه امام همة جبانیان باشد ولاء او دردین و 











یاری او برهمة مسلمین تعین دارد ولی‌اگر حمل برصرف ولاء در دین شود و نصرت 
برمسلمین ؛ قول بامامت درآن درنيایدکه ما گفتیم وتفسیر آن بقول ما اولی‌است. 

و آماکسانیکه بقلط گفتند : سیب دراین گفتار رسولخدا (ص) در روزغدیر 
گفتگوئی بوده میان امیرمزمنان (ع) و زیدین حارثه که علی (ع) بزی 








فرمود : من 


گنچينة معارف 








مولای توأم و زید پاسخ داد تو مولای من نیستی وعمانا مولای من رسول خدا(ص) 





است و آنحضرت در روز غدیر ایستاد وفرمود : هرکدرا من مولایم علی مولا است 
برای انکارگفتة زید که علی (ع) مولای‌اونیست وبرای اعلام بدو که علی (ع)مولای 
اواست بوده 

راستش‌در گفته رسوا شدند برای‌اینکهمعلوم است زید باجعفرین ابیطالب 
در زمین‌موته ازبلاد شام کشته شد ومدتی درا ز گذشت تا روز غدیرخم آمد چون روز 
غدیرخم‌هشتاد روزپیش از و فات‌پیغمبر(ص)بود وبی‌اطلاعی آنان بتاریخ وادارشان 
کرده چنین سخنی بگویند . 

وچون ناصبیان برایر 
وگفتند : این گفتگو میان امیرمومنان (ع) واسامقین زید بوده و آن دلیلبا که ما 
آوردیم پندار آنانرا باطل کنند و دعوی‌آناثرا دروغ نمایند و باز هم دلیل بطلانش 
همانست که فریقین نقل کرده‌اند و گفته‌آند : عمرین خطاب در روز غدیر بپاخواست‌و 








غلط خود دراین دعوی واقف شدند از آن بر گشتند 


گفت: به‌به برای تو ای ابوالحنن که مولای من و مولای هر مرد مؤمن و زن ممن 
شدی سپس درهمان حال حسان ن ثابت شعری سرودکه تصدیق ریاست و امامت آن 





پیغمیر(ص) درای ن کار . 





حضرت برهمة مردم بود و 

ازآن پس استدلال امیرمومتان (ع) در روز شوراء واگر چنان بودکه این 
مدعیان‌گویند» استدلال آنحضرت در برابر مخالفان خود معنا نداشت و میتوانستند 
بگویند: این چه فضیلتی‌است که تویرما داری؟ وهمانا سیب گفتار پیغمبر (ص) چ 


وچنانست . 








وامیرمومنان (ع) چنددفعه بدان استدلال کرده و آنرا از مناقب شر 
شمرده و در نامة عود بمعاوبه آنرا از افتخارات خود بمیان آورده : در آنجا که 
فرموده : 

وواجب کرده‌است برشما همه ولایت مرا درروز غدیر خم دوستم پیشمبر؛ 


واین امریست که درآن اشتباهی نیست . 





کنجيتة معارف شيعة امامیه 


واماآنانکه گة 


اگر خبر غدیر خم‌دلیل امامت او بود باید امیرمزمنان 








برهمه حال که زمان خود پیغمبر(ص) هم میشود امام باشد زیرا د کلام پیغمبر (ص) 
اختصاص بزمانی ندارد وایتان معنی جانشینی وعرف وعادت‌را نادیده گر فتن د که‌تعلق 


ببعداز فوت پیغمبرپیدا میکند . 





وپاسخ آنان اینست که : ما روشن کردیم پیغمیر(ص) علی(ع) را جا 
خود ساخت وخلیفه نمود دراینمقام وعادت‌عمومی براینست که مقام علافت درهمان 
حال ثابت شود ولی تصرف و اجراء آن پس‌ا زآن باشد . ندانید که چون امامی‌نصس 
ساد رکند برامامت کسی پس‌ازخودش اجراء آن بطوریست که ما گفتیم ؟ 


و میتوانیم گفت: که امیرمومنان(ع) با این نص حق‌تصرف وامرونهی را 





درهمهٌ اوقات دارا شد ج زآنچه را دلیل از آن بیرون کند ودلیل زمان‌حیات خود » 
پیقمیررص) را از قلمرو تصرف او ازج کردهآزیرا معلوم است که با وجود خود 
پیغمبر دیگری‌را حق تصرف وریاست نینت. 

واگر مخالف گوید + اگر شا در ات و تخصص زمانی را پذیرفتید 
چرا متکریدکه این استحقاق امامت او پس‌از زمان عشمان باشد؟ 

درپاسخ بگوئيم: ما منک رآنیم برایآنکه کسانیکه پس‌از عثمان آنحضرت 
را مستحق امامت دا اتفاق دارند براینکه بدلیل روز غدیر نبوده و نه بنص 
دیگر وهمانا بسیب انتخاب مسامانان بوده وه رکه علی(ع) را بحکم نص امام داند 
اورا خليفة بلافصل پیغمبر (ص) خواندبی فاصلة زمانی و الحمدته . 

۱ بسندش تاعیدالرحمن بن ابی‌لیلی که علی(ع) در رحبه برأی‌سخترانی 
برپاخواست‌ومیفرمود : بخدا سوگند دهم مردی‌راکه حاضر بود و دید رسولخد(ص) 
دست مرا بالابرد بسوی‌آسمان ومیقرمود: ای گروه مسلمانان آیا نیستم برشما اولی 








ازخودتان ؟ : چرا » پس فرمود : هرکس را منم مولا علی مولای او است 
بارخدایا دوست‌دار دوستش‌را و دشمن دار دشمنش‌را ویاری‌کن‌ه رکه اورا پاری کند 


وس رکو ب کن‌هرکه اورا سر کوب کند» جزاینکهبر 





برد وبدان‌گواهی دهد و ده واندتن 
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ازحاضران که بدری بودند (درجماد بدر شرکت داشتند) برخواستند و بدان گواهی 
دادند ومردمی‌هم کتمان شهادت کردند و در دنیا دچار بلائی شدند که بدان مسروف 
گردیدند تا از دنیا رفتند چونآنحضرت بدانها نفرین کرد برخی پیس شدند وبرخی 
کورشدند یا بلای دیگریگرفتند تا از دنیا رفتند ودرآنچه از قیس‌بن سعدین عباده 
بیاد گار مانده اینست که دریرایر امیرمزمنان(ع) درجیمة صفین رایت‌بدست درضمن 
قععه‌ای سرودة بدین مطلع: 

گفتم : چون دشمن برما تجاوز وشورش کرد 
بس‌است مارا پروردگار ما و چه وب پشتوانه‌ای‌است. 

بس‌است پروردگار ما که گشود بصره را 

برای ما دیروز و حدیث بدرازا کشد 





و علی امام مااست واسام 

جزما امامت اورا قرآن فرو آورده‌است 
روزیکه فرمود پیغمیره رکه رامن‌مولایم 

این علی مولااست پیشامد شگرفی بود 
هماتراکه گقت آنرا پیغمبر برای امت 

حتمی‌است آنچه را گفته ود رآن گفتگوفی نیست 


فصل : دربارة 9صایای مهم و اقرار های مبهم 


۱ اگر کسی وصیت کند چیزی ازمالش را بدر کنند (برای امور 


بکسی بدهند ) و اندازه‌ای نام نيرد باید يك ششم آنرا بمصرف وصیت برسانند از 





آنچه تر که دارد خدا تبارك وتعالی قرموده ۱۲ سورة المومنون ): « والبعه که 
آفریدیم آدمی‌را از پرداخته‌ای از گل» ۱۳ سپتش‌ساختيم آنرا نطقه در جایگاه استوار» 
۴ سپ سآفریدیم از نطفه علقه و آفزیدیم علقه را مضقه ومضغه را استخوانها کردیم 
دیگر » مبارك باد خدا که 








وبراستخوانها گوشت روياندیم سبسآقریدیم اورا آفر 


ها اسث» . 





وخدا آدمی‌را ازشش چیز آفریده پس چیز یکی از شش است که همان يك 


۲- چون وصیت‌کند بجزء ازمالش ونام اندازه نبرد بايد يك هفتم از آنرا 
بد ر کرد خدا تعالی فرموده ( درآیة ۴۵ سورة الحجر ) : «هفت دراست که برای هر 
دری جزئی پخش شده است» پس جزء بك هفتم است. 

۳- چون وصیت کند به‌سبمی ازمالش و اندازه را نام نرد بايد يك هشتم 
۶ سورةالتوبه) :ه همانا صدقات از آن فقراهاست 





| بد رکنندخدا فرموده ( درا 
ومساکین و کارمندان‌آن و آنانکه دلشاترا بسهرآورند ودربارة بندگان و بدهکاران‌و 


درراه‌خداو برای این‌سبیل» . 





معارف شیع امامید 


وآنان هشت مصرت 





برای کات که ه رکدام سهمی از کات را برند 
پس سیم يك هشتم است. 

۴ چون وصیت کند بمالی بسیار و اندازه را نام نبرد ازمالش هشتاد درهم 
بد رکنند ؛ خدا فرموده (درآية ۲۵ سورة التوبه) : « الیته که خدا یاری‌کرده شمارا 
درموارد بسیاری » 

وآن موارد جبپه‌های جهاد بودند که هشتادتا بودند () 

۵-اگر گوید هربندة قدیمی من‌در راه خداآزاد است‌باید هربندا و که‌ششماه 
یا بیشتر دارد آزاد شود . 

خدا سبحانه فرموده ( درآية ۴۹ سور یس) : ووماه را در متازلی‌اندازه 
گر 
برنخلآنس ت که ششماهه شده 


تا برگردد بم‌انند شاخة خرمائ قدیمی». وشاخخرمای قدیمی که خشك‌میشود 





۶ اگر چند درهم ببردی دهد ووصیتکند تا نیم آنرا بزید دهد وبك سوم 





آنرا بعمرو ويك‌چهارم را به یکر باید نیم را بزید دهد ويك‌سوم بعمرو وهرچهماند 
بدهد به بکر . 
۷ اگر گفت: ز 


به ده درهم کرده بمقتضای زبان 





د من‌است کذا درهم (بجردرهم) وشماره را نگفت اقرار 


عرب (که تمیز سه تا ده را مجروررآورند) (۷). 





واگرگفت: کذا درهماً ( بتصب درهم ) اقرار به بیست‌درهم کرده ( زرا 





۱ تفسیر وصیت با الفاظ می م که ذکر شده بدین اندازه‌ها که در فقه و 





روایات آمده امریست تشریعی ونمی ان مقصود موصی دانست زیرا بسا 
که بمضمون این آیات توجه ندارد ویاآنهارا بکلی نمیداند واگرهم بداند ازکجا که 
قصد آنهاراکرده باشد (مترجم) . 

۲ قاهده اینمت که تمیز سه تاده‌را جمع ومجرور میآورند ودرایتصورت 
باید «دراهم» باشد. 
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تمیز عشرون منصوب باشد). 

( مصنف در دنبال این قصل پنج مسال دیگر دربارة اقرار ذک رکرده که 
چون بالفظ عربی‌ازنظر اعراب وقواعد نحوی ارتباط دارند ومعماهای ققبی‌محسوب 
میشوند وبرای فارسی زبانان مفهوم وبہره‌آی ندارند ازترجمآنها صرف‌نظر شد و 
فقہای عربی فهم بمت ن کتاب ص۲۳۵ رجو ع کنند). 

مساله‌ا ی که استاد ما مفید (رض) در کتاب اشراف‌خود آورده: 

یرمردی که بیست‌غسل واجب ومستحب تعلق گر فته‌باشد میتواند همه رابا 
بك غسل انجام دهد و از دوش خود بردارد . 

جواب : این مرد » ۱ - محتلم شده . 

۲ - بوسیلة جلق و مانندآن حودرا جنب کرده - 

۰ ۳ - در فرج جماع کرده. 

۴ - مرده‌ای‌را غمل داده - 

۵ - مردة دیگررا پس ازسردی تنش وپیش از غمل او مس کرده . 

۶ - میخواهد برای زیارت پیغمبر (ص) وارد شهر مدینه شود. 

۷ - و قصد زیارت ائمة بقیع را دارد . 

۸ سپیده دم روز عید را دريافته . 

. آنروز جمعه هم هست‎ -٩ 

۰- قصد قضاء غسل روز عرفه را هم دارد . 

۱- میخواهد نماز حاجت هم بخواند. 

۲- میخواهد نما کسوف را قضاکند . 

۳ - نذ رکرده درهمانروز دو رکعت نماز مستحبی باغسل بخواند. 

۴- میخواهد ازيك گناه کبیره توبه کندچنانچه | 

۵- میخواهد غمل استخاره هم یکند. 

۶ وقت‌نمازاستسقاه هم رسیده و درآن ش رکت میکند . 





ببر(ص) روایت‌شده. 
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۷ - به يك دار زده نگا 





۸ يك وزغە‌را هم کشته. 
۹- قصد دارد باطرف خود مباهله کند. 


۰- بر او آبی‌ریخته شده که تجاست برآن غالب بوده(۱). 





,مسأله برپاية قاعدة تداخل‌مسیبات اس تکه درعلم اصول بحث‌مفصلی 
دارد وآن يك مسال خلاف قاعده‌است که بنص ثابت شده و مبنی برایتس ت که‌غسل 
يك حقیقت واحده است وباعتبار اسباب وعلل‌خود و باضافة بدانها تعددبردار نیست 
وچون موچبات چندی‌برای وجوب یا استحباب یا هردو فراهم شود یك‌غسل‌برای‌همه 
کافی‌است. 

یا اینکه‌اگر بحساب اضاقه باسباب‌خود تعدد بردار است وچندغل پمکلف 
تعلق گرفته بحکم شرع یکی برای همةآنپاکافی‌است و این بحث‌هم بمیان مباید که 
سقط همه بیك‌غسل بروجه عزیمتاست و تعددآن «شروع نیست يا بروجه رخصت و 
مکلف میتواند برای مرسیبی غملی جداگانه انجام دهد یا موارد مختلف است در 
بعضی چون اول‌است‌ودربعضی چون دوم؟ وشرح این‌مسائل دراینجا گنجایش‌ندارد. 


(مترجم) 








فصل : دریبان هیئت مجموعه‌عالم که در علم هیئت 
از آن بحث میشود 


بدانکه زمین کروی است و هواء اژهرسو نرا فرا دارد واقلاك بهمة آنپا 
دور زنند وچند طبقه باشند که بہم فراگیزند ٤‏ فت‌ازآنہا ازآن ماه و حورشید و 


دیگر ستاره‌های سیاره‌اند که پنج باشند و آنتپاراً متحیسره خوانند و سیاره » و ماه و 





خورشید را نیرین گویند و پنج دیگر از بالا بقرود : ژحل » مشتری » مریخ » زهره‌و 
عطاردند که ه رکدام فلك مخصوص بخود دارد . 

فلك زحل بالاتر از همه است و فلك ماه تزدیکتر همه بزمین و فرودترهمه 
و فلك شمس وخورشید ميان همه است وزير فلك زحل میان آن وخورشید دو فلك 
مشتری است وسپس مریخ وبالای فلك ماه ميان آن و خورشید دو فلك عطارد است 
وسپس زهره و بممٌاین هفت‌فلك فلك ستاره‌های ثابتاحاطه‌دارد و آن‌ستاره‌ها باشند 
که د رآسمان دیده شوند جزآن هفت که گفتیم . سپس بالای همه فلك محیط بزرگشر 
است که هم این اقلاگرا میچرخاند و آنگه هفت‌آسمان برهمة این افلاك احاطه‌دارند 
کهمسکن‌فرشته‌هایند وه رکه‌دا اورا بآسمانش بالا برد ازپیمیرانوائمه‌علیهم السلام 
وهمه را نهایت باشد وهمه بشکل کره باشند ومرکز همه زمین‌است وم رکززمین‌نقطۀ 
میان آنست که همه اجزاه زمین بدان تکیه دارند وم رکز هم عالم باشد در حقیقت » 
واز نهایت اجسام که محیط بکره‌ند تا م رکز زمین 








از هرسو برایرباشد . 





1۸ 





وگفته‌اندكه: قسمت معمورة زمين يك‌چبارم كرة زمين است وهم مردم 
ازهرسو برآن قراردارند و گرچه تسبت بمم فراز و نشیب باشند ولی زیر پای همه 
زمین است وبالای سرشان آسمان وه رکه برهرجای زمین است بنظرش زمین زیرپای 
او معتدل وراستا است ندجزآن. 


هرچه ازهرسوی آسمان جدا شود و بزمین رود برآن فرودآید و هرچه از 





زمین بفراز رود ازهرس و که باشد بسوی‌آسمان بالا رود ازایترو زمین بهیچ‌سوحرکت 
نکند زیرا بپرسو بجنبد باید بآسمان رود . 
زمین دربرایر آسمان وعظمت آن چون دانه خردلی باشد و بلکه‌خردتر. 
هرفلکی را حرکت خاصه‌ای پاشد که ازحرکت سیارات معلوم است (وفلك 
ثوابت هم خود حرکت بسیا رکندی داره) و "یا اینحال محرك همه فلك محیطاست و 
فلكالافلاك وهمه را بايك حرکت گرد مرکر زمین میچرخاند درهر شبانهروزیکبار. 
آدمی درهرجای زین باشد نیمی از فلك بیند وبقولی بیش‌از نیم آنرا و 
از اینجا روشن شود که اندازة زمین را آثری نباشد وچون خورشید به‌یکسوی زمین 


برآید وبتابد روزآن‌سو باشد وچون ازیکسو غروبکند شب آن باشد » وشب همان 





سای زمین است وهی کجا همه روز نباشد وهیچ جا همه شب نباشد . وخورشید بر 
مردمی برآید پیش ازمردم دیگر .آن سوکه حورشید وستار گان از آن برآیند مشرق 
وخاوراست و باد یکه ازآن‌سووزد صبا نام دارد و آن‌س وکه از آن عروب کند وکتند 
مغرب وباختراست ویادش را دبور نامند. و چون کسیکه ایستاده رو بمشرق باشد 
طرف راست او جتوب است و بادش همین نام را دارد و سمت چپش شمال است و 
ن چهارسو بوزد آنرا نکبا نامند, 





آنچه از زمین مسکونست که سوی شمال است و ربع جنوبی غير مسکون 
است‌و گفتند :جانوری ندارد و ازآنجا است که تیلمصربیاید و ازابتر و کسی‌بسرچشمة 


آن نرسیده . 
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باقی زمین را آب شوری فراگرفته که‌آنرا دریای اعظم خوانندوبحرمحیط 
وازآن دریا دوخلیج به‌ربع معمور زمین نفودکرده که بهم نزديك میشوند وآخریکی 


آنها رمان(فرما-صح)است و آخردیگری‌قلزم ومسافت میان‌آنها اندازه‌ای‌دارد(۱). 











خلاصه‌ایست از هلم هیشت بونان که در زمان مصنف‌مورد اطلاع 
فت دانش اکثر این نظریه‌ها باطل شده 
چه دربارة امور فلکی وچه دربار؛ وضع زمین و کاوش دانشمندان برای‌معمورزمین 
تاعمق آفریقا وسراسر آمریکا و ازشمال تاجنوب آن نقوذکرده و اهل اطلاع میدانند 
که این تظریه های چند هزار سال بشر تاچه اندازه باطل وبی‌اعتبار بوده و نهاینکه 
سرچشمة نیل امروزه دراختیار بشراست بلکه بشرتاهمق اقیانوسہا وفراز قطبباگذر 
کرده‌است و درکرة ماه پیاده شده و نظرية اجسام اثیری آسمانا را بطور وضضصوح 
باطل و روشن کرده و ملیونبا کپکشان درقضا کشف کرده (مترجم), 





و اعتماد دانشمندان بوده است و یا 











فصل : دراثبات اینکه خدارامکانی نیست ونتواندبود 


حدایت كمك دهاد » بدانکه مکان درنظر ما آنست که فراگیرد آنچه را در 
آن جایگیراست و چون فراگیری برخدا نعواند بود زیرا که مقتضی محصور شدن 
خدا تعالی وپایان‌گرفتن او است دانسته شوّ که در مکانی نباشد . 

ومخالف ماگوید معنی‌تگان نات که ب ر آن‌تمکن‌حاصل باشد ود ر آنتصرف 
معنا هم نیز بر دا تعالی و1 تباش زیرا متمکن‌باید تکیه بمکان‌داشته 





شود » و 
باشد و باآن بساید و تکیه زدن وسائیدن ازصفات پدیده‌هااست وخدا تعالی قدیم 





است و دانسته شودکه درمکانی نیست . 

بعلاوه آنچه مکانی دارد درحیزی باشد و بناچار درسولی جز سوی دیگر و 
چنین نباشد مگر جسم یا پارة جسم و ثایت شده که خدا تعالی نه جسم است ونه‌پارۀ 
جسم ( مانند اتم) و دانسته شد بطلان مکان برای او . 

دلیل دیگر: اگر مکان دارد یا مکانش قدیم است با حادثو نمیشود فدیم 


باشد زیرا شريك خدا شود درقدم با اینکه ثابت شده خدا به تنہائی قدیم است واگر 





مکانش حادث است‌خداتعالی پیش از پدید شدن مکانش یا نیاز بدان داشته یا بی‌نیاز 





ازآن‌بوده و نمیشود نیازمندآن باشد زیرا نیازصفت کم بوداست که درقدیم ز 
واگر پیش ازوجود مکانش از آن بی‌نیاز بوده نمیشود از آن پس بدو نیازمند شود 
زیرا نیازمندی با قدیم بودنش نشدنیست و اورا همانند خلقش کند پس‌لامکانی‌او 
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بایست است . 

اگرگویند : گفتار شما این نیست که خدا تعالی درهرجا هست؟ 

گوئیم : چرا ولی‌معتایش اینست که دانا به‌هرمکانیست و بدانچه‌درآنست 
و این عبارتی‌است مطابق لفت. یکی‌برفیقش میگوید : بدانکه همه‌جا من باتوهستم 


و ازتو نهان نیستم مقصودش اینست که‌به‌هرچه کنی نادان نیستم و چیزی‌ا زآن برمن 








نهان نیست و گویند: آنمرد درنماز است ودرخانمان خوداست و مقصود این نیست 
که درآنہا جا دارد وهمانا مقصودشان اینمت که انجام میدهد وخانه را سرپرستی 





اگرگویند : مگر این نیست که خدا را عرش است و کرسی و اینہا معنی 
مکان دارند ؟ 

گوئیم : چنین است ولی غرشیکه "در قرآن ذکر شده یکی از دو وجه را 
دارد : 

١‏ تقسیر قول خد مبحاثه (درآیة ۵ ُورة طه) که :ه رحمان برعصرش 
استواراست» ودانشمندان گفتند: عرش دراینجا بمعتی‌دارا بودن‌است‌واستواری‌برآن 
چندگواء‌آوردند : 

الف : گقتهٌ شاعر عرب که عرش را بمعنی ملك ودارالی‌آورده و سروده: 
چون هرشبای زادگان مروان نگون شوند 

وهمه تایودگردند چنانچه تابودشدند ایاد وحمیر 


ب : در تعبیر از استیلاء باستواء و استواری‌گفته: 


استپلاء وقدرت وسلطان اواست و برای این تو- 





چون برفراز شدیم ومستولی شدیم برآنبا 
وانهادیم آنانرا پخالك اقتاده برای ک رکس‌وپرندۀ شکاری 
و مقصود ازآن استیلاء وقدرت وتمکن برآنها است بمقلوب کردنشان. "3 
۲-تفسیر قول خداسبحانه (درآية ۱۷ سورة الحاقه) : « ویحمل‌عرش ربك 
فوقبم بومئذ ثمانية» . ترجمه : بدو شکشند درآنروز عرش پروردگارت راهشت‌تا. 








1 کنجینةهعارف شیع امامید 


آن گفتند : این‌عرش ساختمانیست که خداآنرا د رآسمانش 





آفریده وفرشته هایش‌را بیرداشتن آن فرمانداده نه برای‌آنکه روی آن باشد خدا برتر 
ازآنست ولی صلاح دیده که آنهارا بدین وسیله بعبادت خود وا دارد و آنرا بزرگگ 
بزر گداشت خانه کمبه وطواف گرد آن‌بعبادت 
واداشته و فرموده خانة اواست نه باین معناکه درآن ساکن‌است برتراست خدا تعالی 


شمارند چنانچه او سبحانه آدمیزاده را 





ازآن . 

واماکرسی خدا بعقيدة ما همان علم خدا است . از امام صادق جعفر بن 
محمد علیپماالسلام روایت‌است که: 

۲- فرمود : ووسعت داردکرسی او آسمانهارا و زمین را » یمنی‌دانش‌او. 

و در تفسیر ازطریق عامههم:ژوایت شده ازقول این‌عباس ومجاهدوضحاك 
و دیگران وسیاق کلام هم برآن لالت دارم ژیرا خدا بدانها گزارش داده از علسم و 


فرموده ( درآية ۲۵۵ سورة 





و میداند آنچه پیش آنها است و آنچه درپس 
آنہا است وآنہا بچیزی از دانش او احاطة ندارند ج زآنچه را خود او خواهد و قرا 
داردکرسی او آسمانهارا و زمین‌را » و ذک رکرسی را یذکر علم پیوسته و آنرا شرح 
آن قرار داده و بیان‌آن نموده وچون قول‌اواست درجای دیگررآیة۷ سورةالمومن): 
و پروردگار ما فراداری همه چیزرا برحمت و دانش» . 

اگر گوی 


آسمان دراز میکنید و چه معنی دارد قول خدا سبحانه ( درآی ۱۰ سور فاطر ) : 





: پس چه معنا داردکه شما درحال دها دست خود را بسوی 


« بسوی او بالا میرود سخنان حوب و خداوندکردار شایسته را بالا میبرد . 

گوئیم : پاسخ اینست که ما دست بالابریم وازسوی آسمان روزی‌خواهيم 
برای فرمودۂ خدا تعالی ( درآیة۲۲ سورة الذاریات ): « و درآسمان است‌روزی‌شما" 
وآنچه بدان تهدید ونوید داریده. 

وهمانار و است گفته‌شود: کردا رهابه پیشگاه عدابالا رو ندبرای‌اینکه فرشته‌های 
کرام که پاسبانان هرکارند جایشان در آسمان است و باز برای اینکه آسمان از نظر 
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آفرینش از زمین شریفتراست از اینرو هرکردار درآنجا برخدا سبحانه عرضه میشود 
و باتوجه بدان بدر گاهش دعا میشود . هم اینبا یك‌طور مجازگوثی است ودلیلآن 


نیس ت که خدا بطور حقیقت درآسمان باشد و ما بینیم که مسلمانان بحاجیان گویند: 





اینان زاثران حدایند وجز این نیست که زاتران خانة اویند نه خود او. 
اگرگویند : پس خداکجا است ؟ پاسخ اینست که کجا درحواست فبم 
مکانیست وخدا تعالی را مکانی نیست. 
واگر گویند : حدا چگونه است' 
پاسخ اینست که : این طلب فهم حال واحوال است وخدارا احوالی نباشد 





و آنچه دربارة خدا دلیل دارد همین اينست که او همت ومانتدی‌هم ندارد. 


۳ و در حدیث است از امیر مؤمنان(ع) که چون خدارا تسبیح و تمجید 





میکرد میفرمود : منزه است آنکه چون خردها در وصف او بپایان درك خود رسند 
ازدریافت راهی که بدو رساند حیران شوند ومبارك است آنکه چون هوشها درفبم 
چگونگی وی اندر شوند راهی نداد یزای‌وسیدن دان جز همیتکه او وجود دارد . 


baad 





فصل : درییان دانش و دانشمند و شرافت و فضل 
و تشویق بدان و ادب دربارة‌آن 


خدا عزوجل فرموده ( درآية ۲۸ سورة فاطر) : « همانا میترسند ازخدا در 
بگوآیا 


میان بندگانش علماء و دانشمندان 6و فرموده ‏ درآية ٩‏ سورة الزم 
برابرند آنانکه میدانند و آنانکه تمیدآنند همآنا یادآور گردند صاحبان خرده. 





۴ رسولخدارص) فرموده: طب عام فریضه و واجب است‌برهرمردمسلمان 
و هر زن مسلمان. 

۶۵ - وفرمود : علم دو علم است : علمی در دلکه علم سودمنداست و 
علمی در زبان که حجت است بربندگان . 

9۶ وفرمود : هلم دوتا است:علم ادیان و علم ابدان(یمنی علم شریمت‌و 
علم پزشکی). 

۷ وفرمود : چهار باشندکه برای هرخردمند از امتم لازمند »گفتند : 
یا رسول‌القه آنها چه باشند ؟ فرمود: گوش گرفتن علم و بدل سپردن علم وعملکردن 
بدان ونشرآن . ۲ 

۶۸ وفرمود : علم چندین گنجینه است و کلیدش پرسش است »بهرسيد : 
خدا شمارا رحمت‌کناد » زیرا چا رکس درآن ثواب برند : پرسنده و پاسخ دهندهو 


گوش دهنده و دوستدارآنان . 


۰ 








۹ - وفرمود: خدا خیر هرکه را خواهد او را در دین ققیه وداناسازد. 
۷۰-وفرمود: راستش‌خدا دانش‌را قبضه‌نکند و از مردم‌و انگیرد بیرداشتن 
آن‌از میان مردم ولی علم را بمرگ علساه قبضه کند تا چون عالمی نماند مردم 
پیشوایان نادانی برگیرند و از آنہا پرسند و آنجا ندانسته فتوی دهند و گمراهند 
و گمراه کنند . 
۱- وفرمود : هرکه برعلم خود قزاید و بر زهد خود از دنیا نیفزاید جز 


دوری از عدا ندارد . 





۲ - امیرمومنان (ع) فرمود : بیاموزید علم را که پاد دادنش حسته 
باشد وطلبش‌عبادت و بحث ازآن جباد و آموختتش یکسیکه نداند صدقه وبخشیدن 
آن باهلش تقرب بخدا . زیرا که آن علم پحلال وحرام و راههای رفتن ببهشت و 
همدم در تنهائی و رفیق درغربت وبا زگوی ذرخلوت‌است و دلیل درسختی وتنگی‌و 
اسلحه بردشمن‌ها و زیور نزد دوستان: خدامردتی را بدان بالابرد و آنانرا پیشوایان 
خیرسازد و پیشوایان برح که بذتبال آثانآووند و ازآنبا پیروی‌کنند و رأی آنہا 
را بکار بندند . فرشته‌ها عواهان دوستیآنانند و با بالبای خود بدانها سایند و هر 
تر وخشکی براشا نآمرزش‌خواهد زیرا علم‌زند گی‌دلهااست وچراغ دیده‌ها درتاریکی 
ونیروی تن از ضعف و بنده‌هارا بمقام اخیار رساند و بدرجه‌های بلند» و بدان‌صلة 
ارحام شود وحلال‌وحرام ازهم بازشتاخته شوند وآن برنامة هرکار است و کاربدنبال 
آنست و خداوند آنرا بسعادتمندان المام کند و از اشقیاه دریغ دارد. 

۳- و فرمود : يك سخن حکمت که کسی شنود و آنرا بگوید یا بکار بتدد 
بپتراست ازعبادت یکسال. 

۴ و فرمود : دانش راآموزید وبرایش وقار وبردباری بیاموزید و مبادا 
دانشمند زورگو باشید وشمارا بنادانی بکشاند . 

۷۵ و فرمود : شکرگزاری عالم از نعمت هلمش اینست که آنرا بهر که 
اهلش باشدذ بذل کند ویاد دهد . 
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۷۶ وفرمود : آسایش زندگی ندارد مگر داتشمندسخنگو با د 
آنرا در دل سپارد . 


نده‌ا که 





۷- وفرمود : صبح کن دانشمند یا دانشجو و سومی نبا ش که نابود‌شوی. 

۸- وفرمود : راستش فرشته‌ها بال خودرا فرونہند باحترام طالب علم 
بخشنود ی آنچه میشنود . 

۹- وفرمود : اگر حاملان علم آنرا بشایستگی حمل کنند » دوست دارد 
آنانرا خدا و فرشته‌هایش وفرمانیراتش ازخلقش,» ولی آنا برای دنیایش دربردارند 
وخدا آنانرا دشمن دارد ونزد مردم خوار باشند . 

۰ وفرمود : علم چهار رشته‌اند: فقه‌برای دين وطب برای تن و نحو 
برای زبان ونجوم برای شناختن ازمان ووقت شتاسی . 

۱ - ازقول‌امام باقر( ع :عالمی کة ازهلمش سودیرند برتراست از 
هزار عاید. 





۲ فرمود : هرک بیداتش و رهیابی بنردم فتوی دهد فرشته‌های‌رحمت 
و فرشته‌های عذاب اورا لعنت کنند وبدو چسیدگناه ه رکه بفتوای او عم لکرده. 

۳ وامام‌صادق(ع) برمود : مسائل دین خدا را بفیمید و عرب بیابانی 
نباشید زیرا ه رکه مسائل دین خدا را نفبمد روزقيامت خدا بدونظر نکندو کرداریرا 
از او پاك تسازد . 

۴ وفرمود : آنکه‌ندانسته عمل کند چون رهگنری باشد که بیراهه‌میرود 
ونیفزاید شتایش جر بدوری او از مقصد . 
سخنان حکماء در بارة دانش 

به‌يك حکیمی گفتند : پیررا شاید بیاموزد؟ گفت: اگر نادانی براو زش 
است آموختن از او شایسته و نیکو است. 


گفتندش: تاکی شاگردی بر اونیکو است ؟گفت: تا زندگی‌برایش نیکو 
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به‌بز ر گمپ رگفتند : دانش برتراست یا مال ؟ گفت: 





انش »گفعندش : چرا 





بیبنیم که دانشمندان بردر خانة توانگرانند و توانگران بدرخانة دانشمندان نروند ؟ 
گفت : برای اینکه علماء سودمال را دانند و توانگران بفضل دانش جاهلند. 
یکی ازآنان این قطعه شعررا سروده : 
دانش زیور و شرافت دارندة آنست رهیاب باشی‌بجوفنون دانش وادب‌را 
خیری نداردآنکه نژاد عالی دارد و ادب ندارد 
چه بسیارخانو اده‌دار ی که گفتن‌نداند وتپ‌تپ کند 0 
و چه بسیارگمنامی که پدر نامداری ندارد و ادب دارد 

که بدان یمقامات بلند رسد و بمال وشهرت 
ای طالب دانش چه‌خوب چیزی را جویاتی 

آنرا عوض مکن با پول نقره و پول طلا 

دانش پس‌انداز و گنجی اس که همتا ندارد 


چه حوب عمدمی‌است هرگاه یار عردمندی شود 





از ابن‌جریجآوردندکه گوید : سحرگاهی بیرون شدم ويك برگ نوشته را 


بادها برهم میزدند ومنش برداشتم و چون بامداد روشن شد در آن نگاه کردم و نوشته 


بود» شعر : 

خواهی مستمند باش با خواهی توانگر در دنیا چاره‌ای نیست ازاندوه خوردن 
و هرآنچه نعمتت‌فزاید قرایدآنچه راکه اندومت قزاید 
راستش من مردم را در روزگار خود دیده‌ام که دانش رابرای‌دانش نجویند 
بلکه برای بخود بالیدن بریاران خود و آماده‌کردن برای ستم و زورگولی 


اشمار مرا از بسیار چیزها بازداشت. 





این‌جریج گفت: بخدا ای 





۱- چون دومصرع دوم این دوبیت دارای‌لغاتی مشتبه بوده ونسخااصل کتاب 


را هم بدست نیاوردیم تا مقابله‌کنیم لذا ترجمه نشد . 
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پرسش : چه توجیبی دارد تکراریکه در سور الکافرون است و 
باز گوئی نفی درآن چند بار یا اینکه یکبارهم بس بود ومقصود را افاده میکرد؟ 


در پاسخ این پرسش مردم چندجواب دادند و ما بهتر آنهارا و سودمندتر 





آنهارا که چند معتی دارد میآوریم تا بدانی که آنچه از نفی جملا نخست فهمیده 
میشودجز آنست که از نفی درجمل دوم فهم شود و از اینجا دانسته شودکه تکراری 
نشده و برای پرسنده بقیهٌاز پرسش میماند . ومن‌ازآن جواب میدهم که لفظ «اعبد» 
دو معنای جدا ازهم دارد : 

۱ - یمعتی خضوع وخشوع کنم که عبادت است و بدین معنی معروف 
است و نیاز بدلیل ندارد . 

۲ - ایتکه «اعبد» بمعنی«اجحده باشد یعنی‌انکار دارم از ریش «عبود» است 

بمعنیهجحود» و اهل‌زبان ءرب آنرا شتاسند . 

یکی‌گوید : عبدنی فلان حقی : یعنی فلانی حق مرا انکا رکرد . 


شاعر سروده : 
فلوسالت قریشاً من یوسبم ما ميلواذاك عن قومی ولا عبدوا 
ترجمه : 

اگر بپرسی‌ازقریش کیست پیشوایشان کج نسازندآنرا ازقوم من‌وانکارنکنند 


و و عیدواء را یمعنی «جحدواء‌آورده . 
و ازیکی ائمة ماعلیهم السلام درتفسیر قول خدا تعالی ( درآی۸۱ سورة 
الزخرف) : «بگو اگرخدارا فرزندی‌باشد من‌نخست متکرآنم»ءروایت 





که«عابدین» 
بمعنی «جاحدین » است و این برایآنست که روشن‌است هر که رافرزندی‌باشدحادث 
است وحادث نتواند خدا باشد پس قول خدا عزوجل در جمل نخست سوره که : 


« لااعبد ما تعبدون ولاان 





عابدون ما اعبد » یعنی من‌تواضع ندارم برای بتهای‌شما 
چنانچه شما انجام دهید و شماهم آنرا برای معبود من که تواضعش کنم انجام ده 


نباشید » و اینکه درجملة دوم‌فرمود : «ولاانا عابد ماعبدتم ولا انتم عابدون‌مااعبد, 
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نی تیستم من منکر خدای یگانهکه شما منکرید و نیستید شما منکر بانکه من 
انکار دارم آنہارا . 

و درس ت‌آید فائدة هردوجمله ونظم سخن بی‌تکرار. 

پاسخ دیگر اینست که : مقصود از « اعبد» درجمل نخست زمان حالاست 


یعنی اکنون من نپرستم آنچه را شما پرستید . 

و درجملةدوم : وولا انا عابدما عیدتم ولا انتم عایدون‌ما اعبده آینده‌است 
یعنی شما پرستش نکنید معبود مرا درآینده هم وداعبده درهر دوجمله بمعنی عبادت 
است ولی‌یکی بمعنی حال و دیگری بمعنی استقبال و لفظ آن برای هردو معنا بکار 
میرود و این دوجواب بس‌است بحمدق . وباید دانمت که بنایر این خطاب در جملۀ 
دوم بدانهااست که معلوم بوده ایمان تیاورند وشأن نزول آنهم گفتند : ابسیجبل و 
مستپزئین پیغمیر(ص) بودند بتام غاصین واثل » ولید بن مفیره » اسودین مطلب + 
اسودین عبد یغوث و عدی‌بن قیسکهایمان:تیاوردند تا هلاك شدند . 

اگر گوید : چه معتی دارداقول دا درموره که « لکم دینکم ولی‌دین»: 
دین شما برای شما و دین من برای خودم.واینسخن بمعنی‌اینست که روادانسته‌یدین 

گولیم: گرچه‌ظاه کلام اباحه‌است‌ولی مقصود تجدیدومبالفه دربازداریست 
چنانچه خدا فرموده (آیۀ ۱۰۵ سورة التویه) : « بکنید هرچه خواهیده. 

و فرموده :و اجلب علیهم بخيلك و رجلك,(آية ۶۳ سورة الاسرا) یعنی 
بکش پرسرآنان سواره و پیاد؛ خودرا. 

وگفتند: مقصود اینست که جزاء دین شما از شما و جزاء دين من ازخودمو 
کلمةٌ جزاء در تقدیراست بقرينة دلالت کلام برآن و بقولی لفظ دین بمعنی جزاءاست 


و دناهم مثل ما یفرضونا 











۱۲۰ کنجینة معارف شيعه امامید 


چون بما برخوردند بدانها برخوردیم 





وجزاء دادیم آنانرا بمانند آنچه‌بما قرض دادند 





معتیودناهم »و 
شما و ازآن من‌است‌جزای من. 

اگرپرسد: چه‌وجمی‌دارد تکرار درسورة الرحمن که آیة و فبأی‌آلاه ریکماء 
را با هرآیه تکرا رکرده ؟ 

گوئیم : این‌تکرار پسندیده‌است برای‌تقریر بنعمتهای گونه گونه وشمارش 
آنها دنبال هم که برآنہا اقرارگرفته و بر درو غ شمردن آنہا سرزنش کرده چنانچه 
کسی بدیگری‌گوید : من بتو نیکی نکردم که بتو مال دادم ؟ من بتو خوبی‌نکردم 
که تورا از بدیها در امان داشتم ؟ من"بتو خویی نکردم که چنین و چنان کردم ؟ و 


اهم» است ومعنی آیه اینست که: از آن شمااست جزای 











این گونه تکرار درکلام شیوای نردم یسیار است و همین است جوأب از تکرار آیه 
« ویل پومئذ للمکذیین»: 





وای دزآتروز یر درو غشماران ( درسورة والمرسلات). 
اگرگویند : اگرحسن تکراو دسووة امن شمارش نعمت است در آن 
ءیان آنجه هم نعمت نیست میباشدچون قول خدا ( ۳۵ - الرحمن ): «یرسل علیکما 


شواظ من‌نار ۳۶ ونحاس فلا تنتصران‌یمتی فرستاده شود برشما (جن وانس) شعله‌ها 





ازآتش و ازآهن ویاری نشوید . 

وفرمسوده : «اینست دوزخی که دروعش شمردند بزهکاران - بچرخند در 
میانش درمیانآب جوشان». و چگونه نیکوباشدکه پس‌از آنهاگوید : « فبأی آلاء 
ریکما تکذبان» ؟ 

گوئیم که: گرچه خود کیفر وعقاب نعمت نیست ولی باد کردن و شرحآن 
و بیم بدان ازبزرگترین نعمتهااست زیرا سیب کناره گیری از کاری شود که پیگرد. 


عقاب دارد وتشویق باشد بکار ثواب وجزآن نباشد که اشاره‌کرده بقول خود « فبأی 





آلا ریکما تکذبان » پس‌از ذکر دوزخ و عذایش بتعمت‌خودکه‌شر ح‌آنست وبیم‌دادن 
بدان وترساندن‌از آن وشکی نداردکه همة اینہا از نعمتبا باشند که‌باید بدانهامعترف 


یود وشکرگزار . 








من ساختم کتاب برهان را بر صحت‌طول عمر امام 
صاحب الزمان علیه 9 عل یآبائه افضل السلام 
و امکان عمر دراژ 


بنام خداوند بخشایندة مهربان 


سپاس ازآن خداست بر رعتمائی او» و رخمتش ب رکسیکه اورا بر گزید » 
سید ما محمد و فرستاده او که اورا پسندید و برخاندان او اثمۀ هدی. 

ای برادر من - خدایت كمك دهاد - یادآورشدی که گروهی از مخالفان را 
دید ی که در انکار وجود صاحب‌الزمان(ع) استدلال کردند باینکه اگرولادت اوبعقیدة 
شما درسال دویست وپنجاه وپنج است: تا این‌سال کنونی‌ما که چهارصدوبیست‌وهقت 
است میشود دویست وهفتاد و دوسال» وما نبینیم که عمرها بیش‌از یکصد و بيست 
سال باشند بلکه بطو رکلی‌ندانيم که آمروزه کسی باشد باین سن‌وسال برسد.وپندارند 
که فزونی عمر او از یکصدوبیست سال که اندازة 


است پربطلان مذهب ما . 





ودرخواستی ايراد سخت ی که این دلیل عمدة آنانرا صمت‌کند وشیهه آنبارا 
برطرف‌سازد و اساس‌یاشددر دست توکه‌ه رکه خواهد بدان استنادکند .من‌پاسخگوی 


پرسش تو هستم و تورا بدانچه خواستی برسانم بیاری وحسن توفیق خدا . 





۱۲۲ 


نخست باید بدانی : چون وجود امام در هر زمانی واجب است‌و دلیلبا 
روشن است براینکه امامت مخصوص است بامامان دوازده گانة ما صلوات اه علییم 
نه دیگران از امت اسلامی » راهی ندارد گذشت از اعتقاد باینکه عمر امام ما و 
صاحب‌الزمان ما (ع) بایست است و خلاف ندارد » و نمانده کسیکه مستحق امامت 





باشد جز حضرت او زیرا هیچ زمانی بی‌امامی نباشد وهم پدران صاحب‌الزمان (ع) 
در گذشتند بی‌علاف » ونمانده کسیکه‌امامت را سزد جزاو واگر عمر او تکشداززمان 
امامت پدرش تا خدا سبحانه اورا ظاه رکند زمانه بی‌امام میشود و ایسن دلیل‌براصلی 
کلی‌است که در پیش‌آوردیم . 

بعلاوه نشاید کسیکه اعتراف باصل امامت ندارد دربارة عمر آنحضرت با 
نو سخن گوید. واما کسیکه بدان اعتزاف دارد ومنکرطول عمراست قر آن‌اورا جوابگو 
است برای اینکه گزارش طول عمر توح درآن درج است. 

حداتعالی (درآیۀ ۱۴ سور عتکبوت ) قرمود؛ 
هزارسال جز پنجاه سال » ونمیشود دست ازظاهر روشن قرآن کشید مگر با برهانیءو 
مسلمانان اتفاق دارند بزنده ماندن عضر(ع) ازپیش از زمان موسی (ع) تاکنشون و 





زنده ماند درمیان‌آنان 





زندگی او پیوسته بوده وباشد تاآخرالزمان » و آنچه مورد اتفاق مسلمانست در هیچ 
حال انکارپذیر نیست. 

اگرطرف گوید: این دوپیغمبر بودند وروااست که درازی‌عمرشان‌معجزه‌شان 
باشد و کرامتی از خدا که بدان آزسایر مردمان ممتاز شدند و نمیشود این معجزه و 
کرامت جز برای پیغمیران. 

درپاسخش بگو: این سخن تورا ایطال کند اتفاق برزنده ماندن ابلیس‌لعین 
از زمانآدم (ع) و از پیش ازآن‌هم تاکنون و اینکه او بماند تا روز قيامت چنانچه 








قرآن بدان گویاست‌و این‌نه‌معجزة اوست‌ونه کرامت‌او . و چون دوست‌خدا و دشمنش 
در درازی عمر شریکند دانسته شود که سببش‌جز آنستکه‌ت و گفتی ومصلحتی‌است که 
جزخدا نداند و بنده‌ها ندانند . واگر طرف‌منکر ایلیس و زنده ماندن اوشود ازظاهر 








گنجينة معارف شيعة اماميه r‏ 


شریعت بدررفته واجماع امت را منکر شده» واگرآنرا تأوی لکند باید دلیل بیاورد. 
و اگر او تنها طول عمررا معجزة صاحبش داند و کرامت او شمارد و ازطول‌عمر 
ابلیس صرف‌نظر شود تو میتوانی بگوثی : حکم امام نزد ما چون حکم پیغمبر است 
درمعجزه داشتن وصاحب کرامت بودن تا آنجاکه ممتاز شود ازمردم و: 





که خدا برای معجزه بودن و کرامت او عمرش را دراز کند . 

و بدانکه ‏ خدایت کمك‌دهاد - راستش اینست که مخالفان‌تو دربارةدرازی 
عمر گرچه خودرا مسلمان‌شمارند ولی سخن‌از زبان دیگران‌گویند بشرح زیر: 

برخحی آنان بزبان فلاسفه سخن کنندو گویند : درازی عمر تا این حد ازنظر 
عقل محال باشد و دلیلی بردرستی‌آن ندارند . برخی از زبان ستاره‌شناسان گوب 
کواکب به کسی عمری بیش‌از صد وپیسشت‌سال ندهند و هذیان فراوانی بهم بافند. 
برخی بزبان طبیبان سخن کنند که طبیعت پرستانند و گویند: عمرطبیعی صد و بیست 
سال‌است‌وچونآدم‌زنده‌بدان رسدبپایان دوران: 











«رستی‌خود رسیده واززآن‌پس‌جزضد 
آن نباشد . 

ولی سخن همه صرف دهوی است و بجز هوی وعصبیت مستندی ندارندو 
چون در تنگنای بیدلیلی افتند همه برگردند بگواه عادت و گویند : ما ندیدیم کسی 
نده بماند و اثبات ندیده برای ما راهی‌ندارد وهمین اندازه از عمراست 








که عادت عمومی است وخود عادت صحیح‌تر دلیل باشد . و همة‌آنان ازحکم ملت 
بدرند و با اتفاق امت مخالفند و با آنچه ازشرایع المیه در گنشته ثابت‌است » زیرا 
هم ملیون از بشر اتفاق دارند برجواز دراز بودن عمر و درکتاب تورات گزارشما 
ازعمرهای دراز هست که میان‌آنان دربارة‌آن کشمکشی نیست. 

درتورات است که: آدم (ع) ٩۳۰‏ سال عمر کرده ؛ شیث (ع) ٩۱۲‏ سال » 
انوش ۹۶۵ سال » قینان ٩۱۰‏ سال » مجلائیل ۸۹۵ سال » برد (برددخ)۹۶۷ سال » 
اخنوخ که ادریس پیغمبر باشد ۹۶۵ سال » متوشلخ (متوشلح -خ ) ۹۶۹ سال » ملك 
رلمكدخ) ۷۶۷ سال » توح ۹۵۰ سال » سام ۶۰۰ سال > آرفخشد ۴۹۸ سال » شالیخ 











۴ کنجينة معارف شیم امامید 


۳ سال » غایر(عابر -خ ) ۸۷۰ سال » فالغ ۲۹۹ سال » ارغو ۲۶۰ سال » باهور 
(ناحور -خ) ۱۴۶ سال » تارخ ۲۸۰ سال » ابراهیم(ع) ۱۷۵ سال » اسماعیل۱۳۷سال 
و اسحاق ۱۸۰ سال . 

این آمار درتورات‌است که میان یمود و ترسایان‌درآن خلافی‌نیست ومانند 
آنهم درشریعت اسلام‌آمده وندیدیم کسی از: علماء مسلمانانمخالف آن باشد وبگوید 
درست نیست بلکه همه اتفاق دارند برطول اعمار چنانچه ما گفتیم و جویای دلیل 
میداندکه از نظر عقل درست است با تأم لکامل . 

و اخبارهم نفسی باشند درگزارش حال مردمی که عمرهای دراز داشتند و 
بزودی‌گروهی از آنانرا یادآورشویم برای تأید بیان و درایتصورت کسیکه بینا و 
عارف باشد با ما ستیزه نخواهدکرد: 

اگر کسی گوید : عمرهای دراز درگنشتة روزگار بوده سپس بتدریج درهر 
عصری کوتاه شد 

باید بدو گفت : خردمند بخوبی میداندکه زمان را اثری در بیش وکمعمر 
میسازدش و مامتکر 
نباشیم که خدا سبحانه امروزه برحسب مصلحت روز عمرها را باندازه‌ای نزديكیبم 


بیش ازآن روا نباشد. 





نیست زیرا همر دست خدااست و اوس که برمصلح ت کم 





اجراء کرده که برخلاف عمرهای دراز زمان گذشته است جزاینکه طول عمر برخی‌مردم 
ازطرت قادر متمال بخشندة اعمار محال نباشد . 

و ماگفتیم که: گزارشها از معمران رسیده که نزديك بزمان ما هم بودند و 
بیان. 

و اما آنانکه دراین مسأله سخنی از فلاسفه عاریت کردند و گفتند : این 
اندازه از عمرمحال است‌ازنظرعقل اعتماد بيك اصل علمی ضروری ندارند و دراینجا 
باید دلیلی از عقل بیاورند نه دعوی بی‌دلیل کنند با اينکه برهانی گویا ندارند و 
اعتمادی نتوانند جز به‌هوی و دلخواه و رجوع بدانچه حاضراست و دیده شود » و 
هوی‌گمراه کننده‌است و انکارنادیده لغزندگی است؛وهیچ بت‌پرست ومنکرخدا نباشد 








راهی برای انکارگفتة ما نیست با این 








کنجین معارف شيع امامید ۱۵ 





جز آنکه اعتراف دارد بچیزهائیکه در دید یایند و محسوس نباشند (مانند قوۀ 
الکتریسته وعناصر بسیطه ازنظر علم امروز و.ف.). 





یگانه پرست اعتراف دارد بوجود خدا و فرشته‌ها و عمر درازشان با اینکه 
چیزی از آنجارا بچشم ندیدیم وملحدان هم بسا اقرار دارند بوجود جواهر بسیطه که 
نمیشود آنهارا دید ودغوی کتندکه عقل ونفس کلی‌وجود دارند که ما آنهارا ندیدیم 
وعقل ونفس جزئی راهم ندیدیم تا برسد یدانجا . و هردسته‌ای مدغی وجود چیزهای 
نادیده‌اند وه رکه مدعی شودکه قبول ندارد ج زآنچه مشاهده کند و بچشم خود بیند 
مذهب خودرا برخویش تباه کرده . 

بعلاوه اینان دربارة عمرسخن گویند ونمیدانند که عمر چیست! همرپیوسته 
بودن زنده‌ایست که‌محدوه است درحال زندگی» و این پیوستگی همانا بادامفزندگی 
است و زندگی کار حداست ومحال نباش دکه آنرا ادامه دهد وه ر آنچه میشودکار خدا 
باشد از طول عمر میشودکه آنرا بمانتدآن‌انجام و ادامه دهد از دوام صحت وقوت 
و سمت نبودن و پیر نشدن . 

اما آنانکه سخن از منجمان عاریت کرده و بدان در بار جواز طول عمر 
ستیزه کنند راستش اینست که پیرو گمانند نه یقن وعقلاء دانندکه قواغد بخوبی در 
بارة احکام ( نجوم از سعد و نحس وطول عمر وغیره) از روی اندیشه و دلیل ثابت 
نیست و روی تجربة ناقص و دچار احتلاف اس ت که بر اندیشمند نہان نباشد . 





من د رکتاب‌یکی از دانش ند 
هبلی از استاد مقدمشان ویرترشان که‌دراحکام یقول‌او استنادکنند و دعوی اورا حجت 


آن که به «ماما» معروف‌استحکایتی‌دیدم که ابن 


آورند ومعروف است به ماشاغاقه آن را ذک رکرده و من آن را در اینجا می‌آورم که 
خود دلیل روشتی است برمخالقان ما دراین مسثله . 

باشاءانهگفته : بزرگترباب از هیلاج که دلالت دارد برعمر بسیار اینست 
که درطالع ولادت مولود مثلثی باشد که تشکیل شود از خانة یکی از دو کوکب 
علوی که زحل‌است و مشتری و صاحب طالع که خدا باشد . 





کنجینة معارف شیعة امامید 


که اگر نوزاد درشب زاید هیلاج ماه باشد اگر بالای خورشید استو در 
برج‌ماده» واگر در روز زایدپس‌خورشید دربرج نر باشدکه دراینوقت دلالت‌دار دکه 
مولود زنده ماند باذن خدا تعالی تاقران ازمثلث خود بدیگری منتقل شود که‌مدتش 
دویست وچهل سال باشد . 

گفته : در زمان پیش این گونه دلیل رهنما بوده که نوزاد زنده میماند 
تا قران ولادت بجای خود بر گرددکه مدت نهصدوپنجاه‌سال‌باشد. 

دربارة سخن دانشمند ماشاءقه منجمان چه خواهندگفت که توضیح داده 
در زمان‌اول‌نمصدو پنجاه‌سال‌بوده‌وبیان کرده که‌مقصودش از دویست‌وپنجاه‌سال‌نسبت 
به‌این زمان بوده واین گواه ما است برایر این معاندان متکر حق روشن. 

و اماآنانکه‌یسخن اطباء وطبیِعت شناسان تکیه‌زدند که گفته‌اند : پایان‌عمر 
طبیعی یکصدو بیست سال‌است» راستشلاینستِ که حجتی در دست تدارند جزهمان 
دعوی خودکه بطلانش روشن شد بویژه که ظبایع اعراض باشند و اعراض در حقیقت 
کاری‌نکنند وکارپرداز درآفرینش و زندگی مرگ قادر مختار است وطبایع هم‌کار 
خدایند و او است‌که آنهارا در وجود آدمی ببار آورده » وچنانچه میشود آنها را 
صحیح ومعتدل‌سازد درمدت زمائی که عمرمعمولی است میتواندکه آنهارا چندبرابر 
آن چنان سازد وعمرآدمی بدرازا کشد و آن محال نباشد در نزد رد بینا و دانا . 

و اما آنانکه در اینباره بعادت استناد کردند حجتی دردست ندارند زیرا 
عادت بسا باختلاف اوقات و نژاد مردم وسرزمینهاگونه گونه شود » و من‌از گروهی 
باشد. و در رمله یماه‌جمادی‌الآخره سال 





شنیدم که درسرزمین سند عمر مردمش در 
چپارصدو ودوازده مرد بزرگواری از اهل سند را دید م که اورا ابی‌القاسم عیسی بن 
علی عمری میخواندند و از فرزندان عمرین امیرمومنان‌علی‌بن ابیطالب(ع) بود واین 
مسأله را از او پرسیدم و گفت: درستاست و گفت : پیری فرتوت میا ن آنا ن کم است. 

و برای من با گفت که : دربلاد سند مردی شریف‌وعمری که یکی‌ازامیران 
آنانست و او زمانی که از او جدا شده یکصد وشصت‌سال داشته ءگفت : اوعباس‌بن 








گنجينة معارف شیع امامیه ۱۷ 
على نوة هشتم عمربن‌علی (ع) بوده 

وخردمندی‌تردید نداردکه‌عادات در دست قدرت‌خدا تعالی باشندومیتواند 
خرده خرده یا یکیاره آنپا را دگررگون سازد . وخبرهای بسیاری که قاطع عذرند. 
دربارة معمرین رسیده که در زمانی دور یا تزديك از زمان‌ما بودند وحدیث واشعار 
و اندازة عمر و اخبارشانرا تاریخ‌نگاران بوفور ضبط کردند تاچون اخبار متواتره‌شده 
نسبت بحوادث ووقایع و اخبار بلاد و کشورهای امروزه که هم دانشمندان دانند 
ومتکر آثرا چون متکر اخبار متواتره شمارند و انکار آنرا زشت دانند . واگربرای 
اثبات طول عمر بهمین اخبارهم اکتفا شود ازطول کلام و بسیارگوئی بی‌نیاز سازد. 
شرح حالی از معمرین 

۱- خضر پیتمبر (ع) که تاآخرالزمان زنده میماند و در حدیث از اوآمده 








که : چونآدم (ع) دربستر مرگ‌افتاد قرزندانشل را گردآورد و فرمود : ای‌پسرانم 
راستش خدا تبارلك وتعالی براهل این زمین‌عذابی خواهد فرودآورد باید جسد مرا در 
غار بهمراه خود نگهدارید تاچون مین فرودآئید (پنن‌ازطوفان نوح) مرا بفرستید 
بزمین شام تا درآنجا بخاك روم » و جمدس بپمراه آنان بود و چون خدا نوح (ع) 
را فرستاد آنرا با خود داشت و خدا طوفان را بر زمین فرستاد و همه زمین غرق شد 
تا مدتی ونوح‌آمد تا در بابل منزل کرد و بسه پسرش سام ویافث وحام سفار ش کرد 
که چسدآدم را ببرند و آنجاکه فرموده بخاك سپارند » گفتند : آن سرزمین هراسناله 
است و همدمی در آتجا نیست و راه را نمیدانیم ولی دست بازگیرتا مردم در امان 
شوند وفراوان گردند و درشپرها همدمی باشد وزمین خشك شود پدانها فرمود : آدم 
آزخدا خواسته که همر کسیکه او را بخاك سپارد تا روز قيامت درازشود » وجسدآدم 
علیه‌السلام بجا ماند تا اينکه عضر آمد و متصدی بگور سپردن او شد وخدا وفاکرد 
بدانچه وعده‌داده بودوتا هرچه بخواهد او زنده پماند. 

این حدیث را پیشروان دين و اعل‌وئوق از مومنین ومسلمین‌روایتکردند. 


۲- لقمان‌بن عاد کبیر پس‌از خضر (ع) عمرش ازمردم دیگر درازتر بوده 











۱۳۸ امامید 


برای اینکه او تامدت هزاروپاتصد سال زندگی کرد و بقولی عمر هف تک ر کسرا زنده 
ماند ۰ اويك جوجه ک رکس نر را میگرفت و ب رکوه میناد او تا پایان عمرش زنده 
بود و چون‌مردی جوجهٌ دیگری برجای او نہادی تاآخرین‌آنهاکه یالی انبوه داشت 
ور اورا لبد میخواندند و از همه‌هم عمرش درازتر بودکه گفتند : دراز شد رو زگاربر 
لید ومرد و چون مردنش را دیدگفت : ای لبد تو مرا بپلاکت کشیدی و دراینباره 
اعشی سروده: 
برای خود هق تک رکس بر گزیدی 

وچو نک ر کسی درگلشت بدیگری س رکشیدی 
عمرکرد تا آنجاکه خیال کرد کرکسان او جاویدانند 

و آيّا نفو سآدمی تا روزگارهست زنده مانند 
وگفت بنزدیکت رآنہا وقتی پرا ربخت 

تابود شتی ونابودکردی زادة عادرا وندانستی 


وهمانست که گویند قصد کزده د رگفتهآخود : 
چرخید براو آنچه چرخید بر دارای لبد 


۳ ربیع بن ضبع نوادة هشتم قزاره است که سیصد وچمل‌سال زنده بود و 
زمان پیغمبر(ص) را دریافت ومسلمان‌نشدوهمانست که میگفته پس از گلشت دویست 
سال از عمرش : 
باآگاهی برسان بگوش پسرانم که پسران ربیعند 

که پسران بد قربان شماها شوند 
که من پیر شدم و استخوانم نازك شده 


مباد شمارا از من بازدارد پرداختن بزنان 





ازآنہا کناره گیر ندونه‌یدر فتاری کتند 





کین معارف ا ا 





چون زمستان شود مرا گرم کنید 

و اما چون سرما یکباره برود يك پیراهن‌سيك ويك رداه بس است 

چون جوان‌دوبست‌سال‌زنده‌باشد اثبته که لذت وجوانی بباد رفته‌اند 
و او است گوی4 





جوانی من در تنگنا افتاده است وخواهد از من دور شود 
با اينکه روز گارانی‌یا من مانده 
۴- مستوعزین ربیعقین کعب که سیصدوسی‌وسه سال زندگی کرده و اواست 
که میگنته : 





من از زندگی‌ودرازی‌آن: 
صدسال گذشت که از آن پس دو صد سال بودند 


كآمدم و زنده ماندم پس ازچندصدسال‌سالها 


نایم و عمرکردم ازپس ماما سالجا 
۵- اکثم بن صیفی اسدی تمیم ی که حکیم نامداری بوده و عرب برتری‌از 
او نداند » سیصدو می‌سال زیسته و میگفته: 
راستی مردیکه نود سال زنده مانده 
تا صدسال‌و دلعنگ نشده اززندگی‌البته‌نادانست 
گذشت دویست‌سال پس از ده‌سال کامیاب 
و این درشمارش شبہا اندك آید 
وا زآنانست که اسلام را درك کرده و به پیغمیر (ص) ایمان آورده وپیشاز 
آنکه آنحضرترا بیند مرده و احادیث وحکم یسیاری از او بیادگار مانده‌است. 
بك حدیث که از او روایت‌است اینست که : چون پعشت رسولخدا (ص) 
را شنید پسرش را نزد آنحضرت فرستاد و یاو سقارش خوبی کرد و نامه بهمراه او 
فرستادکه درآن‌گفته بود : بنامت پار خدایا از بنده‌ای بسوی بنده‌ای راستش بما 
رسیده آنچه بتورسیده وخبری از تو بما رسیده که صحت آنرا ندانیم اگر توچیزی 
دیدی بما بنما و اگر چیزیآموختی بما بیاموز ودر گنج‌خودمارا شريك کن والسلام. 


۱۳۰ کنجینة معارف شیع امامید 





و رسولخدا (ص) باو پاسخ نوشت : 
بنام خداوند بخشایندخ مهربان 

ازطرف محمد رسولخدا باکثم‌ین صیفی : من خدارا بسوی توسپاس گویم 
راستش خحدا بمن فرموده : بگویم : نیست شايستة پرستشی جز خدا آنرا گویم و 
وادارم مردم را بدان » خدا مردم‌را آفریده و آفربتش و فرمان همه ازآن خدااست 
آفریده آثاترا و میراند و اواست‌که آناترا زنده کند ویسوی او اصت سرافجام » شما 
را اعلام کنم بآداب رسولان و آلبته که بازپرسی شوید از خبر بزرگك و البته بدانید 
گرارش آنر! پس‌آزروزگاری . 

چون نامة رسولخدا بدو رسید بنی تمیم همه‌را جمع کرد و پندداد وتشویق 
کرد همراه او بحضور پیقمبر روند وبا شناساند که این امر بر آنپا واجب‌است‌واز 
او پذیرا نشدند ودراین وقت خوش تنا بخلامت رسولخدا (ص) حرکتکرد و جز 
فرزندان‌ونوه‌ها با اونیودند وپیش ازایتکه بتخدمت آنحضرت برسد مرد و نسب‌او اکثم 
بن‌صیفی بن رباح است ( ونیا کان اورا تا عمروین تیم بن مرة برشمرده), 

۶ صیفی‌بن رباح پسراکثم نامبرده که‌دویست وهفتاد سال زیست ومقلش 
برسر جا بود برخی راویان پنداشته ذوالحلمی که متلمس پشکری در شعر خود نام 
پرده اواست ( دراینجا شعری از متلمس آورده) . 


۷ سعیدین سهم‌بن عمرو که دویست وییست سال زیست و هرگز 





مویش سفید نشد و اسلام را در ك‌کرد و مسلمان نشد . 
ابوحاتم وریاشی بسندی‌روای ت کردند که‌صبیرة سهمی‌مرد ودویست‌وبیست 


اش قیس‌بن عدی برای 





سال داشت ومویش سیاه بود و دندانبایش درست و عموزاد: 
او این مرثیه‌را سرود : 
۱- کیست که ازمرگت در اماتست پساز صبیرة سهمی که مرد 4 
۲- مر گش برسپیدی موی او سبقت جست وناگهانی شد. 
۳- پس توشه بردارید و نابود نشوید میان خاندان ود آهسته. 


امامیه ۱۳۰ 


یدین نبدقضاعی چپاصدو پنجاه وشش سال زنده ماندوچون 





١‏ روزگار با دست و پایش مرا درگرفت 
روزگار چیزی‌راکه بسازد روزی از کار اندازد 

۲ - آنچه را امروز بسازد فردا تباه‌سازد. 

ونیز گفته‌است : 
١‏ چه بسیار چپوخویی که بدست‌آوردم امروز ساختمان شود برای‌دریدخانذاو 
۲-چه‌بساهم نبرد دلاوری که او راکشتم و بسام‌پمان‌تندخوت یکه‌ازاوپذیراثی کردم 
۳-اگررو زگاررا يك‌بلابود تحمل کردمی یااگریك ھم نبر دداشتم اور کفایت میکردم 

-٩‏ دریدبن صمءة حبشی روز گار درازی زنده بود و ابروانش بر دو 
چشش فرو ریخته یود و بقولی اژ دویست ال نگلشته بود و اسلام را دریافت و 
نپذیرفت و در جنگ حنین هوازن‌ش رکت کرد و کشته‌شد» واو اس که چونپیرشد گفت: 
2 ۰ ۰ 5 2 4 1 ۰ ۰ "0 
۷ در ژرفای خانه هرشب در گروم 

گویا چونکودکی دعابند شده با در گهواره گردانیده شوم 

۳ پس‌از فضل جوانی و نیرومندی وموی درهم انبوه بسیار سیاه 

۰- عمروین حممة دوسی چهارصدسال زنده بود و اواست که‌میگفت: 
الف - پیرشدم وعمرم دراز شد وناراحتم تاگویا 

گزیده شدة اقعیهايم که شبشآرامی ندارد 

ب. مرگ تا کنون مرا نایود نکرده وپیاپی‌برمن گذشته سالجا از تایستان و پپار 
ج سیصد سال تمام بر من گذشته . وهماکنون‌من‌امیدوارم گذشت‌صدچهارمرا 
د - وگردیدم چون کر کسی‌بال آویخته که چون خواهد پرواز کندباو گوپندبیفت 

ابوروق بسندی تا شعبی یاز گو کرده که‌او گفت : درحضوراین‌هباس بودیم 


اظ مشتبه ومغلوط ی که دراین بیت بود ترجمه نشد. 














LST 





مزم و او بمردم فتوی میداد و مردی نزد او برخاست و باوگفت: به‌فتوی 
خواهان فتوی دادی‌آیا شعرهم میدانی؟ گفت : بگو » گفت‌چه معنا دارد گفتُشا: 





برای مرد بردبار پیش از امروز بوده که عصا برزمین کوفتند 
وآموخته تشده آدمی جز برای اینکه بداند 
ابن‌عباس بدو پاسخ دادکه آن بردبار عمروبن‌حممةٌ دوسی بوده که سیصد 
سال درمیان عرب قضاوت کرد وچون بدوچسبیدند برای‌قضاوت وششمین یاهفتمین 
: این دل من يك قطعه‌گوشت‌است از تن من 
و بسا که در روز و در شب چند بار بر من دگرگون شود و بہتر وقت استقامتش در 





از فرزندان فرزندش را دریافته بود 


آغاز روز است وچون تو دیدی دلم از دست‌رفته ( وچرت میگویم) عصارا برزمین 
بکوب وچون آن نواده‌اشدگ رگوتی در و دیدی عصارا کوبیدی وفهمش برگردیدی 
و متلمس همین شعر را گفته که توا پرتییدی زو بازمتن عربی‌شعررا آورده). 

۱ - زهیرین‌جناب (ازنژاد قاعه)چهارصد و بیست سال زنده بوده»سرور 
قوم خود بوده وشریف ومطاع میان‌آنان و بول ی ده خصلت دارا بوده که در زمان 
او در کسی‌قراهم تبودند: رئیس‌قوم خود بوده » سخنگوی آنان‌بوده, شاعرشان بوده 
حکیمشان بوده » نمایندة آنبا بوده تزد پادشاهان » وطبیبشان بوده و طبایت در آن 





زمان شرافت داشته »کاهن قوم خود بوده » یکه‌سوارشان بوده » درمیان آنپاصاحب 
خانواده بوده و شمار یسیاری خویش و تبار ازخود داشته . 
۲- حرثبن مضاض جرهمی برادر حضرت اسمعیل (ع) ازفرزندان‌جرهم 
اکب رکه پنجمین پشت سام بن‌نوح بوده وچهارصد سال زیسته و اواست که گفته: 
۱ - گویا نبوده ميان حجون وصفا عمدمی‌وداستان‌شب‌نگفته‌درمکهداستانسرالی 
۲-آری‌ما اهل آن‌بودیم که‌نابودکردمان ‏ گنشت شیمای تار و بختهای واژگون 
وآن يك قصیدةدر ازی‌است » بسا مردمی باشندکه‌آنرا روایت آوردند. 





( مقصود اینست که برادر مادری آنحضرت بوده و دلیل است بر اینکه هاجر 
ازجرهم یوده و بهمین مناسبت‌حضرت ابراهیم او را یمکه برده. (مترجم) 











گنجينة معارف شيعة امامیه ۱۳۳ 





۴- عامرین‌طرب عدواتی دویست‌سال زیسته و از حکماه عرب بوده و 
خوالاصبع عدوانی دربارة اوگفته: 


نوحة شما ب رسد و درهم نشکندآنچه‌راگنشته(زنده نکند مرده‌را) 








۴- حرثب نکعب مذحجی صدوشصت‌سال زیست ووصیت نیکی برای‌قو: 
خود بجاگذاشت ومسیحی بود و اواس ت که گفغه: 
الف۔ جوانیم را خوردم و بپایان رساندم وگنراندم پس‌از روزگاری‌روزگارها 
ب. سه‌خاندانرا همجوار بودم ونابودشدند من پیری ناتوان و شکسته شدم 
ج- خوراکم اندلاست و برخاستن دشوار روز گارم کوتاه گام ساخته 
د شب بگذرانم واعتران آسمان یشمارم . وکارخودرا دراندیشه زیرورو کنم 
۵- الاقوة بن مالك اوذی دوت وسی سال زنده بوده و بقومش وصیتی 
کرده وقصیده‌ای معروف ومشهور دار 
الف۔ درمیان‌ماگروهها باشند که سازندگی برای قوم خود نداشتند 
واگر قومشان تباعکاریآناثرا بپسازی کردند آنرا برگرداندند 
ب درست نمیروند و گوش‌بمرشد خود نمیدهند 
نادانیاز آنان همر اهشان‌باشد و گمراهی‌میعادشان 
ج -گردیدند درسرپرستی پسر عتر وتباراو 
چون‌یهلاکت رسیدند بدانچه رخ‌داد برای‌قوم‌عاد 
د - وازآن پس مانندقداربودکه پیرواوشدند 
در گمراهی اقوام ی که تابود شدند 
هھ خانمان ساخته نشودجز که ستونها دارد 
وستوتی نباشد چون لنگر نزنند میخهارا 
و - و اگر میخها و ستونها فراهم شدند 
و بودند مردمی که ساکن خانه‌شوند نزديك‌شده‌اندبانجام کارخود 








ز - نمیشود مردم سرخود باشند وسرورانی نداشته باشتد 
وسرورانی نباشند چون نادانها برآتہا آقا شوند 
ح - چون رو گردائند سروران قوم از کار خود 


وای برحال 





قوم وپس وای 
ط - کار را باید برای و مصلحت نهاد 
واگر رو گردانند از بدان باید فرمان برند 
و + 4 و و ی 
یا چگونه درست‌آید اگر میان مردمی باشی که از راه راست قبد و بند دارند 
یب۔ وزمام خودرا از ناداتی‌بگمراهان خود سپردند 
وعمه بریسمان گمراهی دربندند 
یج - رسیده وقت کوچیدن بسوی مردمی گرچه دورند 
که در آنها ضلاح است برای جوء 





۶ حق و ارشاد 





ید - بزودی خود را از شماها دور از 

گرچه خویشی‌وولادت من‌باشما پیوسته است 
یه - راستی نجاتاگر بینالی باشد برایت 

در دوری از برادر گمراه‌است‌وهرچه دورتر 


و دزشرح گفتة او : در کفالت ابن عترو او اقتادند روایت شده که 





آنان نماینده‌های قوم عاد بودند و بیرون‌شدند برای‌عانة مکه تا خواستار باران‌شوند 
برای قوم خود و آنان‌قیل ۰ لقمان » مرید وعارق بودند و بمردی ازتبرة جرهم وارد 
شدند و به لبو وطرب پرداعتند درخانة او و از خواهش باران عافل شدند و ازبازی 
خود بپوش نیامدندجز یساز آنکه خدا باد سیاه‌را برقوم آثان در انداعت وهمه را 
نابودکره و قیل‌را برق‌طوفان زد وکشت و بدانها پیوست وسهتن دیگر باقی ماندند 
و دراز همرتر میان‌آنها لقمان ین عاد صاحب کر کسان بودکه امش درپیش گذشت. 








۱-بعلت وجود الفاظ مشتبه دراین بیت ترجمه نشد . 














کنجينة معارف شیمة امامیه 


که صدو نودسال عم ر کرد وجوانی وسیاهی 
موی او برگشت وحقلش که رفته بود برجای خود آمد و عباس‌بن مرداس سلمی در 
بار او سروده که درضمن آنپاگفته : 


۶-نضرین‌دهمان نوادة | 





سیاهی سرش بر گشت پس آزآنکه سفید شده بود 
و بدو برگشت جلوة جوانی که از دست‌رفته‌بود 
وعقلش بدو برگشت پس‌ازاینکه از دست‌او رفته بود 
ولی او از آن پس هم مرد 
( با اسقاط ترجمة دو شعر مغلوط) . 


رو آنگاه مصنف(ره)نام شماری ازمعمران‌را برده و ازه ر کدام شعری‌آورده که 





اشمار برای فارسی‌زبانان سودمند تیست بفهرست نام آنان اکتفاء میکنیم). 
۷ - امية‌بن اسکرلیشی : که روز گاری‌دراززیست تاخرف‌شد و پسربچهای 
که گوسفندانش را میچرانید بدوبرخوردکه‌عال؟ برسرخود میریخت از پیری وایستاد 
و اورا تماشاکرد تا بخودآمد وچون چشمش بدان پسریچه افتادکه باو نگاه میکرد 
اشماری سرود . 

۸- جعثم‌ین عوف پسر جذیمه : دویستو پنجاه‌سال زیست... 

-٩‏ اماتات‌ین قیس ا زکنده: صدوشصت‌سال زیست و دربارفاو بك مردی 
از کنده قطعه شعری" 





۰ - اوس‌ین ربیعه از اسلم : دویست وچهارده سال زیست و دراینباره 


۱- کمب‌بن‌رداد : میصد سال زیسته تا از زندگی خسته شده و در این 
باره شعری گفته و آرزوی مر گکرده... 
۲- انس‌ین نواس از ربیعه : روزگار درازی زیسته و دندانېایش که 





افتاده بودند از نودر آمدند ...6۱ 





۱- برآمدن دندان نو برای‌کسیکه سن دندانهای خودرا ازدست 


داده ميان مردممعر وف است و لی يك دندانپزشك گفت تا پیش از ۷۵سال امکان دارد. 


۱۳۶ گنجينة معارف شیعذ امامید 





۳- ثعلیةین عبد از عبدالاشیل : دویست وسی و صه‌سال زیسته و او جد 
ضحاك است(۱)... 
۴- بحرین حارت از کلب : صد وپنجاه‌سال زیست و باسلام رسید ولی 


نپذیرفت .. 





۵- ذوجدن حمیری از پادشاهان یمن بوده وسیصدسال زنده ما 
آخبار قس‌بن‌ساعدة ایادی 

۶- قس‌بن‌ساعدة ایادی‌استزره) که روز گار درازی زنده مانده ؛بروایتی 
ششصدسال و بروایتی کمتراز آن و او ازخردمندان و حکماء عرب بوده و او نخست 
کسی‌است که نوشته: 

از فلان بسوی فلان ( یعنی این روش را درنامه نگاری بکاربرده) . 

و او ازآتانست که عدا تعالی را یگانه دانسته و باو معتقد بوده و بعدل‌و 
حکمتش معترف و باینکه خدای یگائه خلق را آفریده و پس‌از مردن آناندرا زنده 
میکند . 





و اوتخست کمی‌است که در سختراتی خود واما بعد 
با عصا سخنرانی کرده . 


کسانیکه درشعر خود ازقس نام بردند 
۱- اعشی‌قیس‌بن ثعلیه که سروده: 

وحکیمتراست ازقس‌و دلیرترا زآنکه در ذی‌الفیل خفان بیجان گردیده 
۲ حطیثه گفته : 


گویاتراست ازقس و گذراتر درگتر ازیاد که نقوس‌را ازتندی‌خودبیازارد 





- ضحاك آنکه بر کشور ایران تسلط یافت و مدتبا حکومت ظالمانه‌ای 
داشتو دومار برسر دو دوش‌اوب رآمد که‌هرروزباید برای‌ه رکدام مغز جوانی‌را بخورد 
آنا بدهد تاآرام بمانند و داستانی‌اقسانهای‌دراین باره معروف است و او را ضحاك 
مار بدوش گفته‌اند . 











معارف شيعة امامیه ۱۳۷ 
و خود قس می‌سرود: 

آیا باران امان‌آورد هنگام باریدنش دربارة بدکردار در کارهاونیکو کاران 
و آنچه پشت کرده » ازدست رفته و میرود 


آیا کاشکه‌گفتن و اگرمن دربارة‌آن سودم دهد؟ 





قس‌کاشکه واگرمن ر بجای خود نهاده ‏ وازلقمان حکم انديشه مورد توجه شده 
قس نیکوتر مردم بوده در زمان خودش ازنظر خدا پرستی و شیواتر از نظر 
سخنرانی و رساتر از نظر پندآموزی وبسیار بوده که نام رسول خدا (ص) را میبرده 
ومردم را بدو مژده میداده و پیش‌از بعشت او يدو ایمان آورده بود. 
و پیغمیر(ص) هميشه از اخبار او جستجو میکرده و از مردم پندهای اورا 
قس خودش به تته‌الی 





واگو میخواسته و براو رحمت طلب,بنیکرده و میقر مود 
بك امتی‌است . 
داستان قس و آنچه دربازار عکاظ گفته : 





اش تا شعبی که ابن عباس گفت: چون نمایند گان عبدالفیس شرقیاب 
حضور رسولخدا (ص) شدند فرمود : کدامتان قس‌ین‌ساعدة ایادی را میشناسید؟ 

پاسخ دادند هم ماها اورا میشناسیم ای رسولخدا . 

فرمود : من فراموشش تمیکنم که در هکاظ سوار نره شتر سرخ موئی‌بودو 
برای مردم سخنرانی میکرد و میگفت : ای مردم گرد آثید وچون گردآمدید گوش کنید 
وچون گوش کردید بدل سپارید ویاد بگیرید وچون یادگرفتید بگولید و چون‌گفتید 
راستگو باشید . 

ه رکه زیست مرد وه رکه‌مرد از دست رفت وهرچه آمد نیست‌آید » راستی 
که‌د رآسمان‌خبری‌هست ودر زمین عبرتہاء گپواره‌ای گسترده وسقفی افراشتهواخترانی 
لرزان و دریاعائی بی‌ژرقا . 


سو گند میخورد قس بخدا سوگندی پابرجاء نه درو غ دارد ونه گناه که‌اگر 











۱۳۸ کتجینة معارف شيعة امامید 








در زمین خشنودی باشد البته که سخط هم باشد راستش برای خدا دینی‌است که تزد 
او محبویتراست از دینی که امروزه شماعا دارید . 

چه باشد مراکه بینم مردم میروتد و برنمیگردند ءآیا ماندن را پسندیدند 
و ماندنی شدند » یارها شدند و بخواب رفتند . 

سپس فرمود: کدام شما شمر اورا روایت‌دارید وبرا یآنحضرت خواندند: 
الف - در آنها که نخست رفتند آزاین دنیا درقرون گذشته 


برای ما دلیلهای 





کننده است 





ب. چون دیدم هرکس بآیشخور مرگ رقت برای او بازگشتی نبود 


ج و دیدم قوم من هم بسوی آن شتابند ازخردسالان وسالمندان 





بر نمیگر دد گذشته‌ای ونمیماند از مانده‌ها پاینده‌ای 





,کردم منم بناچار آنجا که دیگران قوم رفتندروندهء‌ام 
و روایت‌است که: مردی یرای رسولخدا (ص) حدیث گفت و درحدیث اوبود 

که بدنبال شترم که گمشده بود بیروت‌رقتم‌واورا درسایة درختی یاقتم که ازب ر گہایش 
خرد میکرد و میخورد و نزدیکش‌رفتم ومهارش کردم وسوارش شدم و اورا بيك‌وادی 
درانداختم و بناگاه چشمه‌ای جوشان بود و بستانی با درختان سر درهم و درختانی 
جنگلی . وبی‌انتظار دیدم قس‌بن ساعده ایستاده ميان دو گور ونماز میخواند و ميان 
آن دو برای خود مسجدی ساخته . راوی‌گفت : چون نمازش پایان یافت باو گفتم: 
این دو گور چه باشند ؟ 

گفت : این دوگور از دو برادر منندکه خداپرست بودند با من دراين جا 
ومن خدارا میان اين دو بپرستم تا بداتها پیوندم . 

راوی گفت: سپس رو بسوی‌دوگو رکردو گریه‌سرداد ومی‌سرود: 
الف - ای دو دوستم بیدار شوید بدرازا کشید که بخواب رفتید 


این نصیب و بخت‌شما بود یاخواب خود را برگزار میکنید ؟ 


معارف شيعةٌ امامیه ۱۳۹ 





ب - می‌بینم خللی در استخوان و پوست‌شما افتاده 
گویا آنکه درختہارا آب میدهد شماراهم آب‌میدهد 
13 ندانیدکه من در سمعان تنها مانده‌ام ؟ 
و در سمعان دوستی جزشما دوتا ندارم 
<- برسر گورتان‌ماندنيم و نخواهم رفت 
درشیهای دراز جز اینکه آوای شمارا پاسخ‌گویم 
ه- اگر نفسی قربان نفسی میشد نفس خودرا میدادم قربان‌شما باشد 
گوید : بدو گفتم : چرا بقوم خود پیوند نشوی تا درخوب و بد با آنبا 





باشی ؟ 

گفت : مادرت بعزایت نمیدانق که فرزندان اسماعیل دین پدرخود را رها 
کردند و پیرو اضداد شدند و بتبا و عمتایان را بزرگ شمردند؟! 

گفتم : این نمازیکه میخوانی چیس که عرب آنرا نمیشناسد ؟ 

گفت : آنرا برای دای آسمان میخوّانم ‏ 

گفتم : برای‌آسمان جزلات وعزی خدائی است؟ چپره درهم شد و رنگش 
پرید و گفت: دور شو ای اخا آیاد ازمن راستیکه برای آسمان خدائی‌است آنکه آنرا 
۰ و بماه 





آفریده و باختران زیورش ب بان‌اورا رخشنده کرده؛ تاريك کرده‌شیش 





را و روشن‌ساخته روزش‌را وبزودی‌فراشانگیرد | 
رو با دست‌خود اشارت کرد بسوی مکه و یسوی اختران) نعمت او بوسیلة 
مردیست‌خوشرو از فرزندان لوی‌بن‌غالب که اورا محمدرص) گویند که بکلمة اغلاص 
دعوت کندر کلم لاالهل) گمان ندارم من اورا درك کنم واگر بروزگار او رسم 
با او دست بيعت دهم و 
۸۵ پس رسولخدا (ص) فرمود : خدا رحمت کند برادرم‌قسی را +محشور 
شود در روزقيامت يك امت به‌تتبالی. 








ابم با او هرجا شتاید . 





خبر دیگر ازقسی که یادکنددر آن‌از رسولخدا (ص)و از اثمه‌علیهم السلام. 











۱۴۰ گنجینة معارف‌شیعة امامید 


پسندش تا تمیم‌بن وهل مری‌که بمن بازگفت جارودین منذر عبدی که 
مردی ترسا بودومسلمان شد درسال‌صلح حدیبیه از روی عقیده » ا وکتابپاراخوانده 
و تفسیرشانرا دانسته درگذشتة روزگار » بینا بود بقلسفه وطب؛ رأی درست‌وچپرة 


زیبا داشت و در دوران عمربن خحطاب برای ما با زگفت که: 





من‌شرفیاب‌حضور رسولخدا (ص) شدم بامردانی‌از تیرة عبد القیس صاحبان 
حلم وسالخوردهو دارای شیوائی وبیان وحجت و برهان چون‌چشم آنان‌بهپیفسبر(ص) 





افتاد از هیبت آنحضرت ومحضر او بهراس افتادند و زبانشان بندآمد و بلرزه‌اقتادند 
و رئیس آن قوم یمن گفت: خودت دانی با ای ن آقاکه مارا نزد او آوردی ومانوانائی 
نداریم با او سخن‌گولیم و من پیشاپیش آنان نزدآنحضرت رفتم و برابرش ایستادم 
وگفتم : درود برتو ای رسولخدا هد ومادرم بقربانت و این اشعاررا انشاء کردم 
وگفتم : 


الف - ای پیغمبر خدا مردانی نزد توآسدند ‏ که درنوردیدندییابانبارا دره بدره 





وپس | ت درشرح سختی‌راه و سفر گوید : 
دلاورانی نزد توآمدند که مانند اختران میتابند 
سپس چون تورا بهتر مردان دیدند از هیبت و جلالت زبانشان بندآمد 
میترسند از شر روزی سخت هراستال که بترساند دلها را ترساندنی 
و از فریاد روز محشر همه مردم وحساب‌رسی‌ه رکه‌د ر گمراهی یسر پرده 
بسوی‌آنکه نورخدا وبرهان اواست و نیکی و نعمتی‌است که بدست‌نیایند 
و امانست ازخدا درحشرونشر آنجاکه مردم تاب پرسش ندارند 
ازآن تواست حوض وشفاعت و کوثر وفضل» چون بطورصریح پرسش‌شود ‏ 
ای زادة آمنه دایت برگزیدهاست وقتی که او پیاپی اشك ريخته 


خبردادند اولین‌را بنام‌تو دربارةآنها. و پناسها پس ازآن‌که میدر: 
جارودگفت : رسولخد! (ص) باهمۀ رخسارة مبارك خود بمن توجه کرد که 
از آن دریافتم يك درخشندگی تابنده وساطعی‌ماننددرحشش برق و فرمود : ای‌جارود 











کنجينة معارف شیعة امامیهد ۱۳۱ 





تو و قومت دیرآمدید از موعد مقرر » من بانحضرت وعدة پیش از آن سال را داده 





بودم که بهمراه قوم خود بيايم و نیامدم و درسال حدیبیه آمدم . 


قومم دیر از من پذیرای مسلمانی شدند تا خدا آنانرا بسوی تو روان هکرد برای‌ایتکد 


یارسول‌اقه جانم بقربانت دی ر کردن من نبود جز برای اینکه 





خی ر آنهارا خواست درنزد حضرت تو وهرکه از آن وا ماند ببرة او از فیض حضور 
تو از دستش رفته و آن بزرگتر بدبختی‌وستر گتر کیفر است‌واگرحضرت تورا دیدندی 
از حضورت وانماندند. 

و نزدآنحضرت مردی بودکه اورا نمیشناختم گفتم: او کیست؟ 

گفتند : او سلمان فارسی صاحب برهان عظیم وشان قدیم است. 

سلمانگقت : تو ای مرد عبدالقیسی‌چگونه آنحضرت را ندیده 

پس من رو کردم برسولخدا(عن) درعالیکه چبرة آنحضرت درخششی ازنور 
وسرورداشتو گفتم: با رسول‌اقه راستش‌قش چشم‌براه دورانت بود وهنگامت‌را دید 
میزد و بنام خودت و پدر و مادرت وبتام‌کتانیگه آنانرا بهمراهت احساس نکنم و 
آنانرا در پیروانت نبیتم قریاد کرد 

سلمان‌گفت : بماگزارش بده ومن شروع بگزارش کردم و رسولخدا (ص) 
میشنود وهمة مردم هم شنوا بودند و دل داده بودند . 








گفتم : با رسولاقه » من ديدم قس ازيك انجمن تيرة ایاد بدر آمد بسوی 
دشتی هموار که دارای درختان خاردار بود و سمروعتاد با اینکه در برداشت عبائی 
قلمکار در شبی روشن‌چون خورشید بازایستاد و روی‌وانگشت بسوی‌آسمان برداشت 
ومن نزديك‌او رفتم وشنیدم‌ ی که‌میگفت : 

بارخدایا » پروردگار این هفتآسمان برافراشته و زمینهای پرگیاه‌سوگند 
بمحمد و سه محمد دیگر با او و به‌چپار علی و دو سبطنابغهٌ والا و آن سردرخشان 
و همنام کلیم نالان و حسن بلند مقام ءآناتکه سروران شفیع باشند و راه هموار و 
راستا » خوانندة انجیل و نگمبانان‌قرآن یشمار نقباء بنی‌اسرالیل» محوکنند گان‌هر 
گمراهی و نابودکنندگان هرباطل و راستگویان درگفتا رکه قیامت برآنان برپا شود 
و شغاعت ازآنان بمردمان رسد و بحکم خدا طاعتشان واجب باشد. 








1۳۲ کنجينة معارف شيعه امامیه 





وآنگه گفت : بار خدایا کاش من‌آنانرا دریافتمی و گرچه پس‌از سختی و 
کندی درعمرم و در زندگیم . سپس شروع بخواندن این اشعارکرد : 
۱- کی میشودکه من 





از مردن حق را دريايم 
وگرچه پس‌از آن برایم نابودی باشد 

۲- واگر برباید مرا روزگار سرسخت بچنگالش 
البته ربوده کسانیکه 
۲ شك نیست که من‌هم براه آنان خواهم رفت 





از من بودند و آنانکه پس ازمن هم باشندبرباید 


بدین زودی و کیست که راه مرگرا 
سپس بر گشت و اشکش روان بود وچونکره‌شتری که گوشتش 
میکرد و میگفت : 
الف - سوگند میخورد قس‌سو گند ی که نهانی‌نیست 
اگر زنده ماند دوهزار ازآن دلتنگ نیست 
ب - تا دیدار کند احمد را و سروران و حکیمانی که 





آوصیاء احمد باشندگرامی‌تر کسانیکه زیر آسمانند 

ج - مردم از درك مقام‌آنها کورند و آنان روشتی چشم علماء باشند 
من یادشانرا فراموش تکنم تا اينکه زیرسنگها در آیم 
سپس گفتم یا رسول اله ازقول‌خدا بما حیرده خدا تورا خبرخیر دهد از ناسپالیکه 

شاهدآنها نیستیم‌وقس‌نام آنهارا بماگفت. 

رسول خدا (ص) فرمود : ای ابو جارودشبی که مرا بآسمان بالا بردند 
خدا عز وجل بمن وحی کر دکه‌بپرس از رسولان پیش ازخودت که برچه میعوث‌شدید؛ 
بدانها گفتم : برچه مبعوث شدید ؟ گفتند بر عقیده به نبوت تو وولایت هلی ین 
ابیطالب و امامانی که از شما دوتایند وانگه بمن وحی شد که روکن بسمت راست 
عرش من بدانسو رو کردم و بناگاه علی » حسن > حسین › علی‌ین‌الحسین » محمدین 
علی»جعفربن محمد» موسی‌ین جعفر» علی‌بن‌موسی: محمدین‌علی» علی‌ین‌محمد.حسن 
بن‌علی‌و آمام‌سهدی‌علیهم الملام درحوضچه‌ای‌از نور نمازمیخواندند وپروردگارتعالی 











۴۳ 


است که کین کشد از دشمنانم 
پس سلمان بمن گت : ای جارود آنانندکه در تورات و انجیل و 


و زبور یادآور شدند ومن نزد قوم خود بر گشتم و میگفتم: 








۱- نزد توآمدم ایادة آمته رسولخدا نا بوجودتو هدایت‌شوم برآ راست 
۲ - تو گفتی وگفتارت درست بود وراست اس تآنجه خواه ی که بگوثی 
۳و بیناکردی‌کوری را از عید شمس و همه بودند در تیرگی و گمراهی 





۴ بتو خبر دادیم ازحالقس ایادی ی‌دربار؛ ت وکه‌پائیدی‌بدان‌سزاوار 


۵و ازناءما که‌نامقهوم بودند برما وسرانجام آنهارا دانستیموبودند بدان نادان(۱). 


SE 


E‏ خبر یکی از اخبار اسرارآمیزیست که بروشنی خلافت امیرمومنان 
و امانان غلیم‌السلام دیگررا بیان کرده مان 
روایت‌است و در اصول کافی آمده و نمایش دوازده امام را در لوح سبزی بوسیلبة 
حضرت فاطمه‌علیهاالسلام درنظر جایر 


آستان پیغمبر اسلام(ص) بوده و چنین مکاشفة پرارزشی بوی ارژانی شده. 





لو ح که از جایرین عبداقانصاری 


کرده برای اینکه‌جایر بن‌عبدانه از رازداران 





فصل : کفتکوئی در بارة این خبر 


خدایت كمك دهاد بدانکه دراین‌بر چند جای سوال داردکه ازتو پرسند: 
۱- پیغمبران مرسل پیش‌از رسولخدا (ص) مرده بودند وچگونه میشوددر 
آسمان از آنان‌پرسش شود ؟ 


بِق 





بتوگویند : چه معنا داد" خبران بانحضرت که مبعوث شدند 
برنبوت‌او وولایت علی و امامان از فرزئدانشن علیبم |لملام؟ 


۳ چگونه میشود ائمة ائنی‌عشر در آن‌حال د رآسمان باشندو مابیقین خلاف 





آنرا دانیم زیرا امیر مؤمنان (ع) درآن زمان در مکه بود و روی زمین و خودش 
هرگز دعوی‌نداشت 





که بآسمانر فته و کسی‌هم برای او چنین دعوی نداشته و اماامامان 


از فرزندانش هیچکدام هنوز وجود نداشتند و زاثیده نبودند و معنی درست اي 
f‏ 





چیست ؟ و باید پاسخ آماده داشته باشی. 
اما پاسخ پرسش یکم اینست که : ما در مرگ پیغمبران شکی نداریم جز 


اینکه درخبر آمده که خداپس ازمرگک آناترا بآسمان بالا میبرد و درآنجا زنده و در 





نعمتند تا روز قيامت و این در قدرت خدا تعالی محال نیست . 
۸۶و در روایتی است از پیعمیر (ص) که فرمود : من گرامی‌ترم نزد خدا 
ازایتکه بیش از سه‌روز مرا در زمین‌وانهد. وچنیناست نزدماحکم المه‌علیهم السلام. 


۷- پیغمیر (ص) فرمود: اگر پیغمیری درمشرق پمیرد ووصی او درمعرب 


کنجینا معارف شیعة امامیه ۱۳۵ 
حساب‌نیست 


بمیرد خدا آن دو را باهم گردآورد و زیارت ما برای مشاهدآنان با 
ت اجسام آنان در آنبا و برای 





که در آنجایند بلکه برای‌شرافت محل است برای 





اینکه مارا بعیادت‌د رآنجا واداشتند ویتابراین درست‌آیدکه پیغمبر(ص) انبیاء رادر 
آسمان دیده باشد وازآنها پرسیده باشد بفرمان خدا . 

بعلاوه خدا تعالی فرموده(در آیٌ ۱۶۹ سورة آلعمران ):: و تباید پنداری 
آنانراکه در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه زنده‌اند نزد پروردگار خوده. 

وا گر مومن‌شهید دراه عدا چنین است‌چگونه‌انکار شود که پیغمبران پس‌از 
مرگشان زنده‌اند و درآسمان‌در نعمتند ؟ 

و اخبارخاصه وعامه بپم پیوسته درصحت این معنی وهمة راویان اتفاق 
دارند که چون پیغمیر (ص) درشب معراچ مخاطب شد بوجوب نماز یومیه‌و او در 


آسمان بود حضرت موسی (ع) بدو گقت : امت تاب این همه نماز را ندارند و 





آنحضرت چندبار بخدا رو آورد برای‌تخقیف در آنچه مورد اتفاق است درو غ: 
و اما پاسخ 
پیغمبری مبعوث شود خاتم آتان باشرعی ناسخ شرع آنان واعلام شدند که او والاتر 





از پرسش دوم یتست که : باتبیاء اعلام شده بود که بزودی 


وبرتر آنها است و برای او پس‌از وی اوصیانی باشتد که حافظان شرع وحاملان‌دین 
اویند و حجت برامتش » پس واجب شده بر انبیاء تصدیق بدانچه بدانہا گزارش 
شده و اعتراف بدان . 

۸ بسندش از عبدالاعلی بن اعین که شنیدم امام صادق(ع) میفرمود : 
ببری هرگز جز بشناخت‌حق ما و تفضیل ما بر دیگران. 
و امت اسلامی اتقاق دارند براینکه مژده داده شدند همة پیغمبران به‌بعشت 


پیغمبر نشده هیچ 





پیغمبر ما وآگاهی داده شدند یام رآتحضرت و این درست نیاید از آنها ج زکه خدا 





تعالی آنپارا بدان اعلام‌کرده باشد و آنرا تصدیق‌کرده باشند و بدان ایمان آورده 
باشند وشیعه هم روایت کردندکه: همة پیغمبران بائمه مژده داده شدند که اوصیاء 


رسولخدایند (ص). 








۱۴۶ کنجینة معارف شيعه امامیه 





واما پاسخ ازپرسش‌سوماینست که: میشودخدا تعالی‌برای‌پیامبرش(ص)درآن حال 
صورت ائمه‌علیمم السلام‌را پدید آورده باشد تاهمدرا یاکمال خودنمایاند‌باشدو مانتد 
کسی باشد که شخص آنانرا دیده‌است با چشم خود بوسیلة نمونة آنان وشکر دا 
کند برآنچه بدانبا بخشیده از برتری ووالاثی و این درخردها شدنی‌است و مقدور. 

ومیشود که خدا بصورتآنها فرشته‌عا در آسمان آفریده باشد تا تسبیح و 
تقدیس حضرت او کنند تا اینکه فرشته‌هایش آنانرا بینند و اعلامشان کرده که ائمة 


در زمي خواهند بود وامامان‌وحجج برخلق او ومقام آنبارا تأییدکرده نزدفرشته‌ها 





و ریت همشکلانشان یادآوریست ازآنچه خواهند بود. 

٩-ودرحدی‏ ثآمده که‌چون پیغمبر(ص) بمعراج رفت فرشته‌ای را بصورت 
امیرمومنان (ع) دید و این خبر مورد لتاق اصحاب حدیث‌است . 

۰ - بسندش تاابن عباس که شنیدم از رسولخدا(ص) میفرمود : چون‌مرا 
بآسمان بردند گذرنکردم بگروهی از فرشته‌ها جز که‌مرا ازحال علی‌بن ابیطالب پرسیدند 
تا آنجاکهگمان کردم نام علی‌بن ایطالب درآسمان آزنام من مشپورترامت و چون 
بآسمان‌چهارم رسیدم نگاه بملك الموت کردم که گفت : ای محمد خدا خلقی نیاق 
ج زکه من بدست خود جانش را بگیرم مگر تو وهلی(ع) که خدا جل‌جلاله‌روح‌هزدو 
شمارا بقدرت خودبگیرد وچون زیرعرش رسیدم نگاه کردم بتاگاه‌هلی بن‌ابیطالب بود 
که زیر عرش پروردگارم ایستاده بودگفتم: ای علی یمن پیشی گرقتی جبرئیل بمن 
گفت : ای محمد کیست اینکه با توسخن میگوید ؟گفتم این برادرم علی‌بن ابیطالب 
است .گفت: ای محمد این علی نیست ولی فرشته‌ایست از فرشته‌های رحمن خدایش 
بصورت علی‌بن ابیطالب آفریده و ما فرشته‌های مقرب هروقت مشتاق چپر؛علی بن- 
ابیطالب (ع) میشویم این فرشته را دیدار میکنیم برای احترامی که نزد خدا سبحانه 


دارد . 








و بدین وجه‌درستآیدکه‌بوده باشندآنانکة رسولخدا (ص) دیدفرشته‌هانی 
بصورت امه علیبم السلام و همه ایشها که‌گفتیم ازیاب احتمال و امکانست. 











۳ کنجینة معارف ميعة امامیه 


ب رگوديم بذ کر عمر درازان 








عم رکرده . 
(۲)۲۸ ٩-روایت‏ است که عمروین‌عاص هم‌در دوران‌جاهلیت واسلام‌دویست 





سال‌زیسته و چون‌احساس مردن کرد گفت: 
گذشت دوصدسال برای عمرو وازآن‌بعد تیرهای مرگ بقصد او پر گشادند 
پس مرد وهیچ زنده‌ای نباشد گرچه عمرش دراز شود 

در گذشت روزگاران جاوید بماند 





۹ - آمدین لبد : سیصدو شصت‌سال پانید و روای 
سفیان گفت : دوستدارم مردی سالخورده که مردمی را دیده 


اس ت که معاویقین‌ایی 


تا از آنچه دیده 





بما خبر دهد » یاو گفته‌شد : این مرد درق ر موت است فرستاد اورا آوردند وباو 
گنت : نامت چیست ؟گفت : امدگفتش پسیزکی؟گفت : پسر لبد . گفت: چند سال 
برتو گذشته؟ گفت : سبصدوشصت‌سال:. 

معاویه گفت: دروخ گفتی و از او رو گرداند یکارهای دیگر وسپس بدو رو 
کرد و باز نام او و پدرش‌را پرسید و آنگاه گقت: بماگزارش بده ازآنچه ازدوران 
گذشته تا زمان ما دیدیء گفت : ای امیرالمومنین چگونه از کسیکه درو غ میگوبد 
میپرسی؟ گفت:من تورا دروغگو نشمردم ولی خواستم بدانم هقل تو بجا است‌یانه؟ 

درپاسخ معاویه گفت: هرروزی مانند روز دیگر است وهرشیی مانند شب 
دیگر » یکی میمیرد و یکی زاده شود اگ رکسانی نمردندی زمین جای هم مردم‌نیود 
و اگر نمیزادند روی زمین کسی نمیماند . 

مماویه گقت: بمن بگو هاشم را دیدی؟ 

گفت :آری مردی بلند بالا بود و زیبا روی » میگفتند: ميان دو چشمش 





يك روشنالی است یا نقطة سپیدی. 


معاویه گفت: امیه را دیدی ؟ 








۳ گنجینۂ معارف شيعة امامید 





گفت : آری مردی کوتاه و کور بود و میگفتند : در چهرة او شرارت یا 
عومی اڭ 

معاویه گفت : تو محمد را دیدی؟ 

گفت: وای برتو آیا اورا ببزرگی نخوانی چنانچه خدا بزرگش‌خوانده تا 
بگوئی رسولخدا ! 

معاویه گفت: بمن بگو چه‌کاری میکردی؟ 

گفت:من مردی بازرگان بودم. 

معاویه گفت : دربازرگانی خود تاکجا رسیدی؟ 

گفت: هیچ عیبی را نهان نمیکردم و هیچ سودی را بر نمیگرداندم. 


معاویهگفت : تو ازمن چیزی واه . 








: از تو خواهش دارم مرا وارد بشت کنی. 


معاویه گفت : این بدست من نیست و برآن توانا نیستم . 





گفت : پس از تو خواهش دارم جوانی مرا یمن بر گردانی . 

معاویهگفت: این بدست من نیست و برآن توانائی ندارم. 

گفت : پس من نزد تو چیزی نم‌بیتم نه در کار دنیا و ته در کار آخرت 
پس مرا بداتجا برگردان‌که ازآن آوردی . 

معاویه گقت: اما این کاررا بمچشم » و آنگاه رو بسوی‌یارانش کردو گفت: 
این مرد زاهد است درآنچه شما بدان رغبت دارید وخواهان‌آنید . 

۰- عبدین شرید جرهمی 

سیصدسال عمر کرد و بدوران معاویه رسید و روایت است‌که : روزی درشام 

نزد اوآمد ومعاویه باوگقت: از خگنت آور چیز که دیدی یمن گزارش بده گفت  :‏ 
به‌چشم» روزی پمردمی رسیدم که مرده‌ای درگور میکردند چون ازآن فارغ شدند دو 
چشمم غرق اشك شد و باین اشعار مثل آوردم: 
ای دل تو باسماء دلبتدی یادآورو آپا امروز سودی دمدت‌ادآوری 

















گنجينة معارف میع امامیه ۱۳۹ 
۲ تودوستی را فاش کردی و از احدی تہانش تدارۍ 
تا اشکت روان شاد در هر محضری 
۳ تا فاش شد شکیبا باش که تدانی نقدش برایت 
بمتراست یاآنچه تأخیر دارد 
۴ ازخدا تقدیر خیر بخواه و بدان خشنود باش 
که درمیان سختی بسا رفاه میرسد 
۵ درابن‌میانکه آدمی‌در زندگی‌مورد رشكاست 
بتاگاه در گور شود و گردبادها بر او وزند 
۶ تاگویا نبوده جز یادگاری 
و ووژگار بگردد روزگارها 
۷- بگرید براو بیگانه‌ای که نمیشتاسدش 


و خجویشاو ندش میان قبیله شاد آست 








اخر عبد تو است با بوادرت وقتی 
که مرده راگو رکنات در لحد میسپارند 
مردی از آنان بمن گفت : میدانی این شعر ها را کی سروده؟ گفتم : نه ؛ 

گفت : همین که اورا بخاك سپردیم . 

۱- عوام بن منذرطائی 

روژگار درازی در جاهلیت زندگی کرد وماند تا درك کرد خلافت عمرین 
عبدالعزیز را ونزد او آوردندش و دو استخوان گلوگاهش پالین و بالا شده بودند 
و ابروانش ریخته بودند یاو گفتند : چه زمانی را درلکردی ؟ 

درپاسخ گفت : 


بخدا ندانم امتی را درعمد فوا ازآن‌بودم 





درك کردم یاپ 
چون جامه‌ام را بکنید برای شما روشن شود که گوشت‌وخونی درتن‌ندارم 


۲- تیم‌بن ثعلبه...دویست‌سال ژندگی کرد. 











۹ ۱ کنجي معارف شیعة امامیه 


۳ معد ی کرب حمیری ازخاندان ذی‌رعین دویست وپنجاه‌سال زنده بود. 

۴- جعفربن قرط جبنی سیصدسال زنده بودو باسلام رسید ومسلمان شد. 

۴۵ عوف‌ین کنات کلبی سیصدسال 

۳۶- هبل‌بن عبداقدین کنانةٌ کلبی ششصدو هفتاد سال . 

۷- حصین بن عتبان زبیدی دویست‌و پنجاه‌سال . 

۳۸- شریه‌بن عبداله جعفی از سعدالعشیره میصدمال. 

۹ ربیعقین کعب از تمیم سیصدوسی‌سال و باسلام رسید ومسلمان‌شد و 
شاعر بود . 

۴۰- سیف‌ین وهب طائی دویست‌سال زنده بود . 

۱ عدوان‌ین عمروین قی دویتت و پنجاه سال و تابینا شد 

۲- ابن‌يزید جعفی صدو پنجاه سال واسلام را دریافت. 

۴۳ مرداس از زیدالعشیزه دویست‌وسی‌وشش‌سال زنده بود . 

۴ عمروین ربیعك لخمی سیصد وچپل سال زیست . 

این بخشی‌است از ذکرمعمران ومختصری از آنچه تاریخ‌نگاران ودانشمندان 
کتاب نویس روایت کرندکه من آنهارا برای توآوردم فزون از آنچه گذشت وبرای 
اثبات حجت برصاحب فېم. وچون روا باشد که خدا تمالی گروهی ازخلق خودراکه 
پیغمبران باشند یا آولیاء وبا مشرك چنین عمرهای دراز دهد باتندرستی وبرجابودن 
عقل و رأی چه را باید منکر شد از درازی عمر امام زمان حضرت مجدی(ع) بااینکه 
او حجت‌خدا است بربنده‌ها وخاتم اوصیاء است‌از ری رسولخدا (ص) ووعدفزنده 
بودن دارد تا زمانیکه همة دشمنان بدست او نابود شوند و همه دین خدارا بپذیرند , 
وجزاین نباش دکه طرفہای‌ما ظالم ومعاند حق ومکابره کن باشند و البته میان‌بسیاری 
از آنان شیوع دارد آنچه روایت شد. 
چندمعمر کنوتی‌هم نامبرده شدند 

الف - ابی‌الدنیا مغربی که به اشج معروت‌استو از زمان امیرمومنان‌علیب 








معارف شيعه اماميه 1۵1 





ابن‌ابیطالب (ع) تاکتون‌زنده است و دردیار مغرب و در سرزمین طنجه است ومردم 
او را درآن دیاردیدند و آوبرای حج و زیارت سفری‌کرده ومردم از او روایت‌کردند 
ردستاد اورا ازاو 
وهم اینکه اوسواری بوده جلو علی(ع) و شيعه روایت کردندکه زنده میماند تازمان 
ظهور حضرت صاحب‌الزمان (ع) - 


همچنین است حال معمر دیگر بعنوان مشرقی و او درشهریست از سرزمین 





ند و احادیشی که‌از امیرمومتان(ع) روایت کردهاز او شنیدند 





ق بنام سهرورد تا هماکنون و ما جمعی را دیدیم که او را بچشم خود دیدند و 


ده و شيعه میگویند آن‌دو 


2: 





حدیث اورا بازگفتند و اوهم نیز خادم امیر مومنان(ع) ب 
تا هنگام‌ظپور امام مبدی(ع)همراه او میشوتد . 
خبر معمر مغربی که علی‌بن عثمّان بن‌خطاب بلوی است. 


۳ - بسندش از شریف (آبوالقاسم/ یمون بن حمزة حسینی 





: معمر 





ربی را دیدم اورا نزد شریف ابی‌عبد ال محماین اسماعیلآورده بودند درسال ۳۱۰ 





و وهمرامانش‌راکه پنج مرد بودنك بخائةاو فرآوزدند و در خانه بستند ومردم دور 
خانه ازدحام کرده یودندومن‌تلاش کردم خودم‌را بدرخانه‌برسانم و از آزدحام‌نتوانستم 
ویکی از فلامان شریت ابی عبدالقه محمدین اسماعیل را دیدم ینام قثب رکه همراه‌فرخ 





غلام دیگر او بود وآنهارا شناختمو بآنپاگفتم: میخواهم مغربی‌را ببینم بمن 
چرخ بزن بسمت در حمام طوریکه کسی نفهمد ومن بآنجا رفتم ونبانی دررا برایم 
گشودند و وارد شدم و دررا بستند و در سر بينة حمام درآمدم و دیدم آنرا فرش 
کردند تا بحمام‌رود ومن‌اندکی نشتم وبتا 
وچپارشانه و گونه‌های سبکی داشت و رنگ گندم گونی‌وبکوتاهی میزد وموی‌سیاهی 
داشت و درسن چمل‌ساله مینمود و درگیجگاه او اثر زخمی بود وچون جابجانشمت 





اه وارد آنجا شد» مردی بود لاغر اندام 


با همراهان خود وخواست جامةٌ خودرا بدرآوردگفتم : این ضربت چیست؟ 
گفت: درروزجنگ نهروان‌میخواستم تازیانه‌را بدست‌مولايم امیرمزمتان 
علی بن‌ابیطالب (ع) یدهم اسبس رکشید ولگامش بگوشة روی من زد وسخت بود 











معارف شیعةٌ امامیه 


و شکست واردکرد بمن.باو گفتم: درقدیم باین‌ش رآمدی؟ گفت : آری درآن تاریخ 
جای مسجد جامع سفلانی‌شما سبزی زار بود ودر آن‌گوری بود گفتم: این‌همراهانت 
اصحاب تواند؟ گفت:۱۱ 





ان قرزندان و فرزندزادگان‌منند . سپس بحمام رفت و من 
یدم‌موهای زیر لیش سفیدندء گفتم: اب 
رن کرده بودند ؟گقت : نه چون‌گرد آیند سفید نمایند و چون پراکنده‌اند سياه » 





نشستم تا یرون آمد و جامه‌هایشرا پ 





گفتم : برخیز و بخانه رو غذا بخور و بدرون خانه رقت 

و حسن‌ین محمد از احقاد امام چهارم (ع) روایت کرده که : در آن شال 
بحج رفته بود و نصر قشوری صاحب مقتدر (عیاسی) هم بحج آمده بود گوید: من 
وارد مدینة پیغمبر(ص) شدم و برخوردم بکاروان بصریان که ابویکر محمدین علی 
مادرانی‌د رآن‌بودو بممراهش‌مردی‌بود از اهلعقرب که‌میگفتند اصحاب رسولخدا(ص) 





را دیده ومردم برسراو شوریده و پادستٌ کشیدن باو تبرك میجستند و نزديك بود او 
را یکشند وعمویم ابوالقاسم طاهرین یحیی به جوانان و غلامان خود فرمود : مردم 
را ازگرد او پس زدند و اورا یخن ابن سبل لطفی که خود سکونت داشتکشیدندو 
بمردم هم اجازه داد وارد خانه شوند و وارد شدند و پتج مرد همراه او بودند که 
زندان و زادگان فرزندان اویند که میان‌آنها پیر مردی بود هشتاد و چند 
ساله و از او پرسیدیم گفت : این پسر من‌است دوتاشان شصت‌ساله بودند یا پنجاه 
ساله و دیگری شانزده ساله و گفت 








این‌پسر من‌است و بہمراه او از او رد سال‌تر 
نبود و چون‌اورا دیدی‌گفتی سی‌سال تا چهل‌سال دارد سرو ریشش سیاه بود »جوانۍ 
لاغراندام چبارشانه که گونه‌هایش سبك بودند و یکوتاهی نزدیکتر بود و نامش علی 
بن عشمان بن‌خطاب بود ويك حدیث که از اوشنیدم این بود که برای مردم بازگفت: , 
من با پدرو همویم زید ازشبر خود درآمدیم برای شرفیایی حضور رسولخدا (ص) 
و ما همه پیاده بودیم بجمراهکاروانیو ا زکاروان واماندیم وجدا شدیم و تشتگی برما 


سخت‌شد و آب نداشتیم و پدر و عمویم بیشتر ناتوان شدند و از راه ماندند آنها را 





زیر درختی نشاندم و بدنبال آب‌رفتم‌وچشمة خوبی که آب زلال و بسیار سردو گوارا 





۵۳ 





داشت یافتم وازآن سیراب شدم و بدنبال پدر و عمویم رفتم که آنانرا یسرآن چشمه 
برم و دیدم یکیشان‌مرده و اورا رها کردم ودیگری را برداشتم و رفتم بدنیا ل آنچشمه 
وهرچکوشیدم آنرا ندیدم وجایش را نشناختم و او هم از تشنگی مرد و در کار او 
تلاش کردم تابخاکش‌سپردم و رفتم آن دیگررا هم بخاللسپردم و تنبا رقتم تا راه را 


جستم و بمردم پیوستم ووارد مدینه شدیم وروزی بودکه رسولخدا(ص) وفات کرده 





بود ومردم را دید مکه‌ازسرخا ك آنحضرت برمیگشتند و انسوسی فراوان بردلم : 
و امیر مومتان علی‌بن ابیطالب (ع) مرا دید و داستان خودرا بانحضرت گفتم ومرا 
با خود برگرفت و درهمةٌ مدت خلاقت‌ابی‌بکر و عمر وعشمان و روزگار خلافت‌شود 
آنحضرت درخدمت او بودم تا عبدالرحمن‌ین ملجم د رکوفه آنحضرت راکشت. 
گفت: چون عشمان‌بن عفان مخاصره‌شد در خان خود مرا خواست‌ونامه‌ای 


درامیرمومتان علی‌بن ابیطالب (ع) بروم 





ومرکب‌راهواری یمن داد و مرا فرلود 
و آنحضرت در مدینه نبود و در منبح برس هزار ع‌واموال خود رفته بود و آن نامهو 
م رکب‌را گرفتم و رفتم تاچون"یجانی رید مک ةآنر! جنان ابی عبایه میگفتند صوت 
قرآنی شنیدم و بناگاه امیرمومنان(ع) بودکه این آیهرا میخواند : 

« افحسبتم‌انما خلقناکم عي وانکم الینا لا ترجمون». 


گوید : چون مرا دید فرمود : ای ابی الدنیا چه پشت‌سر داری ؟ گفتم : 





این نامه عثمانست »آنرا خواند و درآن نوشته بود »شعر: 
اگر من خوردنی‌هستم تو خورندة من باش 
وگرنه مرا دریاب تا هنوز پاره پاره نشدم 
چون آنرا خواند قرمود برویم » ودر ساعتی که عشمان کشته شده بود وارد 
مدینه شدیم وآنحضرت بیاغ بنی نجار رفت و چون مردم جای اورا دانستند دوان 
دوان بسوی او شتافتند با اينکه تصمیم گرفته بودند با طلحه بیعت کنند و چون 


آنحضرت‌را دیدند مانند رمگوسفند گرگ زده ازگرد او پاشیدند و طلحه وزبیر با 





«کردند سپس مہاجر و انصار پیاپی با او بیعت کردند و من بخدمت 








۴ گنجینڈمعارف شيعه امامیه 


ماندم و باو خدمت‌میکردم و با آنحضرت بجبپة صفین رفتم یاگفت : نهروان ودر 


انه از دست او افتاد و سرازیرشدم آنرا برگیرم 





سمت راست آنحضرت بودم که تاز 
و بآنحضرت یدهم و دهانۀ م رک ب آنحضرت بسختی بمن‌خورد و این شکست‌را پرسر 
من واردکرد و آنحضرت مرا نزد خودخواند و آب دهان بر آن ربخت و مشتی خاك 
برگرفت‌ویر آن ريخت وبخداکه نه‌دردی‌بود و نه سختی دریافتم و سپس باآنحضرت 
ماندم تا کشته شد و بهمراه امام‌حمن(ع) بودم تا درسایاط ضربت خورد وبمدائنش 
بردند و پیوسته در خدمت او بودم در مدینه تا بزهر شید شد جعده دختر اشعث‌بن 
قی سکندی بآ نحضرت‌زهر داد سپس با حمین(ع) بسو یکربلا رقتم و آنحضرت‌شهید 
شد و من برای‌حفظ دین خودم گریختم واکنون‌درسرزمین مغرب آقامت کردم ومنتظر 
خروج حضرت مپدی و ظہور عیسی‌بن‌مریم علیمماالسلام هستم . 

ابومحمد حمن‌ینمحمد جنیتی گفت, : و ازآنچه از این شیخ علی بن‌عثمان 
که درخانة عمویم طاهرین یحپی بود دیدم که داستانهای خود و آغاز خروج خودرا 
میگفت این بودکه : نگاه‌کردم بموهای زبرلبش ديدم که سرخ شوند و سپس سپید 
گردند و پیوسته بدان نگاه‌میکردم و چون دید من بآن‌نگاه میکنم گفت: بدچه نگاه 
میکنید ابن سرخی وسپید ی آنبا ازگرسنگی‌است و چون سیر شوم سیاه باشند؛عمویم 
خوراك خواست و سه ماده آوردند و نزد او نادند و من‌هم با او برسر غذانشستم 
و عمویم هم نشست‌و آومیخورد ولقمه میزد بمانند يك جوان و عمویم اورا سوگند 
میدادکه بخورد و من بدان موی او نگاه میکردم و سیاه میشد تا چون سیر شد 
سیاه شد . ۲ 

۴ ۔ بسندش تا صیراف ی که درسال ۳۶۵ گفت : علی‌بن شمان بن عطاب , 
پسرعبدانتین عوام بلوی برای من با زگفت که: او ازشهری بوده بنام فریده درمغرب 
ومعروف بود بابیالدنیای اشج معمرگفت: شنیدم از علی‌بن ابیطالب (ع) که گفت 





شنیدم از رسولخدا (ص) که فرمود : سخن حق گمشد ۶ مؤمن است هر جا آنرا یافت 


بدان سزاوارتر است . 








گنجينة معارف شيعة امامید ۵۵ 





۵- وگفت: اشج‌بما باز گفت : شنیدم علی‌بنابیطالب(ع) میفرمود :شنیدم 
از رسولخدا(ص) که: دوستت را بآرامی‌دوست دار بسا که روزی دشمن تو گردد و 
دشمنت را بآرامی دشمن دار بساکه روزی دوستت گردد . 

۶ - و بهمین سندگفت : رسولخدا فرمود : خوشا ب رکسیکه مرا بیندءو 
بیندکسی را که مرا دیده یا بیند کسی‌راکه دیده آنکه مرا دیده . 

۷ - بهمین‌سند با ز گفت بما اشح که‌شنیدم علی (ع) میفرمود: پیغمیرامی 
بمن سفارش کردکه دوستت ندارد جز مومن و دشمنت ندارد جز منافق. 

۸- و گفت: اشج بما با زگفت که :شنیدم علی(ع) میفرمود 


فرمود : در زنا کردن شش اثر باشد سه در دنیا و سه در آخرت اما آنها که در 





پیغمیر(ص) 


نیایند آبرو ببرد ؛ روزی بورد و زود ناو کند و اما آنچه درآخرت است : خشم 





پروردگار عزوجل و بد بودن حساب و رفتن بدوز 





٩‏ - و بهمین سند ازقول پیقمبر (ص) که میفرمود : ه رکه برمن دردغ 
بنده بایدش در دوزخ نشیمن گیرد 

۰و پهمین سندکه علی‌بن ابیطالب (ع) فرمود : چون نازل شد (آیة 
۲ سورة الحاقه) : « و درخودگیردآنرااگوش شنوا » پیتمبر (ص) فرمود: از خدا 
عزوجل خواستم کهآنرا گوش‌تو مقرردارد ای‌علی. 

.و یمین ستدکه رسولخدا (ص) قرمود : مسازید گور مرا مسجد و 
نه‌گورهای خودرا مسجد ونهخانه‌های خودراگورستان » یمن صلوات فرستید هر جا 
باشید که صلوات‌شما بمن میرسدوسلام ودرود شماها بمن میرسد . صلی‌اله‌علیه وآله 





بما بازگفت : شنیدم علی‌بن ابیطالب (ع) میفرمود : نه 





چشمم دردآمد و نه سرم دردگرفت ازآن رو زکه رسولخدا (ص) در روا 


پرچم را بدستم داد . 
۳-گفت: اشج بمابازگفت : شنیدم علی(ع) میفرمود : هر که بر جای 








ع۱۵۶ کنچینة معارف E‏ انانید ‏ 

خود نشیند بانتظار نمازخواندن درحال نماز باشد وفرشته‌ها برایش رحمت خواهند 

باین تعبی رکه : بارخدایا اورا بیامرز بارخدایا باو وحم کن . 
۴-گفت: اشج برای‌ما باز گفت : شنیدم علی)ع)میفرمود : 

رسولخدا (ص) را از خواندن قرآن جزجنایت . 

نیدم‌علی(ع) ازقول رسولخدا(ص) فرمود: 








۵-گفت: اشج‌بماباز 
جنگ نیرنگ است . 

۶-گفت: اشج بما با گفت: شنیدم علی(ع) میفرمود : رسولخدا(ص) 
حکم کرد دربارة دین که بروصیت مقدم است و شما در قرآن میخوانید ( در آیذ۱۲ 
سورةالنساع) : « ازبعدوصیت ی که شماکرده‌اید یا وامی‌که دارید ». 

و حکم کردکه برادران ازظرف تادر ارث برند نه ازطرف پدر » ارث برد 
مرد از برادر پدر و مادری‌خود ثه از برادر پدری تنها . 

آبوبکر معروف بمفیدگوید : آثر شکستگی را درچپرة او دیدم و اوگفت : 
پامیرمومنان(ع) از داستان خود و داستان سقرم و از مرگ پدر و عمو وازچشمذآبی 
که تنها ازآن نوشیدم گزارش دادم و آنحضرت فرمود : این‌چشمهایست که کسی ازآن 
ننوشد ج زکه عمرش دراز شود مژده گی رکه تو زنده مانی‌تا آنجا که شریکی از برای 
خود ندانی . 

ابویکر گفت: ازمردمی که اه ل آن شر بودندازحال وی پرس ش کردم گفتند: 
او نزد ما بطول عمر شبرت دارد » پسر ها از پدرها و نیاکان آنرا بازگو میکنند و 
اپنکه میگوید علی‌بن ابیطالب(ع) را دیده معلوم است برای‌آنان و زبانزد آنم‌است. 

و اما احادیشی که ابو محمد حمن‌ین محمد حمینی از اشج روایت کرده و. 
اپویکر نامبرده روایت نکزده اینها است: 

۷ گفت شریف ابومحمدکه علی‌بن عثمان معمر اشج بمن با زگفت که: 
امیرمومتان علی‌بن ابیطالب(ع) از قول پیغمبر(ص) فرمود: ه رکه اهل یمن‌را دوست 
دارد مرا دوست داشته وه رکه آنبارا دشمن دارد مرا دشمن داشته. 














کنجينة معارف شيع امامیه ۷ 

۸-گفت:وامیرمومنان(ع) بمن‌باز گفت که رسولخدا (ص) بمن فرمود: 
من و تو ای على دو پدر این خلقیم ه رکه منکر دوستی ما شود و متکر حق ما گردد 
لُعنت خدا براو باد » ای علی بگ وآمین من گفتم آمین . 


پایان اخبار معمر مغربی 


EES 








1۵۸ کنجین معارف شیعذامامیه 


حدیث معمر مشرقی 
این مردیست که دربلاد عجم آقامت دارد درسرزمین کوهستان‌و گفته‌میشود 
که او امیرمومنان(ع)را دیده وهمة مردم در گذشت روزگار اورا باین‌مقام‌میشناسند 
و گفته‌شده که‌اوهم مانند معمر مغربی‌اثر زخمی‌برچهره دارد وهم صحبت امیرمومتان 
علیه‌السلام بوده یانحضرت خدمت کرده . 





۹ و گروهی‌با مذاعب گونه گون‌یمن با ز گفتند(۱) که گفت : 
ای علی من و تو مزدور این خلقیم وهرکه مزد مارا ندهد لمنت خدا براو باد » 
یگو ای علی گفتم آمین یا رسول‌اقه و این حدیث حدیث اواست. 


و گفتند که اورا دیدند و حدیث او را شتیدند که‌یکی‌ازایشان: 








۱ ابوالعباس احمدین توحابق محبّد حنبلی شافعی است که درشهر رمله 
درسال ۴۱۱- بمن باز گفت که : من برای تحصیل علم ققه بسوی عراق میرفتم و 
بشپری گل ر کردم بنام سهرورد ازشهرهای جبل ‏ نجان و این درسال ...(۷) 
و یمن گفتند در آنجا پیرمردیست که پندارد امیر مژمنان‌علی‌بن‌ابیطالب(ع) را دیدء 





اگر نزد او بروی و اورا ببینی فائدة بزرگی دارد . 





گوید : نزد او رفتیم و درخانة خود نوار میساعت وشیخیلاغراندام‌بود 





و ریش گردی بزرگک داشت وفرزندی خردسال‌داشت که از یکسال پیش برای او زاده 
شده بود » باو گفتند : این مردم از اهل علم هستند و بعراق میروند و میخواهند 
بشنوند از شیخ آنچه‌را بدان با امیرمژمنان (ع) برخورد داشته ؛گفت: بسیارشوب 


سیب برخورد من با آنحضرت این بودکه من دريك محلی ایستاده بودمو ناگاه‌دی 





قسمت از نسخة کتاب افتادگی دارد و چگونگی بازگوفی حدیث 
از رسولخدا (ص) معلوم نیست . 
۲- درنسخ کتاب سال۴۵۰ است وممکن است تصحیف ۴۰۵ باشد . 











گنجینة معارف شيعة امامیه 1۵۹ 


اسپ‌سواری‌میگذرد وسربلند کردم وآن‌سوار دست برسرم‌میکشید و برایم دعا میکرد 
و چون‌گذشت بمن گفتند : او علی‌بن‌ابیطالب است و دویدم تا بآنحضرت رسیدم و 





با او همراه شدم. 

گفت: در تکریت باآنحضرت بوده و بعدازآن هم درجای دیگری‌ازعراق 
بنام تل فلان» و درخدمتآتحضرت بوده تا وفات‌کرده و ازآن پس باولا د آنحضرت 
خدمتکرده . 

احمدین توح یمن گفت : جمعی ازاهل آن شهررا دید م که این را از او نقل 
میکردند و گفتندکه : ما ازپدران خود شنیدیم که بماگزارش میدادند ازنياکان ما 





حال این مردرا و اينکه او چنین بوده. 
و او از عراق رفته باهواز اقامت کرده و از آنجا منتقل شده ببلاد د؛ 





در سهرورد اقامت کرده. 
و ابو عبدالله حسین‌بن محمدین احمدقمی‌رره) بمن باز گفت که : جمعی 
باو گفتند که این معمر را دیدند و درخضور او بودناوسر گذشت اورا از او 





و گروهی‌هم از مردم سهرورد داستان اورا بمن با ز گفتند وشرح حال او را 
بیان کردند و گفتند : او زتبیل میبافد . 


و دربرخی ازآنچه دراین یاب ذک رکردیم کفایت است والحمدقة وصلوته 





علی سیدنا محمد رسوله وآله. 


SSG 








فصل : در گفتگو در بارة آجال 


اگرکسی پرسد حقیق ت آجال و مرها چیست؟ 
باید باوگفت : آجال بمعتن اوقات است و اجل زندگی که همراست وقت 
زندگی‌است و اجل بمعنی مرگ هتگام مردنست ووقتی‌است که درآن یافت شود . و 





همچنین اجل در وام سررسیدآنست که بای دآثرا پرداخت و گویند بادمی : اجل‌مقرر 
کن برای این کار یعنی وقت هدید شذن و ون او زا معی نکن ۔ 

اگ رکسی پرسد : شماگوئی که عمرها حتمی باشند که پیش‌و پس ندارندیا 
میشود خدا تعالی آنبارا پیش اندازد ویا پس اندازد ؟ 

باو باید گفت: آنچه ماعقیده‌داریماینست که خدا توانا است برپس انداختن 
مرگ بفزودن برمدت زندگی و برپیش انداختن آن یکم کردن دوران زندگی. 

اگرگفت : چگونه درست آید قول شما به پیش و پس شدن مرگ و چه 
معنا دارد با اینکه اجل نزد شما یمعتی وقت است و هروقت مرگ آدمی آمد همان 
است اجل او 

باو بایدگفت : وقتی که خدا بنده‌ای را میراند قادر است که اورا نمیراند 
و بجای آن زنده اش گذارد و این معتی پس افتادن مرگ او است وفزودن در عمسر 


او ووقتیکه خدا بنده‌را زنده میدارد میتواند اورا بمیراندیجای زنده بودن‌وزندگی 





را از او بستاند و این معنی پیش داشتن مرگ اواست و کم کردن عمراو وهمذاینها 


کنجینة معارف شيعه امامیه ۱۶۱ 


ازنظر عقل محال‌نباشنداینست معتی آنچه ما بدان معتقدیم. 





اگرگوید : چون خداسبحانه داندکه بندة آو صدسال زنده میماند بحسب 
مصاحتی که درآنست پس با این حال چگونه میشود درآن مدت فزاید یا کم نماید؟ 

گوئیم : میتواند مصلحت عمر صدناله را شرط باشد که فلان کار را آن 
بنده نکند وچون آن‌کارراکرد بیست برصد بیفزاید یا بیستا زآن کم کند و این هم 
محال نباشد . 





اگرگفت : خداکه میداند بنده بدان شرط عمل میکند یا ند ؟ 

گوئیم: آری‌خدا بدان دانا است و به‌هر چه بود شدنی‌است‌پیش از بودش 
داتا است و دانا است بآنچه نمیباشد که اگر بود چگونه بود. 

اگر چون حالش پیش خدا علوم است عمر حتمی اوهم معلوم‌است 
و بیش و کم شدن معتا ندارد . 





گوئیم : این بیشوکم بودن فرضی‌است ته واقعی یعنی میشودکه چنین 
باشد و نشدنی نیست گه اگر حال چنین باشد اجل پس و پیش میشود » خدا تعالی‌هم 
از قوم نوح گزارش داده که اگر مومن ميشدند عذابشان برداشته ميشد و خدا آنانرا 
بمال و اولادکمك میداد و تا مدت معلومی مرگ‌آنهارا پس میانداخت وفرمود در 
حکایت از قوم نوح (سورة نوح آيف ۱۰) : و فقلت استغفرو! ریکم انه کان غفارآمه 
پس گفتیم آمرزش جوئید از پرورد گار خود(۱) که براستی او پر آمرزنده است -٩۱‏ 


میفرستد برشما بارانی پیاپی ۱۲ - و كمك دهد شمارا باموال و پسران و بسازدیرای 








۱- درقرآن‌چنانچه درج شد صدر آیه اشد و کلم یاقوم ندارد و کلمة 
:قوم 


من برای شما بیم‌دهنده‌ایآشکارم » واين کلمۀ یاقوم‌را مصتف بروجه اقتباس آورده 





یاقوم در آیة دوم است ازسوره که میفرماید : « یاقوم انی لکم نذیر مین 


با آیه را بدانجا پیوست داده است و به‌هرحال تعبیر مصنف (ره) خالی‌از تشویش 


نیست (مترجم). 





نید معارف شيعة لمانید.. 





شما باغہا و بسازد براتان جویبا . 

با اینکه خدا سبحاته وهم نوح(ع) میدانستند که آنان آمرزش‌نخواهند و 
توبه نکنند و همه غرق خواهند شد . وخدا عزوجل ( در آية ٩۶‏ سورة الاعراف ) 
فرماید: و واگر اهل عرآبادی ایمان‌میآوردند و پرهی زکار میشدند البته که میگشودیم 
برآنها برکتها ازآسمان و زمین». 

و این تعبیر نباشد جز برای‌زنده‌ها بااینکه مقصود در آیه اهلآبادیپااست 
که آنا را هلا كکرده و خبر داده که اگرآتها ایمان میآوردند آنانرا زنده میداشت 
وبرآنہا نعمت میه‌اد با اینکه میداندکه آنان ایمان‌تیارند و اینکه او البته آنهار! 
هلاك خواهد کرد 

۰-و پیغمبر(ص) فرمود : راستی صلةٌ رحم بعمر اقزاید . وخبرداده که 
عمر بنده‌ای‌اندازة معینی‌است نزد خد! تمالی واگر او صلۀ رحم خود کند خدا تعالی 
بر عمر او بیفزاید وحداتعالی میدآندکه این بنده اگر صلهٌ رحم نکند دروقت چنانی 
خواهد مرد واگر صلة وحم کندتا وقت چنانی دیگر زنده میماند وحضرتش با ایتحال 
دانا است بسرانجامآن بنده که آیا صل رحم میکند یا نمیکند . 

خدا عزوجل (درآية ۱۱- سورة فاطر) میفرماید : « وعمر نکند هیچ‌صاحب 
عمری و کم نشود از عمرش جز د رکتاب ». 

اگرمعترض گوید: دربارة کشتهچه گوئید اگ رکشته نمیشد ميشد ز 





«یماند 
یا بم رگ دیگر جانش در میآمد ؟ 
باید باو گفت: هراحتمالی روااست و روا بودنش بدو معنا آست 


چون دلیل قطعی در دست نیست که 





۱- باین معناکه ما در آن تردید داري 





اگ رکشته نمیشد چطور میشد . 


۲- باین معناکه‌خدا برهمة این امور توانا است وبراو محال نیست پس‌این 


کشته در نزد ما اگر کشته تمیشد روا بود زنده بماند و میشد هم قی‌الحال بعلت 











و اگر قاقل مرتکب قتل شده برای اينکه عم رکشته بسر رسیده و این بوده‌که او را 
واداشته بکشتن او تباید اورا سرزنش کرد وستمکار شمرد چون بر آن واداشتد ومضطر 


بوده . 





برای توضیح مطلب درایتجا مثل زده شد 





اگر ه رکشته بر فرض اینکه کشته تمیشد فوراً می‌مرد و يك لحظه هم زنده 
نمیماند باید اینطورمیبو دکه‌اگر کسی هم گومفندان دیگری را سریبرد نبایدصاحب 
آنها او را ملامت‌کند و ازاو تاوان بگیرد بلکه باید از سر بریدن آنہا اظهار تشکر 
کند زبرا اگرسرآنهارا نمیبریدهمه‌قو 


و دراینکه سرزنش‌سربرنده نزد عقلاء درست است ( و باید تاوان‌آنهارا بدهد) دلیل 





ءیمردندو صاحبشان‌هیچبهرهای از آنها نمیبرد 


است پراینکه‌اگرسرآنها را تمیبزیه‌میشد همهآنما با برعی از انپا زنده بمانند وخدا 
بحقیقت امر آنها آگاه است 

اگر معترض گوید : شما میگوئید مقتول باجل مقدر خود مرده یا قاتل‌عمر 
اورا میان‌ب رکرده . 

گوئیم : که ما گفتیم حقیقت اجل همان وقت است و اجل هرچیز وقت: 
واگر پایة سخن این‌است آن وق که دز آن کشته شده مدت مرگ اواست ووقت‌مردن 





آو و ما یادآور شدیم قول خدا تعالی را در بارة قوم نوح(ع) که اگر ایمان آوردند 
خدا آنانرا قا مدت معینی زنده میداشت وچون ایمان نیاوردند پیش از آن مدت‌نابود 


شدند و این مانع نمیشودکه بگوئیم آنها باجل خود هلاك شدند یعنی وقت آنا بسر 





رسیده بود ووقت حضورم رگ آنها ‏ 
اگر معترض گویا 
+ راستی اجل خدا چون آید پس نی 
و قول خدا ( درآیة ۶۱ سورة التمل) : « چون آید اجل آنان پس ن 


»پود . 





پس چهمعتا داردقول خداسیحانه رد رآی۴ سور نوح): 
اگرشما باشیدکه بدانید؛. 








ساعتی و نه پیش افتنده. 


گوئیم: مقصود ازآن اجلی‌است که خداتعالی میداند درآن‌میمیر اند آنافرا. 








۶۴ کنجینة معارف شيعة امامید 


بحث ی که مصنف در ایتجا واردآن شده است برمیگردد ببحث درقضا 
وقدر که یکی ازمسائل دشوار و بغرنج در علم کلام است و با مسألُ «بداءه برخورد 


میکند وموضوعوقت عمر ووقت مر گٹهم یکی از قرو آنست وحقیقت این بحشراجع 





باینست که‌علم خدا بامورجاریه دراین‌جمان‌ماده یکدرجه‌ایست یا دو درجه‌ای‌ومرجع 
هم اعتراضات اینست که‌علم خدا یکدرچه‌ایست وتعلق دارد بهمان‌واقع موجود در 
گذشته وآی 


نیست که کم‌و زیاد درآن معتا ندارد. 





» و بنابراین هکس وهرچیزی‌را يك اجل وسررسید محتوم ومعین‌بیش 


وپایۂ جواب از اعتراضات برایننت که : علم دا دو درجه‌ایست که یکی را 
قضاگویند و دیگری را قدر وقضا علم کلی‌واجنالی خدااست بہمة اشیاه که میتوان‌از 
آن بعلم باقتضاه تعبیر کرد نظیرایتکه‌هرآدتی باقتضاء طبع بشریت مدت عمری دارد 
وهرموجود دیگری هم چنین است و کشت این اقتضاء برخورد با موانعی داردکها زآن 
جلوگیری میکند و با توجه بآنبا قابل محو واثبات است وازاین مقام یه‌لوحمحوو 
اثبات تعبیر میشود و در این مرحله«بداء» زمینه پیدا میکند ومیتوان از این مرحله 
تعبیر کرد بهعلم یملازمه‌ها . 

البته درمقام علم المی‌آن معتیکه‌درعلم بشری همت وازآن بلفظاگرویا بسا 
چنین خواهد شد وجود ندارد زیر! این‌گونه تراوش علمی يك نحوه ازتردید ودودلی 
است که مقام الوهیت ا زآن‌مبرااست ولی هرپدیده.یراثر دلازمه‌هالی پیدا میشودمثل 








ایتکه ملازمه‌ای هست میان طلوع خورشید ووجود نبار ویا گزیدن مارسمی‌ومرگ 
و گرچه این‌ملازمه‌ها دربرجی موارد قابل تفکيكاست مانند ملازمه‌های عادی‌ومرقی ' 
وملازمة میان ایمان قوم توحو.زنده ماندن.وبرفاه رسیدن آنان ازاین گونه ملازمه‌ها 
است که چون به‌عبارت‌زیان فبم یشری در آید مضمون همان آیهمیشو د که مصنف(ره) 


( دتبالة پاورقی در صفحذیعد ) 





فصل : درراز زنده ماندن کفار وکنهکاران 


بدانکه عقيدة ما اینست که : چون خدا بداند بنده‌ای در آینده از کفر خود 
برمیگرده ومسلمان میشود یاگنهکاری توقیق تویه خواهد یافت از نظر حکمت دا 
عزوجل باید اورا زنده دارد وعلالنکتد تا بآن سعادت آيندة خود برسد و اگریکبار 
این لطف‌را با او کرد و او مسلمان شد وا زکفرو گناه بر گشت و باز بکفرو گناهسابق 
باز گشت وعمد شکست و باز خدا میداند اگر رد 





یماند توب هکلد و خوب شود 
نگهداری او. تا توب دوم بایست نباشد زیرا اگر یایست باشد تا هميشه » تکلیف‌را 


ثوابی نباشد وخلاف حکمت ت یع لازم‌آید و تکلیف عبث گردد و خدا از هرصفت. 





نقصی میرا ومنزه‌است. 
(دنبالة پاورقی ازصفحه قبل) 

آورده‌است وعلم باین‌ملازمه‌ها متافات باعلم بوقوع حادثه. پس |زوجود جمیح‌شرائط 
وعدم کلموانع‌ندارد واین علم درمقام. علم قدرامت که هرحادثه بعینه‌درعلم حق‌بطور 
حضوری محقق‌است بی آنکه دگر گونی در دانش.البی پدیدآیددو تجوی زکم وبیش .در 
اجل ودگر گونی.قضایایعالم‌هستی مادی ازنظر عل مکلی واجمالیاست کد رآن‌صرف 
مقتضیات بطور اجمال متکشف‌است وحقیقت آن مانند حقیقت.علم تفصیلی خدا در 


عالم قدرقایل فهم بشری‌نیست. (مترجم) 








وو معارف شيعة امامید 


يك ساله فقیه 


که شیخ ما ابوعیداقه مفید(ره) ذکرکرده‌است: 








زنی از چهارشوهر بدنیال عم 





برده و نیمی از اموالشان‌ازآن اوشدهو 





نیم دیگر برای خویشان هدری‌آنان مانده است 
نیرا چہار برادر یکی 


هم ارث بردند و همة داراثی آنا هجده دینار شرعی‌(يك اشرفی‌طلا ۱۸ نخود) بوده 





جواب : ی بزنی خود درآوردند و از 
یکی هشت دینار داشته و دیگری شش دینار و آن دیگر سه دینار وچهارمی تنما يك 
اگرفته و مرده و زن يك‌چهارم ت رکذ او را 


که دو دینار است ارث برده وباقیمانده به‌سه‌برادر زنده رسیده و هرکدام دو دینار 


دینار. صاحب هشت دینار بار اول( 





برده‌اند و آنکه شش دینار داشته دارای هش دینار شده و آنکه سه تا داشته دارای 





پنج‌دینارشدهو آنکه‌یکدبتارداشتهدارای‌صه دیتار شده و بازآن زن بصاحب‌هشت‌هینار 
شوهر کرده و آن شوهرمرده و دو دیتار دیگر از او ارث برده وشش دینار دیگر بدو 


برادر زنده رسیده وصاحب‌پنج دینار دارای‌هشت دینار شده وصاحب سه‌دیناردارای 





شش دینار و آنکه دارای‌هشت‌دینار بوده است آن. زن‌راگرفته ومرده و آن‌زن‌یکچهارم 
آنراکه دو دیناراست از او ارث برده و باقیمانده که شش دیناراست ببرادرباقیمانده 
رسیده و دارای دوازده‌دینارشده سپس آن زن‌راگرفته و او باقیماند؛ از برادرهااست 
ويك‌چهارم ت رکذ آو که سه دینار است بآن 


سیده وهم آنچه از چبار برادر بارث برده نه دیتار شده چون آزه رکدام از سه 





و دارای دوازده دینار است و اوهم مر 





برادر اولی دو دیتار برده و از برادر چهارم سه دینار وروی‌هم میشود ته دینار و 
این نیمی از دارائی آنهااست و باقیمانده از وراث عصبة اواست چتانچه گفتیم. 
مصاحبة ضر ار با معاویةین ابی‌سفیان#چندخبردیگر 

۱ - بسندش از ابوالمرجا تا ابی صالح مولی ام هانی که ضراربن‌ضمرة 
کنانی روزی نزد معاویتین ابی‌سفیان رفت» و معاویه باوگفت : ای ضرار وصف 
کن برای من علی(ع) راگفت : آیا مرا 





آن معاف میداری؟ گفت : معاف تمیدارم 





گفت : اکنونکه چاره نیست (بشنو) : 
بخداسو گند که اورا همتی بلند بود وسخت نیرومتد بودگفتارش قاطع‌بود 


وقضاوتش عادلانه از همه سویش دانش جوشان بود و زبانش بحکمت‌گویا » ازدنیا 
وشکوفانی آن هراس داشت و با شب وتاریکی آن دل‌آرام بود » بخدا سوگند اشك 
فراوان میریخت واندیشة طولانی داشت » دستش را زیرو رو میکرد و باخودگفتگو 
میکرد : ازجامة کوتاه خوشش میآمد و از خوراك درشت وناهموار. 

بخدا با ما چون یکی از ماها بود» چون نزد او آمدیم يما نرديك‌ميشد و 
مارا بخود راه میداد وچونش‌پرسش‌میکرديم بما پاسخ میگفت و با اینکه بما نزديك 
وهمنشین میشد از عیبت‌او یارای سخن نداشتیم» چون لبخند میزد دنداننهای برشته 
کشیده نمایانمیکرد. مردم دینداررا بز رگا میداشت ومستمنداتر ادوست‌بوده نیرومند 

۔ را طمعی تبودکه از او بناحق بهرء برعروتاتوان از عدالت او نومید نبود. 

خداراگواه گیرم که اورا دریکی از موقفبای مناجاتش دیدم و شب پردة 
ناریکی خودرا افکنده واختران درحال کرو بودتك و او در محراب نماز خودپهلو 
بپېلو خم ميشد و ریش مبارث ودرا بدست گرفته بود وچون مارگزیده بخود می- 
پیچید و مانند اندوهناکی میگریست و گویا هنوزش میشنوم که میگفت : 

ای دنیا ای دنیا خود را یمن پیشنهاد میکنی و بمن مشتاقی؟ دوراست و 
بسیار دور از من » دیگری را فریب ده زمان تو برای من مرسده من تورا سه‌طلاقه 
کردم . 

عمرت وکوتاه و خیرت اندك و حطرت بزرگ است ءآهآه از کمی توشه و 
درازی‌راه سفر وهراستاکی راه . 

اشکهای معاویه بر ریشش موج گرفتند وآنمارا با آستین خود برمیگرفت 
و همه مردم حاضر انجمن را گریه درگلو گرقت ومعاویه گفت : ایوالحسن 
خدایش رحمت کناد . ای ضرار بگو که سوز دلت برای او چگونه است؟ پاسخ داد 





چون سوز دل مادریکه یکتا فرزندش را در دامتش سربرند که از اشك حودداری 





e‏ کنجينة محارف شيعة امامید 


نتواند وسوز دل شآرام نگیرد . / 
معاویه گفت : ولی این یاران من اگرم ازدست بدهند نه چنین دربارۀ من 





گویند ونه سوز دلی چنین برایم.دارند . 
وانگه رو بیارانش کرد وگفت : بخدا اگر شما همه فراهم شوید آیا ازمن 


سخنی بپردازید مانند سخن این پسر بچه ازیارخودعلی ؟ و گفتند: عمروین عاص‌در 





پاسخ اوگفت : صحایه هم وزن صاحب و سرور خود با 
چند شعر که از امیر مومنان (ع) روایت است 


۱- چون بدانیکه جدائی جداگی از زندگی تزديك نزديك‌است 
۲-و اینکه آماده کن کوچیدن برای رو زکوچ درست فہم درست فم است 
۳ واینکه پيشدارندة قوت‌خود بر آنچه که ازد. رد بسیارنکوهیده‌است 





۴ و توبااین وضع بخود نیائی و کارتو عجیب عجیب‌است 

۴ - آمیرمومنان(ع) فرمود : نعمتی از دست‌قومی نرود و نه رفاه‌زندگی 
جز بسیب گناهانیکه مرتکب شذند رآستش خداوند هیچ ستمکار به‌بنده‌ها نیست. 

۳ بما عبر رسیده که ازسخنان خداتعالی که به بتیاسرائیل فروقرستاده 
اینست که : منم دا » نیست شایستفهرستشی جز من دارای ملت هستم » مستمند 
کن زناکارم و بی‌نماز هارا رها نکتم جز برهته ولخت . 

۴- رسولخدا (ص) قرمود:با نعمت خدا خوش همسایه باشید »از آنا 
ید و آنهاراگریز ندهید زیرا اگر گریزان شدندکم باشدکه از مردسی 
گریزند و باز بدانبا برگردند 

9-۵ فرمود (ص): ه رکه گوید: خدا دنیارا زشت‌کناد » دنیاگوبد: خدا , 
شت کند نافرمانترما را برای پروردگار . 








۶ وفرمود (ص): هر که از حرامپای‌خدا پارسا باشد عابداست» وه رکه 
بقسمت خدا خشتود باشد توانگر است و هرکس.خوش همسایه باشد باهمسایۀ خود 
مسلمان استا وه رکس با مردم چنان رفتار کند که دوست داره بسا او همانطور رفتار 








گنجينة معارف شيعه امامیه 1۶۹ 


کنند عادلاست . 





۷ - وفرمود (ص) : ه رکه شیفتة بهشت‌است از شپوات خودداری کندو 
هرکه از دوزخ ترسانست ازهرحرامی رو گردانست‌وه رکه بدنیا بی‌رغبت و زاهداست 
عرمصیبتی بد و آسانست وه رکه مرگرا نگرانست به‌هرخیر شتابانست. 

۸ وقره‌ود (ص) : بکوشید درکارخیر وعبادت واگرناتوانی دست‌شما 
را کوتاه کرد ودرا از گناهان بازدارید (۱). 1 


۱- در روایتی فرموده : چه خو ب کمکی‌است مال دتیا برای تحصیل‌سعادت در 
دیگرسرا . زیرا بسیاری ازعیادات باشند که انجامآنجا نیاز به مال دارد چون ز کات‌و 
خمس وحج وجمادکه در صدر اسلام نیاز بآمادگی ازنظر ابزار جہاد داشت و مردم 
مستمند و بینوا از انجام اینگونه ازعبادات محرومند ولی ترك‌گناهان نیاز به‌هز, 
مالی ندارد وبرای هر کسی‌مقدوراست و کمترین‌خیر وعباذتیست که آدمی‌میتو اندانجام 


دهد (مترجم) 

















فصل : ا زآنچه در بارخ خصا ل آمده 


مردی بيك زاهدگفت : یمن سفارشی نما پاسخ داد من تو را بيك خصلت 
سفار ش کنم: 

راستش شبو روز دروجوةتو درکارند روازعمرتو میکاهند) توهم درآنہا 
یکارپرداز ( وذغیر؛آخرت یساز) .. 

حکیمی بحکیم دیگر برعورد و باوگفت: بمن پندی بده و صخن کوناه 
دار : 


پاسخش‌دادکه دوخصلت را وامته : خدایت 





و تادیدة او نباشی‌آنجا که بتو فرمانی داده‌گفت: بیقزا . 

پاسخش داد حالت صومی نیایم(که نیاز بگفتة دیگری باشد). 

حکیم پارسی گفته : سه خصلت باشند که خره‌متدرا نشاید آنهارا واگذارد 
بلکه باید خودرا وخویشانش را و هرکه فرمانش برد بدانها وادارد : کاریکه توشة 
معاد او باشد » علم پزشکی که از تن خود بدان دفاع کند و صنعتی که ازآن كمك 





گفت: هربند#خوشگترانی مرده است وهرآدم بیکاره‌ای مرده است . 


گنجينة معارف شیعة امامیه "۱۳۷ 








این‌عباس‌است که پنج‌حصلت پنج پیامد دآرند: 


- هرزگی در میان مردمی شیوع نگیرد ج زکه خداوند آنانرا بم رگ 








۲- مردم ی کم قروشی نکنند جز که خدا قحطی بدانہا مسلط کند. 
۴۔ مردمی عهدشکن نشوند ج زکه خدا دشمن را برآنہا مسلط سازد . 
اوت نکنند جز که‌خدا بکشتار هم دچارشانکند. 





۴- مردمی در حلاف. 


هو مردمی منع زکات نکنند جز که خداوند دشمنشان را برآنبا 





سازد . 
لقمان‌حکیم به‌پسرش سفار ش کرد » پسرجانم‌تورا به شش حصلت و امیدارم 
او دو رکند. 





که هرکدام تورا برضوان خداوند عزوجل تزديك سازد و | 
الايا او شريك مکن. 
بر هر پیشامد تنود باش چه خوشت آید از آن و چه 


۱- خدا را پپرست و 
۲- بقضاء البی 


ناخوشت باشد 








۳- برای رضای خدا دوستی‌کن و برای رضای او بدخواه و دشمن باش. 

۴ برای مردم دوست دار هرچه برای خودت دوست میداری و برای آنا 
بددار هرچه برای خود بدداری. 

۵ خحشم خود فروخور ونیک یکن بکسیکه بتو بد کرده. 

۶- هوسرا وانه و از دلخواه خود بگذر وسرخود مباش. 

بکیشان گفته : مردانگی کامل در هقت خصلت است : چون یادش‌آرند 
پادآور شود چونش‌دهند شک ر گزارد » وچون بلا دید شکیبا باشد » وچون‌گناه کرده 
شددر گذرد » وچون نیکی کرد شاد باشد » وچون‌بدی کرد آمرزش‌خواهد وچون‌وعده 
داد انجام دهد وقراهم سازد . 

يك حکیمی گفته : به‌مه آزهشت چیز خودرا نگبدار :بمیاندروی‌در 


گفتارازحستگی‌حضار و باندیشه درسخن ازخطاء دربیان» و بواژه‌مای خوب ازپشیمانی 








۱۷۲ کنجینمعارف شیع امامیه 





در گفتگو » و بانصاف از تجاوز و بنرمش از جفاجوئیء و باظہار دوستی از کین 
دشمتان » وبترديك‌شدن بدیگران ازگردنفرازی » و بمیان‌روی درکارها ازآلودگی 
به‌عیبها . 

»و روایت‌است که : نمحصلت فضل و کمالند و دوستی آور و مایة 
تقرب بخدا و ثواب بردن: 

بخشش به‌نیازمند» كمك بکمك‌خواه» احوال‌پرسی ازهمسایگان؛خوشروئی 
با برادران » رعایت کسیکه غایب است در بازماندگان » پرداخت سپرده بسپارنده » 
حق گزاری درهرمعامله » خوشروئی درمعاشرت و گذشت درحال قدرت (برانتقام), 

افلاطون بیکی اژشا گردانش بده حصلت سفار ش کرد وگفت: 

۱- ریاس برهمشهریبای خودرا هر گر پذیرا مشو. 

۲- دربارة يك کا رکوچك متسامحه مکن درصورتیکه میشود قزونی گی 

۲ با مرد خشمگین بگومگو مکن که اورا به‌لجبازی یکشانی . 

۴ دوکس را در خان خود گرد میاو رکه باهم درغلیه کشمکش دارند. 


۵- از زمین خوردن‌دیگری‌شادیمکن‌زیرا ندانی‌روز گار باتوچه‌خواهد کرد. 





۶ درحال پیروزی مغرور مشو زیرا ندانی که روزگار چگونه بر تومیچرخد. 

۷ خطاء دیگری را بمسخره مگیر و بدان شوخی مکن زیرا تو زبانث را 
نعوانی نگاهداشت. 

۸ خطاه مردم را برخوردکن براستی و درستی که در ذات خودت‌هست. 

٩‏ دوستی خودرا تنبا یکباره برفیقت بخشش‌مکن.(۱) 





۱- اخبار چندی بدین مضمون وارد شده‌اند و منظور این اخبار اینست که هر 
دوستی شایان آن نیست که یکباره بدو دل بدهی و همه اسرار خود وسازمان زندگی 
خودرا باو فاش سازی زیرا بسیار دوستانند که در پیشامد روزگار دشمن میشوند و 


(دنبالة پاورقی درصفحة بعد) 








کنجينة معارف شيعة امامیه ۱۷۳ 
۰ - همیشه حق‌را پیش‌خود بدار تا در روزگارت سالم مانی و پیوسته 
آزاد باشی 
درتفسيووك آیه : ۱۸ سورة یوسف 
اگ رکسی از تفسیرقول خدا عزوجل پرسدکه فرمود: 
کذب» : آوردند پیراهن اورا با خون دروغین گفت (یعقوب) : و بلکه آرایش داد 
براتان نفس شماها 





« وجاژا على قمیصه بدم 





برا و شکیبائی‌خوبی‌است و خدا كمك کننده است‌ب رآنچه شرح 
میدهید » . 

و گوید : چگونه دروغ را وصف خون‌آورده با اینکه از اوصاف گفتار است 
نه اجسام و چه معنا داردگفتة یعقوب(ع) «صبرجمیل» و چرا جمیل را وصف صبر 
خود آورده با اينکه میدانیم صبر او جز جمیل نباشد . 

پاسخ اینست که : مقصود از کذب در اینجا مکنوب فیه است یعنی خونیکه 
انست که گویند: ماء سکب 


دربارة اودرو غ گفته شده زیرا خون يوست نبوده وا 








وشراب صب ومقصردآب ریخته‌شدهوشراب ری 


«است وچنانچه گویند: رجل‌صوم 
و مقصود مرد روزه دار و صائم است یا امرًة نوح و مقصود زن نالحه است یمنی 
نوحه گر وشاعر گفته: 

فظل جیادهم نوحاً علیمم مقلدة اعتتها صفوفاً 





اگر بہمۀ اسرار انسان آگاه باشند:از نقطة ضعف بانسان یورش برند و اورا بیچاره 
کنند و دوستی بايد رده خرده 





رود تا بيك دوست ی کال پایدار برسد. 

برخوردهای جزی‌پیدا میشو د که بسنا تبدیل‌بدوستی 
میشود ونباید در دشمنی بدی کردن‌را بآنجا رساندکه‌راه آشتی یکلی بسته‌شودونباید 
بدکاریها داشت که در صورت آشتی همیشه مایۀ پشیمانی وشرمندگی باشد(مترجم). 











۷۴ 





مقصود از فوح نالحه است. 
و میگویند : چه شده فلانی‌را که معقول است ومقصودشان ازمعقول عقلاست. 





حتی اذا لم یت رکوا لعظامه لحماً ولا لفزاده معقولا 
ترجمه : تا باقی نگذاشتند برای‌استخوانبایش گوشتی و ته برای دلش‌عقلی 
وفراء و دیگران‌گفتند : از نظر تحوی میشود خواند « بدم کنباء که کذیاً 





مصدر منصوب بفعل مقدر باشد یعتی دروخ گفتند دروخی. 


وهمانا دربارة حون درو غ‌گفته شده برای اینکه برادران یوسف بزغاله‌ای 





کشتندوپیراهن یوسف(ع)را بدانآلوده کزدند وپیراهن را نزد یعقوبآوردندو 
گرگ اورا خورده و این حون او امات 

یعقوب فرمود: این گر گنرمش داشته که پسر مرا خورده وپیراهنش‌را ندریده 
و در اینجا بودکه گفتند : بلکه دزدها اوراکشتند » فرمود: چگونه او را کشتند و 
بودند از کشتن یوسف 


انی یوده : 


پیراهنش‌را نبردند با اينکه به آن 






: در پیراهن یوسف 


۱ چونش نزد پدر آوردند باخون دروغینو پدرش قهمیددکه‌اگر گر گش‌دریده 


و 


بود پیراهتش را پاره‌کرده بود. 
۱- آنجاکه پیراهنش ازپشت دریده شدرو گواه برائت اوشد از تہمت‌زلیخا). 
۲- آنجا که پیراهنش ازپشت دریده شد (و گواه برائت اوشدازتهمت زلیضا). 
۳- آنجاکه‌آترا ب‌چپرة پدرش افکندند و او به 
و اما توصیف صبر بجمیل برای ایتست که : بسا صبر جمیل و شایسته نباشذ 
وجمیل‌است برای اهنکه برای رضای خدا باشد و چون درایت 
درستآید که موصوف به‌جمیل گردد. 
و بقولی مقصود صبری‌است که شکوه و بیتابی باآن نباشد و اگر این وصف 





بناگی خود بر گشت . 





بروجه پسندیده است 





گنجهنة معارف شيعة اماميه Ya‏ 
نبودگمان میرفت شکوه و بیتابی باآن باشد . 
ادیبان عربی گفتند : صبر درایتجا مرفو ع آمده چون معنا اینست که‌فشأنی 


صبر جمیل : کارمن صبرجمیل‌است وآنچه عقیده دارم صبر جمیل‌است و این شعر 


عربی را خواندند : 
شکا ال جملی طول السری یا جملی لیس الی‌المشنكا 
صبر جمیل فکلانا میتلی 
شکوه کرد بمن‌شترم شب روی درازرا . ای شترم شکایت یمن روانیست 


صبرجمیل بایدکه ما هردو گرفتاريم 

معنا اینست که باید از ما صبر جمیل باشد. 

روایت‌شده که در قرائت ابی « فصبرا جمیلا » به نصب آمده برسبیل اغراه 
وتشویق و معنا اینس تکه : 

فاصبری یا نفس صبراً جمیلا : ای تفس شکیبا باش به‌شکیبائی‌شایسته‌ای 
ذو الرمه گفته : 

الا انما مى فصبر! بلية وقد یبتلی‌الحرالکريم فیصبر 
آگاه باش ای‌می همانا باید صبر کرد و بلاکشید 
وگاهی گرفتار میشود کریم و صبر میکند 

در تفسیر يك خبر : 

اگ رکسی پرسد:چه‌معنا دارد خبریکه از پیغمیر (ص) روایت شده که: خدا 


آیا ظاهر این‌خبر مانثد بودن خدا بخلق خودنیست 





تعالی آدم‌را بصورت خود آقری 
و اگر ظاهرش مقصود نیست تفسیرش چیست ؟ 





پاسخ : يك جواب اینکه‌ضمیر برگردد بخدا سبحانه و مقصود اینست که: 
خدا آدم را بصورتیکه خواست او بود آفرید و بساکه چیزی را به‌مختار و خواست 
آن اضافه کنند. 


و دیگر اينکه ضمیر بخودآدم برگردد ومقصود اینست که خداآدم‌رابهمان 








۱۷۹ کنجينة معارف شيعه امامیه 





صورتیکه داشت آفرید و ازصورت وحال‌دیگری بدان درنیامده بود چنانچه فرزندانش 
ازصورتہای بسیاری گذرند تا بصورت آدمی رسند» نطفه باشند و علقه شوند و آنگه 
مضفه » و آفریدنها بدنبال هم دارند تا کودکی خردسال شوند و آنگه پسر بچه‌وسپس 
جوان وآنگه برنا» و آدم چنین نبود بلکه ازنخت بپمان صورتآفریده‌ش د که ب رآن 
ار 

وسوم‌آنچه زهری ازحسن‌آورده که پیغمبر (ص) یمردی از انصار گذ کرد 
وآنمرد برچپرفعلام خود میزد ومیگفت: خدا رویت را زشت کند وروی هر که‌مانند 
تواست‌وپیغمبر(ص) بآن مرد فرمود: چه بدسخنی گفتی‌راستی که خدا آدم را بصورت 
او آفریده » یعنی‌صور ت آن‌سیلی‌خورده و اینها پاسخهای‌درستی باشند والحمدق(۱). 








۱- مضمون اینحدیث در تورات هم آمده و بسا که راویان یبودی نژاد آنرا 
به پیغمبر(ص) نسبت داده باشند و مصنف(ره) نه سندی برای حدیث آورده و نه 


بضعف سندی آن اشاره کرده و برخی آنرا توجیه کردند که مقصود صورت اشلاقی 





است نه‌صورت جسمانی و اشاره باینست که خداوند استعداد همه گونه کمالی را دز 
آدمی نهاده ومیتواند خودرا باخلاق عالیه و کمالات معنویة خداتی برساند و موید 
آنست‌حدیث قدسی معروف کة : « عیدی‌اطه‌تی‌حتی‌اجعلك مشلی» بنده‌ام مرا فرمانبر 


تا تورا نمون خودسازم ومعروف‌است که ول یکامل مظبرخدااست.(مترجم) 








فصل : در استدلال بنص‌امامت امیرمومنان ا 





۰ - تو از من چون هرونی. از :موسی جزاینکه پیقمبری پس‌ازمن‌نباشد. 

خدایت کمك‌دهاد » بدانکه يك.دلیل برایتکه امیر مومتان(ع) به نص و ارد 
از پیغمبر (ص) امام است آن حدیث‌است که همه امت نقل‌کردند وخاصه وعامهآنرا 
پذیرفتندکه پیغمبر (ص) فرموده باتحضوت: 

تو از من بمتزلة هرونی از موسی جزایتکه پیغمبری پساز من نباشد. 


وبا این‌حدیث همهمقاماتیرا که‌هرون نسیت بموسی داشت برایآنحضرت 





ابت کرد جز همان که عرف از آن تخصیص داده که برادری نسبی باشد و آنچه خود 
پیغمبر (ص) بیرون کرده که مقام نبوت است وبنابراین خلاقت و امامت آنحضرت‌از 
پیغمیر(ص) ثابت باشد وکاشف است از اينکه برهمة مردم حق طاعت دارد - 
وبدانکه تو دربارة این‌دلیل ازپنجموضع موردپرسش و اعتراض میشوی : 
۱- بتو گویند: چه‌دلیلی داری‌برصحت خبر و باچه انکار منکررا دفع کنی؟ 
۲- بتو گویند: چون خودخبر ثابت شد چه دلیلی است براینکه مقصود از 
منزلة هارون ازموسی که درآن ذکر شده فراگیر هم مقاماتست که او از وی مستحق 
شده جزآنچه شماگفتید ؟ چرا انکار دارید که مقصود یك متزله باشد و آن برتری 


آنحضرت‌است برای برانداختن‌جنجال متافقان که گفتند رسو لخدا(ص) بدخواه‌اواست 


VA‏ کنچینة معارف شیعة امامید 





که اورا در غزوة تبوك بجاگذاشته و با خود نیرده؟ 
۳- اینکه بتوگویند : اگرعموم منزله‌هم ثابت شود از کجای‌آن درآوری 





که نص بامامت ووجوب خلافت امیرممنان(ع) است: 





بتوگویند : چون خلافت از پیقمبر هم بدان ثایت شود چه دلیلی 
است که بعداز پیغمبر مستحق آن باشد و چه انکاری دارید که مقصود همان خلافت 


از او باشد (ص)چنانچه هارون‌هم خليفة موسی بوددرزمان 





۵ بتو گویند : اگر خلافت پس از پیتمبر (ص) هم بدان ثابت شود چه 
دلیلی‌است که مقصود از آن فوری وبلاقصل باشد و بدتبال او باشد نه بطور تراعی و 
بی‌فاصله وخليقة پس‌از عثمان باشد ؟ 

پاسخ پرسش یکم اینست که : دلیل برصحت این خبر بخودی خود همان 
دلیل برصحت خبر غدیراست چون درظبور وانتشار بمانندآنست و شیعه‌آنرا بطور 
متواتر نقل کردند وعذری برجا تماند و بیشتر محدثان عامه‌هم در کتب صحیح خود 
ند چهشیمه که آنرا دلیل برامامت گر فتند 
وچه سنی که آنرا تأویل کرده‌اند وهیچکدام منک رآن نشدند » بعلاوه آمیرمزمنانرع) 


آنرا آوردند با سند وهمه وهمهآنرا پڌ 








در روز شورای خلافت و درموارد دیگر بدان استدلال کرده وعیچکدام ازشنونده‌ها 
منکرآن نشدند چنانچه دربارة خبر غدیر گذشت ونیازی ببازگوئی آن نیست و آن 
خودش روشنتر دلیل‌است برثیوت وصحت 


و پاسخ از پرسش دوم و دلیل بر اینکه مقصود ازقول پیفمیر (ص) که 





تو از من بمنزلة عاروتی ازموسی همة مقامات ومتازل هاروترا نسبت بموسی شامل 
است واگر چهلفظ مقرد است جزآنچه‌راکه عرف ولفظ خود پیغمیر(ص) اخراج کرده 
برای‌آنکه ناظران دراين خبر دو دسته بیش نیستند : 

یکدسته گویند : مقصود ازآن يك منزله است بطور تحقیق وعدعی شدند 


پیغمبر همان داستان روز تبوك است و این دسته اندك باشند. 





گنجینة معارف شيعة امامية ۱۷۹ 








داشته‌مگر آنچه بدلیل ا زآن خار ج 
با اینکه‌عموم مقصود است‌ولیدلالت برخلافت آمیرمومنان پسازپیقمبر(ص) 
ندارد برای اینکه نزدآن 
تعلیفه وجا 











ثایت نشده که‌اگر هارون پس‌ازموسی(ع) زنده مانده بود 








بین او بودگرچه برخی از آنا دانستند و ازروی هوی وتعصب برانکار 


اصرار کردند ویراه عناد رق 


ندارد که چون گفته مدعی حصوص باطل شد از آن دانسته‌شود که قول بعموم «نزله 





. وچون در مدلول خبر جزاین دو قول نباشد تردید 


درست باشد . 





و دلیل بربطلان گفتة کسیکه آنرا بيك منزله تفسیرکند وجود | 
درصریح خب رکه خود دلیل برعموم است وپاید مستثتی مته بیش از یکی باشد زیرا 
استشناوبیر ون کردن فردی‌است از جمعی کذاگراستتناء نباشد آن‌فردهم در آن جمع باشدو 
دريك خصلت استثناء معنا ندارد . نبیتی که درست نباشد گفت اینکه : دیدم زیدرا 
مگر عمرو را و درست آید که گفت..: دیدم قوم را ج عمرو را » و از اینجا دانستد 
شد بطلان گفتۀ آنکه حدیث را مخصوص يك منزله داند و اما آنکه آنپا چسبیدند 





پیغمبر داستانی بوده که درجریان جنگ تبوك پیدا شده درست 
نباشد زیرا ما بمضمون این‌خبر داناهستیم وصحت آثرا میدانیم و لیو اقعه‌ایکه‌در بارة 
جنگ تبوك نقل شده برای ما مانند خود این‌خبر معلوم نیست ونمیتوانیم‌معلومی‌را 
بدانچه معلوم نیست تخصیص بدهیم . 

بعلاوه روایات‌بسیاری‌از رسو لخدا(ص) رسیده ومشهوراست که رسو لخدا(ص) 





پامیرمومنان(ع) درموارد بسیار فرموده است : تو از من یمنزلۀ هارونی از موسی 





(یعنی تو هارون منی) که در اوقات متفرقه از زبان پیغمیر(ص) شنیده شده‌ومیشود 
که یکی ازآن موارد هم در پیشامد جنگ تبوك باشد ولی منحصر کردن خبر بدان 
راهی ندارد واگرهم آترا مخصوص بدان سازیم پیرو گمان مخالقان ترویم که‌مقصود 
از 





بیان فضل محبت پیغمبر (ص) است نسبت به‌علی(ع) ؛ومیشودکه سبب و 








مورد این فرمودة پیغمبر(ص)همان پیشامذ تبوك باشد ولی پیغمیر در آن يك گفتار 
عمومی صاد ر کرده باشدکه هم شامل آن‌باشد وهم مطالب بیشتری و آن حضرت باین 
گفت خود به‌هوچیان فهدانده که بدتعواه علی(ع) نیست‌ومقامش درنزد او در دوستی 


فضیلت وعلو قدر و خلاغت از او در زمان زنده بودن و پس از مر کش چون متزلة 





هارون‌است نسبت به موسی(ع) و این يك معنای پیوستی‌است ودنیست . 


و اما اینکه درخبر لفظ مفرد آمده و قرموده : بمتزلة عارون از موسی و 





نفرموده منازل هارون برای اینست که عادت بدین تعبیر جاریست که لفظ منزله را 
مفردآورند ومقصود همه منزله‌ها باشد و گویند : منزلة قلان از قلاتی چون منرلة 


فلان است ومقصودشان اشاره بچند منزله است که گونه گونه وهر کدام‌را سببی‌است و 





جمع‌وهمانا لفظ مفرد را در اینجا بکار برند 
برای‌اینکه معتقدند منزله‌عای بسیار وپایه‌عای گونه گوته که فراهم شدند همه کاشف 


ازيك منزله باشند که بطور کلی پاشیاء چندی برخورد دارد و از آن بلفظ مفرد تعبیر 


کنند بطور مجاز برای عمین‌علت(۱) 


- ومیتوان مطلب را بوجه دیگری تقریر کرد و گفت 





واژة بمتزله درایتجا اقاد خود تشبیه‌را مینمایدن‌وجه شبه را زرا در تشبیه 


که بسا بهادا 





شبه و مشیه به و وجه تشبیدلازم‌است وبعلاوه فادة خودت 
فهمانده شود مانند کاف در زبان عرب که گویند : زبدکالاسد ولفظ مانند وچون‌در 
زبان فارسی گویند : زید چون شیراست یا مانتد شیراست و دراینجا مشبه مقام علی 








به پیغمبر اسلام(ص) ومشیه بهمقام هارون نسبت بموسی علیمماالستلامو 
مراتب هارون نسبت بموسی‌وجه‌شبه‌است و واه بمنزله همان‌معنی تشبیه را «یفیماند 


میشوه که : ای على تو ازمن چون عارونی ازموسی وهرچند وجه شبهمعمده 





باشدتشبیه یکی‌باش که آقاده کند مانند بودن‌را وجم عآوردن‌ادات تشبیه لاف قصاحت 


(دنبالة پاورقی درصفحة پعد ) 











وپاسخ پرسش سوم که ازکجا عموم منزله نص برامامت و خلافت علی(ع) 
باشد از پیغمبر(ص)اینس ت که: مثازل ارون ازموسی علیبماالملام 





شناخته شده‌است 
ومورد اتقاق وبرخی از آتباگفتة قرآن مجید است؛ عارون برادر قئی موسی بوده ؛ 
دوستتر و برتر مودم زد او بوده » شریك نبوت و رسالت او بوده » بازوی توانای 
او بوده که خداتعالی پشت | 
فرموده: « بساز برایم وزیری از خاندانم ۴۰ که هارون برادرم باشد ۲۱ محکم کن 


بدو پشت مرا ۳۷ وشريكکن آورا درکارمن ». 


را بوی یرو بخشیده: عدا جل‌اسمه(در آی۲۹سورفطه) 








موسی بود در غیبت‌اوخداتعالی ( درآیۀ ۱۴۲ سورة الاعراف) 





فرموده : «و گفت موسی ببرآدرش عارون جانشینم باش در قومم وأصلا حکن‌وپیروی 
مکن ازراءتبهساژان». 

وچون پیغمبر(ص) بامیرهزمتان (ع) فرمود: تو ازمن بمتزلة هارون‌باشی 
از موسی جزآنکه پیغمبری پس از من تاشت ما دانستيم که مقصودش همةآنچه بوده 
که هارون از موسی (ع) داشتة ازهر مترلت ووابسشگی جز آنجه استشتا 





ی رآثرا يدر 
کرده ازئیوت وعرف‌آنرا بد ر کرده از برادری‌تنی ونژادی و روشن شود دلیل‌براینکه 


امیرمومنان (ع) دوستتر خلق بوده نرد رسولخدا (ص) و برترآنان دریر او وایتکه 





ازوی توائای او بوده کد خداوند پشتش را بدو نیرومندت رکرده ووزیرش بوده‌د کار 
نبوت او و خلیفه او بوده در میا امتش و این روشن است برای کسیکنه درآن 


(دنبالة باورقی ازصفحهُ قیل) 








وعرف است واگر مقصود وجه شبه خاصی باشد باید آنرا مقیدساخت چنانچه گوئی: 
زیدمانندشیر است دربزرگی‌جثه وتشبیه مطلق‌اظهراوصاف مشبه به‌را برای‌مشیه اثیات 
کند چنانچه درشیر شجاعت است ودرخورشيد نورانیت و درپیغمبر ریاست وامامت 
ولی‌دراینجا بحکم استشناء همة مقامات‌ها لیپیعمیر (ص) منظور است جزتبو ت که استشناء 


شده (مترجم) 
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اندیشد (۱) . 

پاسخ آزپرسشچهارم که‌سخن در آن میان تو ومخالغان در گیرتراست‌درمقام 
استدلال بامامت بدین خبر واگر پاسخ استواری بدان داده شود ريشة ایرادهای نان 
که ازبازی وستیزه برخیزند کنده شود زیرا آنان هميشه میگویند : اگرخلیقه بودن 
على 1 خبر ثابت‌شود چه دلیلی است که مقصود پیغمبر درآن خلافت علی(ع) 
بوده در زندگی خودش و پس‌از وفاتش تهاینکه مقصودآنحضرت خلافت‌او باشددر 





زمان زندگی‌او فقط؟ و گویند: این معتا روشنتر است زیرا خلافت هارون هم‌اژموسی 
نبود جزهمان در زمان زندگی موسی و اگر مقصودش نص بر خلافت علی(ع) بود 
پس ازخودش‌بایدکه میگفت : تو ازمن بمنزلة یوشعی ازموسی زیرا خلافت موسی‌پس 
ازحودش با یوشع بود ته دیگری . 
و از این پرسش و اعتراض دو پاسخ است: 

یکم آنکه : درجملۀ تو ازمن بمنزلة هازونی از موسی قائده‌ها اس ت که در 
جملۀ تو ازمن بمنزلۂ یوشعی ازموسی نباشند زیرا جملۀ اول دلالت دارد براینکه 
امیرمومتان(ع) بالا قدرتراست از همه مردم نزد رسولخدا (ص) و دوم او است در 
فضل و دانش چنانچه هارون از موسی چنین بود . 

و هم خلیفه و جانشین اواست در زندگی او هرگاه غائب میشد واگرزنده 
میساند پس از موسی سزاوارتر بود بخلافت او از یوشع و رسولخدا (ص) برای 


امیرالمومنین (ع) همة این خصال را درگفتة خودکه : تو ازمن بمتزلۀ هارونی از 


موسی جمع کرده و او بالاقدرتر مردم است ومقامش والاتر و دوم اواست در دانش‌و 






او بوده وشرکت درریاست و امامت برامت او که همه 


بدان معترف بودند و باید همین مقام برای علی (ع) نسبت به پیغمبر اسلام (ص) 





مقصود باشد (معرجم). 
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فضل و خلیفة اواست در زمان زندگیش و چون پس‌از 
مردم است‌بخلافت‌او و اگر بدو میفرمود: تو ازمن بمتزلة یوشعی از موسی همذ این 
فضائل را باو نداده بودکه گفتیم جزهمان خلافت پس‌از خودرا . 





و ازاین پس سخنی نمانده جز بیان کنیم که اگر هرون پس از موسی زنده 
1 





بود سزاوارتر یود بخلا شع و آنچه برآن دلالت دارد اینست که : خلافت 
وی از موسی در زمان زندگی او ثابت است بقول خداتعالی ( در آیة ۱۴۲ سور 
باش در قومم و بهساز ی کن». 


و ثبوت علافت از وی در زمان زندگیش بایست دارد آنرا برای او پس‌ازو فاتش 


الاعراف) : « وگفت موسی بیرادرش هاروت 





زیرا روج هارون‌ازمقام خلافت درهرحالیکه زنده‌است سقوط او است از رتبه عالیه 
که داشت و عزل اواست ازولایت مهمقکه بدو تقویض شده بود و اي 
لازم داشت ونمایت نفرت و دگرگونی ال ارا میرساند زیرا ج 
چون فرمانداری در بك آبادی و شهرنیست بلکه نیا 


پستی او را 
ما 








پیعمین است دوه آنیند 





متصدی آنست از امر امت و ایستادن در نقام اواست در اصلاح کارهای همگانی از 
آموزش و پرورش وپند دادن و تربیت کردن و بازداشتن و بیم دادن و بازداشت و 


تعریف آنان ولازمة آن اینست که طاعتش واجب باشد و در 





ایت بزرگداشت و 
احترام باشد واگر ازاین مقام‌سقوط کرد پس‌از اینکه دارای‌آن بود و از درجخلافت 
که برآن بالارفته بودفرو افتاد احترام او ازدلها برود و اورا دیگر بزرگ‌نشمارند 
و دراین‌وضم همانست که گفتیم ازنهایت نفرت ودگرگونی ‏ وکیست که دل دهد به‌پند 
خلیفه‌ایکه بداند و پا روا داندکه از رتبۀ خلافت فرو خواهد اقتاد ويك رعیت و 
فرماثیر حواهد شد و از درجة امامت سقوط کند و یکی از افراد امت میشودچنانچه 
دل میدهد بفرمان کسیکه این را دربارة او روا نمیداند بلکه چگونه درست آید از 
پیروان احترام و بزرگداشت نمائی برای‌کسیکه ازحال اومیدانند یا روا میدارند که 
ازمقام عود عقب خواهد افتاد وپیرو یکی از پیروان خود خواهد شد و شاگرد کسی 
میشودکه استاد او بوده و بدنبال کسی خواهد رق ت‌که بدنبال او بوده تاسقوط کند 
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امی که باید طاعتش واجب باشد و او و دیگران فرمانبر کسی‌شوندکه فرمانبر او 
بوده؟ کسیکه نپذیرد خرو ج آزاین مق 








ت آوراست چو نکمی اس ت که نهذیر دبدخوئی 
و زشتروشی بی‌اندازه نفرت آوراست. 

و اتفاق‌دارند باما مخالفان‌ما از ءمتزله براینکه خدا تعالی بر کتار میدارد 
دوستان و پیمبران خودرا از همذ آینہا و روشن شد ازآنچه گفتیم که متزهارون‌از 
موسی منزله‌ایست که روانیست از آن بدر افتد تا زنده است واگرزنده میماند پس‌از 
موسی سزاوارتر بود بخلافت ازیوشم و اولی بود از او. 

و در این دلیل است براینکه امیرمومنان (ع) مستحق مقام خلافت است‌از 
رسولخدارص) در زندگی او وپس‌از وفات او چونکه او زنده بود پس‌ازپیغبر(ص) 
و مردن هارون در زندگی‌موسی علیبماالملام مانع نشود امیرمومنان(ع) راازآنچه 


مستحق آنست برای‌زنده‌ماندن‌خود: 





آیا نبینی اگرمردی بو کیل خودگفت : به‌یندۀ رومی من هرروزخرجی‌یده 
وهرماه بخششی بده و آنگاه باو گفت : 





من منزلة همان بندة رومیم را 
دارد و دربارۀ او عرجی و صلة وی را اجراه کن سپس بندة رومی مرد معلوم‌است 
که مرگ او جیره وصل آن عبد حبشی راکه پس‌از او زنده مانده ازمیان نبرد واین 
چیزیست که کسی دقعش تکند ومتکرش نشود . 

اگرمخالف گوید : برتولازم آید که بگوئی طاعت امیرمومتان(ع) درزمان 
زندگی پیغمیر(ص) هم برامت فرض بوده است. 

باو بایدگفت 





چتین است بشرط غایب بودن خود پیفمبر(ص) واما 
باحضور حضرتش راستش اینست که نمیشود جز برای او طاعت واجب باشد وحکم. 
خلیفه و جانشین هم درعرف وعادت همین است که باحضور جاگزین او ازخودفرمانی 
ووجوب. طاعتی ندارد . 

پاسخ دوم از این پرسش اینست که : پیغمبررص) بخوبی مراد خود را 
درسخنش روش ن کرده‌برای کسیکه بشهمد ومقصود خودرا پدید ساخته از گفتارش‌برای 
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کسیکه‌یداند» برای‌اینکه‌جمله‌ای‌آورده و درآن برای‌امیرمومنان(ع) آنچدراخواسته 


بایست نموده و ازآن بدر کرده آنچه را برای او نخواسته ووآنرا بوقتی وایسته که‌در 





آن نفی‌کرده هرچه را تفی آن خواسته و اثباتکزده آنچه را باید » ونشود درکلام 
آنحضرت استخنائی باشد در وقتا معینی جز بهمان نفی و ایجاب بر گردد. 
مثالآن اینست که کسی گوید : همه قوم 





خادند جز زید در امروزونشود 
که این روز جز وقت دوحالت اثبات وتفی باشد و باید ایستادن قوم درآنروز باشد 
و درهمان روز هم زید نایستاده باشد و اگر جزاین باشد استثناء مقید بوقت درست 
نباشد . 

پیغمیر(ص) پس ا زآنکه‌متازل هارون‌نسبت‌یموسی(ع) را برای امیرمومنان 
علیهالسلام اثبات کرد جز نبوت پس ازخودزا دانستیم که همذ مقاماتی راکه هارون 
از موسی‌داشته‌در زمان زندگی او وا بعدازآن برای‌علی(ع)ثابت شده زیرا استشناهرا 
به پس‌از زندگی خود ین کرده واگر ود قمان بودکه مخالف گوید که اثبات 


مقامات هارونی درخصوص زمان‌زندگیبیعمیر رصن باشد با 








فرموده باشدج 
پیغمبری همزمان من یا در زندگانی من نیست وچون نبوت پس‌از خود را نف‌کرده 
دلیل باشد براینکه مقامات هارونی‌را برای علی(ع) پس‌ازخود هم اثبات کرده که‌این 
استشناء را بدان مقید کرده والحمدته. 


واگر مخالف‌گوید : چرا انکا رکنید که مقصود پیغمبر ازاینکه فرموده : 





جزاینکه پیغمبری‌پس آزمن نیست‌اینست که : پس‌از اینکه من پیغمبرم دیگرپیفمبری 
نیست و این نفی بزمان خود پیغمبر(ص) بر گردد نه بزمان پس‌از زندگی او. 
بایدش گفت: که ما آنرا انکار داریم برای‌آنکه وا بعد در اینگونه تعبیر 


صادر از پیغمبر(ص) بحکم عرف. معنی پساز وفات میدهد که بعدازحال حیاتست‌نه 





معنی دیگری که در زمان حیات صدق کند . 
آیا ننگری بقولآنحضرت که بلمیرممنان (ع) فرمود : 
من با ناکثان و قاسطان ومارقان. 
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و اینکه فرمود : البته که عهد شکت ی کنند امت با تو پس‌ازمن. 

و اینکه قرمود 

و اینکه فرمود : آگاه باشید پس از من برنگردیسد بکف رکه بزنید گردن 
یکدیگررا . 


هم این تعبیرهای صادر از آنحضرت معنی پس از وفات من دارند و از 





بزودی اختلاف کلمه میان شما پدید آید پس ازمن. 


اینرو اگر یکی گوید : فلاتی پس‌از من وصی من است و پس‌از من بجای من‌است 
مقصود ازآن پس از وفات من است واین گفتة مخالف‌راکه گمان برده باطل‌میسازد. 

بعلاوه‌اگر ما بپذيریم برای او آنچه دعوی دارد و اوهم بآرزوی خود برسد 
ازحق مطلب که ماخواستیم بدر ترود زیرا نفی نبوت پس‌از خودش درست‌آید بنفی 
آن در زمان حیاتش و پس از وفاتش و تا پایان ابدیت و لفظی که اثبات منازك 
هارونی کند برای علی(ع) با نفی نبوت بايد درهمة حالات نفی نبوت صادق آید 
و دلالت دارد برخلاف او دز .زمان زندگی پیغمبر (ص) درهرحال ی که غائب باشداز 
امت خود و حلیفة او باشد پس‌از او تاآنگاه‌که زنده باشد و این روشن استا برای 
کسیکه درآن اندیشد . 

پاسخ از پرسش پنجم معتر ضآنکه: دلیل‌اینکه خلافت‌ثابت باین نص برای 
امیرمومنان (ع) باید بلافصل پس‌از وفات پیغمیر(ص) ثابت گردد نه اینکه پس‌از 
عثمان باشد بچند وجه روشن‌است : 

۱ - ما بیان کردیم که آنحضرت یحکم این خبر مستحق خلافت است پس 
از رسولخدا (ص) و اینکه آنحضرت بجای هارون است پس‌از موسی اگسر مارون 
زنده‌می‌ماند پساز موسی(ع) و دلیل آوردیم بر اینکه هارون اگر زنده بود پس از 
موسی‌علیه‌السلام خلیغة اوبود بلافصل ودانستیم که امیرمومتان‌علیهالسلام‌هم اینچنین 
است و او هم خلیفة رسولخدا است که پس‌از او بی‌فاصله بجا ی آنحضرت استا. 

۲- گفتۀ پیقمبر (ص) درخب رکه پس‌از من پیغمیر نباشد دلالت دارد کة 
آنحضرت پس‌از وی خلیفه است بطور مطلق چنانچه آنرا پیشتر بیان کردیم و ما 
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دانستیم که تفی تبوت پس‌از او مخصوص یك زمانی نیست بلکه شامل هم اوقات‌و 
احوال است پس لازم آیدکه خلا 





بعه برای امیرمومتان (ع) پس‌از آن حضرت 
همگانی باشد و درهمه وقت باشد و مخصوص بحالی نباشد پس‌اواست خلیفة فوری 
پس‌از پیغمبر(ص) تا زمانی که زنده ماند واین گفتار بطور مشروح گذشت و همانا 
بازش گفتیم برن‌آنکه جواب 
۶ امامت امیر مومنان(ع) دو گروهند : 


ن پرسش است. 








٣د‏ مردم درا 

يك گروه گویند : حلافت ازآن آنحضرت شد پس‌از عثمان بانتخاب امت 
اسلامی و تمسك نکنند باین خبر و نهیاخبار دیگر نص برامامت آنحضرت ؛ وبنص 
دال برخلافت آنحضرت پس‌از رسولخدا(ص) توجهی ندارند . 

وگروه دیگرگویند : امامت ثایت نشود جز به نص از پیتمبر و انتخاب 
امت اثری‌ندارد واین خبردلالتدازدیةتضتعلافتِ امیرمومنان(ع) پس از رسولخدا(ص) 
و براینکه او نخست خلفاء او است و پیشعدم عم اوصیاء او وسرپرستی او بدنبال 
سرپرستی پیغمبر است و امامت او پار وقات پیغمیر است بلافصل میان‌او و آن- 


حضرت (ص)و در امت کسی نیست که قول دیگری در این‌میان‌داشته باشدو با 





نص این خیر بامامت امیرمزمنان (ع) و اینکه او است مستحق مقام خلافت پساز 
رسولخدا(ص) دلیلی‌است بر بطلان گفتارکسیکه انتخاب امت را سیب امامت دائد 
و نماند دراین میان جزگفتة معتقدین بنص‌دربارة امامت که معتقدند باینکه‌علی(ع) 


پس‌از رسولخدا (ص)خلینه و امام است بی‌قاصله و این گفتار کاقی‌است برای کسیکه 





دارای خرد است والحمدته. 








فصل : در ذکر چند حدیث 
با سند از عامه کواه براینکه رسولخدا (ص) بامیرممنان(ع)فرموده‌است 


تو از من بمتزلة هارونی‌ازموسی درموارد مختلفة چندی جزهمان‌درجنگ 


۱ - بسندش تا ابی رافع که پیغمبر(ص)همة زادگان عبدالمطلب‌را در 
شعب گردآورد و آنان درآن روز چبل مرد بودند گوید: علی(ع) «که از مبمانان 
پذیرائی‌میکرده) يك ران‌گوسند براشان فراهم کرد و ترید قراوانی درکاسه‌ها ریخت 
وآب گوشت‌روی‌آن ریخت وگوشت روی‌آن‌نهاد وپیش آنما گذاشت وازآن خوردند 
تا سیر شدند ويك کوزه نوشایه بدانبا توشانید وهمه‌از آن نوشيدند تا سیراپ شدند 
و ابولبب گفت: بخدا چندکس میان ما هستندکه‌ه رکدام يك قدح پرمیخورند وبسا 
سیر نشوند ويك سیو بنوشند وسیراب نگردند واين مرد از ما دعوت کرد و همة مارا 
گردآورد بريك پای گوسفند وي ك کوزه لبن و سیر خوردیم و پر نوشیدیم از آن و 
راستیکه این جادوگری آشکاراست . 


سپس پیغمیر(ص) آنهارا دعوت کرد فرمود: خدا عزوجل بمن فرموده که 





تیره و تبار نزدیکتر بخودرا و خویشاوندان پاك خویش‌را بیم دهم و راستش دا 
پیغمبری میعوث نکرده ج ز که ازخاندان او برایش وارث و وزير و وصی و خلیقه 


درخاندانش گماشته آیاکدام شما با من دست بدهد وعېد بندد که او برادرم‌ووزیرم و 
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وارثم باشد درخاندانم و بوده باشد از من بمتزلةٌ هرون ازموسی جزاینکه پسازمن 
پیغمبری نباشد وآن مردم حاموش ماندند و پاسخی ندادند و آنحضرت ناسه پار این 
۱ سخن‌را براشان‌باز گ وکرد و قرمود: بخدا یکی‌ازشماها برخیزد و این‌دعوت را بپذیرد 
یا اینکه این امر در جز شما باشد وشما از آن بی‌ببره شوید والبته که پشیمان‌شوید. 

گفت : پس علی (ع) برخاست و همه نگران باو بودتد و یا پیفمبر (ص) 
دست داد و پذیرای دعوت آنحضرت شد و پیغمبر(ص) باو فرمود نزديك من بيا و 
نزديك او شد و فرمود دهانت‌را بگشا ودعانش‌راگشود و ازآب‌دهان خود د رآن‌ریخت 
و میان دوشانة او ومیان دوپای اوآب دهن انداخت . 

ابولهب گفت : بد بخششی به عموزاده‌ات داد ی که نزد تو آمد وتودهانش 
را پراز آب دهان کردی و رسولخدا (ص).فرمود : بدان سبپ پرشد از حکمت‌ودانش 
وفهم و ابولبب بابوطالب گفت: ارتو گوازا باد که‌امروز بدین برادرزاده‌ات‌درآمدی 
و پسرت‌را پیشوای توکرد . 

۲ - بسندش تا جایرین عبذاقه انصاری که چون علی (ع) با مژدۀ ققح 
خیبر نزد رسولخدا(ص) آمد رسولخدا (ص) بدوفرمود : اگر نیودکه گروهی ازامتم 
درباره‌ات همان رآ گفتندی که نصاری دربار؛ مسیح بن مریم (که اورا خداخواندند) 

اری میگفتم که گذر نکنی به‌هیچ گروه والا مگ رکه خاكزیر پایت 
را بر گیرند وقضلة آب وضویت را و بدان شقابجویند و همین تورا یس که تو ازمتی 





امروز دربارة 


و من از تو » تو وارث منی و من وارث تو و تو از من بمتزلة سارون باشی از 
موسی ج زکه نباشد پیغمبری پسازمن » و اینکه تو ذمةٌ مرا بری کنی و یروش من 
جمادکنی و تو درسرای دیگر از همه مردم بمن نزدیکتر باشی » و تو ازهمه زودتر 
ی ی ی و 
که بامن جامه‌پوشی و تو نخست کس باشی از امتم که ببشت درآئی و اينکه شیم 
تو برسر منبرهای نورند و با روی سپید درگرد من باشند وم نآنبارا شفاعت کنم و 


فردا دربپشت همساية من باشند . 











1۹۰ 

و اینکه جنگ تو جنگ من است وسازش و صلح تو سازش وصلسح من 
و نہان تو نان من‌است و آشکارت آشکار من و اينکه فرزندانت فرزندان من باشند 
واینکه تو هم وعده‌های مرا یانجام رسانی و تو سرکار حوض باشی و هیسچ کس از 
امتم نزد من با تو برابر نباشد. 

و اینکه حق و راستی‌بر زبان تو و در دل تو و پیش چشم تو است‌واینکه 
ایمان باگوشت و خون توآمیخته چنانچه باگوشت وخون من 

و اینکه دشمن تو برسرحوض من درنياید و هیچ دوستت نباشد جز که فردا 
یممراه تو برسر حو ضآیدای علی‌و علی(ع) بسجده افتاد وسپس گفت: خدارا سپاس 
که برمن منت نباد بمسلمانی‌وبم نآموخت قرآنرا ومرا محبوب بمترآفریده‌ها خانم 
پیغمیران و سید رسولان ساحت باجشأنی که یمن ارزانی داشت و تفضلی که بمن 
فرمود . 

و رسولخدا (ص) فرمود: ای:علیاگر تو تبودی مومنان پس‌از من‌شناخته 
تمیشدند 0 

۳- بسندش تا علی‌ین ابیطالب (ع) که پیغمبر (ص) اصحاب خودرا با 
هم دوبدو برادر کرد ومن گفتم : یا رسول‌اقه همه یاران خودرا برادرهم کردی و مرا 
تنهاگذاشتی و برادر ندارم » فرمود : من تورا برای خود نگهداشتم تو برادر خود 
من باشی در دنیا و دیگر سرا و تو از من بمنزلةهارون باشی از موسی ومن برخاستم 
و از خوشی و شادی میگریستم و اين اشعار را سزود: 
انت ایا مصطنی آنکه 








جانم ب 
مدایت کرد مارا بدو دای رحمان‌از کوری نادانی 





انت جانم و چه قدری دارد خون دلم 
برای کسیکه فرع و اصلم بدوپیوسته‌است 
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و برای‌آنکه جدش جد من است وعمش پدرم 

و کسیکه خاندانش پسر من‌است و دخترش‌همسرم 
و کسیکه مرا در دامن گرفت و کودکی نورس بودم 

ومرا پرورد با نیکی وخورالونوشاك گوارا 
و کسیکه چون برادر هم ساخت هم حاضرانرا 

مرا خواند و برادر من شد وقذبل مرا روشن کرد 
خبرتورا است من تا زنده‌ام شکر گزارم 

احماتی راکه بمن ارزانی داشتی ای‌خاتم‌رسولان 

۴ - و بسندش تا این عباس که دیدم ابوذر غفاری بحلق خانۀ کبه 

چسبیده و میگوید : ای مردم ه رکه مرا شناد که شناخته وهرکه نشتاسد اورا خبر 





دهم از نامم : من جندب ربذی ابوذر غفاریم درسال گذشته دیدم رسولخدا (ص) را 
که این حلقه را گرفته بود و میقرمود :ای‌مردم اگر روزه دارید تا بباریکی میخها 
شوید ونماز بخوانید تا چون‌دنده‌ها خم‌شوید ودعاکنید نا تیکه تیکه شوید و دشمن 
علی‌بن ابیطالب (ع)باشيد خدا شمارا وارونه در دوزخ اقکند » (رو کرد به‌علی(ع)و 
فرمود): 


بریز ای اباالحسن ومشت خود را در مشت من بگذار راستش خدا مرا و 





تورا از يك شجره بر گزیده‌است من بیخ آنم و تو شاخ آن وه رکه شاخ این‌شجرهرا 
ببرد خدایش برو در دوزخ سرازیر کند. علیآقای مسلمانانست و امام پرهی زکاران » 
میکشد ناکنان ومارقین و متکرانرا » علی از من بمتزلة هارون است از موسی جز 
آنکه پیغمبری پس‌از من نیست. 

۵ - بسندش از جاب رکه رسولخدا (ص) به‌علی‌ین ابیطالب (ع) فرمود : 
آیا خشنود نیستی که از من بمنزلۀ هارون باشی از موسی ج ژ که پیغمبری پس ازمن 


نیست واگر بود تو بودی. 
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۶- و بسندش از که E‏ شنیدم رمولخدا (ص) 

میقرمود به‌علی‌بن ابیطالب(ع) هنگامیکه بهغزوة تبولك میرفت: ای‌علی مدینه‌اصلاح 
ندارد جز بوجود من یا بوجود تو و تو ازمن بمنزلة هارونی ازموسی جزاینکه‌نیست 
پیغمبری‌پس از من ؛گفتآری‌البته که ش 





نیدم رسولخدا (ص) این گفتاررا به‌علی(ع) 
میفرمود دراین غزوه تا چند بار. 
و اخباریکه در ایتباره از خاصه وعامه نقل شده پسیاراست و درآنچه من 


ازآنپا آوردم کفایت است و خدا داناتر است والحمدت. 





فصل : در ادب آموزیهای امیر مؤمنان 18 
و سخنان حکیمانة آنحضرت 


۷- مرد آنجا باشدکه خود را وادارد » هرکه در جاهای بدنام در آید 
خودرا به تهمت کشاند » ه رکه خودرا درمعرض تهمت در آورد ملامت نکندکسی‌را 
که بدو بدبین شده» هرکه بسیار ذرچیای دز آمیزد بدان شناخته شود » ه رکه‌شوحی 
کند خودرا بدان‌سيك و کم ارزش سازد > ه رکه بدریا اندر شود غرق میگردد»شوحی 
بدشمتی کشاند. ه رکه درنہانی کار ی کندذکه‌در آشکار از آن شرم دارد خودرا بی‌ارزش 
کرده‌درنزدخود» ضایع تشود مردیکه‌قدر خودرا شناسده حق کسیکه آنرا بتو معرفی 
کرده بشناس چه والا باشد چه زیون » هرکه ازحق تجاو زکند به تنگنا افتد » ه رکه 
چیزی را نداند باآن‌دشمن شود » بدحالترین مردم آنکه به‌هیچکس اعتماد ندارد از 
خود و کسی‌هم بدو اعتماد ندارد برای بدکرداری او ء دلیلی گویاتر نیست‌از 
حق شنودن > هر که پاکدامن است اندوهش کم است » شخص ارجمند چون نرمش 
بیند بر سر مر آید و آدم پست و لثیم چون لطف بیند سخت دل شود › اعتراف 


بد 








درست‌وخوب گناهرا بن کن کند » بدکرداری‌را پس‌انداز زیراه ر گاه توانی بدا 





بی 
نیک یکن اگر خواهی باتو نیکی کنند » چون احسانرا منکر شوند منت نہادن خوش 
باشدء گذشتآدم پست‌را تباه سازد باندازه‌ایکه آدم کريم را بېسازد» ه رکه درستیزه 
اصرا رکند گنپکار شود » وه رکه آنرا بکلی و انبد معلوب گردد » اظبار دشمنی‌مکن 
با کسیکه براو تسلط نداری. 


فصل : دربرخی احکام ذبیحه 


استاد ما شیخ مفید (ره) گفت: یازده چیز ازحیوان حلال‌گوشت کهمردار 
شده پاك و حلال باشند و آنها : مو »کر پشم » پر ء دندان » استخوان ».سم 
شاخ ء تخم ( از پرنده‌ها ) شیرزکه رین او مانده) وشیردان ( ازبزغاله و بر که 
0۰ 

دهچیز از حیوان‌حلال گوشت زنده که سرش را بریدند و گوشتش حلال‌است. 
حرام باشند و آنها عبارتند 





از آن مايه پنیر سازند ‏ می‌با 





سرگین( که درشکم. او مانده) خون که از او رفته) آلت نری » دو خایه » 
فرج « از حیوان ماده) زهدان (ازحیوان ماده ) سپرز (که بدنبال جگر سیاه چسبیده 
وته‌نشین خونست) و پیبا(که بدنبال سم چسبیدند) و غده‌ها(که بدر گها پیوستند). 

وهم او گفته است که : خوردن قلوه‌ها مکروه است چون نزديك مجرای 
بؤل هستند ولی حرام نیسعند . 

۱- این ۱۱ چیزدرحیوان چون بیجانند وحیوان برای اینکه جان میدهدنجس 
وحرام میشود واینبا که جان ندارند این تجاسب وحرمت بتبا عارض نشود و ظامر 
اینست که اگر شیز گوسفند ویا گاو مرده ا: یدوشند حلال و پاك باشد وملاقات شیر" 
با جدار پستان سیب نجاست آن‌نباشد وتفصیل این‌مسائل در کتب ققدم کورا 











فصل : استادم برایم دیکته کرد که در سر و تن آدمی 
چهار فریضه و ده سنت است 


دو فریضه درسراست که شمتن رو در وضوه ومسح سرباشد و دو تا در تن 
که شمن دو دسث وممح بر دو پا ااا 

و اما ستتما همان سنن آبراهیم خلیل(ع)اس که کیش حنیف آست : 
ازآنها درنراست که فرق درمیان سر برای موهای سراست اگر درسر 






مو باشد و زدن شارب ومسواك ومضمضه و استنشاق. 


اخن چیدن‌و کندن‌موی‌زیر دو بغل وازالغموی 





و پنج درتن که ختنه کرد 
زهار و استنجاء است 


شک 


۱۹۶ کنجينة معارف شيعه امامیه 





يك قضیه‌از امیر مومنان (ع) 
روایت است که زنی دلباختة نوجوانی شد وکام دل از او خواست و آن 
بدوگفت : بخدا اگرکام‌مرا ندهی تورا رسواکتم و اوانجام 


نداد و آنزن تخم‌مرغی گرفت وسپیدةآنرا بر جامة خود ریخت ( تا نشان منی‌گرده) 





نوجوان نپذیرفتآن 


و درآن نوجوان آویخت و نزد امیر مؤمتان (ع) از او شکایت کرد . 
گفت : ای امیرمومتان این نوجوان بامن درآویخت وکام از من گرفت و 
این آب‌او است که بجامة من ریخته » امیرمومتان (ع) از آن نوجوان بازپرسی کرد 
و او گریستوگفت : بخدا ای‌امیرمومتان‌او دروخ گوید و من کار یکهاو گفته نکردم 
امیرمومنان آن زن‌را پندداد واوگفت: بخداکه کرده و ای نآب اواست. 
امیرمومنان فرمود : قناز زا تزدمن آورید › اورا آوردند و باو فرمود : 
ای قنبر بگو آب جوش بمازند و خوب یجوشانند و آنرا تزد من آور وچونآبجوش 


را آوردند فرمود تا بجامةآنزن ر شد و درآمد و 





ونپیدة تخم‌مرغ از 
نیرنگ او روشن شد و آنحضرت بدو مسلمان‌فرمود : تا آنرا بچشند و قف کنند 
تا بیقین بدانند سپیدة تخم مرغ است ومتی نیست وآن‌کا رکردند و دیدند تخممرغ 
است و آن‌نوجوانرا آزاد کرد و آتزترا ادبی‌دردناكکرد.(ا) 





این یکی از شاهکارهای مولا امیرالمومنین (ع) است در ب 
ميان دوخصم که در محضر انورش شکایت بردند و محاکمه کردنذ وآنحضرت را در 
این میدان قضاوت‌شاهکارهای فراواتی‌است که‌مورد استقادة قاضیبا درهرعصر وزمان 
بوده و بیانگر فرمودة پیغمبر اسلام (ص) است دربارة او که فرمود : اقضاکم علی 
یعنی درست‌تر در قضاوت ازهمة شما مسلمانان علی‌است که برای کشف حق وامتیاز 


راستگو از دروگو در مرافعات و محاکمات برهمه برتری دارد. (مترجم) 








کنجینة معارف شيع امامیه ۱۹۷ 





یك مسأله : 
منی هم نجس است و هم شستن جامه ازآن واجب است ( یعنی برای‌نماز 
خواندن در جامه) . 
اگ رکسی پرسدحکم منی نز شما چیست ۰ آبا پالاست یا نجس؟ 
باید بدو گفت: منی‌نجساست وباید بدانجای ازجامه که رسیده آترا تطهیر 
کرد وشنت و گرچه اندكباشد و 
اگرگفت : چه دلیلی است براین‌گفتد ۶ 


نیست نماز درجامةآلوده بدان ترباشد ياخشك. 





باو گویند : همه شیعه بدین بسیاری آنرا نقل کردند و نمیشودکنه با هم 
سازش کرده باشند بدروغ گفتن وتواتر به بخشی ازآنان هم محقق است با ایتکه‌همه 
آنرا ازسلف خود نقل کردند از امامان‌خود(ع) ازرسولخدا (ص) جدشان و این دلیل 
بی‌تیا زکتد از دلیل دیگر . 

بعلاوه استدلال شده بدانچه رز عمار روایت‌است که گفته: رسولخدا (ص) 
مرا دید که یك جای ازجامة خودرا میقم وفرمود : ای عمار چه میکنی؟گفتم : 


نته و آثرا بددارم درجامه و آنرا شمتم ؛ فرمو: 





یارسو لاه آب بینی برآن 





آیا آب بینی واشك چشم‌تو باآنچه درظرفهای خودداری جزایتست که مانند همنند؟ 
جزاین نیست که جامه شته شود از بول یا غائط و یا منی . ووجوب سل وشمتن 
جامه از آن برای اینست که پیغمبر(ص) پاك را بپاك عطف کرده ونجس‌را به‌نجس و 
اگر متی پاكبود نباید جامه‌را ازآن شمت و آنرا عطف میکرد بدانچه در پاکی ممتاز 
کرد و آنرا مخلوط نمیکردیدانچه نجاست او معلوم‌است و باید بحکم‌شرع‌جامهرا از 
آن شست. 

اگرگوید : ابن خب رکه ازعمار روایت کردید سالم نیست ومعارض‌است با 
خبر عایشه که گفته: رسولخدا(ص) در نماز بود ومن جنابت‌را از جاسة آنحضرت 
می‌زدودم . ودرایتکه درجامة رسولخدا(ص) بود در حال تماز دلیل است براینکه 
پاك است. 








۱۹۸ کنجین معارف شیم امامید 





باو بایدگفت : این درست نیست زیرا روایت است که رسولخدا (ص) را 
دو برد بوده که کنار یودند برای نمار و تشہا برای نماز آنهارا بتن میکرده وهميشه 
امت خودرا به‌نظافت تشویق میکرده ویدانها فرمان میداده و آنچه از گفتةآنحضرت 
بجا مانده اینست که فرموده : خدا دشمن دارد مرد چرکین را گفتند : مرد چر کین 
کیست ؟ فرمود : آنکه همنشین وی بد و ناراجت شود . 

و آنکه گفتار وفرمانش این است » با جامة آلوده به منی تنشیند تابرسد 
باینکه در آن نماز بخواند وهیچ خردمندی‌تردید نداردکه اگر منی نجاستی نباش که 
بایدآنرا شست ازچر کہا است‌که لازم است بررکناری ازآن . ود رآنچه‌نزدما درست 
است که رسولخدا (ص) کوشا بوده در پاکیزگی و کار بردن بوی خوش چنانچه‌در 
روایت است دلیلی باشد بر بطلان حبز عایشه . 

و چیز دیگر اینکه : عمار ند ات اسلامی ایمانش درست است و اورا 
عادل دانند ولی ایمان عایشه مورد آختلاف‌است وعدالت‌او مورداتفاق نیست‌و عمل 
بروایت عمار اولی‌است . 

ویعلاوه خبر همار نمی دارد از نماز در جامهٌ آلوده بمنی جز که شسته 
شود وخبر دیگرآنرا مباح دانسته وعمل‌بروایت‌متع اولی‌و احوط است در دینداری. 

و یعلاوه عمار گفتة رسولخدا (ص) را روایت کرده و عايشه گفته‌ای از 
آنحضرت نیاورده و تنها عمل اورا خبر داده و بسا که توهم کرده درجامة آنحضرت 
جنابت‌است يا چیزی‌مانند آن دید واشتباه کرده بمنی‌واگر روایت اورا بپذیریم این 





روی‌گمان بوده 





وانگه بمخالف گفته شود : اگر منی‌نزد تو پاك است و نماز درآن جالز 
است چرا عايشه آنرا زدود و کوشید آنرا از بن ب رکند وچرا آنرا بحال خودننهاد ؟ 
چنانچه رسولخدا آنرا وانہاده بود و در آن نماز خواند 

اگر معترض گوید : در صورتیکه منی نجساست چگونه خدا تعالی از آن 
پاکانرا آفریده چون پیغمیران بر گزیده و بنده‌های صالح ؟ 














کتچينة معارف ثيعة امامیه ۱۹۹ 





باوگنته شود: اين پرسش به‌خوداو برگرده وباو ایدگفت: اگر منی پله 
است چگونه‌خدا از آن نجسبارا آفریده چون فرعونہا » شیطانبا »کفاروبت‌پرستان. 

و بعلاوه منی جسم است و نجاست عرض وعرض جایجا میشود وما بینیم 
نجسی راکه پاك میشود وپاکی راکه نجس‌میشودواگر کسی بمخالف گوبد : درصورتی 
که خون نجس است چگونه خداآنرا مايه وپایۀ تن مؤمن ساخته وشرط زنده بودن‌او 
و عذره که نجساست چگونه باریر مومن‌است و درتن او برقرار است؟وپرسش ازاین 
موارد ساقط و بیمعتا ۱ 








شده دو ماله درمیان میآید: 





۱- در این موردیکه مورد اعتراض وت 
4 اینکهآیا مانندخون ومنی که از نجاسات شمرده‌شده ویا بولوغائطزمانی 
هم که در درون‌آدمی ودرمکان طبیمین‌غواهیتند و از تن‌آدمی خارج نشدند نجسند 
یا اینکه حکم بنجاستآنها مشروط است به اینکه ازمحل‌طبیعی خود خارج‌شوند ؟ 
میتوان گفت که : روایات و مورد اجماعاتیکه دلیلند بر نجاست ء شامل حال 


اند 





درونی آنها نشوند واین‌چیزها تادر درون آدمند و در محل‌طبیعی خودجزه‌مجمو ع تر 


وپاکند ازنظراینکه تن انسان مسلمان پاك است و طاهر و او شامل همذ این چیز ها 





است وبعلاوه‌اخبار نجاست انصراف دارند آزاین‌چیزها تاجزم وجود انسان‌محسوبند 
واحکام تعلق دارند بزمانیکه جدا شوند ووجود مستقلی داشته باشند. 

۲- یکی ازمطہرا ال است که گفتند : هرگاه خون انسان وحیوان‌نعوندار 
ازبدن او ببدن حیوان بیخون که مرده‌آن پالاست منتفل شود مانند شپش و یا مگس 
«حکوم به طهارت است وبساکه سرآن همین‌است که خون در درون تن آدمی نجس 
نیست‌وچون‌شپش‌یا مگ سآنرا بمکدو بدرون آن منتقل‌شود حکم طبارت‌دارد.(مترجم) 











فصل : مناظرة کفار با رسولخدا 8 


درحدیث آمده که گروهی آمدند تزد رسولخدا (ص) و باوگفتند : آیا تو 
فرستادة ازطرف خدا تعالی نیستی ؟ 

بآنها فرمود : چرا . 

باوگفتند : این قرآن که آوردی کلام خدا تعالی‌است؟ 


فرمود :آری. 





: بما توضیح بده ازقول او که ( درآیۀ ٩۸‏ سورة الانبیاء) فرموده: 
« انکم وما تعبدون من دون اقه حصب جہنم » : راستش شما و هرآنچه میپرستید از 
جز خدا سنگریزة دوزخ باشید» شما درآن وارد خواهید بود. 

و اگر معبود یت پرستسان بہمراه آنان در دوزخند مسیح(ع) هم معبود 
ترسایانست تو گوئی در دوزخ است؟ 

رسولخدا (ص) قرمود: که خدا قرآنرا برمن: قروفرستاده بزبان عرب و در 
عرف و زبان عرب لفظ «ساء برای چیزهائی‌است که عقل ندارند و لفظ «من» برای 
آنچه عقل دارد و لفظ «الذی» برای همه است‌واگر شما عرب باشید باید ایترا بدانید 
خدا فرموده: «انکم و ما تعبدون» مقصودش بتبااست که میپرستیدند و آنان بی‌عتل 
یاشند و حضرت مسیح درآن درنیاید زیرا او عقل دارد و آگر « ومن تعبدون»فرموده 


بود شامل مسیح (ع) بود آن قومگفتند: یا رسول‌اقه درست گفتی. 


کنجينة معارف شیعذ اماميه ۷۰ 


دراین‌خبر دلیلی‌است براینکه‌رسولخدا (ص) محاجه میکرد ومتاظره‌داشت 
و یحث ومعارضه داشت و جواب‌قاطع میداد ومسأله را یرای پرسش کن روشن‌میکرد 
وبرمخالث‌خود اثبات حجت میکرد و دعوت بتقلید نمیفرمود بلکه برای دعوی‌خود 
اقامة دلیل میکرد . 

!گر کسی گوید : چون کسانیکه‌بت‌پرست بودنددر دوزخند برای آنکهمشره 
و کافرند برای چه بتپا با آنها باشند وآنا نه‌کافر بودند ونه درست باشد که بیجان 
را عذاب کنند و کیفر دهند . 

گوئیم: مقصود عذاب بتہا نیست بلکهیرای‌اینست که پرست شکننده‌هاشان 
بینند که آنہا سودی براشان نداشتندو آنها درآنجایندکه آنان هستند و ازخوددفاعی 
ندارند گرچه زنده باشند وتوانا و نه از آنها دفاع توانند.و بدین معنا تفسیرشودقول 
خدا سبحانه ( درآیۀ ۲۴سورة البقره) : «سوخت آن مردمند وسنگ » یعنی سنگها 


کهآنهارا پرستیدندو آنہا بتہا بودند. 





خدا حکایت از اهل دوزخ (درآیۀ ۹٩‏ سور الانبیاع) فرموده :«اگراینان 


معبودان شایسته بودند در آن دوزخ در نمیآمدند وهمه در دوزخ جاویدان باشند. 


پرسش از چند آیة بظاهر متعارضه 

اگ رکسی پرسد: چه‌معنا داردقول خدا تبارك وتعالی (آیۀ ۱۰۳سورفهوده: 
آنست روزیکه فراهم آینددرآن مردم و آنست روزی‌دیدنی۱۰۴ - وما پس‌نیندازیمش 
مگر برای سررسید شمرده شده‌۰۵ ۱- روزی که آید سخن نگوید کسی جز باجازة او ». 

وقول خدا تعالی درجای دیگر (۳۵ سورة المرسلات ): « اینسث روزیکه 
سخن نگویند ۳۶ و اجازه ندارند که عذر خواهنده. 

درجای دیگر فرموده(آي ۵۰ سورة الصافات) : « رو کنند بیکدیگروازهم 
پرس شکنند ٤‏ . 








۲ کین معارف شیع امه 
ظاهر این آیات اختلاف دارند زیرا درآیاتی گوید : گفتاری ندارند واجازة 
آنرا ندارند و دربرخیآگپی از حلاف آن دهدو گوید گفتگ وکنند . 
پاسخ‌ایشست که: مقصود خدا تعالیاز اینکه سخن‌نگویشد سخن شنوده‌شده 
و پذیرا است که حجت و عتری درآن باشد ندگفتاری که 





اینست که مردم‌گویند : فلانی از اقام حجت خود لال شد یعنی دلیل درستی که‌سود 
دهد نداشت‌و گرچه‌یسیار گفته باشد. 

و گویند : فلانی‌آمد برای متاظره و بحث‌وچیزی نگفت یعنی سخن‌درست 
و بجائی نیاورد واگرچه پررگفته باشد . وسخن را مطلق آورند ومقصود همانست که 
ما گفتیم وشاعرهم گفته : 


کوراست چون هممایه‌ام بدر آید تاآنکه همسایه‌ام پشت دیوارها رود 
و کراست ازآنچه میان آنبا گفته‌شود گوش من و آید جز او را کری 


واین تفسیر برای‌اینکه گفتازی‌نیست ساز گاراست با اينکه میان‌آنان گفتگو 
باشد وسرزنش کنند همدیگررا با سخنانیکه حجت 





وفانده‌ای تدارند. 





واما اینکه خداسپحانه وتعالی فرموده : « واجازه ندارندکه عذر خواهند» 





تفسیرخویش اینست که: سخن آنان مسقوع نیست و عذرشان پذیرفته نباشد وسیب 


پذیرا نبودن عذرشان همانست که گفتیم عذر درستی ندارند و گفتار بجائی‌نیارند . 
پرسش از د9 آيه دیگر : 

اگرگوید : خدا دریکجای قرآنش قرموده (۲۴ صورة الصافات )  :‏ یاز 
داریدشان که آنان بازپرسی شونده و پرسش را از مردم اثبات کرده. 


«امروزه پرستننشوداز گناهش 





ودرجای‌دیگر فرموده (۴۰ سورةالرحمن) 
آدمی‌ونه‌پری»و پرسش‌را نفی کرده‌وظاهراین د وآیه تناقض دارد و دچاراختلاف‌است. 
پاسخ‌اینست که: پرسشی که خدا آنرا اثبات کرده بازپرسی ازتکالیف واجبه 
و تضییم آنبا است وپرسشی که خدا عزوجل نفی کرده پرسش برای معلوم کردن مورد 








گنجینة معارف ميعة امامیه 
سوال است ومقصود از آن اینست که : خدا تعالی دانسته هرچه کردند و چ 





کردارشان براو نہان نیست و نیازی به پرسیدن ازگناه آنان ندارد و فرشته ها هم 
نیازی ندارند برای کشف حال آنا به پرسیدن از آنبا که گنبکارند زیرا خدا تغالی 
رخسارة‌آنانر! چنان‌سازد که بدان شناخته‌شوند و ایتست که‌فرموده(۴۱سورالرحمن): 
شان و گرفتار شوند از کاکلها و پاها ». 





شوند پدکاران از 











فصل : در روایات وسخنانیکه در آنها لفظ نصف 
بکار برده شده _ 


۸- روایتاست که رسولتفدا (#ض) فرمود : دوست ی کردن با مردم نیمی 





ازخرد است وپرسش نیمی از دانش واندا 
درخبر دیگری است ازآن حضرت که اندازه گیری نیمی | 


در روایت‌است از امیرمومنان (ع) که: اندوه نیمی از پیریست‌وتندرستی 





نیمی از دست آورد . 

يك حکیمی گفته : ترس نیمه مردنست » و دیگری‌گفته : ترسیدن‌بخشی 
از مردتست . 

وگفتند: آسایش نیمی ازسلامت است و خوش‌خواستن نیمی از دانش و 
دوست یکردن نیمی ازعاقبت اندیشی وتدبیر خوب نیمی ا زکسب. 

یك حکیمیگفته : نیمی از رأی تو با برادر تواست ومقصودش اینست که 
درکارها مشورت لازم است تا تظرها یکی شوند . 

و گفتند : چون برادر ویارت از تو جدا شود نیمی از تو جدا شده وچون 
دوستت بیمارشود نیمی ازتو ناساز شده و این‌شعر خوانده شده: 
زبان جوان نيمي از اواست ونیم دیگر دل او است 

و از آونماند جز پیکری از گوشت و ازخون 


گنجينة مغارف شيع آمامید ۵ 
ابوالعتاهیهباحمدبن‌یوسف نوشت » 

اگر پساز امروز بتو بازگردم ظالم باشم 
ودرا بدانجا منصرف سازم که‌مکارم‌را 
کی کامجو شود آنکه بامداد بدر خا: 
با اینکه نیمی از تو درپرده اصت ونیمی درخواب 
چون قتيبة بن مسلم ابو مجلدرا متهم‌ساخت » ابومجلد باوگفت 











تو آید ‏ 








وارسیو تحقیق کن‌دربارة اتهام من‌زیرا وارسی‌نیمی از عفو و گذشت است . 

گفتند: مساقرث تیمی ازعتاب است: 

سعیدین ابی مردویه گفت : اگرمرا نیمی ازچهره و نیمی زبان باشد بمتر 
است باهمة زشتی آن از اینکه دورو ودوزیان باشم و دوقول مخالف بگویم. 

ویکی گفته وسرود؛ 
زبانم راگشودم وسپس نیمی 








| دربن کشیدم 
و خر مخ تو نیمی از زبانم آزاداست 
واگر تو بوعده‌هاکه یمن‌دادی‌عمل تکنی مرا رها کردی 
و ماندة از زبانم هم از شکر تو دربند است 


روی‌گوری این نوشته یاقت شد» شعر: 





ای‌گور تو ازمن گرفتی همدمی‌را اورا پیش‌بردی ومراجا نهادی 
گرفتی‌نیم جان‌را از تن من اورا بگو رکردی‌ونیمی ازمرا وانپادی 
و گفتند: اگ رکنیزی برگیری بایدت سپیداندام باشد زیرا سپیدی نیمی از 
زیبائی است . 


ازاین عیینه‌است» شعر : 
راستی دنیا همانم ت‌که دیده را جادومیکند باروی باز 
نیمی ازنامش را دزدیدند چون اودنیا و آخحرت‌است‌هردو 


(گوبا این شعر را در وصف معشوقه‌ای بنام دنیا سروده! 











گنجينة معارف فیعة امامية - 
ازابن معتزاست » شعر: 
ای روزگار چگونه يك نفس را دوتیکه کردی ؟ 
وربودی‌نیمی از آن را باتلاس 
ووانهادی‌نيم دیگررا برای‌اندو‌عوردن 
که زندگی را بر وی نحس وشوم ساخته 
سیراب باد چپرة محبوبه‌ای که سپردی‌اورا درکفن بزیر خاك 
این شعرهم از ذی‌الرمه خوانده شده : 
راستی مردی که نیمی دلش درشبری باشد. . ونصفش درشهردیگراو براستی‌شکیبااست 








فصل : در ادب واخلاق 


از يك ادیبی روایتاست که به‌پسرش گفت: پسرجانم برگیراز اخلاق‌پسندیده 
پنج شماره و بپرهیز از شش‌خلق ناستوده ء وغیرت‌را درهفت صفت بجوء وبرهشت 
خصلت حریص باش » واگ رکامیاب شوی درته حصلت بهبالاتر آرزورسیدی واگرده 
صفت را دارا شوی هردوجهانرا بدست آوردی. 

اماآن پنج ب رگر 
ازآزار کردن وخودداری از نکوهیدنمت . 

و اما شش ناستودة متروك: پیروی‌ازهوس» ستمگری » گردنکشی » سخت 
دلی » بد زبانی و سمت‌انگاری بسیار است . 





مش وّبخشش واتصاف دادن ازخویش‌وب ر کناری 


و اما آن هفت که بعزت رسانند : پرداخت‌سپرده رازداری »دوست‌یابی» 
دوست نگهداری و گذشت ازلغزش و کوشیدن درانجام نیاز مردم » و چشم‌پوشی نزد 
عذرخواهی دیگران. 

راما آن هشت که حرص برآنها باید : بزرگداشت صاحبان فضل » روش 
کریمان » همراهی بدانچه داری » نگهداری نعمت بشکرگزاری؛ بدستآوردن‌ئواب 
بهشکیبائی » وچشم‌پوشی ازلغزشهای یاران » وتحمل ناگواریها و منت نهادن‌برای 
احسان بدیگران . 

و اما آن نهکه بمقام والا رساتتد : امز بمعروف » نمی ازمتکرء زیان از 


معارف یمد امامید 





eA 
بیپوده نگهدا‎ 
. دینداران » سخت نگرقتن درکارها » رصا بقسمت‎ 

واما آن‌ده که دوجهاثرا بدست‌آوری: زهد درجپان حاضر »و آماد گی‌برای 


پاك » قرحم پرمیتلا » دوستی‌با 





ن » چشم از بیگانه برگرفتن > ن 


آنچه‌آید؛ وپریادکردن آنچه از دست رفته (۱) » پیوسته آمرزش خواستن ؛ تقوی 
در دل دا 


براستگوثی و کر کردن بدانچه مایة تجات است. 


> خشوع دل » پریادکردن خدا ورضا به‌هر کار خدا سبحانه » چسبیدن 





- مقصود ایئم ت که فرصتهای خویی‌راکه از دست رفته پریاد کند تا هميشد 


فرصت را غنیمت شمارد . 








فصل : در بیان توانگریو درویشی 


۹ پیفمبر(ص) فرمود : توانگری و بی‌نیازی درکالای بسیار نیست و 


ازی اعتماد به‌خویش است . 





۰ - وفرمود (ص): سهحصلت از آوضناف دوستان خداتعالی‌باشند: اعتماد 


بخدا درهرچیزء وبی‌نیازبودن بخدا آزفرچیز : ونیازمندی بخدا درهر. 





۱- وفرمود(ص) : آپا بشما خبر ندهم ازا بدبخت‌تر بدیختما ؟ گفتند : 
چرا پارسول‌اه » فرمود : آنکه در دنیا مستمند باشد و در آخرت عذاب کشد . پناه 
بخدا ازآن. 

۲- امیر مژمنان(ع) فرمود: درویشی هوشمتدرا از اظهار حجت‌تودلال 
نماید ؛ آدم بینوا درشهر خود هم غریب است » وهرکه از بك راه به گدائی پردازد 
خدا دری از فقر بدو بگشاید . 

۳ وفرمود (ع) : پارسائی وخودداری زپور فقراست و شکر گزاری 
توانگری . 

۴- و قرمود (ع) : هر که جامۀ توانگری پوشد » عیوبش از دیده 
نهان ماند . 








۵ وقرمود(ع) : ه رکه تنگدستی خودرا بمردم فاش کند ودرا رسوا 


. بچترین توانگری ترك گدائی‌است و بدترین درویشی زبون ی کردن. 





کر 


1 کنجینة معارف شیعة امامیه 


۶- وفرمود (ع): بخدا بی‌نیاز باش آزه رکه خواهی تا مانند او باشی. 
دست نیاز به‌ه رکه درا زکنی اسیر او گردی و بده رکه خواهی بخشش کن تا امیر او 
باشی . 

۷- وقرمود (ع): هیچ مالی بہتر نداری را نبرد از رضا بقنامت. 

روایت‌است کةآب برسنگی‌ریخت وبرآن بافت شدکه : جز آن 


نیست که درویشی وتوانگری پس‌از عرضه به‌پیشگاه خدا روشن شوند. 





۸- مردی يامام صادق (ع)گفت : بمن پند بده » فرمود : درویشی و 
درازی عمررا باخود بازمگو و در دل بگو ( یعنی نگران مباش که فقیر خواهی‌شد و 
آرزوی درازنداشته باش). 

و گفتند : کسی بخدا بی‌نیاز نشد ج زکه مردم بدو نیازمند شدند » و گفتند 
درویش آنکه طمع ورزد وتوانگر آنکنه قناعتکسند و این شعر از امیرمزمنان(ع) 


خوانده شده : 
دنیا را به‌هرچه شود از سرخود واکن کتیارا به‌هرچه بریده شود از خود بير 
مرد بیپوده دنبال توانگری رود توانگری درخودآدم استاگرقانع باشد 


آبی ذویب درقطعه‌ای سروده : 
نفس رغبتکند تا هرچه باو بدمی واگرش باندکی واداری قناعت ورزد 
از محمود وراق است ۰ شعر: 
تورا بینم که ثروتت آزآورد بر دنیاگویاکه نخواهی مرد 
آیا نجایتی داری که اگر روزی بدان رسی 


بگوثی مرا بس که بی‌نی 





شدم 
میپائی بر ثروت هميشه فقیسر 

میترسی از دستت برودآنچه نمیرود ازدست 
توانگرتر ازتوآنکه دو جامة کرباسی‌دارد 

وراضی است از دنیا بهمان قوت 








گنجينة معارف شيع امامیه ۲ 


و نیزاز او است : 





ای‌که نداری‌را نکوهش کنی آیا بازنگیری 
عیب ونکوهش ثروت بیش است|گرخوب بسنجی 
از شرف و فضل فقر برتوانگری همین بس که بدرستی توانی فکر کرد 
تونافرمانی خدا کنی تاتوانگر شوی وناقرمان‌خدا نشوی تا ابنکه‌فقیر گردی 


از دیگری » شعر: 
بیشم مردمیکه بکمتراز دیتداری قناعت کتند 
و نبینم آنانراکه درزندگی بکمترراضی‌شوند 
تو یخدا ہی نیاز باش از دنیای پاه‌شامان 


چنانکه شامان یدنیای خود از دین بی‌نیاز شوند 











فصل : سخنی دربارة روزی 


بدانکه درحقیقت‌روزیرا خدا میدهد؛ اواست روزی ده بنده‌ها و بحکمت 
وصلاح بینی برای بنده‌هایش روزی آنانر| دوبخش ساخته: 

۱- آنچه بی‌تلاش و کسب وسختی کین و رنج بردن بدانہا رساند چون 
ارث ومانند آن از وسال ی که پیش آید و رنج مالی بدست‌آید 
ایتکه ود بنده جنبشی کند و بکوشد ولاش کند 


ناآنرا بدست آورد وهر که کوشد بدان‌رسد وه رکد درخانه نشیند و بیکار ماند ازدست 


۲ آنچه مشروط است 





او برود وخدا تعالی‌فرمان‌داده بکسب وجستجوی روزی و (درآية ۱۰سورةالجست) 
فرموده : « چون نماز انجام‌شد پراکنده شوید در روی زمین و بجولید ازفضل خداء. 
و (درآی۱۷ سور العتکبوت) فرموده 
برای شماء روزی بجوئید ازخدا و اورا بپرستید ». 





«آنانکه میخوانید ازجز خدا سودی‌ندارند 





ومخالفت فرمان خدا روا نیست و ته ترك کسب وطلب روزی ؛ و این ضد 
توکل بر خدا تعالی نباشد زیرا خدا وسیله فراهم سازد و بنده بایدآنرا طلب کند و 
عادت بدان جاریست که بدست نیاید این بخش از روزی جز پس‌از جنبش‌و طلب» و 
مانند این د رکارهای خدا تعالی بسیاراست که عادت بر آنست که خدا انجام ندهد مگر 
پس از کاریکه بنده‌را باید کرد چون فرزند که خدا ندهد مگر پس‌از وطیو گیاه که پس از 
کشت بذر است و آبیاریآن (وانجام کارهای‌زراهت). 





گنجینة معارف شيعه امامیه r‏ 

وه رکه هم کوشد برای روزی همه وقت آنرا بدست نیاورد زیرا بخشش و 
دریغ از روزی و بیش و کم آن همه متوط است بمصلحت کدخدا تعالی داند و از 
خردمند نیکواست که از خداتعالی روزی خواهد بشرطاینکه آن روزی که‌خواهد 
اورا تیاه نسازد وگمراه نکند . 





خداتعالی (درآیۀ ۳۳ سورة الزخرف) فرموده : «اگر نبودکه همة مردم‌يك 
امت وهم‌جنمند میساختیم برای آنانکه کافرند بخدای رحمن خانه‌ها که سقفشان از 
نقره باشدونردبانهااکه بریام‌آنها برآیند( ازنقره باشد) ۲. 

و هرچه را خدا تعالی‌روزی‌بندة خودکرد رواکرده برایش درآن تصرف 
کند» خدا تعالی (در آیة۲۵۲سور؛ البقره) فرموده: «ایاکسانیکه گرویدید اثفا ق کنید 
ازآنچه روزی شماکردیم». 

و فرموده‌(در آی۱۱۴سورغ|لنحل) : وبخوریدازپا کیزة آنچه بشماروزی‌دادیم». 

وفرموده (درآیۀ ۳۱ سورة ابراقیم): « بگو به‌بنده‌های من که گرویده‌اند 
بهای دارند نماز را وانفاق کنئد ا زأآنچة زوزیشان کردیم درنبان و عیان 


آید روزیکه نه‌درآن فروش است ونه دوستی ورفاقت». 





اما هرچه‌را خداروز یکردهو رواکرده تصرف‌در آثرا البته که کیفری‌ندارد 
واما آنچه غصب باشد و بزور و ناحق گرفته شود روزی غاصبان نباشد و 
اینکه خدا آنها را 





خدا بدانہا نداده باشد وهمانا روزی نام دارد بطور مجاز | 
آفریده برای غذا حوردن ازآنما. 

و دلیل برآنکه عدا مال غصبی را روزیآنها نکرده اینمت که : حبرداده 
درباره‌آن ستمکارند و خدا آنانرا برآن کیقر دهد . 





خدا (درآیة ۱۰ سورة اننساء) قرموده : « آنانکه میخورند مال بتیمان را 
به ستم و ناحق همانامیخورنددرشکمماشا نآتش راو البتهکه‌در گیرشونددردوزخ‌سوزان». 


و دلیل دیگراینکه : خدا سیحانه فرمان داده دست دزد را بیرند در گفتذ 








خود ( درآية ۲۹ سورة المائده): « ومرد دزد و زن دزد را پس ببرید دستماشان را 











بسزای آنچه بدست آوردند کیفریست از خدا . 
واگرماصب برگرفته بود آنچه‌را خدا درحقیقت بدو روزی کرده وسشول 


بود آنچه را بناحق برده ردکند عدالت روا نبودکه کیف رکشد بر آن در دنیا و 





آخرت بلکه باید بعصرف درآن وانفاقش ستوده گردد وآفرین باو گویند چنانچه بر 
کسیکه از راه حلال انفاق کرده مدح گفته و فرموده‌است (درآیذ ۲ سور؛ الانفال) : 
« همانا مومنانآنهایندکه چون ذکر خدا شوددلماشان بعرسد وچون آیات‌خداب ر آنا 


خموانده‌شود ایمانشان‌بیفزاید وبرپرورد گارخود ت وکل کنند ۳-آنانکه‌بر پادارندنمازرا 





و ازآنچه‌روزیشان دادیمانفاق‌میکنند۴آنانندهمان مومنان درست » درجانی دارند 





نرد پروردگار خود و آمرزش دارند و روزی‌ارجمنده . 

و انقاق روزی‌را از اوصاف مومنان آورده وچون غاصبان را نرسد انفاق 
کئند از آنچه غصب کردند وبرآن مذمت و کیفردارند درهرتصرفی که کنند دلیل‌باشد. 
براینکه خدا آن‌را درحقیقت روزی آنا نساخته وچون روزی غاصب لیست روزی 
صاحب آنس ت که از او غصب شده‌گرچه جدائی میان‌آن و او افتاده. 








فصل : روایاتی‌دربارة روزی 


۹ - ازسید ما رسولخدا (ص) روایت است که فرمود : پر آمرزش‌خواهید 
که آن روزی را بکشاند . 
۰ و فرمود (ص) : هز کذ خشنود است بروزی اندك خدا تعالی از او 


خشنود است بکردار اندك. 





۱ - و روایت‌شده که خداتغالی,به عیسی‌ین مریم (ع) وحی‌کرد : بای 
درحذر باشدکسیکه روزی دادن مراکند شمارد از اینکه‌دری از دنیا بر وی بگشایم 
رو گرفتار دز 

۲ - امیرمومنان(ع) فرمود : روزی‌دونوع است یکی را تو دنبال کنی 
ویکی بدنبال توآید و اگر نزدآن نروی نزدتوآید . 

۳-و روایت است‌ازیکی ازامامان‌ملیهم السلام: آن روزی که‌باید طلبش 
کرد اگرکسی از راه ناروا للب ش‌کند و بدان دست یاید حساب حلالآنرا پس دهد 
و گناهش هم براو بماند و باید از راه حلال آن‌را طلب کردنه ازحرام. 





اشود). 


و بدانکه دلیل بر فزوده شدن روزی همان دلیل برامکان فزوده شدن در 
عمراست زیرا خدا تعالی چون درعمر بندة خود فزاید بايد بدو روزی دهدکه بخورد 
و بهاید . 

گفتند : ابراهیم بن هرمد ازهمه‌برید و به‌جعفرین سلیمان هاشمی‌پیوست 


۶ کنجين معارف شيعة امامید 


و او وجه معیشت اورا میداد وآنرا قطع کرد و ابن هرمه پدو نوشت › شعر: 
آنکه جان گیرد ضامن روزی است تا جان مرا بگیرد. 
عیراند کی از من دریغ داشتی 
و آنکه مالك حرمان من است برآن‌افزود 
واو جیرة اورا بوی بر گردانید ویدو احسانکرد. 
وازقول شاعری خواندند » شعر : 
خواهش روزی کن تزدآنکه 
دربرایر آوچون خواهش شود دربانی‌نیست 
آنکه دشمن داردکسی‌راکه از او تخواهد 
بخششی‌را » و کسیکه خشنود است ازطلب کنند: 
و آنکه چون فرمان دهد قولش عمل شود 
بی‌نیاز به‌ئوشتن و فرمان بنویسنده 
۴- وروایت‌است‌از _امام‌صادق(ع) که فرمود: مه کس‌باشند دعا کنند و 
اجابت نشوند : 





مردی که در خانه نشیند و بدنبال روزی نرود و سپس بگوید : بارخدایا 
روزیم ده و خدا تعالی فرماید :آیا من راه طلب روزی برایت‌نساختم؟ 

و مردیکه زن بدی دارد میگوید : بارخدایا مرا از او خلاص کن خدا 
میفرماید : طلاق اورا بدست تودادم . 

ومردی که‌مالی بدیگری داده بی‌گواه و او متکر آن‌شده وباو بازپس‌نمیدهد 
وصاحب مال باو نفرین میکند و خدا تعالی میفرماید : من بتو فرمودم گواء بگیر و 
نکردی (وخود کرده‌را گله نیست) . 

از اين دکیع » شعو 
روزی خودرا بسعد ونحس ستاره‌ها حواله مکن 

وچون روزگار از تو غافل شد اورا خودت یاد آور شو 
پیش از مردن خودرا خانه نشین مکن 
روزی خوب از آنست که او را سپاسگزاری 








کنجینة معارف شیعة امامیه ۲ ۷ 
۵ - روایت است در کتابی که تعدا تعالی فرماید: ای آهمیزاده دستت 
دراز کن تا روزیت گسترده شود . و فرسان مرا بیز که من چه خوب صلاح تو را 
میدائم . 
بیکی گفتند : اگر بفلانی پیشنباد کنی بتو صله‌ای خواهد داد » در پاسخ 
گفت : من برای دنیا غم نخوردم تا این چهار آیه ازقرآن خدا تعالی را ازیر کردم: 
۱- (آیۀ ۲ سورة فاطر) : «آنچه را از رحمت » خدا برای مردم‌گشابدمنع 
کننده‌ای از آن نباشد ۰. 
۲- (آیة۱۰۷ سورایونس) : واگر عیر تورا خواهد باز گیرنده‌ای ازفضل 
او نباشد ٠‏ . 
۴ گفتۀ خدا سبحانه(آیةً ۶شورهود) :وهیچ جنبنده‌نباشد در زمین‌جز که 
روزی او برخدا است». 
۴ قول او جل اسمه «آیة ۲۳ مورف الذاربات ) : « ودرآسمانست روزی 
شما و آنچه وعده دارید». 
گفته‌اند: صل آنمردکه گفته بودند اگرش پیشنمادکنی بتو دهدبخانۂ او 
آمد بی‌خواهش او . 
از ابن اصبغ خوانده شده » شعر : 
اگر درون سنگی باشد در زمین کوبیده 
بی‌سوراخ وسخت و همه سویش‌بستهونرم 
روزی کسیو خواست خدا باشد بشکاقد 
برای او و هرچه درآنست بدو پردازد 
واگر درهفت‌طبقة آسمان باشدمطلب او 
آسان کند خدا یرای یافت ن آن تردیانها 
تا برخورد بدانچه درلوح برای اونوشته‌شده 


اگرش آمده و گرنه بزودی برایش آید 








۳۸ کنجیند معارف شيعه امامیه 

۶ - و روایت است از رسولخدا (ص) که فرمود : مومنی نباشد جز که 
دری درآسمان دارد برای اينکه هملش ازآن بالا رود و دری‌کدروزیش از آن فرود 
آید وچون بمیرد هردو براو بگریند وآنست قول خدا تعالی(آیۂ ۲۹ سورةالدغان): 
و ونگریست برآنان آسمان و زمین و مجلت نيافتند ». 








فصل : دربیا نآنچه در تفسیر آیة 
« فما بکت علیهم السماء والارض وماکانوا منظرین » 





بدانکه این آیه نازل شده در .بار؛ قوم فرعون که خدا عزوجل آنانرا نابود 
کرد وسوزمین ونعمتماشان‌را بدیگران‌ارك داد ود رآن چند وجه‌است از نفسیر: 

١‏ آنچه درخبر پیش از رسولخدا(ص) گفته شد از ذکر دوتا درآسمانی که 
برای هرمزمن است که از یکی کردا او بالا رود و از دیگری روزی او فروشود و 
آن دوتا پس‌از مردنش براو بگریند » و معنی‌گریه دراینجا ویرانی‌آن دو در است با 
بسته شدن آنها پساز او چنانچه گویند : خانة فلاتی پس ازاو گریست. 

مزاحم‌عقیلی گفته » شعر : 

گریست 





آنان برایشان و قرو ریخت 
اشکہای م نکدام 
آیاگریانی که اشك ریزد از خواری وبلا 
ودیگریکه گرید از غم و شیدا شده 
وچون نباشد برای او و نه مردمیکه خدا گزارش داده از نابودیشان مقام 





ب شده را سرزنش کنم 


خوبی درزمین ونه‌کردار ارجمندی که یآسمان بالا رود روا باشد گفته‌شود: نگریست 
برآنپا آسمان و زمین. 


۷- وروایت‌است ازابن عباس که پرسش شد ازاپن آیه و باو گفتند : آیا 


1۲۰ کنجینة معارف شيعه امامیه 


گرید آسمان و زمین بر کسی ؟ 

پاسخ داد آری جایگاه نماز او در زمین و جایگاه بالا رفتن کردار او در 
آسمان. 

۲- مقصود خدا تعالی مبالغه درپست شناختن و زبونی مردمی باشد که 
آنان‌را نابود ساخته‌وبیان نهایت بدبختی آنهارا کرده باشد زیرا عرب چون ازسختی 
ملاکت گزارش دهد گوید ازنبودنا وآفتاب گرفت وماه‌تاريك شد وشب وروزو آسمان 
وزمین بحال او گربستند واین کنایه از مبالغه وبزرگی وعموم آن آسیپ‌است. 





جریر در نوحه‌برای‌عمرین عیدالعزیز سروده : 

خورشید برآمده و گرفته نیست بگرید برتو بهمراه اختران و ماه آسمان 
واژ؛ نجوم وقمر دراین شعر متصو ب آمده وبرای آن سه وجه‌است: 
الف - مقصود ایتمت با آينگه خورشید برآمده ازبس گرب هکند زائل‌نکند 





نور اختران وماه را زیرا بر اثر ائك نورش ناپید شده و با ظبور اختران مقاومت 
ندارد . 

( دو وجه دیگر چون‌ازنظر ادبی دقیق باشند و برای فارسی زبانان‌سودی 
ندارند ترجمة آنها حذف شد) . 

۳- مقصود ازآسمان وزمین‌اهل آنپا باشد وکلمة اهل درتقدیر باشدچنانچه 
خدا تعالی رد رآی۸۲ سورة برسف )فرموده : «وسثل القر: 
پرسش ازمردم آیادی‌است . 





» بپرس ازآبادی ومقصود 


و فرموده (آیۀ ۴ سورة محمد (ص) ) : « حتی تضع‌الحرب اوزارها » : 
تا فرونهد نبرد بارهای خودراء و همانا مقصود او جنگجویان است که اهل نبردند 
یمنی فرونهنداهل نبرد بارهای خودرا . 

واین چنانست که گویند : السخاء حاتم : سخاوت حاتم‌است یعنی‌سخاوت 
کامل سخاوت حاتم است و مضاف مقدراست. 








گنجينة معارف شیعة امامید لو 


و شاعر سروده : 
قلیل عيبه والعیب‌جم ولکن الفنی رب‌فقور 
ترجمه : 
کم است عیبش و عیب انبوه است 
ولی‌بی‌نیازی‌بی نیازی‌پروردگاربسیار آمرزنده است. 
که مقصود اینست که : «ولکن‌الفتی غنی رب‌فقور ‏ ومضاف حذف د 

۴ اينکه خدا باین بیان‌گزارش داده که کسی ندارند برای‌آئبا خونخواهی 
کند و کی نآنہا را بکشد چون شیو؛ عرب این بوده که چون کسی ازآنبا کشته ميشد ؛ 
براو گریه نمیکردند تا خونخواهی اورا پکنند وانتقاماز کشندة او بگیرند واین آیه‌بر 
عرف عرب نازل شده, 

۵ اینکه گری آسما نکد دز آیه‌آمده کنایه باشد از باران زیرا عرب باران 
را به گری ۀآسمان تعبیر کنندو بدان تشبیه نمایند ومقصود این باشدکهآسمان گو رآنان 
را سیراب نکند وقطرات باران خردزا ندائما,اززانی تدارد . 

و ابن بنا بعقيدة عربمااست که برای‌گور عزیزان از دست رفت خودباران 
ازآسمان میخواستندکه برآئا ببازد تاگل وسبزه برآنجا بروید » نابغه سروده: 

پیوسته گوری که میان لبتا وجاشم است 
برآن بارد از ابرها باران ربز و درشت 














تا بروید برآن خودان و عوف پرگل 
و یدنبالش آید بمترچیزیکه گوینده گوید(۱) 
و این دعای رول باران را بجای طلب مغفرت وآمرزش ازخدا تعالی‌بکار 
میبردند وای ن کاریکه بآسمان نسبت داده شده که باریدن باشد گرچه نمیشوه بزمین 
نسبت دادکه باریدن ندارد ولی میشود «الارض» عطف بروالسماعه باشد بتقدیر فعلی 
که میشود بزمین نسبت داد ودرزبان هرب ماتندآن آمده. 





۱- خودان وعوف نام دو گیاه‌است که گل‌دارند. 











شاعر عرب گفته‌است : 


یالیت زوجك قد غدا متقلداً سیفاً ورمحاً 
ترجمه : 
ای‌کاش شوهرت فردا میآمد وشمشیری بکمربسته ونیزه‌ای 


ره را عطف کرده بشمشیر و گرچه پکمر بستن در نیزه روا نباشد ولی 





مقصودش اینست که نیزه‌ای‌هم با خود داشته باشد وهمین را مشود درآید بکار برد 
وگفت : 

اراده کزده است که‌آسمان بر آنہا نبارد و گورشانر | سیراب نکند و زمین 
پرآنم! نروید وهمة اینها کنایه باشد از اپنکه از رحمت خدا عزوجل محسروم 
باشند . 








وبساکه شاعرآن‌رولیدن گیاهزا 
چنانچه باریدن‌را به گریآسمان تعبی رز کنند و بدین معنا گفته ابوتمام‌حبیببن اوس 





و سروده : 
راستی چون چشم آسمان نگرید . زمین هیچ بسبزة‌گیاهی برخود نخندد 
و گل بهرگر در دیده جلوه نکند ‏ جزاینکه بافت شود ازباران بسبار 


گزارش مجل سگفتگوئ ی که دربارة قیاس برپا بوده بایکی‌ازفتهاء عامه : 
من بسا او در دارالعلم و دانشگاه قاهره رو در روشدم واو در انجمنی از 


دانشمندان ازمن پرسید : 





چه گوئی دربار 
میگوئی که درست نیست ؟ 

من باوگفتم : قیاس دوقسم است: قیاس درامور مقلیه وقیاس در اعکام 
شرهیه . قیاس درامور عقلیه وااست ودرست‌است واما قیاس دراحکام شرعیه باطل 
باطل‌است وناروا . 


قیاس و آیا در مذهب تو قیاس جائز وصحیح است یا 


گنجینگمعارف شیعةٌ امامیه rr‏ 

گفت: آیا این دوتوع قیاس باهم تواقق دارند با اختلاف دارند ؟ 

گفتم ایدکه ازنظر کلی باهم موافق باشند وهمانند باشند » 

گفت: حقیفت‌آن چیست؟() 

گفتم : قیاس اثبات حکم مقیس علیه است درآنچه با او سنجیده شده و 
آنرا مقیس گویند . اینست تعریف قیاس بطو رکلی و برای آن‌شرائطی باشدکهازآن 
رکی میان‌آنهاکه آثرا 
جامع گویند . گفت : چون آن حد فراگیر هردونوع قیاس است در اینصورت فرقی 
نباشد میان قيامیکه تو آنرا روا و درست دانستی وقیاسیکه آن‌را نادرست ومحال 








ناچار است» وچیزی بچیزی‌قیاس نشود مگر باوجود هلت 


شمردی . 
گفتم: میان‌آن دو چند فرق‌است و گرچه تعریف شامل هردواست . 
گفت: آن فرقہا و امتیازها چیستند ؟ 
گفتم: ۱- علت قیاس دزامور عقلیه علت تامه‌است وموثراست در اثبات 





۱- قاس در زبان اهل متطق تألیت ميان دوقضیه‌است که قضیة سومی از آن 
بدست آید و آنرا نتیجه خوانند واقسام‌آن حملیۂ اقترانی وحملیۀ شرطیه‌وقیاس خلف 
باشد پاشرائط ی که در متطق ذکر شده. 

واما استنباط حکم بك جزنی را بواسطد ثبوتآن درجزئی دیگر برای‌وجه 
مشترکی که باهم‌دارند وآن‌را علت‌عکم خوانند در زبان اهل منطق تمثیل گفته شده 
که مناسبتآن روشن‌است وبمعنی‌مانته کزدن چیزی‌است بچیزی دراثبات وجه‌مشترك 
و در زیان‌اهل أدب آنرا تشبیه واستعاره خوانند و همین تمثیل منطقی در زبان‌علمای 
اصول وفقه قیاس گفته شدءومقصود سنجیدن‌موضوعی‌است با موضوع‌دیگر دراثبات 
حکمی که برای‌آن ثابت شده چنانچه گفته‌شود شراب خرما درحکم شراب انگوراست 
وحرام است برای‌آنکه هردوممت کننده‌اند واین‌هم دارای بحث مفصلی‌است از نظر 
اینکه علت مشت رکه چگوته بدست آید وشرح آن د رکتب منطق و اصول فقه‌است . 





(مترجم) 








YF‏ کنجینة معارف شیع امامیه 





حکم کلی که شامل فرع گردد ولی علت قیاس دراحکام شرعیه نزدکسانیکه آن‌رامعتبر 
دانند چنین نیست زبرا گویند : حکم شرعی تابع دواهی ومصالح‌وابسته باختیار 
شارع است . 

۲- علت مشت رکه در قیاس امور عقلیه قطعی و معلوم است ولی در احکام 
شرهیه ظنیه است و دانسته نیست . 


۳ علت قیاس در عقلیات جزيك چیز نباشد ولی در احکام شرعیه بسا که 





اینها پاره‌ایست ازفرق ميان دوقیاس واگرچه تعریف شامل هردو باشد. 

گفت: تو چه دلیلی داری که قیاس دراحکام شرعیه جائز نیست؟ 

گفتم : دلیلش ایتست که احکام شرع برپاية مصالح بند گانست که جزخدا 
تعالی (عزوجل) آنهارا نداند و از اینرو موضوعهای همانند احکام مختلقه دارند و 
موضوعهای متبائن احکام همانند داد وچیژی مورد نبی شده و همانندآنباح‌شده 
بلکه حکم یك موضوع بز رگ خرد و کوچك بتظر آید يا در موضوع کوچکی حکم 
علیمی صادر باشد» وگونه‌گونۂ بسیاری از اینرو وجوددارد که برخلاف قیاس‌باشد 
وچون روش احکام مشروعه ومسلمه چنین‌است دانسته شود که راهی باحکام شرعیه 
نیست جز بدستور خداکه آگاه است بررازها و دانااست بمصالح عباد و برای‌قیاس 
کننده‌د رآنبا راهی تیست. 

یکی ازحاضران‌گفت: ازاین اختلافات مخالف با قیاس که گفتی برای ما 
تمونه‌هاتی بیان کن. 

گفتم: اینمطلب نزد قضبام روشنتر از آنست که نیاز بذکر تمونه باشدولی 
من یخشی از آنرا درپاسخ میگویم : 

۱- خدا مزوجل درمتی غسل‌را واجب کرده و در بول و غائط واجپ نکرده 
با اینکه منی ازآنها نجس‌تر نیست و بیشتر عامه روایت آورند که منی هالث است. 

۲ قضاه روز ماه رمضان از حالض که بایدآنرا افطار کند واجب است و 





کنجینة معارف شيعه امامیه 





قضاء نماز شکه «رحال حیض‌نباید بخواند و آن را تر كکند ساقطاصت با اینکه‌تأ کید 





در آمر نماز از روزه بیشتر است . 

۳ درزکات از چمل گوسفند باید یکی زکات داد ولی در دوچہل که‌هشتاد 
است دو گوسفندو اجب نشده بلکه درصدوبیست گوسفنددوتا و اجب‌شده‌واین برخحلاف 
قياس است . 

۴- ازاینکه دوحیوان بی‌زیان را بہم اندازيم و کیش بدهیم نہ یکرده ما 
را » ولی برای ما مباح کرده که جانوری را برای شکار بجان جانو: 
رهاکنیم ر چون سگ برآهو یا بازشکاری ب رکبوتر). 


تاتوانتر از او 





۵مرد میتواند با کنیزممل وک ودهمبستر شود وبااونزدیکی کند.ولی زن 
نمیتو اندخودرا دراختباربندةمملوك خودگذارد. 

۶ حدرا ب رکسیکه‌دیگریزا متهم برناکند لازم کرده واز کسیکهسمامانی‌را 
متهم بکفر کند ساقططکرده با اینکه هنت کفر بزرگتر است ازتجمت بهزنا . 
دن به‌متهم ید 





۷ قاتل‌را به گواهی دومرد محکوم بقضَاص کرده و تازیانه 


زنارا باگواهی دومرد لازم ندانسته وباید چهارمردگواهی‌دهند. (۱) 









چند دیه دارد ؟ 
: دیۀ دوانگشت ؟گفت : بیست شتر » گفتم : درسه انگشت 
دیه چنداست ؟ گفت: سی‌شترء گقتم : درچهار انگشت؟ گفت: 


گفتم : چون زخحمش بزرگتر و آسیبش سختتر شد دیاش کمترشد؟ 








پیست هت - 


سعید گفت : تو عرب بیایانی هستی؟ 

گفتم : من دانشمندی پابرجایم یا نادانی دانش‌آموز : گفت 
این احکام که‌اگر خواهم تاپایان برسانم گفتگو 
۱- وعلاوه از آنکه دوعادل دراثبات زناکافی‌نیست اگر یدان‌گواهی دهند حد 





برادرزاده 





سنت پیتمبر (ص) همین‌است.. وما 


قذف دارندکه ۸۰ تازیانه‌است . 


۱۶ گنجینۂ معارف شیعة امامید 





دراز شود و درآنچه آوردم برای خردمندان بس باشد. 

مائل‌گفت: اگر قیاس نزد تو درفرو ع عقلیه درست است نه دربدیهیات 
که پایه وما آنبااست پس چرا منکری که در احکام شرعیه قیاس درفروعی که در 
کتاب وسنت نیست‌درست باشد واگرچه دراصول و کلیاتاحکام که ذکرشدند گسترده 
نشود و درست نباشد . 

گفتم : برای‌اینکه احکام شرعیه تعبدیه باشند وبرخلاف قانون‌قیاسقرر 
شدند چنانچه گفتیم و باید فروع آنباهم چنین باشند و ببمان روش باشند وما در 
اصول امورعقلیه که بدیبی هستند چیزی برخلاف قیاس نیابیم وهمانا قیاس درآنبا 
نتواند بود زیرا آنها پایۀ حکم درامور عقلیه باشند واصلی که بتوان بدانها قیاس 
کرد ندارئد و فرق میان‌آنما روشن‌است" ‏ 

ویكوسیلۂ توضیح نیز بر و ایثست که : میشودماوا داشته شویم و 
مکلف شویم بخلاف ظاهر آنچه در آضول احکام شرعیه وارد شده ( باینکه دلب ل‌آن 
تخصیص بخورد با نسخ شود ونمیشود مکلف شویم برحلاف بك اصل عقلی ( مثل 
اینکه دریکحالی شکر منعم واجب نباشد ) چون امور بدیمی باشند و قابل تخصیص 
1 و راهی نداردکه این دو را باهم جمع‌کنیم ومانند هم بدانیم. 
: چرا تپذیری از کسیکه پندارد خدا ممتاز کرده اصول احکام‌شرهیه را 








از فروع آنها و اصول‌را بصراحت برای ما بیان کرده و بما فرموده تابا قباس فروع 
آنهارا استتباط کنیم وبدان متعبد ومکلف باشیم برای استحقاق اجر وئواب؟ 

گفتم : چنین تکلیفی از خدا به بنده‌ها درست نیاید زیرا در قباس باید 
علتی برای حکم استخراج کردکه فروع بحکم اصل برگردند و حکم در اصل و فرع 
بمانند هم باشند و احکام شرعیه علت تامه ندارند زیرا اگر براثر علت تامه باشند 
نسخ در امور و احکام شرعیه روا نباشد؛(چون تفکيك معلول از علت تامه لازم‌آید) 
,خود دلیل‌است براینکه‌علت‌نامه‌ندارند(۱). 





وچون ازنظرهقل نسخ احکام‌روا است| 


پادرقی درصفحة بعد 








rv 





SAREE 2‏ 
گمانستو مصلحت مکلف را اثبات نکنند و علم بمراد خدا از آنہا حاصل نشود و 
آگر فرض کنیممیشود بنده‌ها بقیاس و عمل بدان‌مکلف شوند در احکام شرع چاره‌ای 
نیست از اینکه دلیل شرعی قطعی‌داشته باشد ازقرآن مجید با اخبار درست بااینکه 
دلیلی برجواز عمل بقیاس وجود ندارد و دلیلی است برایتکه خدا تعالی خلق خود 
را بدان مکلف نکرده . 

گفت : ماهم آیة قرآن داریم و هم اخبار درست . 





خدا عزوجل (درآیة ۲ سورة الحشر ) فرموده است: « پس عبرت بگیرید 
ای صاحبانبصیرت وبینائی و دیده‌هاء و دراین‌آیه هبرت پذیری را واجب کسرده و 
مقصود همان استدلال بقیاس است . 

و باز فرموده (درآیذ ۵ ورة اند ) : « پس سزای آن و کفارة آن 
مانند همانست که کشته از چهارپایان که قضاوت کند بدان دوعادل از شماها » و 
همانندی کفاره را بحکم قیاس لام دانسته.. 


این آیه برای حجت یودن قیاس ‏ و اما روایت: 





۸- از پیغمبر (ص) روایت‌است که : چون معاذرا به‌سوی یمن فرستاد 
پاورقی صفحة قبل 

۱- خلاصهٌ گفتار مصنف (ره) دربطلان قیاس اینست که : علت تامه برای 
حکم شرعی وجود ندارد و احکام شرعیه قالمند بهمان انشاه حکم که برخی گویند 
مصلحت احکام شرعیه در همان انشاععکم است ته در موضوعیکه متعلق حکم است 
و این معنا دراحکام امتحانی مانند امر بذیح اسماهیل روشن است و بتابر این همه 
احکام شرعیه برای امتحان وتجربة حال مكلف باشند . 

ویعلاوه اگرهم علت ومصلحت تامه‌ای منظور باشد آدمی نمیتواند آنرا 
یفممد تا مناط قرار دهد برای سرایت حکم ازاص لکه مورد نص‌است بقرع که حکم 
آن بقیاس اثبات میشود مگر در مواردیکه آن علت منصوص باشد که آن‌را قیاس 


منصوص العلة خوانند و همذفقجاء آنرا حجت دانند . (مترجم) 











A‏ کنجیتا معارف شیع امامید 
(که امیرآنجا باشد ) باو فرمود : باچه مدرکی حکم خواهی‌کرد؟ پاسخ داد :بق رآن 
مجید که کتاب عدااست ؛ فرمود : اگر حکم را درکتاب خدا نیابی ؟ 

پاسخ داد : بسنت رسولخدا و طبق حکمی که اوکرده فرمود: اگردرست 
رسولخداهم نیافتی ؟گفت : باجتهاد خودم که رآیم را استخراج کنموقضاوت‌نمايم. 

آنحضرت فرمود : سپاس خداراکه موفق کرده فرستادة رسولخدارا بدانچه 
پسند خدا و رسول اواست. 

۹ روایت است از حسن‌ین‌علی علیمماالسلام که از او پرسیدند: امیر 
مومنان (ع) بچه مدرکی حکم میکرد ؟ فرمود : بکتاب خدا و اگر نیافتی بسنت 
رسولخدا (ص) واگر نیافتی ری زدی و درست بود و بحق رسیدی . 

و اینها همه دلیلند برصحت قباس واخ باجتهاد وظن‌ورأی. 

من گفتم: اما قول خدا عزونجل : |١‏ عبرت 
نباشد برای تو درمورد بحث وخلاف دربارة قیاس زیرا خداتعالی گزارش داده‌ازحال 





رید ای صاحبان چشمبحجتی 


یبود وجنایتشان برخودشان کرویران کردن اتشان بدست خودشان وست‌مومنان 


واین دلیل باشد برحقانیت رسولخدا (ص) وبراینکه خداوند اورا موق قکرده وباری 





نموده ودشمن‌اورا سر کوب کرده وبمردم‌فرموده : از آن عبرت بگیرند تا 
در ایمان فزوده‌شود و این‌ربطی بقیاس‌دراحکام شرعیه ندارد و دلبل نباشد برامتبار 
واعتماد بن در استتباط احکام . 


ئی آنان 





و اما ایتکه خدا فرموده : « سزا و کقاره‌ای دارد بمانند آنچه ازچهارپایان 
کشته کهحکم کنندیدان‌دو عادل ازشما » دلالت‌نداردکه دوعادل در کفارة صید بقیاس 
حکم میکنند وجزاین نیست که خدا دستور داده به‌بندگانش که حکم کفارهرا اجراء 
کنند بحکم عدلین که‌آنرا از نص خدا تعالی دانستند واگر حکم آن دو بقیاس بود 
چون در کقارة صید شتر مرخ بيك‌شتر حکم میدادند بایدقیاسکرده باشندبااینکه‌این 
حکم درنص خبر وارد شده وباید در آن اندیشه کرد.(۱) 


پاورقی درصفحة بعد 








کنجينة معارف شيعة امامیه ۱۳۹ 


واما آن‌دوغی رکه آوردی از احبار آحاد 





:که در یار اصول معلومه 
در عبادات اعتبار ندارند و بدانها اعتماد تشود بعلاوه رجال سند خبر معاذ مجهول 
و ناشناخته‌اند و درمتن آن هم‌اختلاف دارند و برخی‌روایت کردندکه چون معاذگفت: 
برأی خودم‌اجتهاد کنم حضرتش فرمود : من دوست ندارم بنویس یمن تا بتوجواب 
بنوبسم واگرهم لفظ خبر را بپذيريم میشود مقصود این باشدکه میکوشم بفکرشودم 
تاحکم آن حادثه‌را ازقرآن یا از سنت بدس ت آور 

واماآنچه ازحسنبن علی‌علیمماالسلام دربارة مدرك حکم امیر المؤمنین (ع) 


روایت کردی دچار تصحیفاست ازراویان آن ومعروف درمتن خبراینست که فرمود: 








اگر درسنت چیزی نباشد زجر میزند و درست دریابد » ومقصودش از آن‌قرعذبه‌سبام 


است واز زجر ب 





.ه ها و فال اخذ شده و قرعه نزدما از احکام شرعیه است که نص 
بدان وارد شده و از باب قیاس نیست. 


و برای تو روشن‌شدکه در آیات و اخباری که آوردی دلیلی برمدعای تو 








یکی ازحاضران ا اگر قائلین بقیاس دلیلی براثبات آن ندارند 








حکم کفارة صید ی ۵ سورۀ المائده است که میفرماید: وای کسائیکه 
ایمان‌آوردید نکشید شکار را وشما محرم باشید و ه رکه ازشما آنرا کشت ازروی عمد 
کفاره‌ای دارد مانند آن چهارپاکه کشته حکمکند دربارةآن ذواعدل ازشماها». 
وکلم «ذواعدل» که ظاهرش تثنیه‌است و بمعتی دوعادل است « ذوعدل » 
هم که معنای مفرد میدهد قرائت شده بتایراینکه الف آن زیادی در کتابت‌باشدوالف 
شد ومقصود ازحاکم عادل دربیان کفاره 
همان امام عادل است که نص صادر میکند ولفظ مثل دراین 


زائد در کتاب درمواردی ازالفاظقر آن ۵ 








میمم‌است و بیان‌آن 


باید ازنص شارع باشد نه از قیاس ودربارة این آیه توضیحی در شرح اصول کافی 











۷۳۰ کنجینة معارف شيع امامید 





همچنین مخالفان آن نصی‌بر بطلان‌آن از قرآن واخبار ندارند. 
من‌گفتم: ازاین پیش من دلیل عقلی بربطلان قیاس آوردم دراحکام شرعیه 
و اندیشمند درآن دیگر نیاز بدلیلی ندارد با اینکه مظلب برخلا فآنست کهتو گفتی 





زیر ادله بربطلان قیاس ومنع‌ازآن ازقرآن واعبار درست فراوان است: 

خدا عزوجل (درآیۀ ۴۳ سورة المائده) فرموده : دوه رکدحکم نکندبدانچه 
خدا فرودآورده است پس آنانند همان کافران». 

و ما شك نداریم که حکم بقیاس حکم برخلاف ما انزل‌القه است. 

وخدا سیحانه در آیۀ ۱۱۶ سورة التحل ) فرموده : « نگوئید در وصف 
دروغین زبان خودکه این حلال است واین‌حرام تا بدرو غ بخدا افتراه بندیده . 

وآنکه بوسیلة قیاس حکنی راد ر آورده برای حادثه‌ای درست نباشدکه 
آنرا بخدا نسبت دهد ونه برسولخدا (ص) وچون حکم منسوب بخدا و رسول نباشد 
حکم ازقیاس کن باشد نه جز او واواست که درشرع حلالوحرام آورده بگفتۀ خود و 
زبانش بدروغ نام حکم خدا برآن نباده: 

و خدا سبحانه (درآیۀ ۳۶ سورة الاسراع) فرموده : « ودنبال مرو آنچه را 
علم بدان نداری زیراگوش وچشم و دل همذ آنان ازآن بازپرسی‌شوند». 

و ما میدانیم که قیاس کن یگمان استنادکند نه به علم و گمان جزعلم‌باشد 









آیا ندانی که دريك چیز باهم جمع نشوند و نمیشود یا هم معلوم باشد و هم 
ملنون ؟ 

ایت فرآنی بس‌است دربطلان قیاس. 

و اما احباریکه دراینباره روایت 


۰- فرموده رسولخدا (ص) که: بزودی امتم هفتاد وچند فرقه‌شوند فتنه 
گرتر همه برامتم مردمی باشند که هرامری را برای خود قیاسکنند وحلال را حرام 
کنند و حرامرا حلال . 


۱ فرموده امیرالمومنین (ع): قیاس دراحکام زیرا نخست 











كنجينةمعارف شيعة امامیه 1 ۲۳۱ 
ک سکه قیاس کرد ابلیس بود. 

۲- امام صادق جعفرین محمد علیمماالسلام فرمود : بپرهیزید ازافتادن 
درمپلکدها بواسطة پیروی‌از هوی‌وهوس و از قیاسها خدا برای‌قرآن اهل ودانشمند 
مقر کرده و از هم مردم شمارا بی‌نیا ز کرده وعلمی تباشد جزآنچه آنان بدان‌فرمان 
دهند . دا فرموده (درآی۴۳ سور النحل) : « بپرسید از اهل ذکر اگر شماخودتان 








نمیدانید؛» مقصود از اهل ذکر ما هستیم. وهمة اهل بیت پیغمبر(ص) فتوی دادند 
باینکه قیاس حرام است. 





۳ ازسلمان فارسی (رض) روایت است که هلاك نشدند امتی تا 
دردین خود قیا سکردند . 


۴ این مسعود میفرمود : قیأنی کتنده ها هلاکند . 





و دراین اندازه از اخبار پن‌تیازی اس از درازی سخن و 





و روایت است ازهشام‌بن‌عروه که از قول پدرش گفته: کاربنی اسرالیل‌پیوسته 
استوار بوده تا پسران اسیران امعهای دیگردزمیان آئها بزر 
ن‌آنها رواج دادند و آنان‌را گمراه‌کردند. 





ند و گفتار برأی 





را 
این‌مپینه گفته : پیوسته کار مردم مسلمان استوار و درست بود تا ربيعة 


الرأی در مدینه وابوحنیقه در کوفه وعشمان‌دربصره ظهو رکردندو یمردم فتوی‌دادند 





وطرف من وهمة حاضران از آنچه من گفتم در حيرت شدند و هیچکدام 


حرفی نزدند پیش ازآنچه من‌گفتم والحمدق. 


ذکر یك مجل سگفتگو 


که میان استاد ما مفید ابوعبداقه محمدین محمدین نعمان (رض) با یکی 






از مخالفان انجام شده است دربا 





استادما مفید (رض) گفته: 





۲۳ 





نهاگفتم : اصایکه شما در تجویز اختلاف در 
را یر شما میبندد و مانع شمااست از بررسی ومباحثه و گردهم آمدن برای مناظره » 
ومنافات دارد بامبانی‌شما دربارة اجتهاد وتجویز اختلاف درفتوی اگر پابندباصول 
مقررة خود باشید ولازم است مناظره را بکنار نید وخموشی را پيشه کنید. 

وبا باید بمناظره پابند شوید و آنرا برت رکش بر گزینید پس‌لازم آید قول 
باجتمادرا کنار بگذارید و مذاهب خودرا دربارة رأی وجواز اختلاف وانهید واگر 
انصاف دهید بفهمید چاره‌ای ازآن ندارید . 

یکی‌از آنباگفت : برای چه پتدار ی که مطلب چنانست که تو گوئی‌وازکجا 
این برتو مسلم شده؟ 

استادماررض) گوید : من گفتم: برای‌روشنی آن وبرهان دال برآن که‌برهیچ 
خردمندی پوشیده نماند . 

مگر سخن شما این‌نیست که تخد تعالی رواکرده اختلاف دراحکام را برای 
توسعه برمسلمانان و رفع حرج ازآنان که برآنها سپربانی کرده باشد و ارفاق‌نموده 
باشد واگ ر آنهارا وامیداشت باتفاق دراحکام وت میکرد از اختلاف بر آنہا تنگ 
گرفته‌یود و آنهارا بسختی انداخته بود وخدا برتر ازآنست؟ تا اینکه‌این گفتخودرا 
تأیید کردید با آنچه ازپیمبر(ص) روایت کردید که فرموده : اختلاف امت من‌رحمت 
است برای آنان» و آن‌را تفسیر کردید برطبق مذهب خود که اختلاف دراحکام جائز 
است ! 

گفت: آری همین‌طوراست ولی ازاین گفثه چه بگردن ما افتد ۶ 

استادما (ره) گوید: گفتم: اکنون بمن یگو با این عقیده مناظره وبحث در 
احکام چه معنی دارد؟ 





آیا معتی‌آن جزاینست که ازطرف مخالف خود بخواهی با تو موافق شود 
وبه‌حجتی روشن اورا بقول خود بکشانی و اورا دورکنی ومتنفر سازی ازبابندشدن 
برضد آنچه برمان تو دلالت دارد؟ 
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نه‌موضوع متاظره ابن نیست بلکه‌منظور ا زآن دلیل‌آوردن وروشن 
کردن و برتری قولی است برقول دیگر. 
استادگوید : من گفتم : مقصود از اقام حجت و برهان بر رجحان قولی 





اورا بدی نکشاند؟ وآنچه خواستة او اصت از بحث,ومناظره دور 





چیست ؟ و چهچی 


کردن طرف است از مورد رجحان او و نفرت دادن او از گفتارش بروشن کرد 





پا دعوت او بدعوی خود و کشاندن او بدان با لطف‌وترمش؟ 

اگر بگوفی: غرض دور کردن خود او است ازگفته اش بتوضیح حجت‌خود 
ومتنفرکردن او ازآن با دلیل آوردن براینکه گفتۀ من درست‌است سختی گفتی که هر 
خردمند ازآن رو گردانست و با اینکه تناقض دارد نیازی نیست درهم‌شکستنآن و 
پاسخ‌دادن بدان . 

واگر بگوئی : مقصود کسیکه یمان بدعوی‌خود آورد اینست که‌طرف‌را 
بدان دموت‌کند وبا دلیلو گواه اور بدان بکشاند و معتقد سازد بدین گفته» بهمان 
راهی رفت که درست است و تردیدی تاد وهمان مقصود ما است از اينکه مسألة 
مناظره برای‌جلب موافقت و رقع اختلاف است. 

وچون‌چنین باشد و نتیجۀ مثبت دهد وموافقت بدستآبد رحمت برداشته 
شود و توسعه‌ازمیان برود و ارفاق خدا به بندگانش نابودگرده وسخت‌گیری وتتگنا 
لاز‌آید و این گمراهی گویندۂ آن باشد و بنا براصل شما دربارة اختلافکه رحمت 
است ناچار باشید از اینکه مناظره و احتجاج را قدغن کنيد و گرنه درصورتیکه روا 
و درست باشد و بمتراز تركآن »گفتة شما دربارة اجتباد باطل گردد واین برای هیچ 
خردمندی مورد تردیدنباشد . 

و مردی دیگر از یکسوی مجلس اعتراض کرد وگفت : غرض ازمناظره 
دموت باتفاق نیست بلکه‌انجام فریضة اجتهاد در قم احکام است. 





و استاد (رض) باو پاسخ دادکه این سخن همان خود سخن رفیسق تواست 


ازنظر محتوی وشما هردو از راه صواب منحرف باشید زیرا واجب بودن اجتمادباید 
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هدقی داشته باشد و اندیشه وتفکر باید معقول باشد واگر هدف انجام فرض اجتهاد 
بیان علت رجحان یکی‌از دوقولا ازنظر عقل دعوتی‌است بموا 
دلیل ب رآن‌قول واگر مقصود لغزباقی‌ومعما گوئی باشدنشدنی‌است زیرا درمقاماجتم‌اد 


است و ان 





و دریافت , 





«يشه وفیماندن بتر بودن قول خود برقول طرف در درستی. 

و درصورتیکه هدف اندیشه و بحث دفاع از مذهب گوینده است و دور 
کردن ازمخالفت باآن و نیکو نمودن آن و زشت نمودن ضدآن وترجیح آن برقول 
دیگر » وما بطورقطع‌ميدانيم که انجام ده آن مقصودشا 
سازد وساقطشمارد بلکه مقصودش‌نزديك کردن آنست بفهم طرف خود ودعوت‌نمودن 
بسوی‌آنست و نتیجه‌اینست که گفته ما ثایت شود (که این کارش با اینکه اختلاف 


انیست که گفتة خود را دور 








رحمت‌است تناقض دار . 
واگ رکسیکه دلیل‌وحجت آورد بردزستی گفتة 
دعوت بدان نباشد و تحصیل موافقت برآن » باید ,آنکه مهب طرف را زشت‌میکند 





د وآنرا تأیی ذکندمقصودش 


وعیب آنرا فاش میسازد وضعف و منستی آترا بیان میکند دعوت کند برای اعتقاد 
بدانو ترغیب وتشویق کند بپذیرفتن آن‌واگرچنین باشد لازم‌آید که نکوه شکن‌چیزی 
ستايندة اوباشد وستودنش مذمت آن وتشویق بچیزی بیم دادن ازآن باشدوبیم دادن 
ازچیزی تشویق بدان و امر بچیزی نمی‌ازآن باشد ونمیازآن امر بدان وحذردادن 
ن امور متناقض مورد قبول کسیکه عقل سالم دارد 
نمیشود و بدین ان‌توهم آتان وشماها باطل باشد وآنچه ماگفتیم آزتناتض درمذهب 


ازآن الفت دادن یا آن باشد و 





شماها روشن گردد » و از خدا درخواست توقيق‌داريم . 

استاد ما (رض) گفتهاست : ازآن پس من رو بصاحب مجلس کردم و باو 
گفتم : اگراین فقباء عامه ازاين تناقض‌گوئی برهند با اینکه هرگزازآن رها نباشند 
چنانچه ما بیان کردیم ازمخالفت فرمان خدا عزوجل وصریح قرآن وخروج ازمفبوم 
احکام شرع رها نشوند بواسطة اينکه معتقد شدندکه ان 





:ف دراحکام خوب‌است و 


روااست برای اینکه: 

















دا عزوجل (در آیذ۱۰۵ سورة آلعمران) فرموده : و نب 
فرقه فرقه شدند و باهم اختلاف نمودند ازآن پ سکه بینات و معجزات برای آنان 





آمد و آنانندکه براشان عذاب بزرگ باشد». 

وخدا دراین آیه از اختلاف نمی کرده بطور عموم و از آن‌دور کرده وتمدید 
کرده بانجام آن بکیفر و این منافات دارد باجواز اختلاف. 

وخدا سبحانه فرموده( در آي ۱۰۳ سورهآل عمران) : « و بچسبید برشنۀ 


خدا همه و همه وازآن تفرقه تکتید ». 





و دراین آیه نبی کرده از تفرقه و اختلاف و همه را واداشته باتفاق وگرد 
هم بودن و این بس‌است در ابطال قول کسبکه تجویزکرده اختلاف را . 

وخدا سبحانه فرموده (در ی ۱1۸ و۱۱۹ سور؛ هود): « وپیوسته‌اختلاف 
دارتد ج زکسائیکه رحمت کند پرورد کات" 

و رحمت شده‌ها را از از اختلات کنته‌ها جداکرده و دلالت‌دارد براینکه 
اختلاف‌کننده‌ها بسبب اختلاف از داثر رت یرون شدند زبرا کسانیکه وصف 
آنہارا ندارند مخصوص برحمت باشند واگرجزاین باشد جدا کردن مرحومین از 
مختلفین معنای معقولی ندارد واین برای کسیکه انديشه کند روشن‌است. 


پیشنهادی از صاحب مجلس 

صاحب مجلس گفت : نظر من اینست که همة این گفتگو متوجه کسی 
است که گوید : هرمجتهدی بحق رسیده و گفتة او درست است توچه گوثی دربارة 
کسیکه گوید : حق‌با یکی است؛ و اختلاف درحکم واقعي را روا ندارد . 

استاد (رض) گفت: درپاسخ اوگفتم : آنکسی‌هم که گوید میان چند گفتذ 
مختلف حق وواقع موافق یکی‌است گرچه درخصوص این گفتة خود درست گفته ولی 
بنباره که گوبد : آنکه دراجتهاد خود خطاکرده وخلاف حق گفته مواخذنیستو 
شده برای اینکه اگر مواخذه شود دچار سختی وتنگنا گرده بدین گفتة 
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خود بقول یکم بر گشته و دچار تناقض‌گوثی شده و اوهم بایدمیاحثه و گفتگوراوانبد 
و گرچه معتقدان باینکه همث مجتهدان بحق رسیده‌اند ودرست گفتهاند دچار تناقض 
گوثی بیشتری است زیرا بطرف خود گوید : باین دلیل تو در فہم حکم خطا رفتی و 
درعین حال هم او را میب داند درکردار خودکه عمل بدان حکم خطا باشد پس‌او 
گواءاست براینکه‌هم درست رفته‌وهم در رسیدن بواقع خطاکرده ومعترف‌است‌باینکه 
مصیب است‌درمخالفت خود وثواب برد برجدائی واین گفتاریست که‌خود داعی‌برتره 
خود است و کاشف آززشتی درون و برون خود است و توفیق باخدا است. 

و گفته‌اند : این گفتگو درمجلس شیخ ابی‌الفتح عبیداقه‌بن فارس انجام‌شده 
ازآنکه بمنصب وزارت برسد. (۱) 








۱- بحثی که دراین‌فصل و چتد فصل آیندة دنبال آن مصنف (ره) از مناظرة 
شیخ مفید(ره) استادخود بمیانآورده‌است ازدشوارترین مباحث علمی وکلامی‌مذهب 





است و با چند مسألة مجم سر و کارداود:: 


۱- آیا با نزول قرآن و بیان و کردار شخص پیتمیر اسلام (ص) که در مدت 





۳ سال عمر نيوت آنحضرت وجود داشته و با تدریج آیات وسورقرآنی که در این 
مدت جریان داشته قرین‌بوده است مسائل اسلام بحدکمال رسیده و برای هرمسأله‌ای 
که مورد یاز امت اسلامی‌بوده وخواهد بود جواب روشن و کافی آماده شده یااینکه 
مسائلی‌بجا مانده که جوایی داده نشده و خلاصه دین‌اسلام در زمان خود پیعمبر بحد 
کمال رسیده یا اینکه کمبود داشته؟ 

۲- برای کمبود آن‌وجبران‌مسائل‌جواب داده نشده‌دستوریاز خود پیفمبر(ص) 
رسیده که مسلمانان با پیروی ازآن میتوانند در هرزمانی کمبود را جبسران کنند و 
جوابی برای مسائل حل نشده وبی‌جواب‌بدستآورند يانه بلکه خودشان باید جواب 
این مسائل بی‌جواب را پیداکنند؟ 

۳آیا اجتهاد کهآترا تقسی رکردند به کوشش نہائی برای قهم احکام از ادلآن 

کم 











پاسخ اینست که : مقصود از آن اینست که رفت‌وآمد امت از شبرهای 
متفرقه نزد رسولخدا (ص) در زمان خودآنحضرت ونزد وصی آنحضرت که جانشین 


اواست پس‌ازاو برای پرسش از معالم دين خود و فتوی خواستن از آنچه مورد اشتباه 





آنها است‌رحمت‌است براشان وسپس بر گردند ازنزدآتحضرت وقوم وقبيلة خودرابيم 
دهند و رهنمائی کنند . 





سه 
وسیله‌ایست برای‌جیران کمبود احکام بیجو ای اسلامی یانه؟ 


۴-آیا احکامی که مجتہد ان‌متعدد استنباط میکنند ودرفهم‌جواب یاهماختلاف 
دارند مثلا یکی چیزیرا حلال مَیهمد؛ و دیگری حرام + یکی واجپ میفهمد و دیگری 
مستحب پا مباح بلکه مکروه یا حرام(چنانچه در وجوب تماز جمعه درحال غیبت 
امام) همة این احکام مختلفه حکم خدااست و ازاینرو هرمجتبدی هرچه را استنباط 
کرده حکم خدااست وخدارا دريك مسأله احکام چندی است؛ یاحکم خدا یکی است و 
هر که مخال ف آن فهمیده مخطی‌است وبحق نرسیده ولی معذوراست و کیفری نداردو 
بلکه ثوابی‌هم برای رنجی که درفهم حکم کشیده وبدان ترسیده دارد» و یا اینکه نه 
ثوابی دارد ونه‌معذوراست بلکه‌مستول است از اینکه خلاف حقحکم کرده و خلاف 
حق همل نموده است ؟ 

آنچه از متاظرة شیخ بزرگوار مفید(ره) برمیآید اینست که حکم خدا در هر 
واقعه یکی است و آن‌هم بوسیلٌ پیشمبر (ص) و نصوص قرآن مجید بیان‌شدهوهرچه 
هم فجمیده نشده بوسیلة اوصیاء برحق پیغمیر (ص)بیان شده وباو صیاء پینمبر(ص) 
سپرده شده که هر عصر و زمانی برای مکلقین بیان کنند وهم مسلمانان همان‌حکم‌را 











۲۳۸ کنجین معارف شیعامامیه 





چرا نیا 





آنها گرومی برای اینکه دین را بفهمند وبیم دهند قوم خودرا چون بدانها بر گردند 
شاید حذ رکنند . 

و مقصود ازآن اختلاف امت درعقائد وجدائی آنها در احکام دین نیست 
که ضد هم بگویند وخلاف هم کار کنند و اگر این اختلاف رحمت باشد باید اتفاق 
امت در گفتارو کرداردیتی‌خود سخط وعذاب‌باشد بااینکه قرآن دستور انفاق‌ویگانگی 


داده و ازجدائی واختلاف نمی کرده باندازه‌ای که در آن بیان شافی و کافی‌است. 


ار 
بگیرند و باتفاق‌هم بکار بندند وه رکه جز آن بقهمد وبکار بنده مسئول‌است و دجار 


کیفر نافرمانی گردد . 

نتیجه اينکه اختلاف در احکام خدا نیست وبا بیان شارع و اوصیساء پیغمیر 
همه احکام صریح و روشن ابلاغ شدند وراعی برای اجتهاد و استنباط احکام بسلیقه 
وگمان مردم وجود ندارد و اجتماد باطل است و عمل بحکم اجتبادی روا نیست و 
حکم خدا تابع رأی و گمان مجتید نیست. 

ایشها اصول‌مسلمه و کلی مذهب شیعة امامیه بوده که شیخ مفید دراین مجلس 
مناظره با مخالفان اظبار داشته و اثبات نموده است وتا زمان او اجتهاد در احکام 
شرعیه در میان‌شیعةامامیه‌ممنو عو مردود بوده‌است و انحصار به‌سنیان‌داشته که‌معتقدند 
همه مسائل دین اسلام درقرآن وسنت پیغمیر بیان نشده و امام معصوم ومتصوصی دم 
وجوه نداشته و مرجع مردم اجتهاد درفهم احکام ناگفته بوده. (مترجم) 





فصل : در استدلال بای ن آیه ۱۳۲ سوره برائت 
برصحت امامت و عصمت 


خدا عزوجل فرموده : «چرا نباید یکوچد ازهرفرقه گروهیا زآنان تافهمیده 
شوند در دین و تا اینکه بیم دهثد قوم توگ را چون برگردند نزد آنات تا شاید 
حذ رکنند ». 

و خدا سبحانه وادا رکرده بطلب عام وتشویق کرده بدان ولازم کرده برهر 


که نهضت وتوانائی داردکه آنرا خواستار شود و بدان بشتاید 





واین کار لازم است در زمان رسولخدا (ص) وپس‌ا زآن و درست نیست که 
مخصوص بزمانی‌باشد زیرا تکلیف‌هميشه برپا است وانجامآن‌لازم‌است وشر ح‌عمومی 
است وپیوسته وما ومخالقان ما میدانیم کسانیکه کوج میکردند برای فیمیدن دین‌در 
روزگار پیغمبر(ص) چون نزدآنحضرت میآمدند آنانرا بخود حق ارشاد ميکردوبيك 
حکم ازشرع و دین خودش رعنمائی میکرد و آنان‌هم نزدقوم خود برمیگشتند هم‌قول 
وموافق و در تفسیر يكآیه ویا حکم يك‌واجب یا درحلال وحرام اختلافی نداشتند » 
احکامشان یکی بود و دینشان یکیو حجت‌بدانما ثابت ميشد و راه برای رامجوروشن 
میگشت وطالب بهمقصود خود میرسید و استفاده جو ببرة خودرا میبرد ومردم‌پس از 
رسولخدا (ص) بشر عاو مکلفندیمانند تکلیفی که درزمان خود او داشتند ولازماست 
ازنظرعدل وحکمت‌وفضل و رحمت‌خداکه نیازخلق‌خودرا بر آورد وعذررآنهارا مرتفع 


۳ کنجينة معارف pepe,‏ 
کند و درهرزمانیعالمی امین حافظ ودرست بگماردکه گفتارش اختلافی نداشته باشد 
ود رکردارش تناقضی‌نباشد ومردم یکمال‌او اعتماد داشته باشند وبپا کی ومقام‌عصمت 
او دل بندند تا همه بسوی او کوچند و در رهتماثی خود بدو اعتمادکنند و اگرچنین 
نباشدخدا بمافرمان داده بسوی مختلفان بکوچیم‌و از دو مخالف‌وضد پرسشکنیم 
واعتمادکنيم بکسانیکه تیربتاریکی اندازند وپیرو گمانند وپناهنده بدانپاسر گردان 
ماند و راهجو ازآنهاگمراه شود و دچار تردید گردد واین‌سختی‌درتکلیف است وعدا 
بکلی ازآن برتر و بالاتراست . 





پرسشی است ازوظيیفة فهم‌احکام دین در زمان غیبت !مام 
اگ رکمی گوید: چون بگفتۂ شما امامیه نیاز مکلفین درشریعت ویادگرفتن 
احکام دین برطرف نشود مگر بوچزه کسیکه خافظ احکام است بطور یقین که باید برای 
آنان منصوب شود «بنص‌وصایت) وممتاز باشد بمقام عصمت و کمال تا راهجویان 
بدو روی‌کنند ومسثله پرسان بو آعتتاد. نمایند وّامروزء(فرن چهارم‌اسلامی وزمان 





شیخ‌مفید ببعد) امام بعقيدة شما غاثب است و باو دسترسی نیست ونجانست از د؛ 
امت ومورد استفادة مکلفین نیست و رفع ن 
احکام علنی نیست چون دست مردم باو نرسد پس‌اکنون مردم بچه کسی روکنند و 
طالبانبکجا روند و سائلان‌بقول که‌اعتماد نمایند وراهجویان بسو ی که‌بکوچند؟ (۱) 








شرهی مردم را نکند و وجود حافظ 











١‏ پایة بح که شيخ بزرگوار مفید با مخالفان کرده اینست که احکام شرع 
درهرموضوعی یکی بیش نیست و راه علم بدان هم مفتوح است وهرمکلفی میتواند 
درهرزمانی آن حکم‌را بفهمد ویدان عمل‌کند و اتفاق هم مسلمانان در عمل‌باحکام 
شرع ممکن‌ومیسوراست چون همهّاحکام در کتاب وسنت بیان شدند واگر در تفسیر 
قرآن اشتباهی باشد میتوان با رجوع بامام معصوم که‌درهرزمانی وجود اولازم است 
آنرا برطرف کرد ونیازی‌نیست که بقیاس‌رجوع کردیا باستحسان‌وقانون مصالح‌مرسله 
تا احکام شر ع‌را استتباط کرد وان مبانی‌جز افادة ظن‌نکنند واستنباط احکام از آنها 

ج 


گنجینامعارف شیع امامیه ۱۴۱ 
پاسخ‌اینست که گفتيم: خداسبحانه عذر مکلفاتر! هراین عصر خانم‌پیغمبر ان : 

برانداخته چنانچه عذر امتهای گذشته‌را برانداخته برای‌ایتکه پیغمبران خود را برای 
آنان‌فرستاده و آن مردمآنانر! دروغگوشمردند وترساندند و ازخود راندند وبربسیاری 
از آنہا دست یافتند و آنبا راکشتند با اینکه خداتعالی آن پیغمبرانرا بسوی آنہا 
تفرستاده بود جز برای اينکه احکام وی‌را درمیان‌آنما استوار سازند و فرمانهای‌اورا 
درمیان‌آنما اجراه کنند وبنادانهای آنها بیاموزند و غافلان آنہارا آگاهی دهند و 
بپرسشکنندآنبا پاسخ دهند و ه رکه رغبتی دارد بسوی آنها بکوچد وه رکه جوینده 
است ازنورآنها اقتباس کند ومیان‌این‌برنام خداپسند و آنان‌ستمکاران آن‌امتماجدائی 


تم 

رجم بالغیب وعمل بگمان است وعمل بظن دربار؛ احکام شرع ممنوع است و بايد 

بدان‌تحصیل‌علم کرد و بطور قطعی آتر! دانمت "و این‌سخن بر سه مقدمه مبتنی است: 
۱- خدارا درهرواقعه يكحکماست و تعدد احکام دريك‌واقمه ممکن نیست. 

۲- درهرزمانی‌امت اسلامی‌میتوانتدعلم بحکم دا داشته باشند و آنرا اززبان 


پیغمبر خود و پس‌از او از زبان وصیاو که امام هرزمانی‌است دریافتکنند. 





۳ هر وسیله‌ای برای فهم احکام‌الهی جز نص کتاب‌ونص بیان پیقمبر و امام 
(علیممالسلام) مردوداست و اجتهاد درفهم احکام که باعث‌ظن بحکم‌شرعی است حجت 
نیست ودراینجا این بحث بمیان‌میاید که گرخود مکلف دسترسی به‌پیغمبروامام ندارد 
تکلیف او چیست؟ 

واين پرسش احتصاص بدوران غیبت امام تدارد بلکه در زمان حضور هم با 
بسط اسلامد رکشورهای دوردست جا دارد زیرا برای همه کس میسز نیستکه ازخحود 
شخص پیغمبر (ص) و با امام( ع) روبرو حکم‌را بپزسد وبفپمد وواسطه درمیاتمت 
و بساکه واسطه درو غ‌گوید یا نفهمیده گوید و درایتصورت ازگقتة او علم بحکم 
حاصل نمیشوه وحاصل اینکه‌عییت از امام درزمان حضورهم برای دورستان‌فراهم 





است . (مترجم) 










معارف شيع امامیه 
انداشتند و افتراه‌گویان جلوآن پیغمبران راستگو راگرا 
خدا باز داشتند و هدایت آناترا برخود دریغ تمودند وبیم آنبارا نشنیده گرفتند ودر 
کشتن پیغمبران خود چون کسی شدندکه بخود سوء قصد کند وچشم خودرا کو رکند 


تا راه نجات‌عودرا تبیندوگوش خودراکرکند تاسخن رهثمای خودرا تشنود و آنگاه 


و آنانرا از ابلاغ‌احکام 


گوید : خدا یمن حجتی ندارد و رهتمائی او بمن ترسیده. 
خدا عزوجل میفرماید :(آية ۸سورة البلد) : «آیا ندا 
زبان‌و دولب ۱۰-اورا رهتمال ی کردیم یدوبلندی». 





باو دوچشم ٩‏ و 


پس خدارا حجتی‌است رسا بر همه مردم واگرحواستی بزور از گمراهی باز 
تکلیف که برپای آزادی واختباراست بدرشدی خدای حکیم برتراست 
ازآن و برفبار اصت دربرابر ناقرمان وو 

وآنچه مفتضای هدل وحکمت‌استم دراین‌زمان از اینکه برای مردم امامی 





داهتی از شیر 


برپاداره انجام شده وخدا سبحانه بان رفح عر کرده واو را آفریده و بدو رهنمائی 
کرده بدلیل عقل که‌گواه اسٹ بطو ر کنی براینکه در هرهصری امام معصومی کامل 
بایست است وهم بحجت چندین نص برتعیین او که از رسول پرورد گار جهانیان واژ 
المة اعل بیت‌طاهرین صلوات‌اقه علیهم اجمعین درشتاساندن صاحب‌الزمان بوصف 
او و نژاد او بطوریکه ازهمة مردم ممتاز است‌رسیده ولی ستمکاران بروش‌پیشینیان 
رقتند و درصده کشتن هادیان ورهنمایان‌خوه افتادند وحریص شدند برخاموش کردن 
چراغ وجودآنان وبسویآنحضرت تاختند و اورا بہراس انداعتند و تصمیم گرفتند 
چون اورا دریابند بکشند » وحدای تعالی باوفرمان داد پنهان شود چنانجه یاواعلام 
کرد که وضع او از وضع‌هرپیقمبر وامامی که‌خودرا نمود و آثاثرا کشتند جدااست‌زیر! 
صلاح امت‌اسلامی پسآز پدرانش علیجم السلام متحصراست بدانکه او امام‌آنان‌باشد" 
وجزاو نتواند جاگزین مصلحت او گردد واز انحضرت جوایگوفی برای سو ال کننده‌ها 
ساقط شد چون امنیت وجود نداشت و تمکین حضرت اونمیکر‌ند ووجود او درپس 
پردة غیبت حجت خدا تعالی است برستمکاران که راه هدایت را یافتند و بدو ارشاد 














نشدند و خود را از سلوك آن بازداشتند وگمراهی را E‏ 
شدند که چشم خودرا ازمصالح خود بسته‌وگوشش را از 
کرده سپس گفته : اگر خدا خواستی مرا هدایت کردی. 
وخدا سبحانه دربارۀ هماننداو فرموده(آی۱۸سورففصلت):و واما ثمودرا 


پس رهتمالی کردیم وبرگزیدند کوردلی‌را پرهدایت ». برتراست‌خداکه سختی والاتر 





دارد و حجتی بهتر . 
با این‌همهما یقین‌نداریم که هیچکسامام(ع)را نمی‌شناسد ودستش‌بحضرت 
او نمیرسد بلکه میشودکه همیشه گروهی از دوستانش نجانی نز دآنحضرت گردآیندو 
ملاقات خودرا باآنحضرت نبان نمایند چون فاش شدن این راز مصلحت نیست. 
(مصلحت‌نیست که از پرده برون . افتد راز 


ورنة دربحفل رندان خبری‌نیست که نیست ) 


وظیفة پیروان امام غائبَ(ع) کر زمان غیت آنحضرت (۱) 

واما آنچه و اجب استبرجویندگان راهحق که‌انجام دهند و باید خواستاران 
بهره‌وری‌ازوجودامام(ع) بدان اعتمادکنند رجوع کردن بققماه شیم امامیه وپیروان 
ائمه‌علیمم السلام است و پر مش از آنان‌در باهر حادثهوهرحکم مورد ابتلاعوعمل‌بفتوای 
آنہا دربارة حلال وحرام زیراآنان واسطة میان رعیت وامام صاحب‌الزمان(ع) باشتد 
که سک شریعت اسلام بدانها سپرده شده وخداتعالی روا نداشته برحجت‌شود که‌در 


» به‌موضوع تعارض حکم واقعی با حکم ظاهری که 
رجه باینکه حکم واقعی هم نسبت 
باحوال مکلف‌تغییر پذیراست وباین اعتبار احکامرا بدو دسته تقسیم کرده‌اند: احکام 
واقعية اولیهواحکام واقعیةئانویه که‌باهتبار عوارضی مقرر میشوند چون‌حال اضطرار» 


حال‌ضرر وحال تقیه ومیتوان‌حال غیبت امام (ع) را هم يك‌منوان انوی بشمارآورد 
تم 











۱۴۴ 





معارف شیع امامید 








پشت پرده‌رو دجزدرحالیکه امت از فقه و آموزش پدر انش‌علیمم السلام‌یدست آوردن دآنچه 
راکه برای انجام تکلیف خودشان قطع عذرکند و برای دینداری آنان بس‌باشد. 
بآن‌فقہاء مانند رجوع‌مردم به قائلین قیاس در احکام نباشد 





ودارای حکمی باشد جزحال حضور امام و مصنف بطورکلی ینقل از استاد حوذ از 
اعتراض بحال غیبت امام پاسخ میدهد که روایات و آثار متقوله از پیغمبر و ازائمۀ 





ین وجود وحضورخود امام میشوند ووظبقة مکلف درحال 
غیبت اینست که درتشخیص حکم‌باخبارو آثار واردة ازمعصومین‌همل کند واین‌همان 
نظریست که میان فضباء مذهب شیع امامیه ثابت‌است زیراشاگردان ائمه جواب هر 
مسأثه راکه ازه رکدام از المه 





ند رکتانی ثبت کردند و تا زسان غیبت امام(ع) 


چهارصد رساله در احکام فراهم آوردندکدآشهارابنام اصول اربعمائةخوانشد وثقة. 
الاسلام کلیتی(ره) آنهارا درکتاب فروع کافی بحساب ابواب فقه منظم کرد واین 
کتابرا بحساب بك رسالة عملیه برای سبع مامي درهرزمانی بجاگذاشت و همل 
بدانرا برای هر مکلفی‌کاقی دانست ودرمواره اخبار متعارضه‌هم اصل تخییرراوظیفه 
دانست‌چون تخیر دراحکامواقعية اولیه هم مشروع است مانند تخبیر درکفارروزه 
و درپرداخت دیه بحساب نقد وشتر و گوسفند وغیره. 

وازآن پس شیخ بزر گوارصدوق کتاب من لایحصره الفقیه را بپمین‌منظور 
تألیف کرد ودرهرسأله نص صادر ازمعصومین را درج کرد که تا هميشه مرجع مل 
شيعة امامبه باشد واین همان جواب مصتف واستادش شیخ بزرگوار مفید است تا 
قرن پنجم اسلامی و درصورتیکه نصوص صادره از معصومین بزبان عربی است و 
کسانی که زبان عربی‌نمیدانند نمیتوانند ازآنبا استفاده کنند. باعدم تمکن ازتحصیل 





زبان عربی باید بترجمة آنها رجوع کنند و این‌نظریه که تا قرن پنجم اسلامی مورد 
اتفاق شیعه بو دهومجلسی‌اول‌هم آنرا درشرح‌من لایحضر تأییدکرده با رساله‌نویسیهای 


قرون اخبره مخالف است. (مترجم) 





گنجينة معارف شيعة امامیه ra‏ 





واعتمادشان برآنہا چون اعتماد ب رکسان ی که یمحض‌استحسان فتوی دهند نیست‌و نه 
مانند کسانیکه درحکم شریمت بگمان وحدس فتوی دهند وهمانا که‌آن رجوع است 
بدانچه ازنصوص مفید علم و یقین ترد علمای شیعه سهرده شده است واهتصاد است 
بدانچه که‌از آثارمنقوله و فتواهای‌ائمة راستگو نگهداری شده که درآنپااست‌علم آنچد 
طالبان خواستارند و آنچساللان خوشه‌چین: 





وه رکه ازاین معدن برگیرد ازخود 

امام(ع) بر گرفته زیر این اخبارعلومآنحضرت است و گفته‌های پدران‌اوعلیهم السلام. 
وبسیار شده که مخالفان چون این سخن را از ما شنوندگویند: 
دراینمورت‌شما راهی یرای رفع نیاز خود بدانچه نیاز دارید پیداکردید 





که فتاوای دراحکام محفوظه از امامان پیشین‌است‌وبدان ازامام زمان مستغنی‌باشید 
ووجود اولازم نباشد . 

و این گفته درست‌نیست‌زیر| ای نآثان ونصوص دربارة احکام یوجودآمدند 
بواسطة نقل کسانی که بسا دچار خطا وغلط وفراموشی باشند و با عمداً برخی را ترك 
کردند ویانهان کر دهباشند و چون میشودچنین باشندباید امامیمعصوم‌پشتیبا نآنباباشد 
وشاھدآنہاگردد وخبرآنهارا دارا باشد تا اگر بخطا رفتند آنهارا هدایت کند و اگر 
فرامو شکردند یادآور آنها شود یا اگر نہان داشتند او حق را یداند و بفهماند و 
امام زمان(ع) گرچه نهان‌است ازآنان بطوریکه شخص‌اورا نمیشتاسند ولی‌میان‌آنما 
هست تا احوالشانرا مشاهده کند واخبارشانرا بداند واگر از نقل احکام‌روگردانند 5 
و از راه حق بیراهه روند تمیتواند تقیه کند و خدا سبحانه اورا ظاهر سازد و 
از او نگهداری کند تا اینکه حق‌را بیان کند وحجت را برخلق تمام کند.(0) 

واگر بواسطه اينکه ما راهی بعلم داریم جز از شخص او بگردن ما لازم 
شود از او بی‌نیاز باشیم برمخالفان ما لازم شودکه خودرا از وجود پیغمبر (ص) 








این بیان ظاهرشودکه هميشه حکم حق در ميان مسلمانان وجود دارد 
گرچه از زبان‌عالمی گمنام وبی‌نام باشد وبساکسانی کهآنرا بفهمند وبدان عمل کنند 
روجود حکم حق درجامعة اسلامی لطقی‌است از جانب پروردگار مانند اینکه‌وجود 


خود امام گرچه درپس پرده باشد لطفی است که باید باشد. (مترجم) 














شدن ازمسلمانی است و ازاحکام اسلا. درپاسخ این سوال بیان شد آنچه راه‌جو 


را بس‌است ورهنمائی‌است برای جویندگان والحمدق. 





درتفسیر ياك آیه دربارغ اختلاف 

اگر کسی پرسد از تقسیر قول خدا سبحانه (۱۱۸ سورة هود ) : « واگر 
خعواستی پروردگارت هر آینه مردم را يك امت ساختی وپیوسته باهم اختلاف‌داوندجز 
کسی که خدایش رحم کرده و برای‌آن‌آفریده آنانرا ».که دربار؛آن چه‌گوئید بااینکه 


ظاهرش اینست که خدا نخواسته همة مردم يك امت باشند ویاهم باشند درراه‌هدایت 





و معرفت ؟ 

و چه معنا دارد فرمودا او 1 ویرای آن آفریده آنهارا » وظاهرش‌اینست 
که برای اختلاف آنهارا آفریده واگر مقصود برای رحمت بود باید بگوید :وولتلك 
زیرا رحمت مونث است ولفظ «ذل» را کنایه نیاورند جز ازمذکر بااینکه 





معتی‌رحمت نازكدلی و مجرورزی‌است‌و این‌معنا برخدا سبحانه روانیست. (۱) 


۱- درتفسیر ابوالفتوح رازی ج۶ ص۲۳۱ چاپ اسلامیه درنجران-گوید : 

و دراینآیه چندسوالاست : 

یکی آنکه گفت: اگرخدا خواستی مردم يك ملت بودندی یعضی همه مسلمان 
بودندی چون نیودند دلی ل آن کند که نخواست. 

۲- اگ رآنکه گفت : « ولذلك‌خلقمم ایشانرا پرای‌آن‌آفرید از دو بیرون‌نیست 
باختلاف . 





يا شارت به «ذلك» راجع است با «رحمت» يا 

اگر با رحمت راجع بودی تلك بایستی درکنایت او چه رحمت موتث‌است و 
ذلك اشارت بمذکر» باید باختلاف شود واين علاف مذهپ‌شمااست که خدای خلقانرا 
برای اختلافآفریند . 





گنجينة معارف شيعة اماميه YY‏ 





پاسخ این پرسش 
اما اینکه‌خدا فرموده :ه اگرخدایت‌خواستی همه مردم را يك امت‌ساخنی» 
مقصودش خواست بزور ووادارکردن است ومقصود خواست تکلیفی نیست که همراه 


با آزادی و اختیار باشد . 





ومنظور خداسبحانه دراین‌آیه اینست که: خدا ازقدرت‌خود خبرداده‌وبیان 
کرده که مردم از راه غلیه بردا نافرمانی اورا نمیکنند و خدا میتواند بزور آناثرا 
برآنچه از آنپا خواهد وادارد ولی این خلاف مصلحت آزادی واختیاراست. 





واما لفظ ذل ك که‌در آیه‌است بر گرداندن آن به‌رحمت‌اولی است ازب ر گر داندن 


آن به‌اختلاف رکه از لفظ مختلفین فهمیده میشود) بدلیل عقل‌و گواهی لفظوعبارت. 

۴ دگرآنکه اگررحمت را برقت قلب تفمیر کنند لابق نباشد بخدای ( چون 
خدارا قلبی نباشد مانندآدمی ) واگر تققران واسقاط عقاب تفسیر کنند هم بمذمب 
شما راست نیست برای‌اینکه خدای تعالی خلقانرا نه‌برای ای ن آفرید . 

اما جواب ازسوال اول گوئیم : خدا باین مشیت مشیت قبر و غلبه والجاه و 
اکراه‌عواست» گفت : اگرمن‌خواستمی مردمان همه‌را يك‌امت کردمی وهمه‌را برایمان 
حمل کردمی یعتی من‌برآن قادرم وایشان براین کف رکه کردند مرا اعجاز نکردندی و 
مانند اين درقرآن بسیار است . 





من‌مترجم گویم: صریحتر وبلیفتر آیات قرآن مجید دراین بار‌آیة ٩٩‏ صورة 
پونس‌است که فرموده : «واگرخواستی پروردگارت البته که ایمان‌آوردنده رکس که 
در زمین بود همةآنان سراسر آیا پس‌تو باشی که بزور واداری همقمردم راکه بوده 
باشند مومن». 

وان آیه روشن‌است دراینکه مقصود ازمشیت خواستن بالجاء و زور واکراه 


است. (مترجم) 





PA‏ کنجینة معارف شیع امامیه 


: ما میدانیم خدا عزوجل اختلاف‌را بد دارد در دین 





و ازآن نہی کرده و برآن تبدید کرده و بیم داده ونمیشود هدف او ا زآفرینش‌مردم 
چیزی باشدکه‌آنرا بد دارد و ناخواه حضرت او است وبخواهد ازآنان آنچه را ازآن 
نه ی کرده وقدقن نموده ۱(۰) 

واماگواهی لفظ : برای‌آنکه لفظ رحمت در آیه نزدیکتر است با 
اشاره (حصوص که در آية دوم ازآن‌آمده ) از لقظ اختلاف که در آیۀ پیش است ( و 
بعلاوه بایدآنر! از لفظ مختلفین بدرآورد و در متن‌ کلام نیست ) وحمل لفظ اشاره 
برواژة نزدیکتر بدان اولی است در زبان عرب از حمل آن برلفظ دورتر . 

و اما اینکه سائل گفته : لفظ رحمت موتث است و لفظ لك مذکر است 
استدلالی است باطل زیر تأنیث دررحمت‌خَیْقی نیست‌وچون لفظ اشاره برای‌آنآورند 
که از آن مذکراست حمل برمعنای آن‌شودکه انعام وتفضل‌است وخداسیحانه فرموده: 








« هذا رحمة من ربی»: اینست: رحمت ازپروردگارم.(9) 
ونفرموده : هه که اشاره بمونث است چون‌مقصوداو اینست که : مذافضل 
من‌ربی - 





۱ این دلیل درتفسیر نامیرده چنین بیان شده : 

اما دلالت عقل ازآنجاکه درعقل مقرراست که نیکو نبودکه خدایتمالی‌خلقان 
را برای اختلا فآفریند وغرض او ازخلق ایشان اختلاف باشد چه حقتعالی نهی کرده 
است از اختلاف و کاره است آفرا وامر کرده‌است باتفاق و وعدة ثواب بر این وبرآن 
وید کرده . 

و اما شهادت‌اللفظ ازآنجا است که کنایت بلفظ رحمت‌نزدیکتر است ازآنکه 
با لفظ اختلاف و رد الكناية الى آقرب‌المذ کورین اولی. 

۲- و درتفسیر نامیرده گواه دیگر آورده ازقرآن مجید که فرموده ( ۵۵ سورۀ 
أن‌رحمت الله قريب من‌المحسنین: 
نیک وکاران ودر وصف رحمة مؤنث قريبة نگفته. 





الامرات 





راستی رحمت خدا نزديك است به 











کنجینة معارف شیعةامامیه ۱۳۹ 


گواه این گونه استعمال از اشعارعرب 
۱- امرءالقیس گفته: برهرة رخصة رودة ‏ کخرهوية البانة المتفطر 





اندامی نوازشگر و خوشخرام 
بمانند شاخ تازه بان شاغه شکسته 





و متفطررا بلفظ مذکروصف بانه مونث آورده چونقصودش اژ بانه غصن 


بوده که مکراست. 
۷- شاهردیگری سروده : 
قامت تیکیه علی قبره من‌لی من‌بعدك با عامر 
ترجمه : 
ایستاده گریه میکرد ب رگورش که کیت سرپرست‌من بعدازئو ای‌عامر 
ترکتتی ‏ فی الدار ‏ ذا عربة قداع من‌لیس له ناصر 
ترجمه : 
وانجادی مرا درعانه صاحيه غربت البته‌ضایع است کسیکه ندارد یاوری 


ذاغربة را وص ف آن ژن‌گرینده آورده و ذات غربة که وصف موتث است 
نیاورده چون قصدش این بوده که شخص صاحب غربت.(۱) 
ومقصود از اختلا ‏ کهد رآیه‌آمده اعتلات‌دردین است رپشت کردن بسن برای 


پیروی هوی وهوس ويا شببه وشك, 


: ودرتفسیر ایوالفتوح گواه دیگری از شعرعرب آورده ازسرودة زیادامجم‎ ١ 
آن‌السماحة والشجاعة ضما قبرا بمروعلی الطریق‌الو اضح‎ 

ترجمه : 

راستیکه سخاوت وشجاعت نماده شدند ‏ درگوری بمرو بر سر راهی روشن 
گواه اینکه سماحة وشجاعت مونشند وضمیر فمل راجع بآنهارا که‌ضمنا باشد 

مذکرآورده چون موتث مجازی باشند و مصدررا تأئیث نکنند, 








7 کنجیامعارف یمه امامیه‎ a: 

ویکی ازمقسران در بارة مختلفین وجه غریبی آورده و آن اینس تکه : 
جانشین یکدیگرند ومقصود اینس تکه هرامتی جانشین امت پیش است درکفر زپسرا 
خلف یعضمم بعفا یا اختلفوا یك معتی دارند چنانچه قتل بعضمم‌پیضا با اقتتوا 
ومعنی هردو اینمت که یکدیگر را کشتند . 

و بهمین معنا است قول عرب که گویند: اختلف‌العصران والجدیدان یعنی 
روژهای تازه بجای هم آمدندو گذشتند . 

و اما لفظ رحمت یمعتی دل نازکی و دلسوزی تیست ولی بمعنی نعمت 
بخشی و احسانست و دلیلش اینستکه: ه رکه بدیگریاحسان‌ونمت بخشد موصوف 
شود به رحیم و گرچه رقت قلب و دلسوزی وی دربارة او معلوم نباشد بلکه رحیم‌را 
وصف کسی آورندکه رقت قلب اومضبود نیّست‌بیشتراز کسیکه رقیق‌القلب باشد زیرا 


نعمت‌بخشی واحسان‌از سخت‌دل بیشتر اهمیت دارد تا از نازلادل وما میدانی م کسی 





که دل‌نازك باشد بردیگری واز بخشش واحسان باو دریغ کند موصوف برحیم نشود 
وچون نعمت بخشد موصوف به‌رحیم گردد و باید معنایش همان باشدکه ماگفتیم و 
میشودکه معنی رحمت دراصل لفت رقة وشفقت باشد و درعرف نقل بدان معنا شده 
که ماگفتیم.(۱) 

پایان آنچه از کتاب کنزالفواند بدست ما رسیده که نو 
محمدین علی‌بن عشمانکراجکی رحمه‌القه میباشد . 





۱-ودرتفسیر ایوالتوح دریارة این آیه وجه‌دیگ رآورده و گفتد : 

جواب‌دیگر از اصل مسال هآنس تکه: ذلك راجع نیست با لفظ ومعنای‌رحمت 
و نه نیز با اعتلاف بل راجع است الى كونبم امة واحدة مجتمعین علی‌الایمان واین 
وجہی لائق‌است برای آنکه اتفاق است که‌خدای تعالی خلقانرا برای اطاعت وایمان 


آفرید - الخ. 








شیخ لقة جلیل ابی‌لفتح کراجکی رحمةاللهعلیه 





بنام خداوند بخشاینده‌مهربان وبیاری او 


بارخدایا سپاست گوئیم برآنجه‌انعام کردی‌وبما دادی وشکرت گزاریم بدانچه 
بخشیدی و ارزانی داشتی واز تو خواهش اریم رحمت فرستی ب رکنسیکه برگزیدی‌و 
پسندیدی وانتخاب کردی برای پیقامبری و آورا پس دانستی که آقای ما محمد است 
فرستادة توکه اورا برگزیدی و نگمدار آتچه لام کردی و قیام کنندة بدانچه فرمان 
دادی و برامامان پاك خاندان او 

بیفزا به‌عدالت‌آنان تا زنده داریوبمیرانی » وب رآوری‌آنان را بالای‌هرچه 
محصوص ساختی وفراز بردی و گرامی داشتی و برضوان خود پسندیدی . 

و روی دل بتو داریم برای پایداری بر آنچه ارشاد کردی و رهنمودی از 
و پذیرش آنچه پسند تواست و 


دوستی با دوستان ووالیانت و دشمتی با دشمنا 





خشنودی بدانچه مقد رکردی . 

و از این پس : این کتابیست که مرا وادارکرد بکار تألیف آن گفتة یکی 
از برادران ایمانی - خدا همه‌را مشمول فضل خودگرداناد که از گفته‌هاونوشته‌های 
شیخ مفید (رض) کتابی را بنام « اطرافالدلائل9اواثل المسائل » خوانده بسود 
که درآن تزديك‌بپایان بابی ازغلطمای عامه در دنبال سحنی در امامت‌آمده که شیخ 
مقید (رض) از روی تعجب بآنبا نگریسته و اندکی ازخطاهای آنانراکه روشن‌است 
در آن گنجا: 





rar‏ کنچیة معارلت شیع امامیه 


وآنرا يك باب کوتاهو گفتار یکم‌ساخته‌بمقتضای مقصود او درآ ن کتا ب که 
اعتصار بوده درهرباب و دوست من ازآن خوشش آمده و اورا شگفت زد هکرده و 
یفتأسخن 


طولانی درباره آن شده وازمن‌درخواست کرده که براه شيخ مفید روم وپیرو مقصد و 


خوشمزه دانسته و بیسابقه شمرده وب رکوتاه بودن‌آن یاب افسوس خورده: 





مقصود او گردم باسخنی گسترده وهدفی درست وآراسته تا فرموضوعی که او آورده 
کتابی جداگانه باشد و دربارة بحث در مسألة امامت فنی نوساخته ویگانه . 

و من باو اعلام کردم که از تألیفات شیخ مفید (ره) کتابیست بنام : 
«مفاتیح الغو ائد 9 مصابیح المر آشد» وخوشبخت کسبکه‌بسوی‌مقصد او رود وپاجای 
پای او نهد وبرنامهٌ اورا مقصد خود سازد و بدلائل او امتماد کند و آثاراورا پیرو 
شود و انوار اورا برگیر 

اما عامة مخالفان امابانرآغلط پیشمار است و در بارةامامت نقیض‌گولی 
آنها بسیار زبرا لغزشہای آنا نکم نیست وشگفت از گفتار آنان‌طولانی است. 

چگونه شگفت نباشد از کسیکه دلیل را پذیرفته و راهرا درخواسته و 
رهنمایانی دربرش آمدند و بدنبال راه نجات پویا است ولی یقین را بسدور انداخته 
و دل بگمان باخته الفت‌را بدداشته و باعتلاف خشنود است. 





چگوته شگفت نیاید از کسیکه تقرب‌جوید بخداسیحانه بدشمتی پا دوستان 


دا و دین گزار او باشد بدوستی و پیروی دشمنان حضرت او وبجوید طاعت خدا را 





در نافرمانی او و بخواهد ثواب اورا در مخالقت حضرت او . 
بلکەچگو 


سازند و خودرا بملت اسلام چمبانند .وآنرا واژگونه فمایند . فرائض را تفییع 





هرشگفت نشوندازمردمیکه‌دموی‌شریمت‌دارند و آنرا دگرگونه 


کنند و درآن اختلاف پدیدآرند و سنت را وانهتد و خود را بدان نمبت گزارند . 
مردمی که تعصب بر آنها چیره‌امت وحمیت آنان‌را در برگرفته همان حمیت جاهلیت 
و هوی‌آنانرا گمراه کرده و رأی درست را از آفما برگرفته و آنبارا بگمراهی کشانده 
تا اینکه دید دل آنما کور شده و فکرشان زنگگ زده و ماشان تتاقض دارد و 











کنجینه معارف شيعة امامیه ۲۵۵ 
کردارهاشن ازهم جدا است . 

در تاریکیہای‌گمراهی سرگردانند و در دامن نادانی فروشدند و ازحی رو 
گردانند وبا حق معاندند . آنان حزب شیطانند و آگاه باش که حزب شیطان‌همان 
زیانکارانند. (ا) 

من بدنبال خواسته برادررشیدم میروم که خداوندش کمك‌نماید که خواسته 
ابن کتاب‌را تألیف نمایم و آنچه در قصول آن‌از تناقض گوئیمای آن مردم در امرامامت 
درنظر دارم بتگارم و غلطہایآنانرا ضبطکنم و غلوآنبارا درمعانده و افراط آنبارا 
فاش سازم که شگفت آوراست ووسیلةٌ شکرخدا سبحانه میشوددرجدالی ازآنان؛ واز 


خدا مدد توفیق خواهم و او مرا بس است وچه خوب‌سرپرستی است . 


SSG 





۱- این‌قسمت آخری‌از سورة المجادله آیۀ ۱٩‏ آن اقتباس شده و بطورتضمین 


در عبارت مصنف (ره) گنجانیده شده. 








فصل یکم : 


در بارة غلطهای آنان دروصیت 


ازوضع شگفت آورشان‌اینست که : با ما ه‌قولند درحسنوصیت و فضل‌و 
شرف آن واینکه کار پسندیده‌ایست ونوردآن,مالوخاندان وقرزند وهمه چیزیاست 
که زیر سرپرستی‌و صیتکننده است و در رعایت اواست ودرهرآنچه بوسیلةٌ او اداره 
میشود ومتول ی آنست وبا ماهم‌قولندکه اهمال دربارة آن تقصیر است و ترك وصیت 
بدان تضییع است وانجام آن فکر خوبیست و احتیاطاست وعاقبت‌سنجی نیکی‌است‌و 
درقرآن مجیدذکر آنرا شنیدندواعتر اف دارند که پیغمبر(ص) بدان‌فرمان داده‌وتشویق 
کرده وبرآن و ادارنموده و بدان دعوت‌کرده وازآنحضرت در بارة وصیت اخباری 
آوردند : 

۱- نشاید مرد مسلمات را که دوشب‌راگذراند جزایتکه وصیت اونوشته باشد 
در تزد او. 

۲ درخبر دیگر است‌که: جزاینکه وصیتنامة او زیرسرش باشد. 

سپس با این همه دعوی‌کردند کهآتحضرت از دیا رفت و بکسی وصیت 
نکرد با اینکه آنحضرت امت خود را سرپرستی میکرد و اداره مینمود و بکارهاشان 
قیام میکره و آنبارا زیر نظر داشت چنانچه کس ی کودکان خودرا سرپرستی میکشد و 
عاندان‌وعیال عودرا رعایت‌ونگهداری‌میتماید بااینکه درمیان‌امت آنحضرت‌نانوانان 
ویتیمان وپیره‌زنان و کودکانی‌بودند و باشند که تیاز آنان بسرپرستی و نگهداری 


گنجینة معارف شيعة اماميه Yav‏ 





آنحضرت و رعایت اوشدیدتراست | 





با این همه بجای‌خود گذاشت خانواده وقرزند وخویشان وهمسران وچیزمالی که مورد 
'نزاع خانواده‌اش میشد ودیگران » وهم‌املاکی بجاگذاشت و حق‌خمس داشت که آنرا 
بمصرف رساند برای مستحقانش ووام داشت که بایدآثرا بپردازد و سپرده‌ها نزد او 
بود که باید بصاحبان آنبا برساند و بگروهی وعده‌ها داده بودکه باید بدان‌عمل کند 
وانجام آن جز با وصی او نميشد . 

وبآنحضرت نسبت دادتد که تفیی مکرده ووانهاده آنچه را بحفظ آن‌تشویق 
کردهو دستورداده؛وتقصیر کرده دربارة آنچه فرمان داده باحتیاط درآن؛ وروگردانده 
از آنجه امتش رابدان‌ترغیب کرده وحاشا ازاینکه آنحضرت‌چنین باشدیلکه آنحضرت 
درانجام آنچه خلق را یدان‌دعوت میکرد کوشاتر بود و درکاریکه بدان ترغیب‌میکرد 
شتابانتر بود» وپیشتازتر بود ازهمة عالمیان ببوی هرفضیلت و اولی بهرشرافتی. 

و يكشگفتی دربارة‌آنها اینکه چون حجتمای روشن گلو گیر کند آنان‌را و 
سربزیر دراینکه رسولخدا از دنا نرفتهسگ رکه وصئ داشته و آن‌وصی امیرمزمنان(ع) 
بوده که علی‌بن 


ازچند ,اه : 











ابیطالب است‌نه دیگران امت وبشنوند که آنحضرت(ع) ستوده‌شدبدان 





۱- در گفتگوی خود و احتجاجاتش با مخالفانش خودرا بدین عنوان مم 





کرده . 
۲-درسخنرانیپای‌خو دبالای منبررسو لخد ا(ص) خودرا و صی آنحضرت(ص) 
نام برده . 
۳- خاندان او وشیعیان‌او از انصارآنحضرت را وصی پیقمیر گفتند وویرا 
بدان ستودند . 


۴- شاعران درسروده‌های‌خود آنحضرت‌را وصی پیغمبر یادکردند وکاروانبا 


آن شعرهارا پپرجا بردند . 





چون گفتارخزیمتین‌ثابت ذی‌الشبادتین(رض) درضمن اشعاریکهد 








آنحضرت سروده (۱) : 





وصی رسول‌القه من دون اهله و فارسه مذکان فی‌سالف الزمن 
ترجمه : 
وصی رسولخدا بود از همة خاندان او ویکه‌تاز او بود از بدو زمان‌گذشته 
و گفتة او درشعردیگر وقتی سخن عایشه درنکوهش‌امیرالممنین بدورسید 
اعائش خلی عن على وعیبه ‏ . بمالیس فيه يا وائدة 
وصی‌رسول‌القه من دون اهله وانت‌علی‌ماکان من‌ذاكشاهدة 
ای‌عايشه واگذار علی و نکوهش اورا بدانچه در او نباشد ای مادر 
او وصی‌رسولخدااست نهدیگرخاندانش وتوخودت برآنچه بوده گوامی 
وعبداقین ابی‌سفیان بن‌حرث بن عبدالمطلب سروده: 
وراستی ولی امر پسازمحمد عُلی‌است ودرهر موطن‌یار او بوده 
او وصی برحق رسولخدا و داماد او-اشت 
و نخس تکس است که تماژختو اند و نمش داشته (دربرآبردموت‌باسلام) 
و گفتة مبدالرحمن بن حمل جمحی چون باآنحضرت بیعت کردوسروده: 
بجان خودم بیع ت کردید با نگهبانی برای دین که معروف‌است وموفق 
بر کتاراست از هرزگی و سفیدرو وراد است 


بسیار راستگو است وازقدیم مصدق‌احمدم 





اب والحسن است باوخشنود باشید وبااوبیمت‌کنید 
که نیابیدکسی‌ازاو عیبی گوید وجوید 
علی وصی مصطفی‌است وپسر عمش 
ونخست کس که برای صاحب مرش با اطمینان‌نمازخواند 


۱- مرحوم مامقانی درجلد یکم تنقیح المقالص ۳۹۷ چاپ سنگی گوید: 
و اورا ذی‌الشمادتین نامیدندبرای آنکه پیغمبر(ص) گواهی اورا بجای‌گواهی 


دوعادل پذیرفت ومقر رکرد . 


گنجینڈمعارف شیع امامیه ۷۵۹ 
و زقرین حارث اسدی سروده : 
گردعلی را بگیرید و اورا یاری کنید که‌اووصی‌است‌ودرمسلمانی‌اول‌اولاست 


دست از او نکشيد با ايتکه حوادثی انیوه امت 





وشما در روی زمین پناهی‌ندارید که‌بآن‌رو آورید 
و ماتند اینها از گفته‌های دیگ رکه ذکرآنها سخن را بدرازا کشاند . 
در برابر این همه دلیل که انکارش نتواتندگویند : 
مامتکر نیستیم که علی (ع) وصی رسولخدا (ص) است و منکرنیستیم 
گواهی مشهور آن‌مردم‌را باینکه او وصی‌است‌برای‌پیتمبر(ص)ولی پیغمبر(ص)همانا 
بدانحضرت وصیت کرده دربارة آنچه‌دردست!وبوده ومالك آن‌بودهوداشتهودربارة کار 
امت‌باو وصیت نکرده ووصیت اوبدانحضرتتجاوزنکند از امورت رک اووخاندانش 
بدیگر مطالب »سپس ازآن بعد دعوی‌کتتد که مرچه پیتمیر بجای خود گذاشته صدقه 
بوده وارث نمیدمد چتانچه دیگر از آمت آرت میدهند بوارثان خود و گویند : فدك 


و هوالی(۱) صدقه بودند وعلیفه‌ايکة مر دم پس از دز گتشت آنحضرت (ص)بر گزیدند 


۱- فدك و عوالی مزرعه‌ها و باغهای آبادی بودند در راه مدینه بخیبر وچون 
بود خیبر درجنگث با پیغمبر (ص) شکست‌خوردند و جمعی از آنپا کشته شدند و 
آموال آنہا بتصر فآنحضرت‌در آمد وباقرارداد تصف در آمدآنپارا بدیمودواگذاشت 
بنقل این‌هشام در سیره ص ۲۳۹ ج ۲ چاپ مصر که‌گوید : 


چون رسولخدا از کار عیبر پرداخت خدا قرس و هراس په دل مردم دك 





انداخت چون خر رسید به‌آنبا که رسولخدا بمردم خیبر تاخته و کار آنہا را ساخته 
و فرستادند نزد رسولخدا (ص) وباقرار مصتف ازقدبا آنحضرت مصالحه کردند و 
نماینده‌های‌آنان درهمان خیبر یا درمیان راه یا پس‌از ورود بمدینه نزد آن حضرت 
رسیدند و این پیشنمادرا ازآنها پذیرقت وفدك مال خاص رسولخدا (ص)شد چون 


قشونی از اسب‌سوار وشترسوار برای فتح‌آن نتاعته بودند . 


کنجينة معارف میعة امامیه 


قآنبا یگوامی کسانیکه وصیت 





اب‌کردند نظارت برآتها دارد ونمیشود دربا 


را اثبات کنندگوش داد و ترتیب اث رکود. 








کاش میدانستم بچه وصیت کرده هرگاه همه‌آنچه را بجای گذاشته صدقه 
بوده و او برای حفظ شریمت وسرپرستی امت وصیت نکرده | یست که آدم‌بینا 


درآن سر گردان شود وممکن‌است که نپادهای پاك از آن عیان گردند. 





فصل دوم 


غلط گوئیهای مخالفان شیعه در بارة نص برامامت 





از شگفتی امرشان اینست که گویند : شی 
از مدینه بیرون میشدخلیفه وجانشینی برشبر مدینه وبرساکنان آن میگماشت که‌قیام 
کند برای مصالحآنان‌چنانچه آنحضرت قیام میکرد و بروش او عمل کند برای‌نگرانی 
از اهمالکاری آنان وتباه شدن.احو التّان وبرای‌اینکه نمیخواست پریشان گردند و 
پراکنده شوند وبرای اینکه کارشان منظم باشد وطبق‌صلاح با اينکه اهل مدینه برخی 
از کسانی بودندکه پیرو فرمان آنحضرت بودند و باو قرمان میداد حوب آندیشد در 


ه رسولخدا (ص) این بودکه‌چون 





وضع سیاست او وروش سرپرستی او با اینکه آنحضرت از آنها بسیار دور نبود و 
بزودی نزهدآنها برمیگشت . 

سپس در هنگام بیرون رفتن آن حضرت از دنیا و جدائی ایدی او از هم 
امت بوفات‌خود و طمع‌اه لکفر وتفاق بدانها و توجه آنحضرت باختلاف کلمة آنان 
و پراکندگی‌کارشان امر آنان‌را مهمل وبی‌سرپرست وانجاد وخلیفه‌ایکه رئیس‌ب رآنجا 
باشد درمیان‌آنها ننہاد وفکرخوبی برای‌آنها نکردکه يك‌نفر پیشوا را در میان آنہا 
جانشین خود کند و درزندگی خود دربارة کار کوچکی خوب فکر کرد و آن‌را از نایود 
شدن نگهداری کرد و پس ازو فات‌خود دربارة کاربزرگی که سرپرستی امت باشد اهمال 


کرد و آن‌را درمعرض تضییع ونابودی درآورد؛ واین عجیبتر از عجیب است ووارونه 





ین معارف شیع امامهه 





و کارشگفت دیگ رآنان‌اینست که گویند : اگرنص بر آمامت‌علی‌بن‌ابیطالب 
درست‌بود آنحضرت بوسيلة آن بعداز پیفمبر (ص) با آن مردم احتجاج میکرد با 
ازطرف او احتجاج میشد ونميشد این امر مهمل بماد ودرمیان آنپاگفتگونداشته 
باشد و گویند: اگر موردگفتگوشده بود ود آن‌بحث کرده بودند ومناظره‌کرده‌بودند 
برای ما نقل میشد ماجرای‌گفتگوی آنبا ونمیشدکه نبان بماند چنانجه اختلاف‌میان 
مهاجر و انصار وهرگفتگو وبحثی که راجم بامر خلافت شده در تاریخ منعکس شده 
وحجتی که قریش برای خود آوردند در استحقاق خلافت و تقدم آنا بر انصار نهان 
نمانده و همین‌احتجاج قریش برای استحقاق خلاقت دلیل‌است که نص درمیان نبوده 
و بزبان نیاوردند واین‌خود به پندارآنان دلیل بطلان نص است . 

و چون بدانباگفته‌شود » جَلو گیرآنما چه بود ازاینکه فاضل را مقدم‌دارند 
و رئیس سازند ؟ 

دهو ی کنند که آن‌گروه عمل خودزا پس‌از یم او 
جلوگرفت وتأخیر اورا لازم شمرد وهیچ گوینده بدان سخن نگفت ویرسر زبانی‌نيامد 
و به‌دلی‌خطور نکرد وآدمی ازآن دم نزد و بحث درآنراکسی ذکرنکرد وخبرگزاری 
از بحث‌آنها درآن‌گزارش نداد وبشری دعوی نکردکه دربارة آن‌گفتگ و کنند و این 
خود بك تناقض زشت‌وناهنجار گوقی صریح‌استو وارونۀ حکم خرد و زیرورو کردن 
مردم فهمیده . 

ويك شگفتی دیگر در امرآنان ايتکه : در یار انکار نص برامامت امیر 
مومنان(ع) اعتمادکنند براینکه اگر نصی برآن بود و درست بود دربرابر همذمردم 





پیقمبر انجام داد و از 


عادات است 





اعلان‌ميشد وخاص وعام‌آنرا نقل میکردند ومیان امت دربارة آن‌اختلافی بایدنميشد 


وگو 


وجود اختلاف‌دلیل است براینکه نصی برامامت آنحضرت وجود نداشته. 





این سخن آنها است با اینکه میدانند پیفمبر (ص) دربارة مبادات بسیاری 
نص صاد رکرده و آنهارا آشکارساخته و بامتش اعلام کرده ومیان‌آنها شرت داده و 





سپسامت در آنما اختلاف دارند ويك قول تیستند . 


از آنجمله است وضوء که کیفیت آنر ! بدانها شناساند و بیانش کرد و بارها 


درحضور آنا انجامش‌داد و آنرا روشن کرد و آن برهمه واجب بود و پیوستد درکار 


بود ومکررميشد ودربارة آن بك قول نیستند و یکدیگررا دربارة روایت آن‌تصدیق 





ندارند . 

برخی گوشهارا هم مس ح‌کنتد و برخی منکر آنند و آترا بدعت شمارند . 

برخی پاره‌ای از سر را مس حکنند وبرخی تمام سررا . 

برخی پاها را مسح‌کنند و شستن‌آنپارا روا ندارند و برخی شمتن آنهارا 
واجب دانند . 

برخی مسح برروی موزه را زوا دارند وبرخی منک رآنند و 
عوانند . 

وعمة آنان‌کردار و گفتار ودرا برسولخدا (ص) نسبت دهند . 

وازآن جمله است اذآن که باه شرت میان مردمان وشنودن‌آن در هر 
شیانه‌روزپنج با رکه‌میان آنم‌اجارزنند و آنان دربار؛آن‌ودربارةاقامه‌اختلاف بی‌پایان 





دارند در بیشی و کمی فصول آن و یکدیگررا دریارۂ کم‌وبی شآن بدعت گذارشمارند. 

و ا زآنجله‌استاحکام نما زکه بطور کلی‌وجزئی نص دربارة آن صاد ر کرده 
و باگفتار و کردارش‌بدانپا آموخته ک‌چگونه است وتماز را درحضر ودرسقرباآنبا 
خوانده و بازهم مورد اتفاق آنا نشده . 

برخی گویند : دستهای خودرا با هر تکبیر بالا برده و دیگران‌گفتند بالا 
بردن دست در همان تکبیر افتتاح و شروع بنماز بوده 

برخی گویند: « بسم‌اقالرحمن الرحیم » را بلند میخوانده و دیگران‌گویند: 
بلند تمیتوآنده : 

مردمی‌گویند : برمیت برای نمازش چپارتکبیر میگفته و مردمی‌گویند : 
پنچ‌تکبیر میگفته و عبادات‌دیگر هم هس ت که نص دربارةآنہاصاد ر کرده وامر آنهارا 





۷۶۴ 





آشکا رکرده و اتفاقی دربارةآنبا وجود ندارد . 

همه میدانندکه آنحضرت حجةالوداع را انجام داد و با اعلام آن دربرابر 
همگان باعمل خود یمه آموخت واتفاقی ندارند دربار؛ شرح حج آنحضرت (ص) و 
یکدیگررا باور ندارند د رکیفیت کردارش . 

برخی گویند: حج افرادگزارده و برخی گویند: حج قران بوده‌است.وبرخی 
گویند : حج تمتم انجام داده است.(۱) 

درحضورهمه‌دست‌دزد را بریدموبچشم خوددیدند کچه کرده با اینکتصریح 
کردەبه‌حکمقطع ید بطوریکه قانع کننده بوده وبا اینحال دراندازه‌ایکه‌ازدست باید 
بریده شود هم قول نیستتد . 

برخی گویند : باید از بیځ انگشتان برید و کف دست بجاماند. 

برخی گوبند: باید از مچ دست پرید و برخی گویند: از مرفق بریده شود و 


ازقولی هم روایت‌است که از شانه رده شود.. 





و اختلافات دیگری‌هم در امور مشهوره وجود داردکه شرحآن‌طولانیست 


۱-حج قران آنست که درمیقات نیت حج کندو احرام برای حج بندد وقربانی 

با خود بردارد و بمکه برد وچون بمکه رسد نمیتواند از احرام حارج گردد و باید 

در احرام‌بماند تا پس‌از انجام اعمال حج در روزدهم قیحجه که مید قربانست قربانی 
خودرا بکشد واعمال روز عیدرا یجاآورد و از احرام خارج شود. 

وحج تمت ع آنکه ازمیقات بقصد حج تمتح‌احرام بندد و این وظیفۂ کسانیست 

که ۴۵ میل (برابر ۱۵ فرسخ)دور از مکه وطن دارند مانند اهل‌مدینه وپیغمیر(ص) 

درحجذالوداع ازمسجد شجره که میقات اهل مدینه مقرر شده محرم شد بحج و در 

حدود صدشتر قربانی باخود بسوی مکه راند وچون یمکه رسید فرمان تمتع آمد و 

یکسانیکه قربانی باخود نیاورده بودند دستور داد تا اعمال عمره بجاآورند وتقصیر 


کنند و از احرام بدرآیند و دوباره در روز ۸ ذیحجه احرام حج بندند . (مترجم) 











در آن‌مسائلی که‌نقلآنبا دچار مشکلاتی نیست که نقل‌نص برامامت دار د که‌بایدپیشوا 





ورئیس برهمة مردم باشد ودچار تکلف وسختیوغرض‌رانی‌است زیرا اشتیاقبریاست 
پرامت وحب جاه درآن وجود دارد . 

وشگفت اینجااست که اختلاف درهمة این مواردیکه یادآورشدیم از امور 
عبادت وغیره‌دلیل نیست براینکه نص‌بر آنها صادر نشده ولی اختلاف دربارثصدور 
نص برامامت دلیل‌است که تصی در بارة آن صادر نشده و این جز اظهار نادانی از 
طرف مخالفان نباشد . () 

و از شگفتی و تناقض‌گونی مخالفان اینست که گویند: اگررسولخدا (ص) 
نصی بامامت شخص معینی صادر کرده بود و گفتهُ آنحضرت میان امت شهرتی یافته 





بود و پیغمبر فرمانی برای اطاعت از او.ایرادکرده بود پس ازوفاتش صحابه خلاف 
فرموده او نمیکردند و بخود روا ننیداشتندکه یا نقدم و فضل ی که داشتند پس زنند 
کسی را کهپیقمبرش(ص)پیشوا ساخته وبرأی خودعمل کنند و رأی پیغمیررا وانهند 
و روا نبودکهکاریرا پدید سازند کة باع ترك امتگال فرمودة آنحضرت شود . 
وچون‌بآناگفته شود : آیا شما اتفاق ندارید براینکه آنحضرت درهنگام 
وفاتش نص‌صاد رکرد برفرماندهی اسامة ین‌زید و اورا 
اورا بر گروهی‌از بزرگان اصحاب بست وب رآنها واجب کرد فرمان اورا ببرندوفرمود 


پیشوا ساخت وپرچم فرماندهی 





١‏ حاصل بحث مصنف‌دراینجا اینست که بسیاری از احکام مورد عمل‌اسلام 
که در زمان‌خود پیغمبر (ص) درمعرض عمل بوده و خود پیغمیر آموزندة آنهابوده 
و با گفتار وکردار مکرر آنهارا دربرابر اصحاب خود انجام داده پس ا زآنحضرت 
دربارة آنها اختلاف بوجودآمده با ایتکه داعی اختلاف هرچه باشد درامور هبادات 





کمتر است از مسأألة امامت وریاست که درمعرض حب جاه و دنیا طلبی‌است و سیب 
اختلاف امت در ءوارد دیگر جز امامت‌هرچه باشد دربارة امامت سختتر وبیشتراست 
وتعصب دربارغ‌آن شدیدتراست و نمیتوان اتلاف درصدور نص برامامت را دلیل‌عدم 


وجود آن دانست.( مترجم) 








1۶ ۲ هار1 با ۳ 
بدنبال او بروند در آن‌سو که اورا فرستاده بود وامر اورا تأکید کرد وواداشت a‏ 
آن وبارها جار زد که قشون اسامه‌ر! اجراءکنید و متخلف از آنرا لعن کرد و ابوبکر 
و عمرهم درمیان قشون او ثیت شده بودند پس چرا رأی آنحضرترا نادیده گرفتند؟ 

گویند: وضعی‌پدیدار شد که مقتضی‌این مخالفت بودوحاضران آنرا تشخیص 
دادند . 

و این يك تناقضی‌است از کسیکه تعصب برخرد او چیره شده باشد . 

و ازشگفتیبا است که گویند: بسیار بعید اس ت‌که بیشتر امت پس‌از رسول 
خدا (ص) مخالف شوند باآنچه بر آنا واجب کرده بود از طاعت امیرمومنان (ع) 


و ترك کنند پیروی کسی‌راکهآتحضرت پیشوای امت ساخته یود » با اينکه میدانند 








خود ساخته بود مخالفت 


عم قوم موسی با هارون برادرش_ که بیان آ: 
ورزیدند و از سامری‌پیروی کردند و گوشاله را پرستیدند دربرابرخدای یگانه بااینکه 
هارون درمیان‌آنان بود وخدارا بدآنپا یادآوری میکرد و آنجارا 


با ایتکه آنان‌خوامان‌هارون بودند این اصحاب پیغمیر 


بیترصانید. 








شان‌بدخواه 
آمیرمومنان (ع) بودند و ازآنحضرت و آنان دلیل عقل را دربار؛ خدا 
پرستی مخالفت کردندکه تأویل بردار نیست و اینان نص را مخالقت کردند که تأویل 
برداراست» این چه استبعادیست اگر تعصب وعناد درمیان نباشد. 

وکارشگفت آور دیگرآنان اینستکه : 





چون شنوند شیعه دلی لآورند برصحت نص جلی برامامت امیرمومنانرع) 
به‌تواتریکه خلف از سلف نقل کردند آنرا ضعیف شمارند و 





قاطع باشد با اينکه بمانند این تواتر استدلال کردند همفمسلمانان‌در اثبات معجزه‌های 
پیغمبر (ص) ومعجزه نمودن آنحضرت دربرایر مخالفان خود به‌قرآن خداسبحانه » 
وپندارند که اگر این نص بر امامت‌درست بودویه‌تواتر نقل شده بود باید بالبدیپه 


دانسته شود وبرای‌کسی جای تردید وشك نباشد و این همان گَفتة کافرانست درانکار 








تحدی ومعجزه‌های پیغمیر اسلام(ص) که در احبار متواتره ذکرشدند وهم گویند: اگر 








ETT 





آنچه از نص شما دعو یکنید حق و درست بود باید همه‌آنرا نقل کرده باشندبااینکه 
میدانند این همان گفتهٌ منکران ملت اسلام است دربارة انکار آنچه پیغمیر ما (ص) 
معجزه داشته و محال دانند نهان‌داشتن این گروه بسیار مخالف را با اینکه کف کفار 
و بیدینهارا نادرست میشمارند در رد نبوت پیغمبر (ص) و میگویند : شما گبرو» 
شیمیان گرچه‌امروزه درحد تواتر باشید از فزونیافراد خود و لی‌نقل‌شما میرسدبگروهی 


پیوسته بوفات پیغمیر (ص) وشك ندارند در اینکه این همان 





اندك در دوران 


گفت کناراست دربرایر ملت اسلامی . همه این گفته‌های مخالفان‌ما برای‌کمی اندیشه 





و انصاف وبی توفیقی و قلت معرفت است . 

و کار عجیب دیگر ایشان اینست که گویند : چگونه خدا مخصوص ساخته 
آنکه شما بدو اشاره‌کنید بتص براماشت سیب این امتیازجیست؟ این امتیاز بو اسطۀ 
فضیلتی بوده که تنها او داشته است یا بيب استحقاق ناشناخته‌ایست؟ 


وجواب اینست که : این اهتراض بخود آنا برگردد دربارة پیشمبران و 





اینکه چرا دا آنهارا بردیگر مردمان مقدم داشت ویرهبری گماشته؟ 

با اینکه بگوش آنا رسیده که خدا سبحانه فرموده (درآیة ۷۴ سورة آل 
عمران) : « وخدا مخصوص گرداند برحمت‌خود هرکه را خواهد» و دنبالش فرماید: 
« وخدا صاحب فضل بز رگاست». (۱) 

و از امورشگق تآوراست که: آنان‌سخن دربارة ورود نص بامامت را چون 
ما میخواهیم اثباتش کنیم بی‌اهمیت و کوچك شمارند وچون خودشان خواهند آنرا 
باطل سازند بزرگوسهم‌سازند ونمایش‌دهند بکسیکه میخواهد امامت را اثبات کند. 


گوی 


ای‌چه توجبی‌است بی‌تجایت بدین امر با اینکه‌این بك مألذفوعی 








۱- این بحثی‌است‌ازنظر ثبوت وواقعیت مقام امامت که بعقیدة شیعه‌امری است 
المی و خداوند امام را برگزیده و بعصمت از سار امت ممتاز ساخته چنانچه 





بران را .(مترجم) 





۷۶۸ گنجینة معارف شيعة امامیه 





است و اختلاف درآن ضرری ندارد بمسلمانی وتموجب فسق است و نه کفرچون 
مسائل دیگر فقه و چه نیازیست بنص برامام با اینکه امت هرکه را خواهد بر خود 
امام‌میسازد وسخن‌دربارة نص در امامت‌را تا این اندازه خرد شمارند برای‌خردبینان 
درآگاهی برآن و سودش را اندك تمایند برای‌کسانیکه بدان اشتیاق دارند و چون 
دربارة ابطال آن سخن گویند ماله را بزرگ کنند و اختلاف را بار گرانی دانند و 
گویند : این‌مساله قطب شریعت است و اصل بزرگی درملت اسلام وهر که‌در آن با 
مخالف باشد از جماعت اسلامی یدر است و در بدعت‌گذاران اندراست و از ایرو 
گفتة کسی‌را که نص را اثبات کند خلافی در امت اسلامی بشمار نياورند و از قبول 
نمودار کنندکه قول بنص دربارۂ امامت‌شکافی 





1 








از کم دینی وپرخیانتی است ودلیل برتعصب والفت‌بیاطل 











فصل سوم 
اغلاط مخالفان درباب انتخاب پیشوا بطور کلی 


وازشگفتیمای کاروبارشان‌ایننت که: اعتراف دارند رسولخدا(ص) سبربان 
بر امتش‌بود و دلسوزبمعتقدان شریمتشی و کوشا دربارة مصالح آنان وحریص برجلب 
منافع برایشان » این مهرورزی بغایت بود ویچ ازآن کوتاهی نمیکرد وخدا هم در 
قرآن خود حضرتش را بدان وصف کرد هو درآ ۱۳۸ سورة التوبه) قرموده پناء 
برخدا از شیطان رجیم : « البته که آمد برای شما ازخودتان فرستاده‌ای که ناگوار 
است‌بر او رنج کشیدن شماء حریص است برشما » یمزمنان دلسوز ومهربانست». 

وانگه پندارند با اینحال از دنیا درگنشت و برای‌امتش پیشوا نگماشت و 
سرور و امامی جانشین ود نساخت و اختیار امام را بخودشان واناد با اینکه 
میدانست اختبا رآنها درصحت و واقع بینی‌باختیار حضرت او نرسد و رأیشان برأی 
او نپیوندد زیرا در مصالح آنان‌از خودشان 
بکسیکه کارآنان بوجود او منظم میشد و اموراتشان را بپسازی میکرد و آنحضرترا 
نسبت‌دهندباینکهآتانر! ازانتخاب خودکه مقرون‌بصواب بودمحروم کرد واکتقاه کرد 





بود و بمواقب‌کار داناتر وشناساتر 


بانتخاب‌خود امت که ازفساد وتباهی‌ایمن نبود با اینکه خداوندش ازاین‌وضع‌ب رکنار 
داشته و ازآنچه اهل ضلالت‌گویند برتر نود 
امر شگفت آور دیگرشان اینکه: اعتراف دارند پیقمبر اسلام (ص) هیچگاه 





NY‏ کنجيتة معارف شیعة امامیه 





در زمان زندگی‌خود کار انتخاب سردسته ها و فرماندهی امیرانرا بامت و یا بیکی 
ازآنان حوالت نکرد وخودش هرکه‌را میخواست جانشین مینمود وفرمانده میکرد بر 
شهرخود و رعابایش وقشونش و جوخه‌هایش تا اینکه چون برسر نبرد موت هآمدجعفر 





(رض) را پیش داشت وبمردم فرمود : اگرآسیب دید قرماندة شما زیدین حارثه‌است 
و اگر اوهم آسیب دید فرماند؛ شما عبداق‌ین‌رواحه است و انتخاب فرمانده‌را بدانبا 
وانشهادواین تکلیف را بهمه یایکی متوجه‌نساخت دراینحال دشوار. 

و با این‌همه دموی دارندکه‌هنگام مرگ خود وجدائی ابدی ا زآنهااختیار 
انتخاب امام وتعیین‌رئیس برهم مردماترا بخودآنها وانجاه و بدانها درحال‌وفاتش 
تکلیفی کرد که در زمان حیاتش نکرده بود با اینکه اگر آنحضرت در زندگی خود 
آنہارا بدین کار امتحان‌میکرد ولفزش مینمودند وبآنان‌تکلیف میکرد وبخطامیرفتند 
میتوانست‌جبران تقصیر کا رآنهارا بنناید و یز کت‌خود ببسازد آنچهرا تباه میکردند 
ولی پس ازآنحضرت این‌جبران میسر نبود زیزااگرآنها بخطا میرفتند در پیشداشت 
آنکه باید بدنبال باشد ودرتأعیرآنکه بای پیشو! باشدنمیبافتند کسی را که تقصیر کار 
را چبران کندولعز شآنهار اندارثنمایدو ازسر آنا واکند کسی‌راکه زمامدارخود کردند 


وزیانشان بدان بزرگو بی‌اندازه‌ميشد. 








وا ز کار عجیب آنان اینست که: 

اعتراف دارند که : امت حق ندارد حکمی را امضاء کند وحدی‌اجراء کند 
وقشونی روانه سازد و پندارند که حق دارد همة این اموریکه خود نتواند بیکی از 
میان خود واگذار نمایدکه اورا به پیشوائی انتخاب کرده و باو وانهد چیزی را که 
خود ندارد و اختیاراتی بدو دهدکه‌از طرف‌مالك آن که‌خداوند است اجازة آنرا ندارد 


امور وشگفت آورترین آنهااست.(۱) 









کتجینُ معارف شيعة امامیه 


و چیز عجیب دیگرآنان اینست که: چون برای بوجودآمدن امام انتخاب 
خودرا سیب دانند روا دارند که امر امت‌دچار اهمال و فترت‌شود تا يك پیشواانتخاب 
شود و اگر اهل چندشهر چند امام اختیارکردند باید امور متوقف یماند تا معوم 
شودکداميك بپترند و او را مقدم دارند وامامت دیگرانرا ابطال کنند و او را ساقط 
نمایند و اگر دريك حال برای همه عقد امامت شده و انتخاب آنان در يك زمان بوده 
امامت همه باطل است وباید تجدید انتخاب‌شود. 

و روا دانستند که در این‌قترت مردم بی‌امام باشندکه بسا بدرازاکشد وکار 
امت پریشان گردد و ضایع شود واموری پدیدآید که مدیری نداشته باشند وزیانمای 
عمومی پدید گردند که کسی نباشد آنهارا اصلاح کند وجلو گیرشود. 

و بدانہا بایدگفت: 
انتخاب امام و تنبا بدان پیشی گرق 
بنی‌هاشم ( خاندان خود پیغمبر) از آماده گرد آتحضرت (ص) وبخالاسپردن او و 
انجام حق واجب او فراغت يابئد تا چون اي آمورانجام شد آنان هم درعقدامامت 





چرا اصحاتَ سقیفه خودداری‌نکردند از شتاب برای 


E 





پر یناب پیشوا و دست نگه ندا 


حاضر باشند و در رأی برای امام شر کت کنند و باآنہا دراین 
دند با آنا درحق انتخاب شريك بودند و یکمتر 


وجبی‌هم که بود بہره‌ای ازآن داشتند . 


کار همراه باشند زیرا 





اگر سزاوارتر باین امر امامت ت 





و درپاسخ گویند: این‌شتابزدگی یانتخاب امام برای این بو د که میترسیدند 
از دست برود و ازتأخیرش‌زیاتی پدیدار شود با اینکه همه کس میداندکه دراین‌وقت 
ابزدگی‌درمیان نبود واگر آنها بدین کارشتاب نداشتند اختلاف 








مناصب خاصه از طرف خدا بدو واگذارشده ولی اگر پیشوا از طرف مردم 


ند و گفعند: 





انتخاب شود چگونه آنچه را خود مردم ندارند توانند باو ب 





ذات نایافته از هستی‌بخش چون تواندکه بودهستی‌یخش 
(مترجم) 








کنجینة معارف شیم امامیه 
یانی بزرگ ببار آید › ودشمنی آهنگ آنانرا نداشت و دشمن 
معاندی آنجارا محاصره نکرده بود واين شتاب و پیشتازی برای چه بوده ؟ با آنچه 
ازآنان در شرائط انتخاب‌حکایت شده.() 

ول ی آنبا فرصت‌را غنیمت شمردندو تمکن‌خودرا پیش‌داشتند و کار 
را دزدیدند وراستش تصویب کنتد؛آنان باکارشان‌مخالف بودند و يارا 
آناترا آشکار کردند با اینکه رأی‌آنبا در انتخاب پیشوا که بناچار به 
کشانید وبتصدی او اعلال کرد سبب‌شد که 











بی‌امام بحق نمود . 
وکار شگفت دیگرآنان اینکه گویند : انتخاب پیشوا با علمای امت است 
و بطورگروهی‌باشد و آن‌گروه‌دراختیاروانتخاب اوخطا نکنند وبااین گفتهمیدانندکه: 
ابویکررا ابوبیدهانتخاب کزد (وگیگران بدنبال اورفتند) 
و عمر را ابوبکر انتخا ب کرد( درعهدنامه‌ایکه بدست عشمان نوشته‌شد). 
وعشمانرا عبدالرحمن(یّنعوت) انتخاب کرد( کهحکمیت شورای شش نفری 


را بدست آورده بود ) . وهیچکدام واجد شرطی تبودند که آنان 








رمصنف ازشرالط انتخاب که مقتضی تأخیر آن بوده تاحضور 
بنی‌هاشم اینست که اهل سقیفه توافق کردند باولویت قریش و مجاجران برای اینک» 
خویشان‌پیغمیرند و درمسلمانی سابقه دارند و این‌شرط مقتضی‌بو دکه صب رکنند تا بنی 
هاشم که نزدیکتر به‌پینمب(ص)بودند وپیشتر دره‌سلمانی حاضر باشند برای‌انتخاب 
امام. (مترجم) 


فصل چهارم 
در خطا های آنان نسبت بانتخاب ابی‌بکر 


از کارهای عجیبشان اینکه :ردیل انتخاب ن ودندکه خدا فرمان داده 





بود بدنبال باشد و اورا شایستة نیابت ازرسولخدا (ص) ندانسته بود دررسانیدن و 





به اهل مکه که برخی از امت بودند با اینکه آنحضرت 





ابلاغ نهآیه از سورة براق 
زنده وناظر بود وبا آینکه فرموده(۱):همةمژمتان باهم برابرند وخونشان یکسانست 
و کمترین آنہا عهدامانش برهمه مجری‌است و دورترین آنها چون‌کاقری را پناه دهد 
باید. همه پناه دادن اورا محترم شمارند همه دربرایر دیگران هم دستند . 

و خدا تعالی با این همه ابویکررا شایسته ندیدکه حکم ذسه را برساند و 


آمر آنحضرترا اجراءکند که بمصلحت امت اسلامی بوده و اورا ازفرماندهی لشکری 








۱- ناشایستی او دربارة رسانید 





آیات اعلامیه بمردم درسوسم حج- 
روایت شده ( درسیر؛ ابن عشام ج۲ ص۳۵۱ چاپ مصر) : 


E 


و سورة برائت دربارة نقص عمدنامه‌ایکه میان رسولخدا (ص) و مشر کین 





نازل شد که این‌عبدنامه دارای دو ماده بود یکم اینکه بسته نباشد راه زیارت‌خانۀ 
کو رک آهنگ آن کند وابمکة, ممقمه وود 





YF 








که درآن بددلی و درماندگی اوآشکار شد معزو ل کرد وپرچم فتح‌را بدست علی (ع) 








داد (۱) و او را از سکنی درسم‌جد خودبازداشت‌ودرحجرة اوراکه بمسجدبودگر 





و اورا ا رش اورا پیشداشته بود پس‌زد. 





دوم اینکه : کسی را درماهمای حرام نترسانند و امیت او را سلب نکنند 
که این عم‌دنامه میان پیغمیر(ص) یود باهم مش رکان - تا در ص ۳۵۳ - گسوید په 
رسولخدا (ص) گفتند: کاش این آیات را با ابوبکر میفوستادی برای مردم در مکه 
فرمود : ازطرف | 





ات ابلاغ‌نشود جز مردی از خاندان خودم و آنگاه علی ہن 


ابیطالب (ع) را خواست و باو فرمود : این‌آیات صدر سورة برائت را ببرومیان 





مردمیکه روزعید قربان‌درمتی گرد میآیند جار بزن و درضمن فریادکن : هیچکافری 
ببهشت نرود » بعد ازاین سال هیچ مشرکی سمج نکند » وهیچ برعنه‌ای بخانة کعبه 
طواف نکند » هر که با پیغمبر عك آمانیذارد تا مدت مقرر خود معتبراست . و آن 
حضرت سوار برناقة عضباء پیعمَبر بلتوی"مکه روأنه شد . 

۱- درسيرة ابن‌هشام ص۲۲۷ ج۲ چاپ مصرگوید: 

این اسحاق بسند خود ازسلمةبن‌عمروبن اکوع بازگفته : که رسولخد ا(ص) 
ابوبکررا با پرچم خودکه سهید یود - بقول‌این‌هشام - فرستاد بسوی یکی ازقلعه‌های 
خیبر و او جنگید و فتح نکرد و خسته شد » وانگه فردا عمرین خطاب را قرستاد و 
جنگید و سپس‌برگشت و فتحی میسرنشد وخسته بود . رسولخدا(ص) فرمود :البته 
فردا پرچم را یکسی دهم که دوست دارد خدا و رسولش‌را و خدا بدست او این‌قلعه 
را فتح کند و او هرگز نگریزد ؛ سلمه گفت : پیغمیر (ص) علی (ع) را خواست و او 
چشم درد داشت و آب دهن دربینی او انداخت و سپس فرمود : این‌پزچم را بگیر و 
آنرا ببر تا حدا بوسيلة تو قلعه را بگشاید . همین راوی‌گفته بخداکهآتحضرت‌پرچم 


اسنگی 





راکشید با اینکه گران بود و بدو اقتاد وماهم یدنبال او بودیم تاآنرا بر 
زیر دیوار قلعه فروکرد - تاگوید - وب 





نگشت تاخدا بدست او فتح کرد . 











ve ۲‏ 
با این همه نقاط ضعف پس‌از رسولخدا (ص) اورا پیشوا و رئیس برهمة 
امت‌کردند و احکام ملت اسلام را بدو وانهادند و اجراء نباتی احکام بدست اوافتاد 
"و اقام همه حدود شریعت باو حوالت شد و او جاگیر بمترین حلق خدا محمد 
رسول الله (ص) شد ومجری‌شر ع آنحضرت گردید این البته‌چیزعجیبی است که‌هرخر دمند 
درآن حیران ماند . 
و ا زکارعجیب آنانس ت که: اعتقاد دارند پیتمبر مردم را فرمودچون‌گردهم 


آیند نتخاب کتند و از آنحضرت رواپ ت کنندکه 





از را برای ریاست برخود 
فرمود : 


انتخاب کنید امامان خودرا زیراکه آنان نمایندة شما باشند بدرگاه دا 





پیشنمازی). 
و با این همه روایت کنندکه ابی‌بکر باید امام باشد بر امیر مومنان (ع) و 


معتقدند که او اولی‌است به پیشتمازی برمردم با اینکه میدانند ابی یکرحافظ قرآن 
نبوده وامیرممنانبیمخالف‌حافظ ق رآن بوده است‌و ابی‌بکرفقیه نبوده وامیرمومتان 
از او و ازهمة امت انقه بوده بدون قول مخالف. 

وبا اینکه‌میدانند رسولخدا (ص) همه درهای حجرات صحابه راکد بد مسجد 
بازمیشد بست تا اينکه درحجرة عمویش عباس را هم بست و در حجرة علی (ع) را 
باز گذاشت وفرمود : 

خدا تعالی بموسی‌بن عمران فرمود : که خانۂ پاکی بر گیردکه جنب نشود 
درآن جز او و هارون و دوپسر هارون شیر وشبیر و هم خدا بمن فرموده : خانه‌ای 


برگیرم پالك که‌جنب نتو اند باشدد رآن‌جزمن وعلی ودوپسرش حسن‌وحسین علیبماالملام 








وگردآمدند خصلعها که بایستی بدانها امیرمومنان پیشنماز 
اختیار نکردند و بنظر آنہا درست آمدکه او را بدنبال اندازند و ابوبکر هم آن 


اوصاف را نداشت و او را اختیار کردند و پیشوا ساختند و این همان رأی وارونه 








اشد و اورا برای آن 


است . 

وشگفت است که آمر ونبی وحل و عقد و اجراء احکام شرع و اقاماحدود 
در میان مردم را بکسی وانهادندکه دانستند فهمش سست ونادان بمسائل فقه‌است‌و 
بدیگر چیزها و بی‌حافظه و کم هوش است و خودش بدان اعتراف دارد و اقرار دارد 
که لغزش‌بسیار دارد وخلل‌بیشمار وحلمش کم‌است و برابر همه مردم میگوید: والی 
شما شدم و از شماهایهتر نیستم اگردرست رفتم پیرو من باشید و اگرکج رفتم مرا 
راست کنید زیرا من شیطانی دارم که یمن درآویزد نزدخشم کردنم وچون دیدیدبخشم 
آمدم از من کناره‌کنید مبادا دست نام بجامه‌ها و تنهای شماها . 





بعلاوه اورا ازمعتی کلاله پرسیدند ونمیدانست و ازاب پرسیدند نمیفم‌مید 





و از رسیدند و ازآن خبری نداشت (۱) و ازقرآن پرسیدند و ازبر نداشت و از 
دلیری‌که برکنار بود و از ریاست هم بدور بود واهل آن‌تبود و کسیکه‌چون‌احوالش 
را پژوهشکنی و کارهایشرا وارسی آنچه گفتیم برخی از کم بودهایش بود برهمة 
مسلمانان سرور شد و دست او برهمة اهل قبله باز شد و باو گفتند : تو جاتشین 


رسولخدائی. 


۱- کلاله درآ ۱۲ سورة التساء اس ت که قرماید: « واگر مردی بمیرد وارث 
برده شود بطو رکلاله یا زنی هم‌ارث برده شود همچنین وبرادری یا خواهر دارد(که 
وارث اویند) بهريك يك ششم مال او برسد و این بیان طبقه دوم وارثانست و از ' 


برادر وخواهر به کلاله تعبیر شده زیر زیورس رآدمی باشند. 





رواژ؛ داب با باء تشدیددار در آیة۳۱ سور عبساست که فرماید : «وفاکة 


و اباً و یعتی براثر باران میوه وچراگاه پدیدار شدند و اب بمعتی چراگاه است. 





وکسی‌راکه دانستند دانشی گسترده دارد وقضل و کمال علم و کرداراسلامی 
بزرگگ وسبقت اودر اسلام و درجهاد و تصرف او و اثر نيك وشرف فضل و زهد 





مشبور و آیات خیره‌کننده و بینات بدیعه دارد وکارگزار رسولخدا (ص)و برادر او 
است بلکه خود او است بحکم قرآن خدا (ا) و او محبوبتر علق خدا نزدخدا ؛ و 
کسیکه‌همه بدو نیازمندند و آویپیچکس از افراد امت نیازی ندارد و یا اینحال‌او را 


رعیت‌ساختند وبدنبال‌انداعتند برای‌کسیکه در همه خصال خی رکمبود داردراستیکه 





این رأی عجیباست و انتخاب تازه‌در آمدی است. 

و در اینباره‌است که فاطمة بتولعلیپاالسلامدعترسیدرسل (ص)میفرماید: 
اگر شگفت کنی درشگفت‌آی از این پدیده ( انقلاب سقیقه) درچه راهی پیش رفتندو 
بچه دستگیرهای چسپیدند؟! بخدا سوگند موهای بی‌ارزش‌دم را بجای پرهای پرواز 
کن پیش نهادند و دنبلیچه را بجای شاه مردانه برگرفتند زشت باد روی‌مردم ی که 
پندارند کار نیک و کنند ۰ آگاه باش که آنان همان زیانکارتر مردمند ولی نمیدان 





و شگفت اینس تکه آنہا در مقیفه گرد آمدند برای طلب خلاقت » انصار 
برای استحقاق آن دلیل آوردند باینکه پیغمبر(ص) را یاریکردند ومپاجران باینکه 
خویشاوندان پیتمبرند و کسی میان‌آنا نام علی(ع) را نبرد باآنکه انصار در پاری 
کردن پیغمبر (ص) بپای او نمیرسیدند و قریش از خویشاوندی بمقام او نبودند. 


وشگفت آنکه‌قر یش گفتند : علافت نباشد جز از تبار نبوت وبدین سبب آنان 








۱- این اشاره‌است به ای ۶۱ سور 





عمران دربارة دعوت پیغمیر اسلام(س) 


« بیائید تا بخوانیم پسران مارا وپسران 





از تصارای نجران برای مياعله که فرمود : 





شمارا و زنان مارا وزنان شمارا وخود مارا وخود شمارا »که مقصود ازخود ما در 
کلام پیفمیر(ص) امیرممتانست زیرا آنحضرت بودکه بپمراهش با فاطمه وحسن‌و 
جسین بمیعادگاه مباهله برد . 





VA‏ کنجین معارفشيعة امامید 








استحقاقش را دارند زیرا رسولخدا (ص) از قریش اس ت کسی همانوقت بآنہا نگفت 
که بنی‌هاشم بدان ازشما اولی هستند بحکم این دلیل زیرا پیغمبر(ص) از بنی هاشم 
بوده ولی منصرف کرد آنانرا از این بیان اینکه همه حاضران مقیفه اثقاق داشتندبر 
اینکه حق را از ذي 





ق بربایند و از مستحقش دریغ دارند » 





و روایت است که امیرمومتان (ع) درضمن سخنی که بمعاویه فرستاد این 
بودکه فرمود: 
مرا بهراس نیفکند جزایتکه انصار گرد آمدند و 1 


بودند از مپاجران نزدآنان رقت وحجت آورد بخویشاوندی قریش با رسولخدا(ص) 


بکر باآنانکه «نبالش 





و اگر دلیل او بخویشی پذیرا باشد من در اینصورت سزاوارترم بخلافت از همآنبا 
زیرا من نزدیکترم بانحضرت و چسینده‌ترم و اگر بدین دلیل اثبات خلافت نشوهپس 





انصار بر سر دلیل خوداستوارند وا زآنحضرت (ع) روایت‌شده که این شمرراسروده: 
(گویا خطاب به ابی‌بکر است).: 
اگر تو بحکم‌شوری زمامدارآنانی چگونه شوری بوده که اهل‌شوری‌حاضرنبودند 
واگربخویش ی آناترا محکوم کردی ‏ دیگری‌جزتو اولی‌است‌به‌پیمبرونزدیکتراست 

و بقولی این شعر ازقیس‌بن سعداست و همانا امیرمزمنان (ع) بدان تمثل 
کرده وآثرا شاهد آورده . 

و کمیت (ره) این معتاراگرفته واقتباس کرده وسروده: 

واگرخلافت نشاید برای‌مردمی‌جزآنان ‏ راستش‌قوی‌القربی‌سزاوارترولازه‌ترباشند 

واز آنحضرت ضیطشده که دربارة احتجاج قریش باینکه صحابۂ پیغمبرند 
فرموده: 

شگفتا استحقاق خلافت با همم‌صحبتی پیغمبر ثابت شود و بدخویشاوندی 
آنحضرت ثابت نباشد 1۶ 

وما با ملاح همه امور عقیده نداریم احدی سزاوارتر باشد بخلافت‌ازآن 


خشمگین برکتار شده . 











معارف شیع امامیه ۷۹ 


و همه شگفتی برای مردمی‌است که دیدند رسولخدا (ص) عمروین عاص و 





زید را برابی‌بکر فرمانده وامیر ساحت وسپ س آنا ایی‌بکررا بر امیرمومنان 
وعباس امیر و وال ی‌کردند . 
و ازشگفتی کارشان اینکه دعوی دارند امامت ابی بکر با اجازة اهل حل و 
عقد بوده و از روی انتخاب و اندیشه با اینکه از عمر شنیدند بگوش خود که : 
بیعت يا ابی‌بکر ناگهانی شد و از دست مردم در رفت وخدا مسلمانان را 
از شرآن نگهداری کرد و هرکس بچنان‌کاری بازگردد اورا بکشید و گواهندکه آن 
یکباره و بی‌اندیشه بود وناگهانی و" 





ابزده انجام شد وبی‌مشورت با مردم واین‌مای 
نہایت نکوهش و دروغزنی آنها است در دعوی آنان و مایة تهدید بخونریزی است 
برای کسی که چنان کاری بکند و هیچ خردمندی تردید نداردکه فلته همان‌شتابزدگی 
ازی‌است وضداست با دعوی ایشا ن که آروی اندیشه وانتخاب بوده . 
وشگفتی دیگ رکارشان اینکه مدعی شدند مه امت اجماع کردند بر امامت 
ابی‌بکر با اینکه میدانند شمارة بیمتکنندگان با او درسقیفه اندکی بودند و گروهی 





از آن واپس کشیدند و گرومی منکر آن شدند و درخود سقیقه هم در بارة او اختلاف 
بود و بعدازآنیم اختلاف ادامه داشت. 

ومیگویند: آنانکه از انصارمخالف بودند وآنانکه از بنی‌هاشم اخیار پس 
کشیدند با بزرگان صحابه و همة 








بتی حتیف و با امامت او مخالف شدند همه 
و همه نادرند و خرق اجماع نکتند . 

و آنگاه‌متکرند که مسلمانان درمحاصرة عثمان وعزل او ازخلاقت و تکفیر 
او و کشتن او بحد اجماع بودند با اينکه در شر مدینه کسی نیود ازخودی وبیگانه 
که از مصرآمده بودند و بلاد دیگر جزاینکه درنیرد یودند با علمان یا دست‌ازیاری 
او کشیده بودند و ضبط نشده درانکار برآنانگفتة اندکی از مردم. 

و دعوی میکنندکه خود عثمان وغلامان او که درمحاصره بودندومروان 





عموزادة او مانعند از تحقق اجماع در ایتجا با اينکه جمعی از بنی اميه حواستند 














بدو رسند ونتوانستند و خواستند اورا در مقایر مسلمانان بخاك سپارند و مسلمانان 


نگذاشتند تا اورا بردند درحشک و کب که باغی بود 





يك 





وآنکه شورشیان‌آمدند سرش را از تن جداکنند و زنانی از خاندانش‌جیغ 
کشیدند وسیلی‌بروی خود زدند و دست از او برداشتند و عمیرین ابی ضایسی او را 
لگد کردو یکی ازدنده‌هایش‌شکمت و درهمانجا تا سه روز افتاده بود و کسی‌اين کاررا 
بز رگک‌وناهنجار نشمرد وانکار نکرد وه رکس د 


عشمان بتحقق اجماع سزاوارتر و اولی‌است از اجماع 





بداند که این‌محاصرة 





بیعت ابی‌بکر . 








در غلط گونیهاشان در بارغ امام 


از شگفتی |مرشان اینکه :متوجه کسی, شدندکه پیفمیر (ص) يك‌قشونی‌را 
بدو سپرد و او نتوانست بخوبی از آنها سرپرستی‌کند و گریزان برگشت و اورا امام 
عمة مردم سازند و سرپرستی همة قشونهای‌اسلام را کد بسی پزرگ بودند بدوسپارند 
و اورا فعنة مسلمانی نمایند وپشتیبان برای کارهای بزرگت و این خود ضد درستی‌و 


صوآت اشت: 





فصل ششم 


درخطاهایشان دربارة علم امامت 





ب آنها اینستکه: امام پیشوای‌شرع است ومیشو دکه‌بهبرخی 
از احکامنادان باشد و روا ندارندکه درهمة احکام تادان باشد و اینکه‌گویند : آنچه 
را نداند بدیگران از امت که‌میدانند رجوع میکند و روا ندارندکه دربار؛ هماحکام 
نادان باشد و بامت رجوع‌کند و ما نميدانیم چه فرقی دارد اینکه در برخی ازآنچه 
نداند بامت رجوعکند یا در هم احکام که تداند بامت رجوع‌کندکه یکی روااست 
و دیگری ناروا . 

بلکه شگفتی داردکه امام نیازمند باشد در احکام شرع بکسیکه اونیازمند 
وی باشد و پیرو رعیت خودباش دکه باید پیرو او باشند زیراکه‌این‌امر تردخرهمندان 
مناقضة زشتی بشمار رود . 

و از شگفتی آمرشان اینکه از پیتمیر (ص) روایتکنندکه فرمود : هرگن 
امت یکسی‌را برخود والی و پیشوا نسازند با اینکه در میان آنان داناتر از او باشد 
جز اينکه کارهای آنها به پستی کشد تا برگردند بدانچه آنرا وانهادند . 

سپس روایت آورندکه : متصدی امر امت اسلامی مردی ناتوان وناقص 


بوده و ناداثرا بردانا پیشوا دانند و روایتکنند از پیغمبر(ص) که فرمود : هر که 





کنجینة معارف شيعة اعامیه ۸۳ 


متصدی يك کاری از مسلمائان باشد و مردی بریکی ا زکارهاشان گمارد ودانسته باشد 
بجای مردی که از او داناتر است آلبته که خیانت کرده بخدا و رسول خدا (ص) و 
همه مومتان با اینکه میدانند ابی‌بکر وعمر در روزگار زمامداری‌خود علی (ع) را 
رالیومتصد ی کارها نکردند بامعرفت آنبا بکمال عل م آنحضرت و پیش داشتند نادانها 
را ب رآتحضرت درهرحکومت وولایت و این را دلیل نگیرند برعیانت آندو بخدا و 
رسول او و بمومتان و اکتفاء تکتند بانحضرت در دانش برای دشمنی با او. 

و برخردمندی پوشیده نیست که آگر آن دو رو گردان بودند از ولایت او 
خائنند بخدا و رسولش و اگ رآنحضرت رو گردان بود از اينکه ازجانبآنجا متصدی 
کاری گردد همین بس است برای طعن در آنها . 

و ازشگفتی کارهاشان اینکه گویند : علوم شریعت درهمة امت پرا کندهاست 
و همه باهم بدان احاطه دارند و امت است ملجاً ویناهگاه درآنها و دعوی‌کنندکه 
امت باهم مقام عصمت دارند وخطای آنبا روانیست ول ی گفتة ما برآنبا ناگوار و 
گرانست که گوئیم شخص امام محیط است بہم احکام و دانا است همه آنها و 
ومفزع است درآنها ومورد تأیید الهی‌است ومعصوم است ثه همه امت و ازگفتة ما 





در تعجب بسر برند وخودرا بجای مشر کان نجند در ایتباره که مطابق قرآن مبین از 


روی تعجب میگفتند چنانچه ( در آیة ۵ سورة ص ) است : « با ساخته است هم 





معبودان را يك معبود راستیکه این چیز شگفت آوریست». 


و گفحة آنان ( درآية ۸ سورة ص ) : :آیا قرآن باو تنها القاه شده ميان 





ما همه بلکه‌آنان فربارة قرآن من‌در تردید باشند بلکه نچشیدند عذاب مرا تاهنوزه. 





وچد خوب گفته ه رکه سروده : 
نیست بر حدا جای انکار که‌گردآورد همه جمانرا دريك تن(۱) 





- محققان درتاریح گویند : سیاست بنیادی عمر در زمان زمامداری او این 


بودکه بزرگان اصحاب پیغمبر راکه بسا میتوانستند درکار اوشررشی بوجود آورند 
> 











AP‏ کنجينة معارف شیع امامید 


اینکه درصورتیکه متکرند کمال علم امام را و استبعاد کنند که از 





مردم دیگر ممتاز باشد وگویند : در بارۀ بشریکه باو وحی‌نشود خلاف هادت است. 
روایت میکنند | 


نه بلکه دوسوم دين خودرا » ته بلکه همۀ دین خودرا 





بر(ص) که قرمود: يك سوم دین خود را از عايشه فرا بگیرید» 
عایشه فراگیرید . 
واشگفتا!! چگونه برای عايشه چنین کمالی که بدان ازمردمان ممتازشده ثایت باشد 








ومانندآن درامامیکه‌جانشین رسو لخدا وحجت‌پس از اواست‌برخاص‌وعام محال‌است؛ 
بلکه عجب ابنست که با انکارآنہا دراینکه د 





ومجری احکام شرعش پس‌از او دارای همه علوم شریعت باشد و محیط بهمُ احکام 
و بی‌نیاز از رجوع در بارة آنها برعایا و عوام دعوی دارند که استادشان جاحظ 
(لعنه‌الق) با عم رذلی وعزلی و بیثی بریدگی و کچلی و ز: 
او هرعلمی را دانسته و دربارة هرقرع و اصلی‌کتاب نوشته وهم دربارة هرجدی و 





شوخی و هیچ دانشی دربازة دیانات‌ومفبومی درریاضات و رسومی در ادبیات‌نیست 
مگرآنکه درآن بررسی کرده و باز گیریبا و شگفتیها ومعایب آنرا شناخته تا آنجاکه 
من ندیدم کسیکه تام همة مصنقات اورا 





اند واندازة کتایها که نوشته‌دانسته‌باشد. 





این امر واقعاً تعجب دارد . 

و عجب اینستکه : همه شنیدند فره‌ودة پیغمبر (ص) را در بار؛ علی که : 
من شهر دانشم و علی درآن شهر است . 

و فرمودة آنحضرت(ص) که : على ازهمة شماها قضاوت‌کن‌تر است وحق 








در مدینه نگهداشت و بببانة اینکه اعضای شورای مر کزی اسلامند مانع‌شد که در 
میدانم‌ای جنگگ‌وارد شوند. و در جنگ ارتدا رکه برابی‌بکر بسیار دشوار بودحاضر 
نشد از وجود امیر مومتان (ع) در برابر مرتدان خطرناکی چون مسیلمه استفاده کند 
و کارها به‌رجال در ج دوم وسرداران‌قبائ لکه قرمانبر محض بودند واگذار ميشد . 


(مترجم) 








کنجینا معارف شيعه اماميه YAS‏ 











را بهتر ميفهمد . 

و فرمودة آنحضرت (ص) که : علی باحق است و حق با علی بارخدایاحق 
را ببر همانجاکه علی باشد . 

وعذرآنهارا برطرف سازد اتفاق برنیاز صحابه بدو در بارة احکام شرع و 


پرسش از او بلکه ازشاگردان او چون ابن‌عباس که عمر درمسائل بدو محتاج بود و 





یگفت : جستجوکن ای‌قواص (دریای دانش) با اینکه آبن عباس اعتراف داشت که 
شاگرد امیرممتانست. 
و با این همه گویند : آنحضرت‌حکم آزادکرد گان‌صفیه عمخودر انمیدانست 


چون با زبیرین عوام ( شوهر او) دربارة آنها ستیزه کرد و او ویرا برای مرافصه و 





محاکمة نزد عمرین خطاب برد وعمر یاو قهمانید که زبیر مزاوارتر است بمیراث 
آزادکرده‌های صفیه و بحکم او رضا داد و ازگفتۂ خود برگشت و چگو: 
درست است و کدام خردمند آنرا باو رکند؟ 





این دعوی 


و چگونه کسی که باب علم پیقمبراست حکم درست این قضیهرا نمیداند؟ 
و چگونه از کسی که از همة امت درقضاوت داناتراست حکم این مسألهرا 
نمیداند ؟ 
وچگونه طلب میکند مالی راکه از او نیست کسیکه پیفمبر (ص) دربارة 
او فرماید علی همراه حق‌است و حق همراه علی بارخدایا حق‌را همانجا دار که علی 
در آنجااست ؟ 





با ابنکه آنحضرت میفرمود : از من بپرسید پیش از آنکه مرا نيابید زیرا 
در دل من‌دانش انیوهی‌است. 

چگونه عمرین خطاب رعنمای او گردد با اینکه‌عمر بدان علاف در موارد 
ازیکه علی(ع) او را از خطایش برگرداند گفته : اگر علی نیسود عمر هلاك بود 


و تابود . 








و عمر درحکم خود دراین منازعه برعلیه علی(ع) بی‌تردید حطاکرده‌و از 
زبیرطرفداری کرده وچون زمامدار وقت بوده امیرمومنان (ع) نتوا 
دریافت کند وبرخلاف اوقیامنماید» (۱) 





انسته حق خود را 


۱ - و بساکه موا 





بحساب صدور حکم قضائی نبوده پلکه همر 
واسطه شده تاآنحضرت حق خود را بشوهر عمةٌ خود که مردی تامور و سالخوردة 
اسلامی بود واگذار نماید . 





فصل هفتم 
خطاهای آنان در بارة عصمت 
و از امر عجیب آنپا اینست که : منکر عصمت پیغمبران و امامائند و 
میگوین 


هم از آنها پیروی کنند ومانندآنبا شوتد و این امتیازی‌نیست‌برای آنپا واگر موهوبی 
است و ازطرف خدا سیحانه یدانها القاء شده پس خدا بزور آنانضرا بدان واداشته 


این عصمتاگر اکتسابی است و خودشان بدست‌آوردند میشود که‌دیگران 








وناچار بدان شدند وئوابی دربرایر مقام عصمت ندارند . 


و با اینحال اعتراف دارندکه پیغمیر (ص) دربارة اداء 





رسالت معصوم است و در غیرآن هم از جمیع گناهان کبیره در زمان پ 





ازآن معصوم بوده و این عصمت پیغمبر (ص) اختیاری بوده و دربرایر آن پاداش‌و 
ثواب دارد وهیچ‌کس ازامت او در اینباره همسان او نیست و از همة امت ممتاز 


است . 
وعجب کارشان‌اینست که : عصمت‌امامان علیمم السلام‌را نپذیرند و گویند: 
با اختیار وآزادی موافق نیست . 


و باز عجب است که گویند : عصمت برای همه امت جمعاً ثابت‌است وا 
برا 





معارف میعةُ امامید 








هر فردی منتفی‌است با اینکه میدانند مجموع آنما همان آحاد و يكايك آنها است 
و چون همه روئ هم مومن باشند هريك هم جدا جدا باید ممن باشند و اگر همه و 
همه کافر باشند باید ه رکدام هم کافر باشند . 

و روزی يك معتزل ی که 
گفتی ا زکفر و ایمان فرق است زیرا آنچه برای يك‌يك اقراد 


سخن را از 





گفت : ميان عصمت و آنچه 








است برای همه 
روی‌هم رفته هم ثابت است ولی لازم نیست‌که هرچه برای مجموع ثابت باشد برای 
مريك افراد هم ثابت باشد از ایرو هرگاه هريك مومن باشند همه باهم مومن‌باشند 
و اگرهريكافرادکافر باشند مجموع کافر باشند ولی‌چنان‌نیست که اگر مجموع‌دارای 
عصمت باشند هريك هم بايد معصوم باشتد . 

من درپاسخ اوگفتم : عجب‌تر از امر تو ندید مکه از مقتضای گفتخودت 
رو گردانی که هرگاه برای هريك از ات وصفی ثابت باشد برای مجموع هم ثایت 


است زیرا 





زد منو تو ثابت است که هرفرد از امت میشود خطاکند و دچارفراموشی 
گردد و در کردار و گفتار خود عمدا حلاف کند پس باید حکم کنی که این صفت‌برای 
مجموع امتهم ثایت است وحکم تو بعصمت »جموع ساقط است و ندانست دیگر 
چه بگوید .6 

و امر عجیب و رأی طرفه وخوشیزه آنها اينکه : امت روی‌هم رفته‌معصوم 
باشد وقولش حجت است با اینکه نیازمند بامام است ولی آن امام نه معصوم است 
ونه قولش حجت است و نه نیاژی بامام دارد و این عجیبتر گفته‌هااست. 

و نقیض‌گوئی شگفت ایتکه 








امت را امامی باید و بی عصمتی امام اورا 


۱- البته اوصافی باشند که برای ءجموعثابتند و برای هر فردی مت 





تفی مانشد 
دفاع دربرابر دشمت ی که میشودهرفردی عاجز باشد ومجموع قادر ولی عصمت‌وصف 
وجدانی و روحی‌است ونمیشود قاثم بمجموع باشد ومنتفی از هر فرد زیرا مجموع 


را روحی جدا از روح هرفرد نباشد.(مترجم) 


گنجینۂ معارف شیم امامیه ۷ 
نیازمند آمامی‌نسازد ونیازی‌نیست یامامی که ممتاز باشد ازهمٌ مردم به‌صفت‌عصمت 
و اينکه دلیل خودرا در عصمت مجموع امت و در اینکه اجماعشان درست و حجت 
است خبری دانندکه آنرا نسبت برسولخدا (ص) دادند بدین مضمون: اجماع‌نکنند 


اتر باشد زیرا هرشنونده قطع 


بصح ت آن ندارد پس بناچار از اخبار آحاد باشد و بنابرایین دلیل دعوی ودرا بر 





عصمت مجموع امت گفتة برخی از امت آوردند و گواهی از آحاد و ندانستند که 
اختلاف دربارة حجت بودن قول همه بمعنی اختلاف در حجت بودن قول پاره‌ای از 
آنا است وحکم بخطای همه‌درحکم بخطای بعض است . 

و دراینباره نباشند جز چون کسیکه گوید : اجماع دهکس امت درگفتاریا 
کردار حجت است و دلیل آنرا گفته یکی از آنتها آورد ونداندکه متکر حجت‌بودن 
اجماع ده نفری منکر حجت بودنکمتر ازآنتنت زیرا اگر اوگفتة بعضی از ده نفررا 
بپذیرد درست نباشدکه 





ده راکرد 

و چون دیدند عبر مورد استناد آنبا بطو رکلی متواتر محسوب نشود و 
جز از اخبارآحاد نباشد که حجت‌اثبات دعوی نیستند به غلطی‌شدیدتر ولفزش‌بزر گتر 
ترگفته است و در 





افتادند و گفتند : صحت آنرا بدلیل اجماع دانستند و این 
ردیف هذیان است » زیرا سخن در حجیت اجماح است و اختلاف بر سر ایتست‌ که 
اجماع حجت است يانه وچگونة میشود اجماع دلیل حجت اجماع باشد و برهان بر 
صحت آن شود ( و این خود دورمحال است ) وچنانست که خود دعوی برهان صحت 
خودشود وخودفتوی‌دلیل برصحت خودباشد و این چیزیست که بطلان آن‌برخردمندان 


روشن است. 





و توضیح خطا و وغلطآنانست توجه باین ام رکه : دلیل برهرچیزی باید 
پیش پیش از شتاخت آن نشناخته باشد وچون هتوز معلوم نیس ت که اجماع حجت 


است با نه و آیا امت درخبری که دهد معصوم ازخطااست يانه و دلیل آن خبر باشد؛ 








۷۹۰ 3 کچ منارف ا امامید - 





و ندانند که خبر صحیح است یانه مگر باجماع» باید حجت اجماع را پیش ازآن‌خبر 
بدانند و چگونه میشود پس پیش افتد و پیش پس افتد و با امری عجیبتر از این 
دیده شده؟: 

ويك امر عجیب دیگر نان ایت که : امام بودن فاسق را جائز ندانندو 
روا دارند امام در باطن خود فاسق باشد ( بعنی منانق باشدکه خوش ظاهر است و 
بد باطن ) . 

او دلیل آورند برامام نبودن کمیکه فسقش ظاهر است باینکه او را امین 
ندانند براقامۀ حدود ویدو اعتماد ندارند درحفظ اموال بیت‌المال مسلماتان وصرف 
آنا در امور واجبه وسپس امین شناسند براین امورکسی را که میشود دارای فسق 
و فجور شود و مرتکب گناهان کییره گردد ,بسا که در باطن امرگمراه و کافر وبت 
پرست باشد . 

و عجیب‌تر از عجیپ اینکه: امامت کسی‌راکه فمقش معلوم باشد ممنوع 
دانند و روا دارندکه امام در باطن آمر خود کافر باشد و اگر فسق مانع از امامت 
باشد تجویز و احتمال کفر باطنی مانع آنست زیراکه کقر شامل فق هم هست و 
خلاف دیگر ( زیرا فاسق خارج از طاعت خداست و کاقر بعلاوه از آن منکر خدا و 


پیغمبر هم هست) وه رکه آنرا نفیمد ذهنش بیمار است و از معرفت برکتاراست . 


کشک 








فصل هشتم 
خطاهای آنان دربارة امامت مفضول 


از وضع عجیب قائلون یامامت مفضول برخلاف حکم عقول اینس که : 
توجه کردند بکسیکه اعتراف‌دارند. اشرف امت و افضل امت وداناتر وکاملتر وباینکه 
او بینا است بسیاست وآگاه است برسوم رباست که پیوسته بارآنرا بدوش داشته و 
در پرتو دریاهای انوارش فرو برده و در یاری امت از بدو وجودش مجاهد بوده و 


باحکام ملت اسلامی دانا است و در شکوفائی دز 





زاهد و 





غیت و بربلاهایش 
شکیبا » بدارا بودن مناقبش ممتاز و درهر فضیلت مبرز برهم امت. 
وخدا کردارهایش را بالاتر ساعته و بمتراز کردارهای دیگران از امت » 


وئوابش پاکتر و شایانتر از همة امت.(۱) 


۱ شاید منظور مصنف‌اشاره ب‌ضریت مولا امیر مزمتان (ع) درجنگ‌خندق 





است که بره‌مروبن عبدود واردآورد و اوراکشت و لشکر متحدۀ کفار بدین وسیله 
گریزان‌شدند ومسلمانان ازیورش آنان نجات یافتند و پیغمبر (ص) فرمود : ضربت 


علی در روز جنگ خندق برتراست از عبادت هم‌آدمیان وپریان. 


- گنجیدڈ معارف شیع امامیه‎ r 

و اینچنین‌شخصی‌را از بالاترین مقامات‌اجتماعی ووالاثر آنہا وشریفترین 
رتبه‌ها و برترشان که مقام امامت است و لابق او است و آن بدوشایسته است واورا 
سزد محروم‌ساختند و خرد های‌درست گواهند بایتکه آنحضرت نه دیگر مردم‌صاحب 
نندکسی راکه تناسبی باآن ندارد و گفتند حق لازم اینکه 


| نباشد و ری درست اینکه او رعیت و دنباله‌روباشد 





آنمقام است و بدان وادا 
اي نآقای فاضل رئیس و پ 
وسداد ورشد اینست که پیرو يك ناقص باشد و زیردست نظریات جاهلانه بود و در 
دین خدا عزوجل بسر برد و زیر دست أو ویرا پرورش دهد و نگمداری‌کند و امر و 
نی نماید وطاعتش لازم داند ومخالفت وی برآنحضرت حرام باشد و بخدا سو گند 
این حکم سرگردانی درحکم عقل است و بازی باشرع پیغمیر (ص) وخلاف‌عادات و 
جلوگیری از امور بدیبی بلکه احمقی و دیوانگی و هوی پرستی و فریبکاری است. 

و اگر یکی‌از ماها سرپرستیاپسر ودرا بکسیکه درکار و فبم و فقه‌وملم 


ودانش و دیانت و ورع و امانت پستتراژ تخود بسر است و اگزارد نزد سردم چون 





دیوانگان باشد و درشمار بیشعوران و پیوسته آز زبان عامه شنویم برسر مردم زمانی 

آید که آموزگاری را به کودکان سپارند و استر باسیاگردانی برانند . 

آنان میخندیدیم و منکراین گفتة آنہا بودیم تا شنیلیم گفتۀ 

فاضل(۱) ومخالفت آنان را درتضیر حکم عقل . 
والبته امیر مؤمنان ا زآنبا فریادرسی‌خواست وتظلم کرد بدرگام شدا و 

شکایت کرد و دادرسی خواست که گفت: بارخدایا من‌دادخواهی کتم بدر گاه توازدست 








معتقدان بامامت مقضول را ب 


۱- این‌عقیدة تقدیممفضول برفاضل از معتزله است که چون نتوانستند فضالل 
علی‌را انکا رکنند ونتوانستند همراهی با اکثریت عامه را مخالفت کنند در این‌میانه 
اظهارداشتند گرچه‌علی افضل و اعلم‌واحق بخلافت بود ولی برحسبصلحت مفضولان 
براومقدم شدند وابن ایی‌الحدید شرح نهچ‌البلاغة خودرا با این جملهآغا زکرده که : 
سپاس خدارا که مقدم داشت مفضول را برفاضل بمصلحت ی که مقتضیآن بود. 
(مترجم) 

















گنجینة معارف شیع امامیه rr‏ 
قرب شکه‌آنها قطع رحم من کردند وواروته کردند اساس زندگی مرا وهمدست‌شدنددر 
تيز بامن دربارة حقی که من بدان شایسته‌تر بودم از دیگران و آنان گفتند :حق 
اینس ت که آنرا بگیری‌وحق اینست که آفرا نگهداری‌ازدیگران» شکیبا باش در غمذاکی 


با بمیر از افسوس و دق‌کن - درضمن سخنی از آنحضرت که معروف‌است پس‌ازاو. 





و از امرعجیب آنان اینکه: درتقدیم مقضول برفاضل چنین معذرت‌خواهی 
کردند که بیعت کنندگان با ابی‌بکر ترسیدند اگر قاضل که‌علی‌است والی و امام‌آنا 
گردد قومی از میان‌آنان مرتد شوند ویکفر خود بر گردند چو ن كينة علی درسینةآنبا 
بود ومیان‌آنما و آنحضرت کشتارها شده بود وخونخواهیبا از اوداشتند وباید بدنبال 
باشد و آنکه از اوپست‌تراست پیشوا شود تا این‌حالت بامنیت‌گراید و آن‌دلباکه بیم 
ارتداد درآنها است آرام شوندو باین عذر خحواهی فرامو شکنند اصلی‌ که مورداتفاق 
ما وآنها است که : 

برحکیملازماستاقضل امور را انجام دهد و برتر واشرف و بمتر رامقدم دارند 
گرچهگمراه شود برآن هرکه گمراه میشود و کافرشود ه رکه کافر میشود چون‌فرستادن 
خدا پیغمبرانی نزد مردمی که میداند آناترا می‌کشند. و گمراهیشان يدان فزون‌گردد 
یغ لحکام به کودکانی که میداند چون ببلوغ رسندکافر شوند و تکلیف کردن 
او بقومی که میداند در برایر تکلیف او بگمراهی روند پس چگونه حکمت وعدالت 
با این گونه امور سازگار باشدگرچه بسیاری بدان گم راه‌شوند.(۱) 








۱- این عذری که معتزله برای تصحیج خلافث ایی‌بکر تراشیدند همان عذر 
: قرآن باید بریکی از دو 
مرد نامدار عرب نازل شده باشد ( ولیدین مغیره آزقریش یا عروقبن مسعود ثقفی‌از 
طالف) یعنی‌اگر یکی ازاین‌دو پیغمبر میشد همه بارمیگرویدند و میگفتند :مصلحت 


در ارسال پیغمبر اين‌گونه بوده واین همان مصلحت بیتی معتزله است درامرخلافت. 





کفار قریش است در رد دعوت پیغمبر(ص) که میگفتند 





(مترجې) 








۷۹ کنجينة معارف شیعة امامید 





بدانکه تقدیممفضول بر فاضل خودش ستم و جوراست برفاضل ویهیچوجه 
مصلحت‌پذیر نیست گرچه سیب گمراهی اندکی از بسیار شودکه اطاعت فاضل نکنند 
و این واجب را پیرو نشوند و حجت برمخالف و معاند تمام‌گردد » چگونه این‌اصل 
را فرامو شکردند که به پیو. 

آیا اعتراف ندارندکه خدا ازحال قوم موسی میدانست که کافر شوند در 
صورتیکه هارون برادرش را پیشوای آنبا کند و گوساله را در یرابر خدا تعالی 
پیشوا ساختن او و جلوگیر او نشد از خلیة 


ن در اعتقاد بدان درشمار عدلیه آمدند » 





بهرستند و خدا باز نداشت موسی را از 





نمودنش و کنار زدنش و آنچه درحکمت او برتر بود انجام داد ؟ 

و نمیتوانند بگو: 
و تقدیم فاضل درقوم موسی برای امتحاو آزمایش قوم بود چون این علت از دست 
آنها برود برای اینکه خدا تعالی غود رهنبای وجوب تقدیم فاضل است بحکم عقل 
وشرح و چون‌اورا مقدم‌دارند وفرمانش برند همانا پیشواکردندآنراکه‌خدا پیش‌داشته 
وفرمان بردند از کسی که‌خدا فرمانگزار انما نموده پس خدا استآزمایشکن ینده‌ها 
نه‌آنان . 





آمتحان و آزمایش بندگان خاص خدااست نه بنده‌ها 


و کینه آنان‌ب رآنحضرت دراموری بوده که‌خداپسندیو دندوخدا آنرا فرموده 
بزبان رسول خود و بایدکیتة آنان متوجهکسی باشدکه‌سبب آن جنگما بوده‌وبدانبا 
دعوتکرده ( چون ابوسفیان ) خدا آنبا را بکشد آیا بتظر تو اگرگروهی از امت 
گویند : اگر فاضل از میان ما بیرون نشود از دین برمیگردیم آیا باید این کارراکرد 
واگر پس‌از بیمت با او چنین سختی گویند باید اورا برکنارکره ؟ این درصورتیست 
که میدانستند براثر پیشوا ساختن حضرت اوگروهی مرتد میشدند یا اینکه دراینجا 
بقینی نبود و صرف دعوی‌و گمانی بود بلکه مطلب برخلاف آن بودکه میگفتند وچه 
خوب گفته شاهر ماکه سروده : 
اگرحق‌ولی‌امررا بدو واگذاشته‌بودند . میان مردم‌مسلمان دوشمشی رکشید 

و ازکار شگفت آنان اینکه : باین عذر چسپیدند با ایتکه میدانند مسردم 








انمیشد 








کنجينة معارف شیعدٌ امامیه ۹۵ 
دربارة ابی‌بکر دجار اختلاف بودند چون اورا پیش داشتند و بدخواه او بودندبااینکه 
کارهای خالدین ولید را در یمامه دیدند و گفتند : بخدا ما از ایی فعیل رابویکر) 
" فرمان تبریم و خالد بدانما پاسخ داد یخدا ما شمشیر را از شما برنداریم تا یفرمان 
فحل اکبر درآئید و کار آنہا بدانجا کشید که زبانزد همه شد و جنگ نابود کن و 





فتنه‌ای بزر گدر گرفت‌وخونها ریخته شد و زنانی اسیز شدند و کسانی فزون‌ازشمار 
نابود شدند . 
سپس اختلاف دیگران که نام بردن‌آنان گفتگو را درا ز کند ووضع کتاب را 


طولانی نماید. و اختلاف و ارتداد دیده نشد جز بواسطدٌ پیشواکردن ابی‌بکربرمردم. 





وعجب اینکه : در این عذرآوردن فراموش کردندکه مردم کراهت دا 
از اینکه ایویکر عمر را جا 
برآنبا تا اینکه اورا از عدا عزوجل پیم دادتت و باوگفتند : چه‌گوتی وقتی خدا را 
ملاقات کنی با اينکه يك سخت رو و سَخت‌دل را برما والی‌کردی بخدا وقتی رهیت 





خودکزد ونفرت داشتند از انتصاب‌او برای ریاست 





بود ما تاب اورا نداشتیم وچگوئه باشد فی ژمامدا ر گردد ازخدا بترس و اورایرسر 
مردم مسلط مکن و ابوبکر در خشم شد وگفت : مرا بخدا بیم دهید؟من بخدا گویم 
پروردگارا برآنها والی‌کردم بهترین اهل تورا . 

و عجب اینکه : فضل عمر نزد ابی‌بکر سیب پیشوائی او گردید با اینکه 
معلوم است مردم ناخواء‌عمر بودند و فضل امیر مؤ. 








علی(ع) نرد هم امت‌باعث 
تقدیم آنحضرت نبود و گرچه گمان میرفت برخی ناخواه پیشوائی آنحضرت باشند. 

بلکه عجب ایتکه : عذرآوردن آنبا در پس انداختن فاضل بدانچه عذر 
آوردند درحالی بودکه داستان طالوت را شنیده بودندکه درقرآن مجید ذکر شده و 
پیاپی برآنها خوانده شده وازخواب گمراهی بآهنگ جهانگیرآن بیدار نشدنده چون 
مردم بنی‌اسرائیل هم از فرمانگزاری طالوت ناراضی بودند و گفتند (آبۀ ۲۴۷ سورة 


البقره ا زکجا او فرماندهی بر ما دارد با اینکه ما یفرماندهی‌از او سزاوارترم‌با 





اینکه او مال فراوانی ندارد ». 








۷۹۶ کنجينة معارف شيعه امامید 

و ناراضی بودن‌آنهامانم پیشوا شدن‌او نشد و خداسبحانه خبردادبه‌سبب 
: « رامتش خدا اورا برگزیده برشماها و 
علم وجسم اوراگسترده کرده نیت بشماها وخدا ملك خودرا به رکس‌خواهد بدهده. 

و بآنہا خبرداد که دانش و توانائی که خدا بدو داده سبب تقدیم اوشده 
بحکمت خداوند » وچگونه باین گفتار روشن و صریح خدا عبرت نگرفتند وبقهمند 
کهآنها یگمراهی‌افتادند در مقدم‌داشتن کسی که ناتوانی او در دانش و درتن شناختد 
است نسبت بکس ی که اتفاق‌داشتند که خداوند اورا در دانش و توانالی گسترده‌ساخته 
مانند طالوت میان قومش . 

و از هجیب کارشان اینکه : اعقراف دارند امیرمومنان (ع) که بحکم خدا 
فاضل امت است قدرش از همه بالاتر ومقابش ازهمه والاتر و کردارش ازهمه پاکتر 


ریاست او برآنها وفرمود ( در دنال‌آیم 








و بمدح وئنا ازهمه سزاوارتراست و کم شمردن او روا نیست و ذم او نبایدکردسپس 
اتفاق دارندکه ه که سر ازطاعت ابی‌بکر پیچدکافراست واگر باو زکات ندهدخونش 
حلال است و زنش اسیر شود › و عذرکسی که در آمامت او شك‌کند نپذیرند وانگه 
عذ رکسان ی که در امامت امیرمومنان شك کردند و ازیاری او سرباز زدند و ازطاعت 
او بیرون شدند پذیرفتند و اینان مانند سعدین ابی‌وقاص وحسان‌بن ثابت وعبدالفین 
عمر ومحمدین‌مسلمة و اسامقین زیدکه‌همه ازیاری اوقب تشستند ومرد‌را ازنصرت 
آنحضرت بازداشتند . 

پلکه با آنها مائند صالحان دوستی کردند و جنات نعیم مقیم را بدانبا 
آنی داشتند و باین‌هم قناعت نکردند تامتصدی نبرد باآتحضرت شدند وخون‌خود 





او وخون خاندان و قریك او را حلال شمردند همانها که در زمین بفساد و تباهی 
برپاکردنذ و درکشتن امیرممفان تلاش کردند و آنحضرترا 
عشمان و آموال مردم را غصب کردند و ستون گمراهی را بر پا 
داشتند مانند طلحه و زبیر وعايشه ومردم یکه بآنان وابستند . 





کوشیدند و دربلاد قد 








ومعتزله گویند : این‌سه‌نفر پیش از مردن توبه کردند و روز قیامت بهمراه 








کنجينة معارف شيعة امامیه tv‏ 
امیر مومتان محشور شوند و آنان مخلصان او باشند و دوستانش » و این سخن از 
ناهنجار گولیماقی‌باشد که‌پسند مردم‌دیندارنباشند و بیکی از معتقدان بامامت‌مفضول 
گفتند : چهگوتی دربارکسی که بهسه مقضول ابی‌بکر وعمر عشمان توجه‌کند واورا 
سیلی زند یا دشنام دهد ؟ 

پاسخ داد که او کافرباشد . 

یاو گفتند : چه‌گوئی دربارة کسی که با 
بجنگد ومردم را بدو بشوراند و خون اورابریزد؟ 





فاضل که علی‌ین ابیطالب امت 
: میگویم که او فاسقاست. 








و این هم خوهشگفت آور است . 











اینینت که : این غلط روشن‌را دارند ؛ دعوی دارند که 
رسولخدا (ص) ابویکررا پیش‌داشت تا یدمردم نماز گزارد واين دلیل‌استکه‌مستحق 
امامت‌عامه‌است برهمة مردم پس او پیعمبر(ضن) با اینکه روایت کنند از پیفمبر(ص) 
که جائز است نماز پشت‌سر هر نيك کردار و بدکار و اقرار دارندکه امامت‌عامه‌یرای 
بدکار روا نیست . 

وعجب‌اینکه امامت عامه را که همان خلافت است داخل در امامت‌خاصه 
که پیشنمازیست درآورند و این وارونۀ حقیقت است و معلوم است که چون رسول 
شواند پیشنماز مردم باشد زبرا 
نیست که اگر اوراپیشنماز 


خدا (ص) برای مردی امامت عامه تصری حکند او 
پیشنمازی یکی ازمقاماتیست که باو واگزار شده و 


کرد ببرخی‌از امت اجراه احکام وسرپرستی هس مردم را بدو وانماده باشد زیرا این 








امور در نماز دال نیستند . 





: درضمن روایا ت آنپا از عایشهآوردند که گفته پیغمبر(ص) 
برحاست و پاهارا بزمین میکشاند و تکیه داده بود برشانة دومردکه یکی از آنا 
فضلین‌هیاس بود و ابویکر را از محراب عقب کرد. وتقدیم آنحضرت‌را دلیل امامت 





گنجیتة معارف شيعة اماميه ۳۹۹ 


گیرند و پس زدن اورا عزلو کناررکردن نگیرند و این دلیل‌است که آنحضرت او را 
پرای نماز مقدم نداشته بود بلکه عايشه او را مقدم داشته پوه و از اینجهت پیغمبر 
باووهمگنانش فرمود: شماها همصحبتان بوسف باشید(که آنحضرترا متهم کردند و 
بزندان افکندند) . 

نمازی ابی‌بکر را یکسانیکه در مسجد 
پیغمیر(ص)بودند با اینکه اتفاق ندارندآنرا بپاپان‌رسانده باشدسیب فضیلت بزرگگ 
و اساس خلافت امامت دانند واين مقام را برای عبدالرحمن‌بن‌عوف نشناسند بااینکه 


واز هجیب امرآنبا است که : 





روایت کردند : پیفمبررص) دنبال او نماز خوانده » گفتند: پیغمبر (ص) رفته بود 
میان دو تیر» از انصار را اصلاح کند ووفتی برگشت که وقت نماز مغرب گذشته‌یود 
و مردم عبدالرحمن‌بن‌عوف را پیش داشته تبودند براشان نماز بخواند وچون پیغمبر 
آمد دنبال او نماز خواند وچون تمام کرةء مردم‌گفتند : يا رسول الله دتبال یکی از 
امت خود نماز میخوانی ؟ فرمود : نمیرد هیچ پیعمبر خدائی تا تماز گزارد دنبال 
يك مرد از امعش . 

و خلافت را برای ابی‌بکرلازم شمارند باینکه 





از مردم بوده وبهایان 
هم نبرده پیغمیر(ص)هم درمسجد نبوده وآنرا برای‌عبدالرحمن‌بن‌هوف لازم نشمارند 
آنا پیشنمازمردم شده درنمازیکه بپایانش برده و پیغمیر(ص) هم‌درشمار 
کسانی بوده که باو اقتدام کردند. 

یکی از ابو بکریان‌این سخن‌را ازمن‌شنید ویمن گفت : نماز اپی‌بکر بالاتر 
بوده واوسزاوارتر بوده بخلافت ازعبدالرحمن برای اینکه ابوبکر را رسولخدا بنماز 
واداشت وعبدالرحمن‌را امت بنماز واداشتند و کسی که رسولخدا اورا پیشنما زکرده 
اولی‌است بامر از کسی که مردم اورا پیشتما زکردند . 
طرف تو اگر بپتیردکه رسولخدا (ص) ابوبکررا پیشنماز کرده 
میتوأند بگوید : که بازهم ازی عبدالرحمن والاتر و برتر است وبخلافت اولی 
است از ابی‌بکر وسزاوارتراست زیرا پیشتماز کردن پیغمبر(ص) دلیل‌است برای نکه 




















Fo‏ کنجينة معارف شيعة امامیه 
اورا پیشنماز پسندیده برای همان شماریکه از امتش درمسجد حاضر بودند ونماز 
خواند نآنحضرت پشت‌سر عیدالرحمن‌دلیل‌است که‌اورا پیشنماز پسندیده برای‌خودش 
و امتش هردو وکس ی که پیغمبر(ص) اورا پیشنماز خودش و امتش هردو پسندیده 
سزاوارتر است بخلافت‌ا زکس ی که پیغمبر اورا پیشنماز برخی از امتش پسندیده‌است 








و او متحیر ماند وسخن درستی نداش ت که بگوید. 








فصل دهم 
خطاهای آنان در بار مسالة تقیه 


ازمجیب امر معتزله وستم‌روشن آنان اینست که : دهوی‌کنند امیرمومنان 
(ع) ابی‌بکر وعمررا در زمان زمامدازیشانمی‌تنتود وخودش وفرزندانش پیوستهآن 
دورا بز رگ میداشتند ومی‌ستودنك این دعوی بی دلیل رادلیل سازند بردرست‌بودن 
خلافت آن دوتا و رضایت امیر مومنان و فرزندانش علیممالسلام وپیشوا بودن آنان 
با اینکه آنچه روایت است وشهرت دارد خلاف‌این گفتةآنهااست. 

وچون بآنباگفته‌شود برفرض دعوی شما را بپذیریم خواهیم و توانیم گفت 
آنچه شما گوئید برای نقیه و گریز از ستم انجام شده و یرای مدارا باآن دووجلب 
مپربانی برای شيعة خودشان بعداز خودشان؛ این گفته‌را گران شمارند وبعید دانند 
و متکر شوند . 

وچون از دیگران که حشویه باشند بشنوند که دنیل بر درستی زمامداری 
معاویه وشرعیت آن پس‌از صلح با امام حمن(ع) اینستکه أمام حسن وامام‌حسین و 
محمدین علی‌علیمم السلام وعبدانقین عباس‌وعبداقهین جعفر وجابر بن عبداقانصاری 
و ابی‌ذر غفاری و بی‌ایوب انصاری و دیگران او را بزرگ داشته واحترام‌کزدند و 


اظبار پیروی از او نمودند ومنکر زمامداری او نشدند . 


۳۰۷ کنجینة معارف شیعدٌ امامید 


در پاسخ‌گویند : آنچه شما ذک رکردید از روی تقیه وترس از معاویهبوده 
چون در زمان او ناچار بودند آنبا که مپربانی اورا جلب 
آورند و مصلت این بودکه سکوت‌کنند و دراینجا اعتماد می‌کنند بدانچه در آنجا 
منکرند وهمان حجتی‌را که درآنجا منکرند اینجا بکار برند ازاینکه توجمی؛ 











نند و دل اورا پدست 





گوئی خود ندارند و انصافو دیانتی درست درمیان نیست . 

اینکه گویند : درصورتی که ابویکر وعمر وعشمان بسیاری‌ازاحکام 

اسلام را تركکردند و بدعتبا در اسلام پدید آوردند چرا پس‌از عشمان که امیرمومنان 

علیه‌السلام زمامدارشدآنهارا تغییر نداد و احکام حقیقی اسلام را آشکارنکرد؟ 
وآگاه یستند که چون آنحضرت آنان‌را از اقاما جماعت درثمازهای نافلةً 


باه رمضان رکه یك بدعت درعبادت بود و کمبودی بکسی نداشت) نہ ی کرد ازگرد 








آنحضرت پراکنده شدند و شیون بهوّاهمراه برداشتند که تو مارا آزسنت عمربن 


حطاب باز میداری و درصورتیکه این وضع را داشتند دربار؛ مسأله‌ای‌ که میدانستند 





بودکه خود پیغمبر (ص) ازآن ثجی کرده‌ومنکر 





عمرآنرا بدعت‌نهاده و برآنپا زو 





چه میشد اگر بیشتراز آن را ت 
همه بدعتهایآنان‌را الغاه میکرد و آشکارا با هرچه از اموری‌که 
مخالفت میکرد ؟ وچگونه متکر 
داشتند وتعصبی که برای زمامداران پیش درآنها بود ؟ 

آیاگقت آنحضرت‌را نشنیدندکه بخدا اگر مسند حکمرانی برای من گسترده 
شود میان اهل تورات به‌تورات آنپا قضاوت کنم ومیان پیروان انجیل بانجیل آنان 
ومیان پیروان ق رآن‌باحکامقر آن‌آنان تا اینکه هر کتابی گویا شود و گوبد : پرورد گارا 
علی قضاو ت کرد دريارة ما بقضاوت تو . 

و فرمودة اوراکه : سوگند بخدا اگر دو گام من استوار شوند ( برخلافت 
پابرجا شوم و شورشیان سر کوب‌شوند) اموری بمیاری را دگرگون کنم ( و بدعتبا 


را براندازم ). 


آن بوده و بدعت همررا سنت شنا 









به آنحضرت از آنان میتوان شا با این وضعی که 





کنجينة معارف میم اماميه rr‏ 

وعجب گفتةآنہا است که : چگونه تقیه برامام روااست با اینکه کردار و 
گقتار او حجت است‌و بدان درست از نادرست جداشود (واگر امام گفتار و کرداری 
از روی تقیه کند) حق و باطل ممتازنگردند . 

و آنان با این اعتراض عقیده‌دارند که درمیان‌امت‌جماعتی بودند کب رگزیده 
و اخبار وحجت خدا بودند بر یندگان او ووسیلةٌ شناسائی حق وصواب بودند ودر 
موارد دشوار تقیه براشان روا بوده که گویند :بر امام روا نیست و این‌خود قضاوت 
ناحقی‌است . 

و بساگویند : اگر تقیه برامام جاتز باشد باید برای پیغمیرهم جائز باشد 
وچون دراینباره میان‌آنان امتباز شناسیم گویند : فرق مان آن دو درست نباشد 
نزرد شما زبرا بعقیدة شما هردوشان حجت باشند وچون بانها گفته شود شما ثقیهرا 
برای گروه اخیاز: وبررگریده‌های از ائمة ابرا رکه گفتارشان پس از پیغمیر (ص)دربارة 
حلال وحرام حجث است روا دارید پس چراآثرا برپینمیر روا ندارید؟ با اينکه هر 
دوشان نزد شما حجت باشند . 7 

دست اندازند بهمان فرقی که‌مانتد آنرا نکوهش میکنند وچاره ندارندجز 
چنگدزدن بدانچۀ منکر بودند . 1 

وعجبٌ اینکه: تقیه را برپیقمبران درهیچ‌حالی روا ندارند با ینکه‌پیغمبر 
خاتم(ص) مدتی درشعب ابیطالب نان شد وچند روزی درغار ثور (هنگام هجرت 
بمدینه ) وپیش از آنحضرت‌هم‌موسی علیه‌آلسلام گریزان شد ( ازترس تعقیب فرعون) 
وخدا از او خبر داده رای ۱ سورة الشعراه) که گفته : « من گریختم از شماها چون 
از شما ترسیدم »» 

و همچنین پیغمبران دیگر تقیه میکردند ولی مخالفان ما مردمی باشندکة 
دور از انصافند . 








خطاهاشان دربارة صحابه 


از وضع هجیب آنان غل وآنها است دربزرگداشت هم اصحاب‌پیتمبر(ص) 
و افراط در تعظیم آنان و گفتة آنماگذع رکس یکیا زآنمارا کم شمارد ببپشت نرود؛ 
ومسلمان نباشدکسی که یك زشتی ازآنما روایت کند . 

و گویند : ما پساز مسلمان شدنشان‌نه‌عیبی‌د رآنبا شناسیم و نه‌ابنکه در 
گناهی افتاده باشند وکس ی که دراین عقیده با آنبا مخالف است اورا زندیق شمارند 
واگرکسی ازآنہا دربارة این دعوی مناظره خواهد و دلیل طلبد او را بدمت‌گذار و 
شرانگیز دانند ۰ 

با اینحال دربارة رسولان بر گزیدة خدا وپیمیران برترکه‌خود آنهارا برهمة 
اهل عالم حجت ساخته گفعه‌ها دارندکه تن ها ازآنها بلرزند و دلبا بطپش افتند و 
نفوس‌درهتگام شنیدن‌آنها برجا نمانتد وبذکرآنما دیندار باشند وبنشرآنما درکارند 
وخشم کنند برکسی که منک رآنہا شود وآنبارا ردکند چون خشم پرکم یک یکی از 
آنهارا ب‌یکی ازصحابه نسبت دهد. 

بآدم و حوا نمبت دهندکه مشرك شدند و بت پرستیدند . 


و بحضرت ایراهیم علیهالسلام تسبت دهندکه درو غگفته و اقتراه بسته و 


کنجینة معارف شیعة امامیه .- 3 
RIED‏ 
و بحضرت یوسف بسته‌اندکه مرتکب ناشایست شده ومیان لن زلیخا 
تشسته تا هرزگی کند . 
و بحضرت موسی بسته‌اندکه بناحق آدم گشته . 
و بحضرت داود نیت دهندکه عاشق زن وهمسر اوریا شد وعشقش او را 
تاآنجاکشانده که شوهر را بکشتن داد وهمسر اورا یزنی گرفتد . 


و بحضرت یونس نسبت‌دهندکه برخدا خشم کرده(و ازقوم خود گریزان‌شده) 








2 

بن حارثه که اورا طلاق داد افتراء بندند » وجزآنما از گفته‌های‌زشت 

ساختگی که زبان مسلمانی بدان نگردد ول مسلمانی هنگام شنیدن آن برجا نماند 
وخردمندی آنبارا نگوید و روا ندارد آنهارا مج زکافر نادان. 

وچون‌بدانہاگویند : همة این اخباریکه دراین‌مورد نقل شده باطلند وهمة 

آیاتیکه بگمان شما برآنہا دلائت دارثذ تأویل درست ادارند وحم عقول گواه ند که 

پیغمبران معصومند وقرآن مجیدهم بقضل آنبا وممتاز بودنشان از دیگر مردم‌گواه 


است و باید این آیات را مطابق دلیل درست تفسی رکرد. () 





و بسید ما محمد (ص) خانم پیغمبران و آقای هم رسولان درب 





۱ - بیشتر اخبار تفسیر که شامل چنین گزارشات ناروا در بارة پیفمسران 
خدا رسیده و درکتب تفسیر آمده از کتب عمدین باز گرفته شده که کتب هېد عتیق 
معتبر نزد یهود است که از تورات موس یآغاز شوند وشام ل کتب ملوك و زبور داود 
وکتاب استر و جزآنند و کتب عد جدید از چبار انجیل منسوب بشاگردان عیسی 
وکتب رسولان وجزآن تشکیل شده و درآنہا مطالب رسواکننده‌ای به‌پیغمبران خدا 
درج است که بوسیلة برخی علمای یبود چون کعب‌الاحبار ووهب‌بن منبه که بظاهر 
مسلمان شده وخودرا بخلیفه‌های قلایی اسلام مانند معاویه و دیگران نزديك کردند و 








بعنوان‌مرجع مذهبی ومدرس ومقسرشهرت یافتند این گونه مطالب‌را درمیان تعلیمات 


ت 








۳۶ کنجیند معارفت شیعذ امامید 
چون این سخن را شنوند گریند : این گمراهی ورافضی مآبی و با زکردن 
باب زندقه‌است. 
ای کاش‌میددانستم‌چگوته فریاد زدن‌یرای رسواکردن پیعمبران مسلمائیست 
وطعن وخرده‌گیری بريك صحابه از روی دلیل وبراستی کفراست و چگونه آبرو رېز 
برتران برگزید؛ خدا صدیق است و کسیکه در يك‌تن غیر معصوم عیبی گوید راقضی‌و 








زندیقاست؟آیا نشنیدند خدا دربارة پیفمبران‌خودچه فرموده(آية ۲۲سور‌الاخان): 
« وراستی که آنان ( پیغمبران نامیرده) نزد ما از برگزیده‌های نيك باشنده.(۱) 
و خدا باصحاب پیغمبرش فرموده (آیه۱۴۴ سورة آل عمران ) : «ونیست 


آیا اگر مرد یا کشته شد 








محمد جز فرستاده‌ای که پیش از او فرستاده‌های در" 
برگردید بدنبال‌خود ( ذوران جاعلیت)» : 

اسلامی واره کردند و زبان بزبان و استادباتتاد مبان مسلمانان شهرت یافت و در 
شمار امور مسلمه‌وروابات مغتبرة اسلامی‌دزآمد تا بآنجاکه بگفتهٌ مصنف انکار آنبا 





گمراهی ورافضی مآبی بشمار آمد وازمراجعه بمضامین کتب هد قدیم وجدید این 





مطلب بخوبی روشن است (مترجم) 

۱-آية سور الدخان‌که فرماید : و برگزیدیم آنانرا یجمة جهانیان»بعسوم 
بنی اسرائیل بر گردد بحسب ظاهر چون درآیۀ ۳۰ فرماید : « و البته که نجات‌دادیم 
بنی‌اسرائیل‌را از عذاب‌خوا رکننده که شکنجه‌های‌سخت فرعونیان باشد) ۳۱ ازفرعون 
که والا بود واز مسرفان بوده . 

ولی درمیان بنی‌اسرائیل پیغمبران برگزيدة بسیاری بودند که در همان 


نجات یاقتگان حضرت موسی وهارون حضور داشتند و از آن پس پیغمبران بزرگی ' 





چو 
اسرائیل باشد بقرینۀ ابنکه کلمۀ دانش درآن قید شده و علم و دانش منظور درقرآن 
همان مقام نبوت‌است. (مترجم) 


« سلیمان و داود پیدا شدند ومیشود که این آیه‌راجع یمان پیغمبران از بنی 








گنجینۂ معارف شيعة امامید ۳۰۷ 


وفرمودة پیفمیر (ص) که : باشند ازصحابه کسی که نبیند مرا چون‌ازحق 
جدا شود (یعتی بدوزخ رود ) . 
چه‌تناسبیاست میان‌دوطبقۀ (صحابه وانبیاه) و چه تفاوتیست‌میان‌دوتي 





اگر تعصب مخالفان ما نياشدکه آناترا از هرتوفیق بدو رکرده ء 

بك معتزلی بيك شيعه گفت: 

نظر شما عجیب‌است وخوشمزه زیرا شما پورش بردید به بزرگان آبروه‌ند 
از نیکان‌صحابه ونورچشمیہای پرهیز کار خوش کردارء آنانکه بمسلمانی پیش گر 
وهمصحبت خاص رسول (ص) بودند و آیات الپیه آنانرا قانع کردند و وحی‌را بساور 





داشتند وگردن بامر ونی نادند و با بت‌پرستان نبرد کردند ورسول پروردگار 
جهانیان را یاری نمودند وباید بدانبا خوشبین بود وعقيدة خوب دربارة آنهاداشت 
وشما پنداریدکه آنان با پیغمبر (صن) مخالق تکردند وبا خاندانش پس از او عناد 
انگیزی میان هم مردمان وخودکامگی 
خلافت برای حب‌ریاست بر هده او این چیزیست که عقول نپذیرند و 


نمودند وهمدست‌شدند به غصبسی‌امام وف 
کردند درپار 


گواهی دهندکه محال است وشگفت در امر شما دراز است . 








آن‌شیعه بدو پاسخ دادکه : ما معتقدیم به‌اصحاب نيك پینمبر(ص) وچشم 
وچزاغ آنماکه پرهیزکار و باك بودند و ازاين بدستائیما بیزاریم و از نکوهش آنان 
برکتار. 

و اما دیگران که لغزش وخطاشان آشکار است نکوهش بدانبا بار است و 
زشتکاریشان راه بدگوثی برنایکار واگر توخود بیندیشی دربارة اینگونه ازصحابه 
بدانیکه نفی کردی از آنان خطائیکه چند مانتدش را کرده‌اند و ب رکنارشان دانی از 
خلافیکه چند برا 


شمرد: 


رش را بکار بسته‌اند خوب بدانیکه تعجب تو بیجااست وخوشمزه 








پادرهواست وازطرف خودشرمداری و تمجب‌را حاص خود شماری. 
و اینان که توبرتریشان‌دادی و بیگناهشان شمردی و درباره‌شان خو 





و تبرثه‌شان کردی‌همان کسانیند که شب عقبه مشك پرباد پیش‌پای ناق رسولخدا(ص) 








۱ کنمنک تارف هید انا‎ Ik 
انداختند برا ی کشتنآنحضرت‌وهم آنانند که او بتما زکردن ا وکه‌پیشنمازشان‎ 


بودمیخندیدند ونماز با اورا ترك میکردند ویدنبالتجارت و کسب و بازی‌رو گردان 





میشدند تا قرآن نازل شد وبروی آنا فریادکشيد » وهم آنانندکه باحضرتش دربارة 
رفتن به بدر ستیزهکردند ورای اورا درجهاد بد شمردند ومعتقد بودند که آن‌حضرت 


نادرست تدبیر کرده و دربار؛ آنها نازل شد (آية ۵ سورة الانقال ) : و چنانکه بدر 





خانه‌ات بحق ودرستی با ايتکه گروهی از مومتان ناخواه 
میکردند دربارة حق ازآن پس که برآنبا روشن شده بود 
گویا بسوی مرگ کشیده میشوند ونگاه میکننده. 

وهم آنانند که درمکه از پیقمبر(ص) خواهش فرمان جہاد میکردندواصرار 
داشتند و بنظرشان صحیح مطلب خلاق آنْبود که در آن حال بدان مأمور بودند از 


کرد تورا پروردگارت از 


بودند : و با ٿو 





خودداری وترك جباد وچون بمدیته آملاند ومردم بسیاری‌با آنها همراه شدند وفریضة 
جپادب ر آنا نازل شد وفرمان‌جنگیدن بافتند آنرا بد داشتند ودرخواست‌تأخی ر کردند 
از زمانی بزمان دیگر و دربار؛آنها تاژل شد رای ۷۷ سورة النساه) . « آیا ننگری 
بآنانکه بدانهاگفته شددست باز دارید ونماز برپا دارید وز کات بدهید وچون کشتار 
پرآنپا واجب‌شد ( یعنی درجتگگ بدر) بناگاه‌گروهی ازآنان 
ترسیدن از خدا یا بیشتر از آن و گفتند : پروردگارا چرا برما نوشتی کشت و کشتار 





سیدند ازمردم‌چون 


و خوب‌بود تأخیراندازی مارا تامدت نزدیکی». باآنچه پیوست این آیه‌است از گزارش 
احوالشان وروش نکردن لغزشباشان.(۱) 





- در دنبال این آیه میفرماید : و هرجا باشید مرگ شمارا دریابد (چددر 
خانه وچه درمیدان جنگ) و گرچه درقلعه‌های محکم باشید». 
این بیان‌خطا ی آنهااست‌از نظراینکه با دوری‌کردن از میدان جهادمیتوان 
زندگی را درا زکرد و آنگاه عطای آناترا بیان کرده‌است ازنظر پیشامدها و فرموده : 
داگر پیشامد خوشی براشان رخ دهد میگویند این‌ازجانب خداونداست‌واگر پیشامد 





بدی رخ‌دهد براشان میگوینداین ازجانبتواست بگوهمه ازجانبشدااست. ..:. 














نه معارفشيعة امامیه ۳۰۹ 


وهم‌آنانندکه ظاهرسازی‌کردند در امانت وطاعت و در دل گرفتند خیانت 
ونافرمانی تا دربارة آنها نازل شد(آیة ۲۷ - سورة الانفال) : «ایا کسانیکه گرویدید 

" عبانت نکنید بخدا و رسولش و نه بامانتهای خود با اينکه میدانید »» 
رهم آنانندکه دست باز داشتند از کشتار کامل در روز جنگ بدر و طمع 





ورزیدند به غنائم تا نازل شد دربارة آنہا (آیة ۶۷ - سورة الانفال) :« نخواهدیود 
پیغمبری که اسیرانی دارا شود تاکشتار کند در روی زمین » شماکالای دنیا خواهیدو 
خدا عزیز وحکیم است ۶۸ اگر نو 
برگرفتید عذابی بز رگ »- 





خدا نبود میرسید بشما در بارة آنچه 





وهم‌آنانندکه در روز جنگ خندق شك کردند در وعدة نصرت دا و 
رسولش ودچار پندار بدشدندو گمان کردند که مطلب ج زآنست که پیغمیر(ص) بدانها 


گزارش داده تا تازل شد دریارة 





نان (آية ۱۶ سورة الاحزاب ) : د چونکه آمدند 
(قشون احزاب) از فراز سرشما و ازسوی فرودین(که ېود پیمان شکستند )وچونکه 
دیده‌ها سیاه و کج‌شدند ( از ترس) و لا بگلو گاه زسیدند ( ازهراس) و شما دربارة 
خدا گمانپا بردید ۱۱- در آنجا بودکه مؤمنان‌گرقتار امتحان شدند وبسختی برخود. 
لرزیدند۱۲-وهم آنگا که متافقان‌و کسانیکه دلشان بیمار بود گفتند بما وعده‌ندادند 
خدا و رسولش جز بفریب ونوید دروغین». 

وهمآنانندکه‌شکستند پیمان رسولخدا (ص)را و گستند آنچه را دربیمت 


با آنحضرت زیر درخت تعمد کردتد و آناترا به ترد در 





فرستاد و پشت بگریز 


دادند و دربارة آنان نازل شد (آیة ۱۵- الاحزاب) : « و البعه که باخدا پیمان بسته 





بودند از پیش که‌پشت بگریز ندهندوپیمان خدا مسئولیت‌دارده. 
بو از پیش ثهپست بحریز و ا 


حنین و وانهادند پیغمبر (ص) را 








بنی‌هاشم ودر 
بارة آنان نازل شد (آیۀ ۲۵ - سورة التوبه) : و ودر روز حنین که خوش داشتید و 


شگف ت آور فزونی خودرا وآن فزونی هیچ سودی برای شما نداشت وتنگ شد زمین 








۳۰ کنجین معارف شيع امامید 
برشما یا هم گشادی آن سپس بدنبال گریزان شدیده. 


و مانندآن‌که بیادآوری‌همة آنها بدرازا 





وهم آنانندکه خدا تعالی ( آیۂ ۱۴۴- سور؛ آل عمران ) فرماید : ونیست 
محمد جز رسول یکه پس‌اگر مرد ياکشته شد بدنبال 
برگردید ( یعنی بزمان جاهلیت )». 





از او رسولانی در 








: شما روش امتهاکپیش‌از 


شماها بودند پیروی خواهیدکرد وجب بوجب و فراع بذراع (که دو وجب است) 


وم آنانندکه پیغمبر(ص) دربارة آنان فرمو 


تا آنجاکه‌اگر آنان‌بسوراخ‌سوسماری درآمده باشند بدتبال آنان خواهید رفت گفتند: 


با رسول‌الته بود و نصاری را میفرمائید ؟ فرمود : پس چهکسانی ؟ 





و هم‌آنانندکه پیغمبر (ص) فرمود :آگاه باشید که من 
پس‌از من مرند شوید وکافرگردید و گرّدن یکدیگررا خواهید زد » 

ومم‌آنانندکه بآنها فرمود : 
برهنه ولخت وراستش که آورده شوند مرداتی‌از آمتم (بعرصه محشر) و آنهارا بسوی 
شمال ( مکان دوزخیان ) برند و من گویم بار پروردگارا اصحاب منند و گفته شود 
نمیدانی پس‌از تو چه بدعتها آوردند آنان پیوسته بدنبال خود بر گشتند از زمانیکه 


ارا می 


اسم 


اتی که شماها محشور شوید بسوی خدا 
استی محشور شوید بسو 








از تو جدا شدند وتو ازآنها جدا شدی. 

وهم آنانندکه بدانما فرمود : درآن میان ی که من برسر حوض باشم (حوض 
کوثر) بناگاه بگذرند برشماها گروهبا و راهارا از سوی شما بگردانند و من فریاد 
زنمآگاه»بیائید از راهی بسوی من ويك جارچی از" پشت‌سرم جار زند آگاه باش که 





آنان پس از تو دگرگون شدند ( و از اسلام بدر شدند » ومن گویم هلانابودی هلانا 
بودی . 

وهم آنانندکه پیغمبر هنگام مردنش فرمود : تشون اسامه‌را بسیج کنید و 
لعنت ب رکس ی که تخل ف کند ازآن وفرمان حضرتش را بکار نبستند . 

وهم آنانتدکه بدانها فرمود: يك‌دوات وشانة گوسفندی(وسیلة نوشتن‌بوده 








کنجینةمعارفشيعةٌ امامید ۳ 


بجا یکاغذ) برایم بیاورید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که هرگز پس‌ازمن گمراه 


نشوید ». 





و انجام ندادند ویکیشان گقت (همرینخطاب) : اورا بخود گذارید که او 


هذیان میگوید و دیگران‌مم گفتة اورا انکار نکردند . این همه با اینست که اظهار 


مسلمانی داشتند وخودرا اصحاب خاص پیتمیر(ص) میپنداشتند و آیات و معجزات 





اورا دیده بودند وعذری ندا 

اکنون بنگر که کدام از ما دوطائفه (شیعه وستی) سزاوارتر است که مورد 
تعجب باشد ازطرف دیگری کسی که بچنین اصحاب بی‌وفا نسبت دهد آنچه 
بکارهای آنانست . یا کسیکه‌آنانر! از مقامات پیقمبران بالاثر برد یا اینکه حالات 





آنان چنین بوده است؟ 


و آن معتزلی خاموش شد و پان که‌گویا آن شیعه سنگی بدهانش 





انداخته . 





و از کار عجیب و جبل آشکازشان ایتکه چون بدلیل معارض عقائد خود 
ایمان آرند و دلیل متاق ضآن‌نپایند برم رکب بمتان سوار شوند و یکلی مباررا رها 


نمایند و بمیدان هذیان روانه‌گردند و دربارة پیشوایان خود هردروغی را نش رکنند 





و از گفتۀ راویان خود هریافتة ناروائی را بمیان کشند و وقت را بذ کر اموری‌که 
محال باشند اشغال کنند و زمان‌را بتصرت گمراهی پرکنند و عمد دینداری را همان 
دوستی غاصبان گنهکار سازند و اساس مسلمانیرا دوستی مردم ستمکار. 

وزبانهای تیزدارند وچشمان اثك‌ریز وچبره‌ای قسرده و دلمای فرمانبرده 
تاچون بینائی در انجمن آید وخطاهای آنانرا آشکار سازد و استادی با دید شود و 
ناهتجا ر گوتیآنانرا روشن کند وعارف وشناسائی که گمراهی سرورانآنارا فاش‌سازد 
و دانشمندی که تصریح کند بلغزشهای امامانشان گویند : پرده‌برداری از اين اسرار 
لازم نیست وشنیدن‌ونیوشیدن آنهاحرام است ودرگیرشدن یامور دیگر واجب‌تراست 
حدا مارا وادارنکرده بیادآوری‌احوال کسانی که رفته‌اند و آگمی از اجبار آنان‌مشکل 











۳۲ گنجینة معارف شيعه امامید 
است ونماند در دینداری جز نماز خواندن و حج وعبادات وهرکسی یکردار خود 
برخورد و به بنده نچسبد ج زآنچه کند. وآن پیشوایان گذشته پیشرو بودند وهم‌آنها 
حلال کن وحرام کن . 

ويك آگاه به‌احوالآن مخالفان بمن گزارش داد که در مغرب (شمال‌افریقا) 
مردم را وادا رکنند بخواندن داستا نکشته شدن عثمان و باز دارند از خواندن مقتل 
امام حسین (ع) و این‌است‌گواه درون‌آنبا وشیوةآنبا . 





و از وضع هجیب‌آنان وتعصب وهوی پرستی که برخردشان چیسرا 
اینست که گویند : 

چون‌ما دیدیم خدا تعالی صحایه را بهم‌صحیتی پیغمبر (ص) شرافت‌داده 
وآنهارا بهمراهیآنحضرت از دیگر مردمعمتاز کرده و کردارشانرا برتر کردار و 
طاعتشانر! برترین‌طاعت‌اهل ایمان ساخته میدانیم که بزرگترین گناهشان درجنب‌این 
مقامشان خرداست وناچیز ولغزشهای بزرگشان نظر بعظمت طاعتشان کوچكاست و 
بمانند پشیزوبدانیم که گردنکوهش‌برچهرة پا کشان نتشیند و کیفرخدا از گنبکارانشان 
ساقطاست واین گفت آنبا ضد صواب وحقگوئیست وقضاوئیست که دربرخردمندان 
دچار بطلانست زیرا کسی که درجایگاه‌عارفان بینا است‌وشاهد معجزات و بدیدآنبا 
توانا است وپس ازخود پیشواست در آنچه روایت کند وبازگو نماید و برای‌آیندگان 
بك نمونه و الگواست درآنچه گفته و کرده باید که اثر گناه او بزرگتر اثر باشد و 
خطای او بیشتر از هر زیان وضرر و ايتکه ذم وعقاب ونکوهش کیفر او چند 
برابر باشد ازنکوهش کسان ی که‌مانند او عمل کرده باشند آزمردمان زبون و کم‌هنوان 
زیرا گناه کردن اوسرابت کند بدیگران وعلالشود کسی که پیرو او شده و بدنبال او 
رفته چنانچه طاعت کسی که درچنین مقامی است اعظم طاعاتست واعمال خوب او با 











اعمال و مدح وئوایش بالاترین مدح وئواب زیرا روش‌طاعت او بدیگران 





ارز 
سرایت کند و کسانی که بعداز او باشند بدان عمل‌کتند و براه او که راست و درست 
است بروند و برنافرمان وگتکار از اصحاب پیعمبراست بمانند گناه همه کسانیگه 








کنچينة معارف شيعة امامیه ۳۳ 





هلاك شدند به‌پیروی او ونقلید ازاو لازم آید و برای مطیع و درستکار ازاصحاب اجر 
طاعت خود او باشد ونظیر اجر هکس که به‌پیروی او نجات يافته وسعادتمند شده. 

اینست قضاوت‌عادلانه که دانشمندان بدرستی آن‌گواهند ومعروف‌است که 
مردم خطای عالم‌را بزرگ شمارند و گتاه نادانر اکم گیرند و گویند : لغزش‌عالمچون 
شکستن کشتی اس ت که خودش و دیگرانرا غرق‌کند. چگونه باب درك آنان 


بسته شده تاسرگردان شدند از رسیدن به‌صواب و درستی. 








آیا بینی که آنان‌نشنيدند خداتعالی دربارة همسران پیغمبرش (ص) فزماید 
: «ای همسران پیغمبر ه رکدام شما يك هرزگیآشکار یبار 
آورد دوچندان عذاب دارد دوچندان و آن بر دا آسان باشد ۳۱- و ه رکدام شماها 


(آیۀ ۳۰- سورة الاحزاب 





دل دهد بخدا ورسولش وکردار شایسته کندیاومزه دهم دوبار و آماده سازیم! 





روزی ارجمنده . 


بلکه آنہا این آیات‌را شنیدند باحوأس‌زنگ 





زده ویی‌اثر ودانستند با دلهای 


مقپور از تعصب وهمانا جزای کردار هسران پیغمبر (ص) ازطاعت و گناه دو برابر 





با رسولخدا (ص) ونزديك بودنشان باآنحضرت ومشاهدة 





شده برای هم‌صحیعی: 
آیات خدا و برای اینکه آنبا پیشوا باشند برای زنان دیگر ونمونة گذشته‌ای شوند 
برای کسانیکه دنبال آنبا آیند و درکردار خود چون دیگران نباشند . 





و از وضع عجیب معتزله اینست که : چسبیدن بدلیل را اظهار میدارند و 
خودرا به پيروی از هقل وخرد میگمارند و اعتراف دارند باینکه هر حردمندی باید 
از دانسته به ندانسته دست تکشد و 


ن را وا نگذارد و به‌گمان بچسبد و 
امریکه مورد شهرت واتفاق است ترك نکند و بدنبال گفتةٌ شاة ونادر رود و هرکس 





چنین کند خطای او بزرگاست ولعزشش ستر گگ سپس با این اعتراف خودیمخالفت 
برخیزند وباخود به‌تناقض دچارذوند ودربارة عائشه وطلحه و زییر که خروج‌آنان 
از دین‌عذری ندارد وبرای هرخردمند به‌برهان‌روشن گمراهیشان آشکار است و دشمنی 
آنان لازم است برهمة مومنان گویند : که تویه کردند از گناه ی که کردند بکلی‌بساز 











۳۴ کنجينة معارف شیع امامید 
گشتنب و ريشهکن نمودند آن جربحه و زخمی که بدین زدند و از دنیا رفتند تااینکه 
مژمن پاك شدند وپرهی زکار پاکیزه‌گردیدند و اینکه زبیر یا اینکه تردیدی نیست که 
با امیرمومنان (ع) جنگید وطلحه که در میدان جنگ کشته شد 





جان ندادند جزاینکه 


باآنحضرت دوست بودند ویکدل ومخلص و گویند : هردو نفر آنما ببمراهءآنحضرت 





باشند روز قیامت در پیشگاه دا و ازآنبا باشندکه خدا در بارة آنا فرموده است 
(آیۀ ۴۷ سورة الحجر): و وب رکندیم آنچه در دلهاشان بود ازکینه برادرانیکه برسر 
تختها روبروی یکدیگرند». 


و دراین گفته استناد کتند باخبار آحاد و حکایت‌های شاذیکه اتفای‌بر آنها 
وجود ندارد و تأو.ل آنہا ممکن‌است وبہترین‌ وجه آنبا اینست که بر ای‌شنونده‌گمانی 
آورند نه هلم ویقیتی بدست دهند و با این گفتار خود از یقین یگمان روکنند و از 
دانسته به ندانسته رو آورند وباگمان‌دوست دشمن معلوم‌خود شوند. 

تاآنجاکه گویا هرگز. آگاه بدلیل عقل ت 
نباید ترك کرد وقول خدا عزوجل را نشنیدند که (درآیۀ ۳۶-سورة الاسراء) قرماید : 


و و دنبال مروآنچه را بدان‌علم نداری وندانی زیراگوش و دیده ودل همه مسئوا 
دارند ». 





ند وندانستندکه بگمان یقین‌را 








وقول‌خداراکه(درآیة۸۶ - سورة الزخرف) فرماید: « ج زکسانی که گواهند 
بحق و درستی وآنان میدانند ». 

وقول‌پیغمبر(ص) راکه: بر گردانیدندانسته هارا به سنت وبرشما بادیدانچه 
مورد اتفاق اس تکه شکستی د رآن تیست . 

آیا بین ی که عک سآنرا روا دارندکه از دوستی و موالات کسی که ایمانش 
بدلیل روشن ثابت‌است و اخلاص او بحق ویقین محرزاست رو گردانی بدشمنی بااو 
یمجردگمان و تقرب جوئی بخدا به لعن او وبیزاری از او به‌يك خبر ی که سبب‌یقین 


اشد یا اينکه ميان این دو جا فرقی وجود دارد؟ 








و از عجیب امرشان ایتست که : نگرانند از نکوهش عايشه و بیزاری‌از او 











گنجینۂ معارف شیع امامیه ۳۵ 


برای آنچه که مرتکب شد از نافرمانی پروردگارش ومخالفت پیغمبرش و ببرون‌شدن 





آزخانه‌اش و کوشش او دریرافروختن آتش فتنه وشورشی که بسیاری از مردم در آن 
سوختند ونابود شدند وخونشان ريخته شد ووادا رکردن درپیش خود جوانانی را که 
برایرش بجنگند وطلب کنند چیز باطلی را واگرهم مطلو ب آنہا حق بود باو مربوط 
نبود ( شابد مقصود از مطلوب خوتخواهی عثمان باشد ) . 

رعجباست که عذر آنبا در توقف از نکوهش و دشمنی با او اینست که 
همسرپیغمبر(ص) بوده با اینکه‌شنیدند قول‌خدا تعالی‌را (د رآی۱۰-سورة التحریم) : 
« حدا مثلی زده برای آنانکه کافرند بهمسر نوح وهمسرلوط که در زیر سرپرستی دو 
بنده از بنده‌های‌شايستة ما بودند وبآنها خیانت کردند وشوهرا نآنها (پیغمبربودند) 





هیچ‌سودی برایآنبا نداشتند ازطرفخداوند,بپیچوجه و گفته‌شدندکه درآئید بدوزخ 
با درآیندگان دیگر». 

و گفتة خدار ردرآیة ۳۰- سورة الاحزاب ): « ای همسران پیغمبر ه رکدام 
شما هرزگی آشکاری بیار آورد عذابی دوچندان دازد» . 

و با اينکه میدانند پیوند فرزندی محکمتر است از پيوند زناشوئی وخدا 
تعالی خبر داده از پسر پیغمبرش نوح ( درآیة ۴۶ -سوره هود ) : و که راستی‌او از 
از ماندان تونیست او کردار ناشایستیاست». 

از این گذشته پیغمیر(ص) در برابر مردم در روزگاران پایان عمرش‌هنگام 
پنددادن امتش وتذکر بآنها ووصیت بدانہا ازآن پس رو کرد بخاندان محاص‌خود و 
فرمود ای فاطمه دختر محمد عمل کن زیرا من برای تو در درگاه دا سودی ندارم 
بهیچوجه » ای هباس ای عموی رسولخدا عمل کن که من در درگاه خدا برای توهیج 
سودی ندارم وآنگاه رو کرد بدیگر مردم وفرمود ای مردمان کسی مدعی نشود بخدا 
که مرا پراستی‌فرستاده کس یآرزومند كمك من‌نباشد سو گند بدانکه‌مرا براستی‌فرستاده 
نجات ندهد خود مرا ج زکردار بهمراه رحمت‌واگر نافرمانی کنم فروافتم » بارخدایا 
آبا ابلاغ کردم » تاسه‌بار قرموده. 








۳۶ کنجينة معارف شيعة امامید 
واگ رآنمردم اندیشهکردند و ازخدا عزوجل میترسیدندنکوهش را بسزاوار 
آن متوجه‌میکردند و ستودن‌را بسزاوارش و اولیاء خدار! دوستدار میشدند ودشمنان 
خدارا دشمن میداشتند و پیروی میکردند از قرآن خدا آنجاکه خدا سبحانه فرموده 
( درآية ۲۲- سورة المجادله) ابی مردمی راکه ایمان دارند بخدا و بروز جزا 
که دوستی‌کنند با کسانیکه ستیزه کردند با دا و رسولش گرچه پدرانشان باشند یا 
پسرانشان یا برادرانشان یا تیره وتبا 








و از کارهجییشان اینکه گویند : واجب است احترام رسولخدا را در بارة 
همسر او رعایت کرد و آبروی او را نگهداشت وواجب ندانند آثرا دربارة فاطمه 
علیباسلام دخترآنحضرت و آشکاریکسیکه‌ستم کرده به‌عايشه لعنتکنند وتاب‌نیارند 
شنیدن لعنت به‌ستمکار بر فاطمه را و .این نزد خردمندان قصوریست که نباشد نهان 
و دلیل است‌ب رکینه‌های دلشان که بسانت برای امل ایمان . 

و از عجیب امرشان اینکه دعوی دارند پیغمبر(ص) فرموده : اصحاب من 
چون اخترانند ب رکدام پیروشوید عدایت یابید واین‌حدیث را دلیل آرند بر برتری 
آنان و اعتماد بدانان در درست شمردن همة‌آنان پا اینکه میدانند کار اختلاف میان 





اآنجا کشيد که جدائی روشنی میان‌آنها پدید شد درامور دنیا و دین و بدانجا 
رسد که بروی هم شمشی رکشیدند وخواستار خون‌هم شدند و آنرا حلال دانستند و 
چگونه این درست‌است که بې رکدام پیروشوید در راه هدایت رفته باشید بااین راهی 
که‌آنان درپیش گرفتند و آیا ازاین خبر جز این فهمیده شودکه هدایت و راه حق در 
میان مجموح‌آنان باشد نه با هريك ازآنان؟ 

و از عجیب امرشان اینکه : واجب است خودداری از بد کرداری صحابه 
با اينکه میدانند خودآنبا از بدگوقی یکدیگر خوددارنبودند و بدگوئی میان‌آنبااز 
سرحد ذم وخرده گیری به پیزاری ولعن‌وشمشیر کشی و کشتار رسیدند . 
اتض گوقی آنبا اینکه : قبول همکاری برخی 
بزرگان شیعه‌را در صدر اول اسلام ازطرف عمرین عطاب بحسب ظاهر دلیللآورندکه 





و از عجیب امر معتزله و 








کنجینة معارف شیعهٌ امامیه ۳۷ 


آنان در باطن هم باآن قوم دوست بودند چون پذیرش فرمانگزاری سلمان برمدائن 
ازطرف عمر وقبول کارگزاری عمار درکوقه . 

وگویند اگر دوستار آنها نبودند و عقیده بدرستکاری آنان ندا زیر 
فرمان‌هیچکدامکاری‌نمی کردند ومتصدی‌هیچکاری ازطرف کسی که اورا ظالم وغاصب 
حکومت میدانستند نمیشدند؟ 





وبا این‌حال توجه ندارند باعتقاد خودکه خبره‌های اصحاب‌رسولخدا(ص) 
قبول کارمندی کردند از طرف معاویقین ابی‌سفیان وپیروی از اورا اظهارداشتند واو 
را بنام امیرمومنان خواندند وبزرگش داشتند ووالایش شمردند ومعاویه بعقيدة همه 
معتزله ظالم وفاسق است وسزاوار اينکه در دوزخ جاویدان باشد و میدانندکه او 
پسرش را بفرماندهی‌سران صحابه گماشت در زندگی خود وآنانرا زیربرچم اوبجنگ 
روم فرستاد و رفتند تا به فلمطین رسیدند با فرمانیری از او وپذیرش طاعتش و کردار 
حکم و تدبیر یزیا 


ازآنان‌بود عبداقبن‌عباس وعبدآقدین عمربن خطاب که به‌برتری او اتضاق 





دارند وعبدالّبن زبیربن عوام که باو خوش بینند و هم ابوایوب انصاری صاحب 


رسولخدا (ص)(۱). 





۱- مصنف(ره) دراین‌بحت بجواب نقضی پرداخته وجواب‌تحقیقیاینگونه 
مسائل اینست که : پیغمبراملام مبعوث شد وقرآنرا بحساب يك کتاب رهنمائی ابدی 
از طرف خدا برای همه جامعه بشری تا هميشه‌آورد وپیتمیر و قرآن دوهدف اسامی 
داشتند که ه رکدام برای نشر املام ومسلمانی هدف مستقل بودند: 





۱ تنظیم جامعه بشری برای يك‌زندگی آبرومند همراه باسلامت و امتیت 
بهمان معناکه امروز ملت‌ها تشکیل حکومت وطتی‌داده‌اند و هرکدام‌باوضع قانون 
اساسی وقوانین دیگری که به گما نآنبا دم و کراتيك‌مابی استزند گی‌میکنند ومیکوشند 


هرچه بهتر زندگی کنند وباین‌حساب قوانین آنها رو بتبدل ودگرگونیست وآنهارا 








۳۸ کجينة معارف شيع امامید- 
۱ و نظر نمی‌دهندکه قبول همکاری ايان ازطرف معاویه ویزید دلالت‌ندارد 
بدوستی باآنان و اعتقاد درستکاریوحقانیت آنها وهمچنین جمعی از کسانی که‌معتزله 
یهیرتری آنها عقیده دارند ازطرف معاوپه قبول منصبکردند چون ابی هریره در 
فرمانگزاریش برمدینه و غالب‌بن‌فضاله درحکمرانی برخراسان و مغیرةین‌شعبه که‌امیر 





.کی آبرومند و آسایش بار ترسانده. 

این گونه قوانین اسلام که ازقرآن وسنت سرچشمه دارد همان بطور کلی 
اسلام ومسلمانیرا معرقی میکند ازاین نظر جامعه‌املامی حکومتی است جبانی که 
شناسنامة افرادآن دو کلم شپادتیناست (گواهی‌بیگانگی‌خداو رسالتمحمدمصطفی) 
(ص) وشناسائی بدان الترام یانجام تکالیفی است که بطورکلی آنہا را فروع دین 
خوانند باآنچه دوباب احکاممعاملات وسیاسات وقضاوت‌ومجازات ازقصاص و دیات 
مقرراست واین سازمان مسلماتی بختاب تنظیم جامعة انسانی مطلوب پیتمبر و 


قرآن بوده . 


بہدف 











۲- عقیده وایمان باینکه قانون اسلام يك وحی خدائی‌است وملتزم باحکام 
آن اهل بہشت ومخالف آن اهل‌دوزخ‌است‌والبته هرمسلمانی بدین‌مقام نبوده‌ودستة 
منافقان که در زمان خود پیغمبر هم‌بودند و بدانبا درگذشت تاربخ افروده‌شده‌است 
دارای این عقیده نبودند وپیروی آنها ازمسلمانی بحسب همان جنبة دنیائی اسلام 
بوده دانند پیروی هم ملت‌های امروزه ازقوانین کشوری خود چه ملت‌های‌پیشرفتد 


نتیجه معنوی اسلام پیروی از خاندان پیغمبر(ص) 





بوده که پاك و د 





و:بزرگان صحابه وتابعان با عقیده درطول تاریخ با زمامداران‌اسلامی در 
اجراه مسلمانی همکاری داشتند ومی‌توان گفت که : مانند عمار وسلمان درآن‌زمان‌با 
کسب اجازه از انیرممنان که (ع) که امام برحق بوده قبول کار گزاری اززمامداران 
وقت میکردند . (مترجم) 








گنچینةمعارف شیعة امامیه ۷۱۹ 
کوفه شد وسمرةبن جندب که ازطرف زياد امیر بصره شد و هر آنچه دانسته است از 
پذیرش همکاری بزرگان معتزئه ازطرت والیان ستمکار درقضاوت وکارگزاری . 

۱ بلکه برای‌آنها عذرتراشی کنند و کارآنمارا حمل بصحت نمایند واین‌مذرها 
را دربارة ولایت‌سلمان وعمار ازطرف عمربن‌خطاب نپذیرند واین‌زورگوئی وتناقض 
است که برخردمندان نهان نیست . 








فصل دوازدهم 
در نامگزاریها و آوصاف تراشیهای غلط آنان 


و ازعجیب امرشان وتعصتّاً و منادشان اینکه ابایکر عتیق پسر ابی‌قحافه 
را صدیق تامیدند واز پیغممر(ص) روایتی قانع کننده نیاوردند براینکه این اسم را 
آنحضرت بدو داده باشد وویرا بای وصت متا کرده‌باشدو این ثایت نیست که او 
نخست کس باشدکه مسلمان‌شده وشعری که‌حسان‌سروده و ابایکررا درآن بدین‌وصف 
ستوده و اورا نخست مسلمان بشمارآورده دراین باره نمیتوان بدان‌توجه کرد چون 
دانسته شده که با امیرمومنان دشمنی وعناد داشته. (۱) 

١‏ حسان‌بن ثابت انصاری یکی ازشاعران شیوا وه 
وشاعر حکومت پیغمبر(ص) محسوب میشده ولی درایسان وعقيدة اسلامی رسوخی 
نداشته و دربارة افك‌عایشه که در جنگ بتی‌المصطلق بوجود آمد برای‌اینکه هنگام 
مراجمت آنحضرت با قشون فاتح اسلام ازجمية جنگ بمدینة هتگام حرکت اردو که 





سنج صدراسلامبوده 


بطور معمول سحرگاه انجام میشده مایشه که درآن غزوه به‌همرا نحضرت بجبپه 
رفته بود هنگام حرکت برای قضای حاجت کناری رفته بود و هودج او را درجنجال 


حرکت قشون بار برشتر کرده بودند ومتصدیان نفهمیده بودندکه عایشه درمیان آن 
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گنچينة معارف 


۳۳۱ 





وروایت است که محمد پسر سعدین آبی‌وقاص بپدرش گفت : ابوبکر پیش 


ازشماها مسلمان شده واول همه بوده؟ 





پاسخ داد : نه ‏ پیش‌از او پنجاه مرد مسلمان شده بودند . 

و به امیر مومنان(ع) صدیق نگویند با اینکه ثابت‌است نخست کسی بوده 
که دعوت پیغمبر(ص) را پذیرفته و اورا تصدیق کرده و اواست که دریوم‌الدار برابر 
گروه مشر کان ایستاد و با پیتمبر (ص) بیعت کرد بپذیر شآنچه آورده(۱). 

و پیغمیر (ص) در گفته‌های بسیار برایش گواهی داده که اول مسلمانست . 
فرموده : علی اول کس اس ت که بمن گرویده ومرا تصدیق کرده و اول کس 


باشدکه روز قیامت با من دست دهد واواست صدیق اکبر. 





وگفتة آنحضرت بفاطمه علیپاالسلام که : شوهرت: 
در مسلمانی. 


ین‌استمن است 











نیست هایشه گوید درآن روزها کم میو ركيم وعيك‌بار بودیم و میگوید من دنبال 
قضای‌حاجت گلوبندی داشتم که‌برید وبرای جمع کردن دانه‌های آن تأخیر کردم‌ووقتی 
بر گشتم کسی بجا نمانده بود و درجای خود نشستم وچشم براه ماندم تا از من خبر 
گیرند وصفوان‌بنعطل سلمی که برای حاجتی ازقشون عقب مانده یود ب 
مرا شناخت وسوار شترش کرد ومبارش را کشید تا به اردو رساند ومفرضان مرا متم 
کردندکه با او سروسری داشتم. 

وابن‌حسان سردار تبمت‌زنان بود وسختهائی گف ت که‌وسیلة فتنه انگیزی‌شد 
ین‌یکی از اسباب مخالفت او بود با علی (ع) که ازبیعت با آنحضرت خودداری 





خوردو 








کرد . (مترجم) 





بنظر میرسد که مقصود مصنف از یوم‌الدار روزیستکه پیغمبراز 
سران قریش‌دعوت کرد وپس‌از پذیرائیا زآنان دعو ت کرد یه‌اسلام وتنماعلی(ع) قبول 
آنرا اعلام کرد. (مترجم) 











TET 5 

وگفتة خود امیرمؤمنان (ع) میان سران‌اسلام : بارخدایا من‌ نشناخت م کسی 
از این امت‌را که خدارا پیش‌از من پرستیده باشد جز پیغمیر آنان . 

و بودکه درمتبر افتخارمیکردکه میگفت : منم صدیقاکبر و نگوید آنرا 
کسی بعداز من ج که افترا بسته. 

وفرمود: من مسلمان‌شدم پیش ازآنکه مسلمان شود ایویکر و تصدیق کردم 
پیش از آنکه او تصدیق کند . 





و در مقام افتخار فرموده شعر: 
پیشی گرفتم بمسلمانی برهمه شماها .. پسریچه‌ای‌بودم که‌هنوز پحدبلو غترسیده‌بودم 

وروایت مشهوره اینست که رسولخدا (ص) روز دوشنبه مبعوث شده امیر 
مومنان(ع) روز سه‌شنبه(فردای آن)با نحضرّت گروید و دموت اورا پذیرفت. 

و از ابن عبا سآمده درتقمیر قول دا عزوجل (آیة۱۹ - سورةالحدید) : 
« و آنانکه گرویدند وکارهای‌شایسته گردند آتأن‌همان صدیقاننده دربارة هلی(ع)نازل 
شده ‏ درآبۀ نامیرده فرماید آنانکه گرویدند بخدا وّرسولانش آنانند همان‌صدیقان). 





و ازابن‌مجاهد ازپدرش آمده درتفسیر (آیة ۳۳ -سورة الزس) :و و آنکه 
آورد صدق‌را وتصدی ق کرد بدان » 

گفته : آورد صدق‌را پیغمبراست وتصدیق کرد بدان علی‌بن بیطالب است. 

و نیز ازاینعباس روایت‌است وهم از ایی لیل ی که رسولخدا(ص) فرمود: 

صدیقان سه‌تا بودند: 

حبیب نجار پسر مری که مؤم نآل بس‌است وحزقیل مؤمن آل فرهون وعلی 
بن ابیطالب (ع) و او برت رآنانست . 

پس چگونه علی بن ابیطالب صدیق نباشد و این وصف مخصوص آپی‌بکر 
باشد اگر تعصب غالب برعقل تباشد. 

بلکه تعصب در اینستکه : همه امت سراسر اجماع دارند که پیفمب ر(ص) 


فرموده : برخود بارنکرده زمین‌وسایه نیفکنده آسمان سبزفام برگوینده‌ای‌راستگوتر 








ا معارف فیعة امامیه 
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و با ایتحال ایوذر را به صدیق تنامیدند و آبی بکررا صدیق تامیدتد و 
هرگز دربارة او چنین روایتی نرسیده(۱). 
ويك غلطعجیب وحطای‌زش ت آنبا ینم ت کهابیبکر را خلیفه‌رسولخد! (س) 
نامیدند با اینکه اعتراف‌دارند اورا جانشین خود نکرده و ده تن بودندکه درمقیفه 


اورا جانشین نمودندکه دوتا از آنها باو دست بیعت دادند و دیگران پیروی کردند 





وهم اوبودکه بالای منبررگفت : واپس‌گیرید از من بیعت خودرا » و اعلان‌کرده که 
خلیفه ساختن ازطرف مردم بوده چون درخواست پسگرفتن ازآنها نموده . 

و با این‌همه میگویند : ای‌علیفةرسولخدا(ص) وعلی (ع) را خلیفةرسول 
خدا (ص) نام نبرند با اینکه پیتمبر (ص) آنحضرت‌را درچند مورد و مقام جانشین 
خودکرده و خلیفۀ خودساخته وچندا نص‌صریح‌دزبارة آن صادر فرمودهو انکار ندارند 


که پیغمیر آنحضرت را درغزوة تبوك جاتشینخو کرد که فرمود باو : راستش‌مدینه 





اصلاح نگردد جز بوجود من يا بوجود تو و با فزنود : آیا خشنود نیستی که بوده 
باشی از من بمنزلة هارون از موسی جزاینکه پیقمبری پس ازمن نباشد . 


اق است وایوبکر 





آشکار آنحضرت اس ومورد ات 





و این خودخلیفه سا 


١‏ کلمه صدیق لفظی‌است که‌دلالت برمبالغه و تأکید دارد و دو معنی‌مید: 

بك - بسیار راستگو و باین معنا است که باید به ابوذر گفتدشود نه بهابی‌بکر 
زبرا راستگوئی‌ابوذر را پیغمبر(ص) گواهی کرده وچون شامل همة گفته‌های اواست 
میشود بسیار راستگو چون مبالغه در اینجا باعتبار کثرت گفتاراست . 











دو - یمعنی بسیار باور داشتن که از مادة تصدیق باشد و این آمریست دردل 
و مبالفه در آن بدو وجه‌است یکی اینکه باور بسیار محکم باشد وتزلزل پذیر نیاشد 


و دیگراینکه فوری و زود باشد ودچار ترذیدنگشته باشد وحدیث سهتن صدیق؛ 





بدین‌معنااست که‌بمجر د اطلاع بر دعوت‌پیغمبر خودباور کردند وایمان آوردند(مترجم) 











خلیفه شد برکارهائ یکه‌پیغمیو(ص) به‌او واگزار نکرده بود واگراین تعبیر رواباشد 
اید روا دارندکه بگویند : امیر رسولخدا برای آنکه آنحضرت او را امیر نکرده یا 
قاضی رسول‌اله برا ی کسی که پیغمبر (ص)اورا قاضی نکرده ویا وصی رسول اله برای 
کسی که اورا وصی نکرده . 

و امیرمومناناظهار شگفتی کردهاز اینکه ابی‌بکر برای خود خواهش‌القاه 
بیعت میکرد وخودرا درامر خلافت بی‌لیاقت میشمرد و هنگام مرگش عمر را بجای 





خودگمارد آنجاکه آنحضرت (درعطبة شقشقیه) فرموده: 
شگقتا از اینکه دراین میانه که در زندگی خود طلب میکرد اورا از بیعت 
خود واخواهند و کنا رکنند بناگاه خلافت‌را برای دیگری وایست پس ازمردن‌خودش. 
وشخص خردمند میداندکه این توکار در نبایت تناقضند و باهم مخالقند 
زیرا استقاله وواخوامی‌بیمت دلالت درد بر بیزاری وناخواهی‌خلافت ونص وتصریح 


برنصب دیگری بجای خود دلالت دارد برخواستن حصوصی ورغبت درآن. 





برگروهی از اصحابش که ابویکر وعمرهم درآن‌گروه نامیرده بودند وآنگه پیغمبر 
فوت کرد و اسامهرا برکتار نکرده بود و اورا امیر رسول‌اقه نخواندند و گرومی جمع 
شدند و ابوبکررا پیشوا کردند برمردم‌دیگر و اورا خليقة رسول‌خدا نامیدند وروایت 
است که اسامه روزی بایوبکر خشم کرد و گفت : رسولخدا (ص) مرا برتو فرمانده 
ساخته چ هکسی تورا برمن حلیفه نموده ؟ 

و ابویکر بهمراه عمر رفتند نزد اسامه و اورا راضی نمودند و گویا اینکه 
عمرانه اورا امیر و فرمانده تامیدند . 


و ازعجیب امرشان اینکه عمربن خطاب را قاروق نامیدند و هیچکدام آنها 





در بخشش این نام بدو دلیلی ندارند و موید آنرا شیبه دلیلی هم درست نیست و 
روایتی دربارهآن وجود ندارد و دلیلی‌نیست که آنرا به همر بچسباند و از یکی از 
کارهایش هم که او را مزاوار آن‌کرده باشد بازگرفته نشده و امیر مومنان علی بن 





گنجینڈ معارف شیعة امامیه rra‏ 


ابیطالب(ع)را بدان‌نام ندادند و آنحضرترا قاروق‌نخواندندبا اینکهپیغمبر اسلام(ص) 
دست در دست او فرمود . این فاروقامت من‌است حق و باطل را ازهم جدا میکند. 
و از آنحضرت (ص) چند حبر رسیده که او علیه السلام فاروق اعظم است 
و دوستی اورا نشانه‌ای‌ساخته که مومن بدان از منافق شناخته شود . 
وروایت‌است از ابن عم رکه گفت : ما درعمد رسولخدا (ص) ن 
منافقانرا جز بدشمنی آنها با علی(ع) - 

و درروایت دیگریست که‌دوستیآنحضرت نشانه حلالز اد گی است ودشمن داشتن 
او نشانة حرامزادگی و این علی‌بن ابیطالب (ع) را فاروق ننامند وعمرین‌خطاب‌در 
نظر آنا فاروق است . 

و از عجیب‌امرآنان که مانند.اینست اینکه عشمان بن عفان را ذوالئورین 





نامند وعقیده آنها در دارا بودن آو این لقب راراینست که همسر گرفته دودختررا که 
پندارند ازرسولخدا (ص) بودند و زاده‌خدیجه_بنت خویلد با اینکهدربارهآن‌دخترها 
چند قول است . 

۲- اینکه ربیبه‌هایآنحضرت بودند و دختران‌دیگر شوهرهای خدیجه. 

۲- خواهر ژاده‌های خدیجه بودندکه مادرشان مرده در زندگی خدیجه و 
خدیجه آنانر| پرورده و گفتند نام پدرشان هاله بود. 

۳-اینکه دختران پیغمبر(ص) بودند با اینکه‌همپایه فاطمه بتول‌هلیهاالسلام 





دند و علمان را برای همسری باآن دو با اینکه‌در 
روایتی آمده یکی‌ازآنها راکشته ذوالتورین نامیدند . 
و به امیرمومنان ذوالتورین نگویند پدر دو سبط که هردو آقا و امام و 


شمیدند که حسن‌وحسین علیپماالسلام باشند دوسید جوانان اهل بپشت ودو گوشواره 


نبودند و در مقام با او : 


عرش خدا و دوگل پوستان نبی رحمت و دو زاده دخترش فاطمه یتول سیده زنان 
جهانیان و مادر امامان رهنمای امتت علیمم السلام یما خبررسید که مجاهدگفته : 
بهاین‌هباس گفته شد چگوئی دربارة علی‌بن‌ابیطالب؟ 











۳۳۶ گنجینۂ معارفشيعةٌ امامید 


پاسخ داد او کسی است که پیشی گر فته به اعتراف به شهادتین ونمازخوانده 
بدو قبله ( مسجد بیت‌المقدس و کعیه ) و دو بار بیعت کرده و دونسیط باو عطا شده 
و او پدر دوامام است که حمن وحسین علیپماالسلامند و دوبار برای‌او آفتاب‌بعقب 


برگشته و دوبار شمشیر 





۰ ومانند او در امت اسلامی مانتد ذوالقر: 





مقصود از اینکه دونسبطیاو داده‌شده اینست که خدا تعالی فزوده اورا بسط 
و گسترش در دانش و درجسم چنانچه پیش از او بطالوت عطا شده بود . 

واینکه‌گفته : دوبار آفتاب برای او برگشته یعنی یکبار در زمان حیات 
رسولخدا (ص) ویکبار پس ا زآنحضرت . 

اینکه گفته: دوبار شمشیر کشیده یعنی یکبار درزما‌حیات رسولخدا(ص) 
برای جنگ با مشرکان ویکبار بمید از آتعضرت برای جنگ با ناکثان بیعت شکن 
( جنگ‌جمل) وجنگ با قاسطان وظالمان(معاویه وبارانش درجنگك صفین) وجنگ 


با مارقان ازدین برگشته (خوارج .نجروان). 





و افزوده شود بدانچه این‌عباس گفته که: 

آنحضرت درعلم وعمل خود دارای دوشرافت است و در سابقه باسلام و 
جبادش دارای دوفضیلت است و او دارای دونیکی است‌که نژادش از هاشم است از 
طرف پدر ومادر زیرا اونخمت کسی‌است که از دوهاشمی‌زاده شده پس‌او علیهالسلام 
سزاوارتر است از عثمان که ذوالنورین باشد . 

وا زعجیب مر آنان‌اینست که‌عایشه‌دختر ابی‌بکررا برهمه‌همسران‌پیفمبر(ص) 
برتری دهند بدعوی‌اینکه محبوبه رسولخدا (ص) بوده وبسیار بدو رحمت خواهندو 
خشوع وگریه دارند چون نام اورا شنوند » : 

ونامی از خدیجه بنت خویلد (رض) نبرند با اینکه فضل او مورداتفاق 
است و قدرش موره تردید نیست و او نخ ت کس اس ت که‌برسولخدا(ص)ایمانآورده 
و همه مالش را در راء‌آنحضرت خر جکرده و پیغمبر(ص) بسیار یاد او میکردواورا 
میستود و میفرمود: هیچ مالی چون مال‌اوبمن سود نبخشید وخدایش از او فرزندی 
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گرامی بوی روزی کرد و تاخدیجه زنده بودآنحضرت باحترام او زن دیگری‌نگرفت 
و ازیس اورا یاد میکرد روزی‌عایشه بانحضرتگقت: بسیار اورا یاد میکنی‌بااینکه 
خدا بہتراز اورا بتوداده فرمود : نه‌هرگز - بمتراز اوبجای او نیامده او مراتصدیق 
کرد وقتیکه همه مردم مرا دروغگو شمردند و مأوی داد وقتی که دیگر مردم مرا از 
خود راندند ومرا بمالش خوشبخت کرد و از او بمن فرزندی روزی‌کرد و از جز او 
روزی نکرد . 

و عایشه بودکه راز پیتمیر(ص)را فاش کرد وقرآن‌گواه آنست که باهمتای 
خود ( حفصه دختر عمر) (۱) دلشانکژ شده بود وآن دو همدست شدند بر آزار آن 
حضرت و برآنحضرت حمل هکردند و پیتمیر (ص) بعايشه فرمود : تو با علی نبرد 
خواهی کرد وستمکار باشی با اینکه‌خدا فزموده (آیه ۳۲ - سوره الاعراف) لعتت خدا 
است برستمکاران وچگونه 
به برتری او در سر همه جهانیان جا رکشند ماگه از او کارشایسته‌ای خبر نداریم که 


آست و 


زنی تتزاوار است که اعلان شود امالمذمت 





بدان سزاوار شده باشد این امتیاز و1 

بارخدایا مگرسبب امتیازش نبرد او باشد با امیرمومنان(درجمل) وآشکار 
کردن دشمتی خودرا باآنحضرت وعیبجوئیا زآنحضرت واینکه سیب نابودی نوزده 
هزار مسلمان شد ووسیله شبیه در دینداری برزبونانو کم فهمان‌گردید بجان خودم 


۱- درص ۱۹۵ ج ۱۱ ابوالفتوح رازی چاپ تبران از اسلامیه گوید. 

سعیدجبیر از قول عبدالته عباس‌گفته : را زآن بود که رسول یکروز عالشه 
راگفت : من بانوسری دارم خواهم گفت » نگر تاباکس نگوئی واین‌امانت است مرا 
بنزديك تو » عائشه گفت: آن چیست ؟ فرمود پدر تو و پدر حفصه ازپس‌من امامت 
خواهندکردن وازپس‌ایشان عشمان » درحال که رسولخدا(ص) ازخانه بیرون رفت او 
دیوار حفصه‌بکوفت واورا خبرداد واودیگری‌را خبرداد واین منتشرشد و گفتندعایشه 
ابن با پدرگفت برسبیل بشارت . 








ن معارف شيع امامیه 











نزد قوم سنی مستحق این‌رتبه والا شده وای‌برآنما 





و از عجیب امر حشویان و عناد بیشرمانه آنان وتعصب بی‌پایانشان‌اینست 
که گویند مماویةین ابی‌سفیان خال‌المومنیناست و گویند برای آن‌سزاوار این لقب 
است که خواهرش ام‌حبببه دختر ابی‌سفیان یکی از همسران پیقمبر(ص)است که هم 
آنان بنص‌قر آن مادر مومنانند ولی محمدین ابی‌بکر( برآدر عایشه‌را) خالالمۇمنین 
نگویند و یاد خیری از اونکتندبااینکه خواهرش عايشه بزرگتر همسران پیغمبراست 
نزدآنان ازنظر قدر ووالاتر مادرانست درفقل تزد مڌهبشان‌وهم رتبه‌اونیست امحبیبه 
ونه نزديك باوست‌ونه پدر امحبیبه‌هم رتبه پدر عایشه‌است پس چرا محمدین‌ابی‌بکر 
را خال‌المژمنین نمی‌نامند با اینکه سواوار تراست بدان از معاویتین ابی‌سفیان فاسق 
لعین طلیق بن‌طلیق که رسولخدا(هن):آورا لن کرده وفرموده چون معاویدرا برمنبر 
من دیدید اورا بکشید. 

( ومعاویه از مزلفه قلوبم بوده (1) "وهرگز کارنیکی از او ضبط نشده که 
برای گستردگیآن‌عذری باشدنزدآنان‌دریر تری دادن‌او و ته در روایتی ازپیغمبررص) 
آمده که اوخال‌المومتین نام دار د که گفته آنها درست باشد ازچه راه معاویه به این 
احترام سزاواراست نه‌محمدین ابی‌بکر وچگونه باید امحبیبه دربرادرخود رعایت‌شود 
ونباید عايشه درباره برادر خود محمد رعایت‌شود . 

نه» هرگر نهان نیست که دشمتی آنہا با امیرمزمنان (ع) آنهارا واداشته 
به‌برتر کردن جنگنده‌های یاآنحضرت و احترام دشمنان و معاندین او وگمنام کردن 
دوستان ووایسته‌های باو ازمخلصان آستانش والبته دانسته است که معاویه دشمن و 
نبردکن با امیرمومنانست ومحمدین‌ابی‌بکر دوست وهمگروه آنحضرت است بدین 
: ۱ - مولفه قلویهم یعنیکفاریکه دل آنبا را نوم کنند تا مسلمان شوند و آنان 
یکی از مصارف هشتگانه ز کات باشند ومسلمانی آننا به پول خریده شده و عقیده و 
ایمانی نداشتند . 
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سیب معاویه خال مؤمنان شده نه محمدین‌ابی‌یکر دست پرورده آنحضرت» 


با اينکه باید دانست ازروی حقیقت ویقین نمیشود که هیچکدام از برادرهای 





همسران پیغمبر (ص) دائی وخال باشند برای مومنان برای‌اینکه خدا تعالی همسران 





پیغمبر را مادران مومنان ساخته تنا برای ایتکه پس‌از پیغمبر حرام باشد ازدواجیا 
آنا برمومنان و آگر معاویه علیه الباویه یا جز او دائی مردم مسلمان باشد برای 
اینکه خواهرش درحکم مادر آنبااست باید حرام باشد براو وی هرزن مومنه مطلقا 


زرا برای دای حلال نیست که دختر خواهرخودرا وط ی کند وعقدکند و بااوهمبستر 





شود (۱) . 
بر گردآیند چون 


عبدالرحمن ومحمد پسران ایی‌یکر برادران عايشد 


ببین اگر همه برادران همسزان 





وعبدالقه و عبیداقه وعاصم و معاویه پسران عمرین خطاب برادران‌حفصه 


ویزید ومپاجر دو پمر ای امیه یر ادزان ام‌سلمه . 
و معاویةین ابی‌سفیان براذر ام حبیبه چگوّنه همه مقام دائی دارند ودائی 





همدگرند با اينکه وصف تنہا مخصوص به معاویه‌است نزدآتها . 
ونیزگویند معاویه کاتب وحی‌است با اينکه تزد پیفمبر (ص) چباردهکس 
بودندکه کاتب وحی بودند ونیرومندتر آنان امیرمومنان(ع) بود و از کجا مغاویه 


سزاوار این لقب است نه آنحضرت ونهدیگ رکاتبان وحی. 








۱- درآیه قرآن فرموده وهمسران پیغمیر مادران شمایند ؛ این تعبیر بر وجه 
استعاره وتشبیه‌است ومقصود اینست که برای شما حکم مادر را دارند و احکام مادر 
بسیار است چو ارث بردن وارث دادن ووجوب احترام ومقصود آي احترام مادری 
است که حد اعلای آن منع از زوجیت وهم‌یستریست ولی‌آیه عموم منزله نداردکه 
خویشان زنان پیغمبررا هم‌درحکم خویشان ماد رکرده باشد و گرنه احکام بسیاری‌پدید 
آردکه نمیتوان آنهارا درست شمرد و دراینجا بحث گسترده ایس ت که مقا 





آنرا نداره . (مترجم) 








۳۳۰ کنجینة معارف شیعة امامید 
والبته دانسته اس که معاویه بت‌پرست بود از آغاز بعشت پیغمبر ووحیرا 
درو غمیدانست وشرع اسلام‌را مسخره میکرد وروز فتح‌مکه در یمن‌بودکه بد میگفت 





برسولخدا(ص) ومی‌نوشت به پدرش صخربن‌حرب و اورا بمسلمان‌شدن‌سرزنش میکرد 
و باو میگفت دیوانه وار رقتی بسوی دین محمد . 

وپیش‌از اینکه مسلمان شود بپدرش نوشت : شعز 
ای صخربدلخواه مسلمان مشو تا مارا رسواکرده باشی 
پس از کسان ی که درجنگ بدر هلاك شدند. 
شمر دیگر آورده که از اسلام و مسلمانی‌نکوهشکرده) 
فتح مکه در شهر رمضان سال هشتم هجرت پیغمبر اسلام (ص) بمدینه‌بود 


رو بدنبال‌آن 





ومعاویه آنروز به‌بت‌پرستی خود پابزجا بود واز پیغمیر(ص) گریزان بود زیرا آن 
حضرت خونش‌را هدر کرده بود ویمکه گرټ زان بوده وچون برای‌خودجای‌زندگی‌نیافت 
از روی ناچاری نزد بیغمیر(ص) آمد واظهار مسلمانی کرد وپنج تا شش ماه بوفات 
پیعمیر (ص) 
رسولخدا (ص) شفیع کرد و رسولخدا (ص) ازاو گذشت وعباس‌شفاعت کردکه او را 
بشرافت کتابت وحی مقتخر سازد و در زمره کاتبان‌وحی‌جای‌دهد واورا یکی‌ازچبارده 





نمانده بو و ودرا /بدامن‌عباش‌ین عبدالمطلب افکند و اورانزد 


کاتب وحی برشمرد . 
و بنظر تو دراین مدت ششماه چه اختصاصی یافت تا سزاوار لقب کانب 
الوحی باشد اگر تعصبآنانرا بدین توصیف وانداشته باشد تعصبی که گوش‌را ناشنوا 
کرده و چشم را نابیتا . 
و برمردم خردمند پوشیده نباشدکه مجرد نوشتن وحی فضیلتی ت 


همراه ایمان درست و اعتقاد نبود زیرا عیدانقین‌ابی سرح هم کانب رسولخدا(ص)بود 





سپس بهیت‌پرستی برگشت ومرتد شد ودرباره او نازل شد (آی ۱۰۶ - سوره‌النحل) 
ول یکس ی که دلش برا یکفر گشاده باشد بر آنبا است خشم خداوند وعذاب دردناك 


دارقد» 
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و روایت استکه آخ رکاتب وحیا 





ابی سرح بوده و از اسلام بر گشت و 
وکافر مرد و بخاك سپرده شد و زمین اورا نیذیرفت و چگونه این لقب برای معاویه 
ثابت شد و از دیگر علی ممتاز شد با ایتکه روایت رسیده که رسولخدا (ص) برسر 
متیر اورا لعنت کرد وخبردادکه بی‌دین خواهد مرد . 

يك روایت در اینباره اینست که پیغمبر بسخن‌رانی ایستاده بود ومعاویه 
دست پدرش راگرفته بود وپیفمیر (ص) فرمود غذا لعنتکند رهبر ورهبری شد هرا 
چه روزی براین امت گذرد از معاویه کون گنده . 





و روایت است‌از عبداقه بن عم رکه گفت نزد پیغمیر (ص) آمدم و شنیسدم 


میفرمود برشما درآید مردی که بغیر سنت من بمیرد ومعاویه درآمد . 





و در روایت‌دیگر است که‌د رآید پرشما مردی از اهل دوزخ ومعاویه‌د رآمد 

و ازجایراست که پیتمبر (صن)فرمود ا: معاویه برغیر ملت من‌خواهدمرد. 

و ازطریق دیگراست که بمیردکافز 

ومشہور است که او نمرد مگراینکه عَلیبٍ‌طلا در گردن داشت که اهون 
پزشك برای او حکمت کرده بود و گفته بود آنرا یگردن خود آویزان کند و از کنیسه 
یوحنا برگرفت وبگردن خودآویخت . 

ونیز روایت‌شده که‌اویرای درمان دردخود پیش ازمردنش گوشت خولهخورد 
ومطاعن‌بیشمار دیگری که دارد وهماناآنمردم مخالفاین اخباررا بقراموشی‌سپر دند 
وهرچه مانندآنها است و بدانها توجهی نکردند چون آشکارا با امیرمومنان علی‌بن 
ابیطالب دشمنی کرد و درجماد وجنگ با آنحضرت خودیاخته بود و بمترین اران 








هم شیعیان اورا وآنحضرت را برسر متبر لعن کرد و دشمنی بااو 
+ خلیقه حلمویخشندهکریم 
و فراموش شد همه‌روایاتی که‌درباره اواست به‌ویل طولانی »وای پر آنما ازپروردگار 
جهانیان. 


آنحضرت‌را 
را ارئی‌ساعت و ازابترو شدکاتب وحی » خال‌المژه 








واز عجیب کارشان اینکه‌خالدین ولید را سیف اله لقب دادند برای‌لجبازی 
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او با امیرمومنان (ع) که خدا بشمشی رآنحضرت تابودکرد کافران وبت‌پرستان وسر- 
کشان زورداررا وپایدار کرد قواعدوپایه‌های دین را ومحکم کرد پشت‌خاتم پیغمبران 
را و رسولخدا (ص) درباره او فرمود : علی سیف‌اله است وتیر خداونداست وخود 
آنحضرت برسرمتبر فرمود: منم سیف اقه‌برسر دشمنان خدا ورحمتم برای‌دوستان‌خدا 

و دلیل آوردند برای تام‌گزاری خالد به‌سیف اه بخبریکه از قتاده روایت 
کردند که چون خالد مردم یمامه (پیروان مسیلمه کذاب) را شکست داد و کردیاآنان 
آنچ هکرد وشمشیر میان‌آنها گذاشت‌وهمه‌را کشت ومالك بن نویره راکش تكەمۋمن 
بود و از روی ستمکاری‌اورا کشت وزنش‌را همانشب ... » عمر به‌ابی‌بکر اشاره کرد 
که حد باو یزند ابویکر بعمرگفت : ای‌عمر خالد سیفی‌است از سیفهای خدا وازاین 
رو خالدرا سیف اه لقب دادند به‌پیروی ازگفته ابوبکر. 

و فرامو شکردند که‌خالد تشه برای اسلام ومسلمانان وبرای شخص‌پیغمیر 
دشمن بوده‌است و درجنگ وبرآی‌دین وایمان‌دروغ شمار وبرای بت‌پرستی ودروغ 
تعصب کش و او سیب کشتار مسلنانان شد در روزجنگ احد وباعث گرفتاری پیغمیر 


گردید که آزار دید تا دندانهای پیشینآنحضرت شکست و دهان میارکش خون‌آمد 





انیش شکست وحمزه (رض) شبید شد و کشتار دریارانش روان گردید و بت 








پرستان دوستان‌ویاران‌پیتمبررا بدم کشتار گرفتند وخون‌حامیان دین‌را بزمین‌ریخت و 
پیغمیر بشکا ف کوه پتاهنده شد. 


وچون خالد بظاهر مسلمان شد پیغمیر اورا به‌تیره پنی جذیمه فرستاد تا 





زکات اموال آثپار! بستاند و در فرمان‌آنحضرت 
را نمود ومملمانانرا کشت بخاطر يك‌خونخواهی که میان او وآنهسا بود در زمان 
جاهلیت تا پیغمبر (ص) برای انکار جنایت او بسخنرانی برخاست و دستہا بآسمان 
برداشت تاآنجاکه سپیدی زیر دوبغلش دیده شد ومیقرمود : بارخدایا من بسوی تو 
بیزارم ا زآنچه‌عالدکرد. 


سپس امیرمومتان (ع) را نزد بنی جذیمه فرستاد تا تقصیر جالد را جبران 


«ورزید ومخالقت دستور او 
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کند و باو فرمود تاآنمردم‌را بخودنزديك کند ورضایت آنانرا فراهم‌سازد وآنحضرت 
اینکاررا کرد وتاآنجاعوش کرداری کردکه از دل‌رسولخدا اندوه‌را سترد و آنحضرت 
را شادمان کرد 

وچون پینمبررص) درگذشت و ابویکر خالدر! به‌جنگ یمامه فرستادهزار 
ودویست تن ازآنان که بظاهر مسلمان بودندکشت. 

ومالك ین‌نویره که مسلمان ومومن بود دست بسته کشت و با زنش‌عروسی 
کرد وسرمالك‌را زیر دو دست‌خود نماد ودر آنچه کرد ازخدا عزوجل نترسیدوحسابی 
نگاه نداشت. 

سپس همیشه از امیرمومتان و فرزندانش جدائی میکرد ر دشمن خاندانش 


بود وسپس توطله کرد برای کشت نآنحضرت تادا شر اوراگردانید ازس رآنحضرت ۱) 





وچون ببدکرداری خود در پشرش عبدالرحمن در دشمنی با امیسر 





مزمتان(ع) بجای‌او نشمت و بهمزاهی معاویه بج 
و کینه باآنحضرت رودررو شد تا ناود شد و بدوزخ رفت . 

وشگفت اينکه این‌چنین کسی سیف ان باشد . 

ونیابی که مخالفان اوصاف عالیه امیرمژمنان (ع) نقل کنند و اثردشمنی 
و کینه با اورا محوکنند » 


خدا آنانرا بکشاد ءآیا نشنیدندقول پیغمبر(ص) راکه ه رکه خدارا ملاقات 





توطثه گفته شده که با ابویکر قرا رگذاث 
است بمحض اینکه او سلام نماز راگوید خالد باشمشیر گردن 
آنحضرت را بزند ولی چون در روز موعود ابویکر بتماز ایستاد هراسی او را از 
چنین کاری در دل اقتاد وچند بار تشہد را تکرا کرد تا اینکه پیش ازسلام گفت : 
پاخالد و لا تفمل ما امرتك » ای خالد آن کاریکه بتو قرمودم انجام مده و برای این 





پس از نماز یامداد 





داستان دنباله‌ای نقل شده که مقام گنجایش نقل آنرا ندارد. (مترجم) 











rrr 
آنرا‎ E > کند و در دلش دشمنی علیین ابیطالب اشد خدارا یہودی ملاقا تکند‎ 
شنیدند ول یکس ی که بنده هوا وهوس‌خوداست گمراهی‌وی اورا بهلاکت‌ونابود ی کشد.‎ 
زکات خود به ابوبکر جلو‎ 
گرفتند برای‌اینکه امامت او نزدآنها درست نبوده وآنر! ارتداد نام نهادند وبواسطه‎ 





و از عجب است‌که تیوه بتوحتیفه از پردا 





آن خونشان را حلال شمردند وهم اموال و زنانشاترا . 


وآنگاه طلحه و زبیر بیعت امیر مومفان را شکتند و بهمرا 





حکومتآنحضرت شوریدند ومردم را برعلیه او کوچانیدند و تا توانستند با پیروان 
خود باآنحضرت‌جنگیدند و با آین‌همه مرتد شمرده نشدند ومعلوماست که منع کات 
درجنگیدن داعل‌است زیراکسی روا ندارد زکات دادن بکسی که با اونبرد میکندو 
خون اورا حلال میداند و بنایراین مانع. کات بی‌عطای دیگر مرتداست وآنانکه هم 
مانع زکانند وهم شور شکردند وبجدائی ازجامعه حکومت اسلامی گرالیدند وشمشیر 
بروی حاکم شرع ی کشیدند و فتنه‌انگیختندمرتد شمرده نشوند» و با این همه گفتذ 
پیغمبر(ص) یدانها رسیده بو که قرموده: 

ای علی‌جنگگ با تو بامن‌است وسازش باتو سازش بامن ومابدرستی 
دانسته‌ايم که جنگ کن‌یا رسولخدا (ص) کاقراست وباید جنگ کن با آمیرمومنان(ع) 
همکاقر باشد همچنان. 

و ازعجیب امرشان اینکه خودرا ستی نامیدند یعنی وایسته بسنت بااینکه 
سنت پیغمبر (ص)را دگرگون ساختتدوجابجا کردند وبارأیوعقل‌نارسای‌خود احکامی 
پدیدآوردند که از سنت نیستند و دعوی دارندکه اهل جماعتند با اينکه اقوال‌گونه 





گونه وقیاسهای متضاد دارند و شیعه ازنظرآنها بدعت گزارند با اینکه باهم اتفاق 


دارند ونص برامامت دارند وبرحکمی که بدان تیاز دارند . 








فصل سیزدهم 
دربیان‌اینکه آنان دشمن خاندان پیغمبرند(س) 


از عجیب امرشان اینکه : مشکرند دشمنی اهل بیت علیمم‌السلام را و 
رخمارشان بدشمن ی آنان گواه است ودعویدازند دوست آنانند و اندامشان‌ایندموی‌را 
دروغ شماره » وپندارندکه آنجا بموالات با اهل بیت برجای‌ترند و بدوستی آنان 
مخلص‌تر ازهمة جبانیان ولی حق چون بطلان نباشد وراستی چون بېتان .وچه‌دور 
است که دوضد باهم گردآیند و دریکدل دونقیض در آیشد و یما رسیده که مردی یامیر 





مومنانرع گفت : من تورا دوست دارم و دوستدار عشمان‌هم باشم فرمود : اکنون 
توبك چشمی ‏ با نابینا باش یا بیتا . 

یجان خودم‌تورا دوست نداردکسی که با ضدت سریاری دارد و دوستدارت 
تباشد آنکه غاصیت‌را درستکار داند گرامی‌ندارد توراکسی که گرامی دارد خرد کنندة 
تورا و بزرگت ندارد بز رگ شمار ستمکارت و عدا را دربارة تو فرمان نرد آنکه 
دشمنانت را برثر شمارد و بسوی تو رهنماتی نکند گمراه کنندة دوستانت » روز 
رسواکن است وچراغ روشن. 

اگر در دموی دوستی اهل بیت درستند و در موالات آنان راستگو چرا 
چون مناقب آنان ذکر شود دلجره گیرند وچون فضائلشان منتخر گرده خردشان‌برجا 





۳۳۶ 


نماند و چرا درنظرآنان شیعة اهل بیت را فضی وشریراست و آنکه باآنان دشمن یکند 
نیکو و آیرومند است ۰ 

وچون شنوند کسی‌میگوید : بارخدابا لعن ت کن‌ستمکاران آل محمدرابخشم 
آبند و گویند: این‌سخن تعریض است و رافضی‌گری وراندگی‌واظهار بغض ومسلمان 
نباید لعنت کن باشد و تسبیح برتراست ازلعن و با این حال‌آنان شیفدرا لع ن‌کنند » 
چگونه لعن‌ظالمان آل محمد تعریض ورافضی گریست ولعن شیعه حقی و اجب و فرضء 
بلکه چگوته لعن کسیکه گوید : عايشه ستمکار اس ت کسب ثواب است و کسیکه گوید: 
فاطمه ستم‌دیدهاست کسب عقاب کرده باشد وچرا چون فضائل اهل بیت که درخلال 





احادیث آنان پراکنده است و میان روایات شیوخ آنبا مشہور است شنیدئیست و 
درست‌است وچون جمع آوری شوند وممتاز گردند دورافتاده شوند وناخواه گردند و 
هرکس تنما آنہارا روایت کند رفظ و ملعن باشد . 

و قاضی ایوالحین اسدین ايراهيم سلمی بمن بازگفت : درمصر حاضر 
مجلس ابن نخاس محدث شدمو از ربدة احادیت‌خود روایاتی باز گفت که درضمن آنها 
بود خبری از لیث‌ین سعد ودرآن بود معجزه‌ا ی که آثرا از امام جعقرصادق‌علیهالسلام 
روایت کرده بود . 

گفت من نتبا و جدا ازحاضران خبرلیت‌ین سعدرا تشنیدم بلکه درجمعیت 





نده ها بودم وآنگاه در وقت دیگری باو 





و از او خواستم آن حدیث‌را 
برای من دیکته کند و نکرد و مرا متهم کرد به‌شیعه بودن ویشاگردانش سفارش کرد 


کهمرا نزد او راه ندهند . 





این کار برای چیست + و چسیبی دارذ اگر خبر درو غاست براوحراماست 
روایتش واگر راست‌است اورا نرسدکه از طالیش دریخ دارد . 





و از امرشان و بعض روشنشان برای خانوادة 





ب علیمم السلام 
چون نام آمام‌حسن‌بن علی‌بن‌ابیطالب علیبماالسلام را برندکه فرزندرسولخدا 
و ریحانه و روشتی‌چشم آنحضرت‌است آنکه مقام امامت را بدو بخشید و گواهببشت 





اینکه 


گنجينة معارف شیم امامیه rv‏ 





او شده ازنامش الف‌ولام را بیندازند و گفته شود حسن بن علی ودرنقل فرزندانش 
گفته شود اولاد حسن برای اينکه نام آتحضرت را سبك کرده باشتد و بااینحال گویند 
الحسن البصری ودرنام او الف ولام را آورند برای احترام وبزرگداشت وبلند کردن 
نام او وگرامی دا 
اهل بیت (ع) دور بوده و او بوده‌گویند : دربارة کشتن عثمان که: 

کاقران اور کشتند ومنافقان اورا باری نکردند و در روز کشتن او درشمر 
مدینه جز کشندة او ویاری نکن اوکسی نبوده وهمٌ مجاجران وانصاررا کافرومتافق 


دا 


او » واین برای آنست که این حسن بصری از ولایت و دوستی 














وولایت با امام‌حسن‌بن علی‌ین ابیطالب (ع) سرباززد وبهمراه 
قتبلبةبن‌مسلم درلشکر حجاج بخراسان وفت. 

و از عجیب امرشان اینکة : روز عاشورای حسین با اینکه دهوی محبت 
اهل‌بیت را دارندمانند روز هید مواظب احتان وصدقه و در کاربخشش وانقاق‌باشند 
و تبرك جویند بخرید نمك سالانه و باهم خر فروشند بپوشیدن جامه‌های نووتظاهر 
کنند به‌استعمال بوی خوش و باهم دست برادری دهند و دید و بازدیدکنند وبدما 
وشکر گزاری خدا پردازندکه اسباب شادمانی‌ونیکیکردن است وببانه آورند که آن 
روز مانند روزهای دیگر نیست وفضائل بزرگی دارد . 

ودعوی دارندکه خدا عزوجل درآنروز توبۀ آدم (ع) را پذیرفته »وچگونه 
باید حق‌حضرت آدم ادا شود و عید برای آن‌گرفته‌شود ؟ 

و روا نباشدکه حق سید اولین و آخسرین محمد خاتم پیفمبران (ص) در 
مصیبت وارده بسبط او ویفرزند او و ريحانة او ونورچشم او وهم بخاندان او که 
بدانما آسیب رسید وحرمسرای ا وکه اسیر شدند و هتك آبرو شدند ادا شود؟ که‌باید 
کوشید در اندوه خوردن‌وغمگساری ومصیبت داری گرنباشد دشمتی باخاندان‌پیغمبر 
که فرزندان از پدران خود بارث بردند . 

و مایه شگفت‌است آنچه من شتیدم که درشهر فرطبه مغرب‌زمین (اندلس 











۳۳۸ کنجینة معارف شيع اماميه 
نباو 
بازارها بگردانند وکود کان در گردآن‌کف زنند و برقصند وبازی کنند و بر در هر 


اسلامیآنزمان ) شب عاشوراء کل گاو مرده‌ای‌را برسر چوبی کنند و در 





خانه‌اش بازدارندو گویند: ای عروس خانم‌مارا خورالك خوبی بده مقصودشان‌قطائف 
است که برای آنان آماده شده و احترام شوند و تبرك جویند بدانچه میکنند. 


رهمرد مقربی که خادم قاضی ابوسعید بن عارقی(ره)بود 






گفت و اوا زکسانی‌بوده که خودش‌در دوران کودکی درمغرب‌زمین بوده 
و شب عاشورااو اين سرگاورا بدوش میکشیده‌ونظرش این بودکه این نهایت‌اظپار 
دوستی با اهل بیت علیمم‌السلام بوده وتفضیل‌آنان بردیگر مردمان و این حکایت را 
یکی از وایسته‌ها ی آنها شنید و ا زآن‌درشگفت‌شد ومنکر آن گردید و گفت: هیچ‌مومنی 
آنرا روا نمیدارد ؛گفتم : عجبتر از آنن حمل سرحسین بن‌علی‌بن ابیطالب است بر سر 
نیزه بلندی و دنبالش زین‌العایدین (ع) که دشتبای مبار کش با غل بسته وبگر 
وحرمسرا ی تحضر ت اعتیروار وبی‌حجاب محمل‌سوار برشتران 
بی‌جهاز و آنانرا شهریشهر به گردانند و دزشبرهائی که مردمش گوبای شهادتین باشند 
درآورند و بگویند همه مسلمانند و کسی این وضع رسوا را انکار نکند وازآن‌نفرت 
نداشته‌باشد واين وضع ا زکوفه تا به‌دمشق انجام شود ومتصدیان آن‌اظهارمسلمانی 
کنند وق رآن‌بخوانند ودرمیان آنبا نباشدج زکسیکه بارها قول خداسبحانه (آیة 1۳ 
سورة الشوری) را شتیده‌است که : بگو( ای‌پیغمبر) نخواهم از شما بر رسالت خود 


مزدی جز دوستی باخویشان» . 








شش 


انداخته شده و 








واین بزرگتراست از اینکه سرگاوی‌را دريك شهری به گردانند . 





ار شگفت آور آنان‌این که: کسی نباشد که باین مصیبت حسینی شاد 
باشد و عرسند گردد بدانچه دراینباره انجام شده با اینکه آنچه انجام بافته ومشایخ 
آنان برقرار ساختند وسلف آنها شیوه داشتند از بز ر گداشت ه رکه درآنروز عاشورا 
شکستی بحسین «ع) رساتیده واثری درشهید کرد نآنحضرت داشته و آن‌کارها یآسیب 
بار خودرا نشانة اقتخار فرزندان خود ساختند و درسرزمین شامیدین الق اب 











کنجینامعارق شيا امامية e‏ 

شدند : 

بتوسراویل » بنوسرج» بنوستان » بتوالملحی» بنوالطشت .بنوالقضیبی» 
بنوالدرجا بدین‌شرح: 

ینوسراویل : اولادکسیکه پیراهن امام حسین‌را روز عاشورا ازتن‌مبار کش 
پدر آورده وبرده » 

بنوسرج : اولادکسانیکه اسبان خودرا در روزعاشورا » زین کردند برای 
پایمال کردن آنحضرت. وبرعی از این اسب‌سواران به مصر رسیدند و نعل اسبانشان 
کنده شد از سم آنما و برای تبرك بدرخانه‌ها کوبیده شد واین کار ناهتجار شیوة آنبا 
گردید تا اینکه مانند آن تعلهارا ساختند ویر بیشتر خانه‌ها کوییدند . 

بنوسنان : اولاد آنہا که نیزه‌ایکه سرامام حسین (ع) بر آن بوده حمل 
میکردند . 

بنوالمکبری : اولادکسانیکه بدتیتال سرحسین (ع) تکبیر میگفتند و در 
اینباره شاعر سروده : 
وتکبیر گویند برای اینکه توکشته شدی وهمانا 

یکشتن تو کشتند تکبیر وتبلیل‌را (۱) 

بنوالطشتی : اولاد آنانکه سرامام حمین(ع) را درطشت میبردند و آنان 

بهمراه بتو ملحی در دمشق معروقتد ؛ 
بنوالقضیبی : اولادکسانیکه نازیانه آوردند برای‌یزید لعنه‌القه تابدندانبای 
حسین(ع) بکوید : 
بنوالدرجی: اولادکسانیکه سرحسین(ع)را در پله‌های جیرون نهادندر۲) 


۱- تکبیریمعتی اقا کبرگفتن است و تبلیل بمعتی لااله‌الااقه گفتن‌وهرکدام 
دلالت دارند به‌ادای يك‌جملةکامل. 
۲ - جیرون یکی ا زکویهای معروف وخرم شر دمشق بوده‌است که اززمان 

















۳۳۰ گنجین معارف شيعة امامیه 
و این کارها بخداکه اسباب افتخار آنانست که روشن است با اینکه همه 


اسباب رسوائی باشند . 





و بما خبر رسیده که مردی به زین‌العابدین (ع) گفت : مسا شما اهل‌بیت 
پیغمبر(ص)را دوست داریم. 
وفرمودش شما مارا بمانند ماده گربه دوست دارید که از شدت دوستی 
فرزندش را میخورد . 
آبا بینی که این از دوستی و یکدلی است یا اثر خلوص در مبرباتی و 
دوستداری؟ 
آیا نبینندکه چه کردند پیش ازاین ازلعنکردن برامیرالمومنان (ع) پرسر 
منبرها مدت هشتادسال ومسلمانی بو دکه‌آنرا انکارتماید و زشت شمارد تا اینکه 
یکی از خطبه‌خوانهای آنان درمصر پادش رفته بود درضمن خطبهآنحضرت‌را لعفت 
کند برسر متبر و درمیان راه برگشت یادش آمد وهمانجا بعنوان قضا لع کرد برای 
اينکه فرض خودرا انجام داده باشد و در آنجا بدین شکراته مسجدی ساخت که تا 
اکنون‌در بازار وردان برجااست و آنرا مسجدذکر خوانند و دریکسالی برای‌پیشامدی 
ویران شد و دیدم درجای آن چراضهای بسیاری روشن کردند وآثار بخور وبوی‌خوش 
نذری وجوه داشت و بمن گفتندکه ازخاكآن برای د 
کردند وکارش بالاگرفت. 
TA‏ 2 
فتح‌آن بوسیلة مسلمانان معروف بوده و ابو قطیفۀ اموی آنرا درشعر معروف خود 
پادکرده وسروده: 
التخل والقصر والجماء بیتهما اشبی الی‌القب من‌ابواب جیرون 
نخلستان وکاخ که کوه جماه میان آنهااست 





میبرند وازآن پس آنرانوساز 





دلخواه‌تراست‌برای‌من ازابواب‌جیرون دمشق 
شرح این شعر واحوال شاعردرجلد یکم اغانی ابوالفرجاست (مترجم) 








کنجینة معارف شیم امامیه ۳ 
و دربارة مسجد رمح هم خبر عجیبی است که هرکه اسرارآن قوم را جوید 

میداند تا همیشه برآنان ویل و وای وعذاب شکنجه دهنده بادکه پاکی وقدس غود 

را پدور انداختند وآنش اشتیاق دینی خودرا حامو شکردند و جرافم بزرگی بردوش 

گرفتند ومحاکمات گسترده انبا رکردند وبماخبررسیده که آمیرمومتان(ع) فرمود : 

من نخمتکسم که روز قیامت برای محاکمۀ دشمنانم زانو زنم. 








فصل چهاردهم 
غلطهائ یکه دربارة تفضیل ابی‌بکر دارند 


نظر بای غار ( درسورة تویه ۴۰) 


از عجیب امور و خوشمزۂ تا اینست که دربارة امیرمومنان (ع) آیانی 
درقرآن مجید نازل است که منملماثان اتفاق‌دارند براینکه مخصو ص بآ نحضرت‌همتند 
ودلالت بر برتری‌او داوند . 
۱- آیه‌ایکه دلالت دارد براینکه آنحضرت پس از رسولخدا (ص) امام‌است 
و برهمة مردم واجب است طاعت و فرمانبردن از او وآن قول خدا سبحانه‌است(آیذ 
۵۵ سورة المائده) : «جزاین نیست که ولی و سرپرست شماها خدا است و رسولش 
و آنانکه گرویدند همانهاکه برپا دارندنماز را و بپردازند زکات‌را وآنان‌راکعانندا) 
۱-گرچه این آیه دربیان والیان پس از رسولخدا (ص) بمعتی عامی وارد 
است ولی احتصاص آن یامیرءومنان و امامان علیمم السلام از فرزندان آنحضرت 
بدو دلیل‌است: 
اول - ایار یسیاریکه از طریق خاصه وعامه آمدند در بیان شأن نزول این 
آیه که علی(ع) درحال نماز بود وسائلی آمد وبخششی خواست و آنحضرت در حال 


رکوع باشاره انگشتر خودرا یدو بخشید و این آیه دربارة آنحضرت نازل شد وشامل 
کت 


کنجينة معارف شیعة امامیه rer‏ 


۲-آیذمباهله که گویااست امیرمومنان(ع) درسنجش ۰ خود پیقمبراست ودر 

آنست برایآنحضرت و دوپسرش وهمسرش‌علیمم السلام فضیلتی حاص که‌هیچکس 
از آدمیان وعالمیان با آتیا درآن شريك نیست و آن قول عدا سبحانه‌است ( در آی 
۱ سورة آل عمران ) : « بگو رای سحمد) بیائید تا بخوانیم پسران خودرا وپسران 

شمارا و زنان مارا و زنان‌شمارا وخود مارا وخود شمارا و آنگاه بدرگاه خدا نفرین 


کنیم و بسازيم‌لمنت خدا را بر دروغگویان(۱). 


مه 


حال دیگر امامان هم میشود وصلقه در حال رکوع گرچه از شخص آنحضرت بوده 


ولی نسبتآن بامامان دیگر بعنوان خاندانیست و اینگونه نسبت خاندانی درعرف 
ولغت 





ایع است. 

دوم - ایتکه‌اقامة نماز و زکات که دو فریضة بنیادی جامعة اسلامی‌است‌براثر 
مجاهده وقداکاری امیرممنان و امامان (ع) از ذریۂ او بجا ماندند وهمکساتی که 
نماز میخوانند و زکات میدهندبرای قداکاری آنبااست در راه حفظ مسلمانی‌چنانچه 
آنحضرت در هجرت دربستر پیغمیر(ص) خوابید و جان اورا نجات داد و درمیدان 
های جنگهای خونین که حطر نابودی اسلام بمیان بود چون ج 
صفین بپایداری آنحضرت اسلام نجات یافت وسار امامان ه رکدام بمقتصای زمان 





ك احد وخندی و 


خود برای حفظ اسلام کوشیدند . (مترجم) 
۱- درص ۶۴ از ج ۳ تفسیر ابوالفتوح رازی‌گوید : 
وانقسنا و اتفسکم و نیز بخوانیم تقس خودرا ونقس شمارا و باتقاق‌مراد 
بنفس امیزمومنان علی‌است اینجا برای آنکه کسی نفس خودرا بخواند چه این معنی 
از میان مرد و نقمش صورت نبندد پس لاید نفس مجاز یود ومورد او پرمبالغه بود 
یعنی بخوانبم کسی را که حکم نفس او حکم تفس ما باشد و آنچه مارا باشد او را 
باشد الخ . 








۳۳۴ کنجينة معارف شیع امامیه 

۳- سورة هل‌اتی که درآنست از فضیلت امیرمومتان و دوسبطلش وهمسرش 
آنچه که درآن اختلافی نیست میان این‌وآن و گواه است یرایشان برضوان وجاوید 
بودن در بهشت وجنان وستایش برآنما در صریح قرآن وجز آن از آیاتی‌که دربارة 
آنحضرت و دربارة خاندانش تازل شده بذکر قضائل خیره کننده‌ایکه ج زآنان‌دعوی 
آنهارا ندارند و دیگری باآنان در آنبا شريك تباشد . 

واینگونهآیات را در ذکرفضائل شهرت ندهند و در انجمنها بنام‌مستحقان 
آنما اعلان نکنند وھ رکس چیزی ازآنها را بزبان آورد و بمستحقش نسبت دهد از 
اشرار و رافضیانست ۔ 

وآنگاه دربارة ابی‌بکر يكآیه نازل باشدکه در آن آمده او بهمراه پیفمیر 


اسلام در غار بوده و درآنجا اندوه خورده وآنحضرت‌هم اورا نہ یکرده و باین‌سبپ 





يك است قیامت برپا شود و زمین ژیرپای ابت بلرزه درآید وعقیده دارند که آن 
شرف آیات قرآنست و گواهست برای اپی‌یکر به‌قضیلتی که یالاتر از فہم همگانست 
و اوهام یکنه‌آن نرسند . 
و از شگفتیبا که دیدیم قرآنیست که درآن آیۂ غار را با آب‌طلا نوشتند 
تا ممتاز باشد از همآنچه در مصحف‌است ا زکلام خدا عزوجل . 
وماهميشه دربرای ر کسی که متکراست بسم‌اقدالرحمن الرحیم د رآغازهرسورة 
قرآن‌جزئیست از آن‌سوره ومیگوید بلکه تنہا برای‌فرق میان‌دوسوره است ومیگوئیم: 
اگر تنها برای فرق میان دو سوره بود باید بخطی جدا از خط مصحف نوشته شود 
چنانچه نام سوره‌ها هميشه چنین است و باید درآغاز سوره برائت هم باشد و اثبات 


با اینکه مورد ۱ 





اق است که جز فاطمه زهرا سلاماته علیها که مصداق نسائتا" 
باشد وامام حسمن وامام حسی ن که مصداق اینائتا باشند بهمراه پیفمبر مرد دیگری‌در 
مجلس مباهلهآنحضرت با نصارای نجران نبوده و این خود دلیل است بر اختصاص 


عصمت‌بانآن دربرایر دیگران (مترجم). 








گنچینة ممارف فیح امامیه ۲۳۳۵ 

آآنرا بخط خود فرآن دلیلآریم براینکه جزء سوره‌است و برای فرق نیست وآن قوم 
بکاریکه ڊریار آي غار کردند و آنرا بخط طلا توشتند درحقیقت ازقر آنش نشمردند و 
دريك نادانی فرو افتادند واشگفتا 1۱ 

وبخردمند باید حی‌دادکه گویدچگوته‌ای ن کارر! با آیشغا کردندوباسور قل 
وال لحد نکردند که آن سور اخلاص‌است وسورة نسب حضرت رحمان و آن سوره 
است که از پیغمبر(ص) روایت‌است فرمود :هر که‌آنرا سه یاربخواندگویا همق رآن‌را 
خوانده باشد بلکه‌چرا این کاررا باسورفالحمد نکردندکه سبع مثانی‌است وام‌الکتاب 
و فاتحةالکتاب وهرنمازی بی‌آن بیتی بریده است . 

پس‌چگونه آبةغار سزاوارتر به‌پرتری وامتیاز است ازهمةآنچه نازلشده؟ 
و برای چهبرتری‌دارد بردوسورة الحمد وقل مواقاحد اگر هواپرستی وعتاد مقرضاند 
نباشد 1۴ 





ومن يلك نسخة تورات را ددم که بپنراه يك یهودی بوده و درآن مطالعه 
کردم و دیدم که‌آنان کلمات هشر تورات را ازاهمة.متن آن ممتا زکردند و آنهارابا 
طلا نوشتند و گمانم اینکه نویسنده آي غار با طلا دراینباره از یمود پیروی کرده. 

وعجب ایتکه معتقدند درآية غار فضیلتی است برای ابی پکر بااینکه آن 


گواه نقص‌اواست و اینکه سزاوار نکوهش‌است و گمان کردند که پیقمبر او را همراه 





خود برده برای‌اینکه‌عمدم و آرامشآنحشرت باشد بااینکه‌خدا آتحضرترا بة 
ایتکه خدا تعالی بانجام رساند 


شته‌های 








خود ووحي خود مانوس ساخته ویمعتقد بودن او 
آنچه باو تود داده. 

وهمانا اورا بهراهعود برد برایاینکه‌دوراه مپاجرت يدو برخورد وترسید 
راز او بوسیلة او فاش شود واورا باخود برد برای احتیاط ورهالی از شر او. 

وتوهم کردند که بودن او درغار قضیلتی است برای او با ايتکه در غار 
با او یود در دژی محکم بود ودرجالی 
امن که اورا برای پیغمبرش مأمن ساخته بود با اینکه بچشم خود دید معجزه‌های آن 


لنزش وخطای او روشن‌شد زیرا چون 











۳۳۶ کنجينة معارف شیعذامامید 
حضرتراکه عنکیوت تار تنید وپرنده آشیان ساخت بردر ورودی غار و با اینبسه 
معجزات اطمیتان بسلامت نیافت ومعجزه‌هارا باور نکرد واندوه وترس خودرا پدیدار 
ساخت تا اینکه گریه براو مستولی شد و دلهره وتنگدلی او فزونی گرفت و پیقمبر 


دراینحال از رنج ی که او مییرد گریست و بمدارا با او پرداخت و اورا از اندوه و 





تنگدلی نمی کرد ونمی پیغمیر بمعنی‌بازداشتن از کار زشت وناشایست است ونمیشود 
اورا بمعنی‌مجازی‌متصر فکردیدون‌قرینه ودلیلی بویژه که‌بیتابی و گریۀاونمونه‌ایست 
ازحالکسی که تباه است درکارهای 
که اورا بود و اگر دلش‌آرام شده بود بانچه‌خدا به 





انه و پیغمیر اورا نبی‌کرد از ادامة ایتحجال 





برش وعده داده بود واوخبر 


پینمیررا دربارآن باو رکرده یودکه‌خدا نجاتش میدهدازشر دشمنان اندوه نمیخورد 
درآنجا که باید درامان باشد و پریشان دل‌نميشد درآنجاکه باید دلش آرام باشدپس 
چه فضیلتی است درآیۀ غا رکه شیپ افتخارابی‌بکر باشد اگر لجبازی و خصومت 
درمیان نباشد . 

وعجبتراینست که فرموده‌دا عالی :"دوفر و کرد سکينة خودرا براو و کمك 
کرد اورا بقشونهای نامرئی» دلیل است که باید بدانند سکینه مخصوص رسولخدا 
نازل شده زیرا اواست که بجنود تأیید شده ته دیگری و روانیست که‌خدا كمك کرده 
باشد بقشونش یکی از مردمان را جز پیغمبرش. 

و از نادانی عجیبآنبا گفته آنانست که پیمبر (ص) بهمان مقام نبوتش 
بی‌نیاز بوده از نزول سکینه که گویا نشتیدند آنچه درق رآنست که فرموده (درآیۀ ۲۵ 
سورة الفتح ) : « سپس فرودآورد خدا سکینة خودرا بررسولش‌ویرممنان». 

واگرآنرا با دلی بیدار شنیده بودند وفهمیده بودند میدانستندکه‌سکینه 
فرونشود ب رکسی ازممنان که همراه پیغمبر بودند مگ رکه پیش ازاو برخود پیقمبر 
فرو شود وپیش‌ازآن مؤمن ذکر پیفمبر آید .» 

و درست میغممیدندکه نزول آن درغار دلیل است که خاص پیغمیراست و 





اپنکه همراء آن‌حضرت مومتی نبوده که سزاوار آن باشد و گرنه میفرمود : سکیلخود 








گنجينٌ معارف شیعة امامید ۳۳۷ 





را پرسولش قرو آورد و براو یا میفرمود : برهردو. 
و از امر عجیب و عناد روشن آنهاای که برای ابی‌یکر فخریه کنند بآیۀ 
غار و بسیار آنرا ذک رکنند و یادی نکنند از خواییدن امیرمومنان (ع) درآنشب در 





بستر پیغمب رکه خون دلش‌را بدو بخشید وجانش‌را قربانی او کرد ودرجای اوخوابید 
که مقصد دشمتان آن‌حضرت بود برای کشتن او تا فرشته‌ها از او در شگفت شدند و 


خدا دربارة خوابیدنش درا قرو قرستاد (آیۀ ۲۰۷- البقره):ه ومردمی‌باشند که 





جان خود را بدهند برای رضاجوئی خدا وخدا مهربانست بربنده‌هاء در اینجایو دکه 
فرشته‌ها گفتند : گوارا باد برتو ای پسر ابیطالب توئی دوست همدرد با پیغمبر. 

چه رو گردان کرده آن قوم را از ذکر این فضیلت بزرگگ و گویاشان کرده 
بذکرآیۀ غار جز عناد دردین و دشمتي باآنحضرت که با خونشان برای امپرموءنان 
د رآميخته . 

و از عجب‌است که افتخار میکند آمیرمومنان بخوابیدنش ب 
(ص) وسنیان‌آنرا فخر اونشمازند و ابویگو اعترات‌کندکه اندوهش درغار 
وپیغمیر باوخبرداده که‌اندوه اوگناه است وفتنه وبرخلاف گفتاو آنرا افتخارشمارند 





اه بوده 


وهريك ازآن دو دربارة خود شعری سرودند - 
روایت اس ت که امیرمزمتان (ع)دربارة خوابیدن خود دربستر پیغمبر(ص) 
سروده : 
باجان خودم محافظت کردم بهترین کسی که گام برزمین نجاده 
وکسیکه طوافکرده بخان ةکعبه و بحجر 

رسول‌الته آفریدگان بود واگر بدوتیرنگ زدند 

خدای توانای کریم اورا از نیرنگ نجات داد 
ومن‌خوابیدم دربستر وچشم بدانہا داشتم و آنبا مرا بجا نیاوردند 

وخودرابرای کشته‌شدن واسیر ی آماده کردم 


و ابوبکر درضمن شعرهائی که این‌اسحق امین وثقه نزد آنان ازآن ابوپکر 











۳۳۸ کنجينة معارف شیع امامیه 
دانسته وسروده : 
وچون درآمدم درغار محمد فرمود 


ایمن‌شدی واعتماد کن بخدا درهر شامگاء‌وبامداد 





بپروردگارت که تورا خدایت برساند بدانچه 


ببالی‌وبزرگ شوی بدان درهرجا و درهر مخرج 
و اندوه مخو رکه اندوه‌گتاه است و 





که عارض شود برشادمان و خوددار از بدی 
وخود آنمرد درشعرش اعتراف داردکه پیغمبر (ص) باو خبسر داده اندوه 
وی درآن‌حال فتنه‌است و گناه وفتنه همان کفراست : خدا تعالی فرموده ۱٩۱(‏ سور 
البقره : و فتنه بزرگتراست ا زکشتن ». 
ونمیشود آنرا دراینجا بععنی ذیگرش تفسی رکرد چون 
جز در نافرمانی خدا هزوجل نباشد و یران او وپرا دروغگو شمارند د رآنچه‌خود 
او خبرداده و گناهش را ثواب شماوندوغنشن‌را شادی ودر بنداد برایش هرسال‌هیدی 








بگهرند و بشادی وسرور پردازند در روزگتاه او ولاژم بود اندوه خورند چنانچه‌او 
اندوه‌خورد و غمنالك شوند بدان‌جنایت یک هکرد وبگناه او بلکه گریه کنند بگریستن‌او 
اگر شیعه و دوست او باشند ولی قصورهای آنان روشن‌است وتناقضانشان رسواکن . 








فصل پانزدهم 
درخطایآنان نست بانفاق ابی‌بکر 


و از عجیب امرشان وعطای‌یزرگشان اینکه میشنوند قول خدا عزوجل‌را 
که به پیتمبرخود فرموده(آية ۸ - سور الضحی ) : « ویافت تورا بینوا وبی‌نیازت 
کرد 

و میدانند خدا تعالی انفال را خاص آتحضرت کرده نه مؤمنان دیگر با 
بخش وافری از خمس که‌اورا بدان از ساثر مردمان ممتاز ساخته چون حضرت او و 
خاندانش منزهند از گرفتن‌صدقات و اورا بفضل خود از مال‌بنده‌ها از کرده ودر 
الشوری ) : « یگو ای محمد نمیخواهم ازشماها 








قرآن خود فرموده(آیۂ ۲۳ - سور 
مزدی جزهمان دوستی باحویشان» . 

و پاینها اعتباری تمیدهند و دهوی‌کنند که آنحضرت نیازمند مال‌ابی‌بکر 
شده و او مال بسیاری حرج آنحضرت کرده و بدان گفته بہتان هراسناکی مرتکب 
می شوند . 

شگفتا ۱1 چگونه نیازمند مال يك رعیت خود شود با اینکه خدا ازتضل و 
رحمت واسعة خود اورا بی‌تیاز کرده وچگونه دست‌درا زکند بمال‌آنان با اینکه عدا 
اورا ازگرفتن آنچه برآنها واجب کرده که بپردازند از صدقا ان منزه ساخته » این 


کنجینمعارف شیعة ابید 
است درو غ و ببتان زشت و صربح و هجب آنکه دعوی‌کنند انفاق مردی را که از 
آغاز عمر خود معروف بوده به‌بینوائی وتنگدستی وهرکه براخبار و تاربخ » آگاه 
باشد براو پوشیده نباشد فقرو گدائی ابی‌یکر ونیازمندی وبینوائی وتنگی معیشت‌او 
و بیچارگی او زیرا در دوران جاهلیت آموزگار بوده و در مسلمانی خیاط وپدرش 
م بوده و ازفقر در رنج سبلك و زندگی تنگنا کسب او دربیشتر دوران 


عمرش ازشکار قمری‌ها وپرنده‌های دیگر بوده که جزآن نمیتوانسته وچون کورشد و 





پسرش نتوانست با وكم ك‌کند رو به عبداله بن جدعان آورد و اورا واداشت که هر 
روز جار بزند برایدعوت مممان ومزدی باندازة خوراك او از خورهنی برایش مقرر 
کرد پس‌ا زکجا اپی‌بکر مالی داشته با اینحال خود و پدرش درفقر و پریشانی ؟ 

وهم آنان روایتکردندکه‌ابی بکربروزی از خانة خود درپوشی برای مشکش 
خواستار شد وچیزی درخانه نبود تا آینکهدخترش اسماء کمربند خودرا دو تیک هکرد 
وبا نیم آن درمشك را بست» وبهپندارآنان پدرش‌آورا ذات‌النطاقین نامیدء 

و دراین خلاقی نیست که چون بعذازپیغمبر (ص) متصدی کار و زمامدار 
شد فردا ببازار رفت تاکسب معا کند ومسلمانان باو گفتند : این کاررا مکن که‌ماية 
ت‌المال برای تو حقوقی مقرر سازیم بانداز قوت تو 
ن دلیل‌است‌بر 
اینکه این مرد همیشه از اول تاآخر عمرش بینوا بوده وچه خوش گفته شاهر ما که 


نقص وآبروریزیست وما از 








وهر روزی سه درهم برای او قراردادندکه خرج خود وعیال شکند و 


سروده : 
رنه این مال ا زکجا پیدا شده ومصرفآن دربارۀ چه روایت شده 





وازاخبار اهل‌بیت ب رآید» که‌سخت‌تریناحوال پینمبر(ص) که درآن نیازمند 
كمك و بخشش شد دو وقت بوده یکی در وقتی که ميان شعب نان شده و متحصن 
بود و دیگری وقتی که‌از مکه بسوی مدیته درگریز بود . 

اما مدت یک هآنحضرت درشمب بود به‌روایت موافقومخالف امیرمومتان(ع) 


بودکه در رفت وآمد بود وهرروزی هزيتة آن‌حضرترا باو میرسانید تا روایت‌شده که 








گنجينة معارف شیعةٌامامیه ۳۵۱ 


روزی‌خودرا مزدور یپودی کرد ومزد خودرا در نیازمندی رسولخدا(ص)مصرف کرد. 
۲ و اما درسفر هجرت روایت است که آن‌روز ابی‌بکر دو شتر داشت و چون 
آنهاراخواست برای‌سفرگفت : یا رسول‌اقه یکی از آنبارا بگیر باو فرمود : ته جزکه 
بہا بگیری واگر ابوبکر تعہد اتقاقی داشت چنین نمیفرمود . 

وهجب آینکه : آمیرمومتانوع) انگشتری به‌مستمندی صدقه داد و دربارة 
رل شد وخلافی نیست که مقصود ازآن د وکس نباشد و تنہاآنحضرت 





اوآیۂ رآ 





بوده(۱) 

وآنحضرت با حاندانش برمستمند ویتیم و اسیر صدقه دادند باچند قرص 
نان وسوره‌ایکام ل که گواه ورود برضوان وخلود درجنانست دربارة‌آنان نازل شدهو 
آنگاه ابی‌بکر به پندا رآنان صدهزار درهم بزیبترین خلق پیغمیر انفاق میکند و در 
مدح او آیه‌ای از قرآن نازل 











الفتوح‌رازی‌درجلد۴ تفسیر خود صفحُ۲۴۵ چاپ اسلامیه تهران‌گوید : 

داز مقسران مجاهد وسدی وعلی‌بن‌الحسین المفربی ومحمدین حربرطبری 
اساماصحاب الحدیث وعلی‌بن عیسی رمانی و او معتزلی است گفتند : آییه در 
امیرالمزمنین علی (ع) آمدکه در نماز انگشتری بسائل داد وبراین اجماع آهل بیت 
است ( و درآخر روایتی باسند از ابوذر غفاری‌آورده) که يك روز با رسولخدا(ص) 
نماز پیشین بکردیم ساثلی در مسجد سوال کر دکسی‌اورا چیزی نداد سائل دست 
برداشت و گفت: بارخدایاگواه باش درمسجد رسول تو ستوال کردم کسی مرا چیزی 
نداد علی(ع) نمازمیکرد ب رکوع‌دربود اشارت کرد بانگشت بسائل وانگشت بردافت 
تا سائل انگشتری ازانگشت او بیرون نمود گواهی میدهم که انگشتری در دست 
راست داشت ورسول می‌نگرید چون علی انگشتری بداد سائل خشنود شده رسول‌سر 
بسویآسمان کرد واز خدا وزیری و پشتیبانی حواست بمانند هارون برای موسی و 
جبرئیل آمد وای ن آیه را آورد (بطورخلاصه نقل شد). 











فصل‌شانزدهم 
مباحثی در بارة فدك 


يكامر عجیب و طرفه که فاطمةٌ زهراه بتول سيدة زنان عمة جسهان 
دختر خاتم پیغمبران بپدرش ناه میهد و از امت او وکسانی که آنانرا بشریعت 
خود هدایت کرده دادخواهی میکندکه ابی‌بکر را از ستم بدو باز دارند وکسی‌بآن 
حضرت یاری تمیکند وهی چ‌آدمی بسود او سخن نمیگوید با اینکه دوران رسولخدا 
تازه‌گذشته بود و دلہا در مانند این کارهای ستم‌کاری نسبت به باتوئی رقیق‌باشند 
تاآنجاکه مردم دربارةآن ستمکار هم میشوند تاچه رسد بيك کار عادلانه. 

وانگاه‌عایشه دعتر ابی‌بکرخروج میکند بسوی بصره و ترغیب میکندمردم 
را بجنگ با امیرمومنان‌علی‌بنابیطالب(ع) ومردمان‌نیکی که‌بممراهآنحضرت بودند 
و کوشااست در ریختن‌خون آنحضرت واولاد وخاندان وشیعة او ودهبا هزار مردم 
از او پذیرا میشوند وجلو او میجنگند تا 
آمر شگف ت آوریست . 

وعجب‌اینکه فاطمه علیاالسلام میاید نزد ابی‌بکر ومیگوید پدرش فدكرا 
باو بخشیده واو گفتة آنحضرترا تکذیب میکند ومیگوید دروغ میگوئی و ازاوطلب 
بینهو گواه میکند با اینکه امت اسلام اتفاق دارند برپاکی وعدالت آنحضرت. 








ان نابود میشوند پیش‌او این خود 








گنجیئة معارف شيعه امامیه rar‏ 





و فاطمه یاو میقرماید : اگر برتو ٿا برمن است‌من 
بحساب ميراث مالك آن میشوم و او درپاسخ میگوید که از پیغمیر (ص) شنیده که 


مود : ماگروه پیغمیران ارث‌ندهيم وهرچه بجای ما بماند صدقه‌است(ا زآنهمۀ 





امت‌است).(۱)ولازم شود برآنحضرت این‌خبر ابی‌بکررا باوردارد با اینکه مسلمانان 
درپاکی وصدق وعدالت او اختلاف دارند و دراین دعوی خود طرف محاکسه است 


زیرا میخواست فاطمه‌را ازحقی که خدا برایش مقررداشته بازدارد. 





وعجیب اینست کهابوبکر با اینکه میداند والائی مقام آنحضرترا و شرافت 
وهاکی اورا ازهرچرکینی و اینکه او دارای مقامی‌است که نباید متهم شود ومنزه‌از 
دروخ است باو میگوید: اگر يك تن سرخ‌پوست یا سياه هم بیاوری که گواهی دهد 
که فدك ازتواست آنرا بدست گیرو ازآن توریاشد . 

وآنحضرت امیرمومنان واماعتخشن ومام حمین علیمم السلام را با امایمن 
گواء میآورد و گواهی آنانرا قبول نمیکند و آنرا معلول میداند و پنداردکه گواهی 
شوهر بود زنش وفرزند بسود والده‌اش درست نیست ومیماند يك زنی که ام ایمن 


است ( و ب زن دعوی اثبات نمیشود) . 





با اجماع مخالف وموافق بر اينکه پیفمیر (ص) فرمود : علی همراه حق 
است وحق همزاه‌علی است حق درهرجا با اومیچرشد و فرمود (ص) که : حسن‌وحسین 
دو امامند قیام کنند یا درخانه : 











مضمون جملةٌ یکم خب رکه : ما پیغمیران ارث برده نشویم درچند 
حدیث آمده ومقصود از آن‌ارث دادن مقام نبوت‌است چون بسیاری ازحقوق است که 
از متوفی‌بوارث او منتقل میشوند ولی حق‌تبوت ازحقوق خاصه‌است وبارث‌نمیرود 
مگر وارث خود ازطرف خدا دارای این مقام شود وینابراین میشود جملاخیر که : 


هرچه بجا گذاريم صدقه است تعمداً بدان ضمیمه 


اجتهاد . 





» باشد یا از روی خطا در 








۳۵۴ گنجینة معارف شیعٌ امامیه 


و دربارۂ ام ایمن فرمود : تو برنیکی باشی وبسوی نیگی روانی و گواهی 
همه‌را با امتیازی که از مردم عادی داشتند ردکره 





وانگاه‌چندروزی نگذشت که‌خراج بحرین بمدیته آمد جایرین عبداقانصاری 
نزد او رفت و گفت : پیغمیر(ص) یمن فرموده : چون راج بحرین یرسدآن‌را بتو 
دهم و بتو بخثش کنم (تاسه‌بار فرمود). 

و ابویکر باوگتت : جلو برو و بشماریکه پیتمبر قرموده ازآن مال بردار 
و او سه مشت از اموال مسلمانان برداشت بمجرد دعوی بی‌شاهد وبینه. 


و ابویکر نزد سنیها درهر دومسأله درستکاراست و در دوقضیه عادل‌است 





امر بسیار طرفه و بدیع است. 
و از عجیب امر حصوص معترلةاینست که : اعتراف دارند امیرمومنان 
از هد مسلمانانست پس‌از رسولخندا ل ) 
سپس گویند: آنحضرت بیمرآه فاطمه‌آمد و گواه او شد در دعوی بخشش 
فدك و آن‌را دلیل نگیرند بدرستی‌دعوی قاطمه وظلم مانع‌از حق آنحضرت که‌ایوبکر 
بود ونیندیشند که اعلم‌مردم نمیشودگواهی بحقو درست را نداند وبر اونهان‌بماند 
و توجه ندارندکه‌ازهد مردم‌مسلمان بناحق گواهی‌نمیدهد واگر امیرمومنان(ع)نداند 
که بگواهی او وهمراهانش‌دعوی قاطمه علیهاالملام محرز نشود ودرحکم بنفع‌اواثر 
ندارد وابویکر آن‌را بداند این گفته که علی اعلم‌مردم مسلمانست بعدازپیغمیر(ص) 
فاسد است و باطل » واگرمیدانست که‌فاطمه علیباالسلام دعوی باطلی دارد وخواهان 
نارواست و گواهی درایتصورت قول اورا روا نمیکند ومجوز حکم برای آن‌حضرت 
نشود : وبا این داناثی اقدام بشہادت برای اوکرده باشد از روی تعمد خطاکرده و 
کاری کرده که بزاهدان وپرهیزکاران‌شابسته نیست و گفتة آنباکه آنحضرت ازهدهمة 








مردم بوده پس ازپیغمبر(ص) باطل گردد و بااین‌حال از خواب غفلت بیدار نشوند. 
و ازعجیبامرشان‌اینکه: عذرشان دربارة اینکه ابی‌بکر گواهی امیرمومتان 
وحسن وحسین علیهم السلام را ردکرده اینست که آنحضرت شوهرش بوده وآن دو 








کنجینة معارف شیع امامیه ۳۵۵ 


آمام پسر انش‌وه رکدام سودی یسوی خود میکشیدند و برای سود خود گوامی‌میدادند 
وگواهی کسی که درموردگواهی بهره‌ای دارد پذیرفته نیست. 

: تفیل را پذیرفتهاندکه درروایت ی که‌تنها 
او نقلکرده بدین‌مضمون که ابی‌بکر عمر » عشمان » طلحه » ژبیر » سعد » سعید > 
عیدالرحمن‌بن‌عوف و ابو عبیده اهل بمشتند » و اورا دراین دعوی تصدی قکنند و 
قول اورا حجت‌دانند با اينکه میدانند خودش یکی از آنهااست و اورا بهرهایست در 


و با ان دعویگفتة سعیدین زید؛ 





آنچه بدان گواهی داده و بدین‌سبب قول‌اورا رد ثمیکنند وخیرش را باطل تمیدانند 
و برآنبا پوشیده نیست که شوهر از مال هممرش و فرزند از مال پدرش چیزی ندارد 
جزآنچه باو بخشد یا از او ارث برد . 

واز عجیب امور و بدعتهای بزرك در دین اینکه گواهی دهد مردی‌نیکو 
وپرهی زکار که‌هرگز بت‌پرست و بیدین‌نیوده ومالٍ حرام نخورده ودرمجلس‌میخواری 
نیوده وگواهی نکرده و کسی از او درو غ ندیده و گناهی تفهمیده و درطاعت خدا و 
رسولشکوتاهی‌نکرده وازهيچگونة. ققتیلتی هقب نیفتاده با اینکه وایسته برسولخدا 
است از نژاد وداماد آنحضرتست و گواهی او تزد مردی انجام شده‌که چبل‌سال از 
عمرش کافر بوده وبخدا مشرك و برای هرهرزگیآشکار ونہان اندرکار وچون اظبار 
مبلمانی کردکسی ندانست که برای اسلام اثری نیکو داشته ویا اينکه بك هراسی را 
از پیغمیر (ص) دفع کرده بلکه درهرفضیلتی بدنبال بوده وبیمان‌شکن پیمانهای‌شدا 
بوده و در دانش خود ناتوان ودرآن نیازمند دیگران و شهادت آنحضرترا رد میکند 








وقولش را نمی‌پذیرد واظهار میدارد که او شناساتر بحق است از آنحضرت و گواه 
پاکی و راستگوئی و ایمانش مورد اتفاق است و آنکه شهادت درمحضر او ادا شده 
پاکی وراستگونیو ایمانش مورداختلاف است‌این‌چیزیاست که نفوس مستقیمه‌وعقول 
درست ازآن نقرت دارند. 

وعجب‌اینکه : نسبت بفاطمة یتول سيدة زنان‌جهانیان باآنکه پیغمبر(ص) 


اورا برای میاهله بهمراه برد وگواهی‌دادکه‌او اهل بپشت است وا 











۳۵۶ کنجینا معارف شیعة امامیه 


او نازل شده دعوی‌کردندکه از ایی‌بکر ناحقی خوامته و برای خود چیز ناروائی 








و ارٹی از او نمیبرده و بهره‌ای از ت رک 
آنحضرت ندارد و بدین اصل شرعی تادان بوده است و ابوبکر میدانسته که زنان 
نمیدانند آنچه‌را مردان میدانند وبرحسب عادت‌زنما مسأله‌دان نیستند و بااین‌حال 
دعوی دارندکه پیغمبر(ص) فرموده : 

يك‌سوم دین خودرا ازعایشه‌بگیرید» نه» بلکه دوسوم دين خودرا ازعايشه 
فراگیرید » نه » بلکه همه دینتان‌را از عايشه فراگیرید . 

وبنایراین عایشه همة احکام دین اسلام را میدانسته و فاطمه علیهاسلام‌يك 
مساألة دینی مخصوص بخودرا نمیدانسته واقعاً که این چیزشگفت آوریست . 

وآنچه بیشتر مایة تعجب الا وطوّل/اندیشه اینکه : شوهرش امیرمومنان 
علیه‌السلام باو نیاموخت و او را نگهدازی نکرد از اینکه برای درخواست ناحقی از 
خانه بیرون نرود ومیان مردم سختراتی تکنذ بلکدآورا 





تشویق کرده برای درخواست 
ناحق ویممراه اوحاضر شده وگواهی داده یدانچه مشروع نبوده و ناروا بوده » این 
يك امر هراس آوریست که خردها درآ سر گردانند . 

و از عجیبامر وسستی دیتشان اینکه : برسولخدا(ص) نسبت دهندمساله 


برآنحضرت 





را بدخترش یاد نداده با اینکه عزیزتر هممردم بوده نزد او ولازم بود 
نگمداری از اوچند برایر نگهداری دیگران وباید باو قهمانده باشدکه حقی بمیراث 


او ندارد و از آن بهره نمیبرد و باو فرمایدکه‌درخانهاش بنشیند و برای درخواست 





آنچه حق ندارد وستیزه در امری‌که باو مربوط نیست ازخانة خود بیرون‌نرود. 

و راستش اینس که عادت‌حکما وقرزانه گان‌براین جاری بوده‌ که بخاندان 
وخویشان خود بخصوص ارشاد و تعلیم و تأديب و تجذیب میدادند و با نظر بپتری 
آنانرا آگاهی میدادند وپرورش‌میدادند » وبشناسائی ووقوف آنپا حریص بودند و 
کوشا بودند دراینکه مسائل دین را بدانها بسپارند و آناثرا ازدیگران ممتاز سازند. 








کنجینة معارف شيعه امامیه rav‏ 
اینها باضافه ازاینکه خدا تعالی فرموده (آیۀ ۲۱۴ - سور الشعراء ) : 
« و بیم ده نزدیکترین خویشان‌خودرا » و فرموده سبحانه (آیة ۶ سورة التحریم) : 
" و ایا کسانیکه‌گرویدند نگهدارید خود را وخاندان خودرا از آنشی که دم گیرة آن 
مردمند و سنکث . 
و فرموده پیغمبر (ص) : مبعوث شدم بخاندان خودم بخصوص و برهمۀ 
مردم بطور عموم. 
و پیغمیر (ص) را نبت دادند به تضییع واجب و تقصیر درحق لازم که 
اندرز فرزندش باشد و اعلام وی بدانجه براو است و از او است » و کیست شك کند. 
در اینکه فاطمه‌علیماالسلام نزدیکتر خلق بوده پرسولخدا (ص) ومقام بالاتر ووالاتر 
داشته نزدآنحضرت و پیغمبر در هر روز‌یامداد نزد او میرفته بدیدار او واحوالبرسی 
از او ورعایت کاراو وهرپسین نیز نزدقاطمه‌اش میرفته وبسیار برای او دعا میکرده 
و پر بدو هر میورزیده . 
و هرگز برای غزوه و سفر بخود.بیرون نميشده ج ز که با او بدرود میکرده 
و از هیچ سفری برنمیگشته جزکه اورا با دو فرزندش دیسدار میکرده و آن دورا در 
آغوش میکشیده بسو یآنحضرت. 
آیا عقلی روا دارد و در فهمی میگتجد که پیغمیر غفلت کرده باشد از 
اشد از ایتکه باویفهماند 
بش باو نگفته ياشدکه متعرض درخواست آنچه‌بدان 





آموختن‌او درهرچه‌بسود اواست يا یراو است واهمالکرده 





بهره‌ای ازت رکة او ندارد و از 
حقی ندارد نشود و بحکم خدا از آن صرف‌نظرکند بارخدایا ج زگفته شود که پیقمیر 
باو سفارش کرده و او فرمان پدررا مخالفت کرده در این‌باره وطلب ناح ق کرده و 
لجبازی کرده و آشکارا در آنحضرت طعن‌زنند ونکوهش‌اورا بایست شوند و گنهکارش 
دانند و گناه را بکسی وابندند که قرآن مجید گواه پاکی وعصمت اواست. (۱) 

ا چنانچه خداتعالی ( درآیۀ ۳۳ - سورة الاحزاب) : « همانا خدا خواسته 
است که پلیدی را از شما خانواده ببرد وشمارا بخوبی پاكوپاکیزه دارد. 

















۳۵۸ کنجینةمعارف ی امامیه 
واین از آنها بدور تباشد و نسبت بدشمنی آنها باخاندان پیغمبرعلیبم السلام 

چیزاندکی است» 
و عجب‌است گفتة برخی ازآنان که حجت‌آنمارا فشار داده که گویند : آن 





حضرت بفاطمه اعلام کرده بود و او فراموشکرده بود و دربارة آن دچار 





وفدك را حواست واین خلاف عادتست ونمیشود فراموش کرده باشد آنچه در روش 
زند گی‌است که پیغمبر(ص) باوفرموده : تو آزمن میراٹ نمیبری و ماگروه‌پیغمیران 
ارث برده نشویم وهرچه بجا گذاریم صدقه است . 

و این حکم بخصوص آنحقرت وابسته است و برای او است و چگونه 
میشود برحسب عادت فراموش کرده باشد چیزی و حکمی که برای خصوص او صادر 
شده وواجب‌است آنرا بداند و حاجت ود را بدان باور داشته باشد تا اینکه بکلی 
فراموش شکند وبرای‌آن حاجت مبارزه کند تا باو گویند پدرت گفته که ارث نمیدهد 
وبازهم سفارش پدررا بیاد نیاورد تا باحتجاج برخیزد بوسیلة قول خدا تعالی (آیذ 
۶-سورة الشمل :ه وارث برد یمان از داود6. 

و قول خدا تعالی بحکایت از گفتُ ز کریا (آیۀ۶ سورة مریم) :ه ارث برد 
آزمن و ارث برد ازخاندان یعقوب و بساز پروردگارا اورا پسندیده». 

و پیوسته گریه کند وشکوه کندتا بمیرد ووصیت کندکه‌نماز نخواند برج 
او ستمکار براو و یاران‌آن ستمکار وگور اورا هم نشتاسند . 

وعجب اینکه‌اشتباه دامنگیرامیر مومنان(ع)‌هم بشود تاحاضرشودو گواهی 
دهد برای فاطمه علیپاسلام بدانچه از برای او نباشد بااینکه پیغمبر(ص) فرموده : 





من شهر دانشم وعلی درآن شهراست ۰ 


و از عجب‌است که اءتراف دارند رسولخدا (ص) فرموده : براستی عدا 





کند برای شم قاطمه وخشنود شود بخشنودی او. 








فاطمه پارة تن من‌است بدرد آوردم آنچه اورا بدردآورد. 
و فرموده : هرکه‌آزار دهد فاطمه‌را البته که مرا آزرده و هرکه مرا آزارد 








کنجينة معارف شيعة امامیه ۳۵۹ 


البعه که خدارا آزرده. 
۱ وانگاه ممثآنان 
فاطمه را وآزارکرد فاطمهرا - 

و با این همه بگویندکه ایویکر ستم‌نکرد بفاطمه علیباسلام و دعوی‌کنند 
فاطمه بناحق فدك را خواست چگونه درست در آید این‌گفته و ازکجا ابوبکر رما 
باشد از اينکه ظالم وستمکار است با اينکه بخشم آورده کسی را کد از خشمش خدا 





ق‌داتند که ایویکر بخشم آوردآنحضرترا و بدردآورد 








بخشم آید و بدردآورده پارختن رسولخدا (ص) راکه او دردن 
داده‌است کسی‌را که‌بآزار او خدا و رسولش آزرده شوند یا اینکه خدا تعالی‌فرموده : 
(آیۂ ۵۷ - سورة الاحزاب): «راستی‌آنانکه آزردند خدا و رسولش‌را لعنت‌کندآنان 
را خدا در دنیا و دیگر سرا وآماده داردبراشان عذابی خوا رکننده» 

وآیا این جز مکایره است درتصویّب اظلم ظالم وستمکار وبی‌باکی‌است در 


برخی از آنان که ابابکر میدانست فاطمه‌علیپاسلام 
راست میگوید دربارة اینکه پدرش فدكرا بدو بخشیده ولی ریش این نبود که بعلم 
خود عمل کند ( این مسأله د رکتاب قضا وشپادت مطرح است که آیا قاضی درمرافعه 
میتواند بعلم خودحکم صادرکند یانه؟) ونیاز است برای صدور حکم به‌سود فاطمه 
علیپاسلام به‌پینه‌ایکه بنفع او گواهی دهد . 


وچون بآنہاگفته شود : پس‌چرا بعنوان ارث فد را بفاطمه نداد؟ 





گویند: چون‌اواز پیغمبر (ص) شنیده بودکه: ماگروه پیغمبران ارث‌برده 
نشویم و هرچه بجای‌ما ماند صدقه‌است . 

وچون بآنہا گفته شود : این خبر واحداست و تنبا ابویکر آن‌را روایت 
کرده و دیگری با او درنقل‌آن همراه نیست. 

گویند گرچه چنیناست ولی خودش این خبررا از پیغمیر(ص) شنیده بود 
و با اینکه بگوش خود شنیده بود وآن‌را میدانست نمیتوانست بخلافآن حکم کند. 








۳۶۰ کنجينة معارفشيعة امامیه 
بعلم خود تباید حک م کند و 
میتواند مطالبه گواه و بینه از مدعی بنماید و دربارة میراث میگویند : بعلم خود 
حکم کرده وقضاوت نموده بدانچه که تنها خودش ازپیغمبر (ص) شنید 
پناه بخدا از بازیگری آنها یاحکام ملت › وحداست حاکم عادل میان‌آنبا 
وهرکسی که باآنها عنادکردند از اعلآن . 
و از عجائب امور اینکد: فاطمه علیباالسلام دختر رسولخدا(ص) میآید و 





وآنان دربارة دعوی بخشش فاطمه گویند 





فدك را میخواهد واظهار میداردکه مستحق آنست وگفتة اورا دروغ میشمارند واو 
نومید برمیگردد بخان خود . 

وآنگاه عایشه میآیدکه دختر ابی‌بکر است و آن حجره را که پدر فاطمه 
رسولخدا(ص) وی‌را درآن سکتا داده میّخواهد وپنداردکه مستحق آنست و گفتسة 
عایشه‌را باورکنند و دعوی‌اورا بپذیزند و ازاو بینه نخواهند وحجره‌را بدوواگذارند 
و درآن تصرف کند و نزد سر پیقمبر(ض) بیل زنند تا تیم (ابی‌بکر) وعدی (عمر)را 
درآنجا بخالاسپارند وآنگامعمن‌ین علی(ع) پترخود رسولخدا(ص)را پس ازمر گش 
ازآن حجره دریغ دارند و بازدارند که جنازة اورا بدان نزديك‌کنند وعایشه‌فریادزند 
بخانة من درنیاوریدکسی‌را که من دوستش دارم وتنا برای آنشآورده بودند که 
بوداع با جدش تبرك جوید وعایشه جلوش راگرفت . 

برای چه دلیلی این حجره بعایشه واگذارشده وحکم آن امضاء شده ؟ اگر 


برای این‌بوده که پیغمی رآنرا بوی بخشیده‌چگونه ازاو بینه و گواه نخواستند براینکه 





دعوی بخشش او درست است چنانچه از فاطمه علیباالسلام درمانند آن خواستند و 
چگونه قول عايشه دخترابی‌بکررا باورداشتند و قول فاطمه دختر رسولخدا (ص) را 
دروخ شمردند و چه عذری داردکسی که عا.شه را پاکتراز فاطمه علیهاالسلمشناخند 
با اینکه قرآن مجید به‌پاکی وعصمت فاطمةٌ زهرا نازل شده درآیۀ تطهیر (سورة۳۳ 
الاحزاب) وجزآن (درسورة هل‌اتی) وهم نازل شده به مذمت عايشه وبارش حفصه و 


اینکه همدست‌شدند برضدپیغمبر(ص) وباصراحت اورا نکوهیده واگ رآن‌حجرهبحماب 








گنجينة معارف شيعة امامیه 1 ۳۶۱ 
میراث باو واگذار شده چگونه این همسرش مستحق میراث باشد و دخترش فاطسه 
علیهاالسلام ازآن بجره و نصیبی نداشته باشد و چگونه این حاکم بدخشرش عايشه 
همارا که بفاطمه علیپاالسلام گفت نگفته که پیشمبر(ص) ارث تمیدهد وهرچه بجا 
نهد صدقه‌است . 

بعلاو که حجرهرا ارث عايشه دانستن تعجپ دیگر هم‌دارد و آن اینست که 
عایشه یکی از نه زن دائمی پیغمبر(ص) بودکه همههتگام وفات آنحضرت زنده و 





ارث‌بر بودند وسهم عایشه از حجره يك 
اسلام واگر این‌اندازه 
که پدرش را درآن بخالك سپارد و اگر ارث منظور شود سہم امام حسن چندبرایرآن 
میشود که از فاطمه مادرش ارث برده واز سیم پدرش که از سهم مادرش به او 


هشتم از يك نهم میشد بدون خلافی در فقه 





از زمین‌حجره را بستج د که تنگ و کوچك است باندازه‌ای‌نمیشود 


رسیده . (۱) 


۱- بتابرارث سهم عایشه آز جرهآیگه پینیر(ص) در آن بخاك سهرده شد 
بك هفتادودوم مشود که‌اگر فرض کنیع مساحت هم ژمین آن‌هفتاد و دو وجب‌مکمب 
بوده یکوجب سهم او بوده واگر هم دوبرابر آن بوده دو وجب مکعب که جای يك 
وت 

و سهم امام حسن ازآن بیش از يك چبارم هم مساحت حجره بوده که‌اگر 
۶ مترمکعب باشد بیش ازچهارمترمکعب میشود زیر اآنحضرت‌یكسوم سهم ازمادرش 
بارث برده باوجود يك برادر ودوخواهردیگر بنابرمشهور درشمارقرزندان فاطمةٌزهرا 
علیهاالسلام منهای بك چبارم سهم پدرش که سبم ارث اواست از فاطمه باضافة 
سهمی از آن هم که‌بارٹ باءام حسن منتقل شده . 

این بحث درصورتی که زن از زمین‌شوهر متوفی خود ارث برد واما بنابر 
منع ازآن ماشه هیچ‌سیمی درزمین حجره که محل دفن‌است نداشته. 
پیغمبر(ص) درآن ابابکر 
کلیۀ آنرا بمایشه داده وهمۀ حجره درتصرف اوبوده .(مترجم) 





و ازضمن کلام مصتف (ره) برآیدکه پس‌از دفن 








۳۶۷ کنجینا معارف شیع امامید 

وانگه همه تعجب از ایتست که هرآنچه راکه خدا برای فاطمه مقر رکرده 
از بخش و میراث و بره وبپرة اولادش از عم که خدا تعالی آنرا مخصوص اهل 
بیت علیپم السلام ساخته دریغ کردند ا ژآنحضرت . 

و چون بآن حاکم دریخ کن گفته‌شودکه فاطمه و فرزندانش نبازمندند برای 
هزینة زندگانی > او درهرسال بانداز؛ قوت لایموت برای آنا مقرر سازد و آنگاه 
بنظر خود برای عایشه وحفصه ع رکدام درعرسال دوازده هزار درهم پردازد که تمام 
و کمال بدست آنها پرسد و دربارة این دوحکم ناحق دویزهم شاخ بہم نزنند و آب‌از 


آب تکان نخورد وبازخواستی نشود ‏ 








از اینجا مصنف (ره) بانتقاد برخیاخبار ساختگی در فضائل ابویکر 
وعمر پرداخته و شایسته بود با وا فصل از بحت پیش جدا شده 
باشد ولی واژۀ فصل درابن نسخه وجود ندارد (مترجم) 


از درو غ‌های عجیب وشاخدار آنان اینکه : ازپیقمبر (ص) روایت آوردند 
که فرمود : 
میفومایدت که ازمن 


رئیل بمن نازل شد و فت + آی محمد پروردگارت سلام میرساند و 
ابی‌بکر سلام برسان و باو بگو: پروردگارت بتو سلاممیرساند 


و میفرماید : من از تو راضی وتخشتودم, آیا توهم از من راضی‌هستی؟ 








واین‌مقامی است بالاتر ازمقامپیغمبران بر گزیده زیرا ما ندانیم که‌عداتعالی 
بیکی از آنان چنین خطابی کرده باشد بلکه اگر بمانند آن دربارة پیغمیر (ص) هم 
روایتی باشد منکر وناباوربحسابآید پس چگونه باشد دربارء کی که چپل‌سال بت 
پرستیده ومشرك بخدا بوده وهنگام مر گش گفته دوست‌داشتم که يك‌مو باشم برسینۀ 
مومتی . 

و از دروغ عجیب آنان در روایت اینکه : رسولخدا (ص) سواره بسوده و 
ابویکر پیاده راه میرقت وخدا تعالی بآنحضرت وحی کرد : شرم نداری که تو سوار 
باشی و ابویکر پیاده راه رود؟ . 





وساختن این‌خبر ونقلآن‌ازنفهمی بی‌اندازةآنها است ودلیل‌است ب رکودنی 
آنکه آنرا ساخته وحماقت هر که‌آنرا باور داشته برای اینکه بمضمون ای ن کلام باید 


ابی‌بکر یاهمسان‌پیقمیر(ص) باشددرفضیلت واحترام یا برتراز آنحضرت باشد ووالاتر 


۳۶۴ کجینة معارف شيع امامیه 


زیرا روا نیست‌به پیغمبر (ص) گفت: آیا شرم نداری که سوار باشی و کسی که پا 








است پیاده باشد ومعنی‌این‌سرزنش‌وارد درخبر اینست که توهم باید مانندابی‌بکر 
پیاده باشی پااینکه ابوبکرهم مانند تو سواره باشد یا اينکه تو پیاده باشی و ابوبکر 
سواره باشد و گرنه این گفته سودی ندارد. وهمذاین معانی خلاف دین اسلامند ودلیل 
کف رکسی که آثرا روا داند. 

ومعلوم‌است که خدا تعالی فرمان داده به تعظیم و بزرگداشت رسولخدامم 
که برهرمسلمانی رمایتش لازم است. 





وقرموده (آیۀ ۲ سورة الحجرات ) آیا کسانیکه گرویدند 






خودرا برآواز پیغمیرودر 
نيك شما باطل شود و بیبوده‌گردد وشماها نفم‌مید ۳ راستش آنانکه فرو کشندآواز 
خودرا نزد رسولخدا هم آنهایند که‌عتآدلماشانرا به‌پرهیز کاریآزموده از آن‌آنهااست 
آمرزش ومزد ارجمند ». 
وچگونه با این فرمان رتش کند دا تعالی کسی راکه‌به‌همة امت فرمان 
داده اورا محترم شمارند و تعظیم کنند چون سوار باشد برسرکبی و یکی از امتش 
ده رود این بسیار گرانست» 
ویکی از دروشهای عجیبشان اینست که : دموی کنند رسولخدا صم فرموده: 


آبوبکر وعمر دوسید برناهای اهل بشت باشند . 





این‌راگفتند با اینکه ازآنحضرت مشېور است که اهل بهشت همه جوانند 
و پیر وارد بپشت نشود . وهمانا این خبررا جعل کردند تا معارضه کرده باشند با آن 
فرمودة پیغمبر صم که : حسن وحسین دوسید جوانان اهل بشتند وبك شیعه گفعه : 
اگراین خبر شما دربارة آن دودرست باشد مقصود اینست که آن دو» دوسید برنایان 





گفارند زیرا از پیغمبر صم روایت شده که دنیا زندان مؤمن است و گور خان اواست 
وبپشت مأوای او » و اینکه : دنیا بهشتکاقراست و گور زندان او ودوزخ اقامتگاه 


او وما بشت ی که برناها درآن باشند ندانیم جز بشتکافران که دنیا است پسآن‌دو 











کنجینة معارف شيع امامید 


سید کافران پاشند . 

و از دروغ عجیب آنها اينکه رسولخدا (ص) فرموده : من سنجیده شدم 
با همة امتم و رجحان داشتم برآنان و ایوبکر باآنان سنجیده شد و برآنہا رجحان 
داشت وعمر باآنهاسنجیده‌شدویرآنها رجحان داشت وبازهم رجحان داشت. 

و پنداشتندکه نبی رحمت که خدا بوجود او امت‌را هدایت کرده یکبار 


ترجیح داشته و ابویکر باآنحضرت برایر بوده وماتندآنحضرت یکبار رجحان‌داشتد 





وهمرین خطاب که دربارة مسلمانی خود شك داشت وایمانش محقق نبود وپیتمبرمم 
خودرا یباد تهمت گرقت و کار اورا درست ندانست و گفتة اورا باور نداشت و مانع 


شدکه دوات وکاعذ برای آتحضرت بیاورند 





ریسد برای امت‌آنچه را صلاحآنہا 
است و پنداشته که بمترین‌خلق‌خدا محند (می) هذیان میگوید و سیلی زده بهچهرة 
فاطمه دختر آنحضرت (ص) و هیزم آورده کم خن قاطمه علیماسلام را پسوزاند با 
ه رکه درآنست » با این‌همه اوچندیار برهمة امت رجحان داشته و فضل‌رسولخدامم 
يك‌سوم فضل اواست » واین ازنها: قوة تمیز و نیروی عقل, 
کاش میدانستم چه میگویند دربارة روایتی که عم رآرزوداشته يك موثی باشد درسینة 
ابی‌بکر و با اینکه سه برابر قفیلت او را داشته چگونه این آرزو را کرده با اینکه 
ابوبکر خود آرزو داشته يك مو باشد در تن مومتی . 

و دروغ هجیب دیگرشان اینکه از 








ناداتیست و ندا 








عم روای تکنند : میان‌دوچشم 





همر فرشته‌ایست که با كمك میکند و اورا پرورش میدهد و ایتکه قرشته‌ای باشدکه 





بزبان عمر سخن میگوید ( یعنی عمر بزبان فرشته سخن میگوید). 

اینرا روایت کتند با اینکه عقیده دارند سید بشر رسولخدا صم درمکه‌بود 
مبان مسجدالحرام و در انبوه مردم وخواند سور و والنجم اذا هوی» را تاجون‌رسید 
باین آیه : ۱٩‏ - « افرایتم اللات والعزی ۲۰- و 





اةالثالثة الاخری » ترجمه : آیا 
شما دیده‌اید لات وعزی را (نام دوبت) و منات را که بت سوم دیگراست . 
شیطان بزبان آنحضرت افکند که و تلك الغرانیق العلی و ان شف اعتین 








۳۶۶ کنجينة معارف شيعة امامید 
لیرجی» (۱)- 

ترجمه: اینانند عرانیق والا (غرانیق بمعنی پرندة دریائی یا جوان زیبا 
چنانچه در المنجد است) و راستیکه شفاعت آنها امیدواریست. 

و پنداشتندکه شیطان بزیان رسولخدا(ص) سخنان گمراهی افکند و آن را 
بقر آن بنددولی ميان دوچشم عمر و برسر زبانش دوفرشته باشند . 

و این زیاده روی‌د رکفراست‌ومسخره کردن شرع اسلام کاش میدانستم کجا 
بودند این دوفرشته که یکی میان‌دوچشم همر بود و دیگری برسر زبان او (که‌جزحق 
نبیند وجزحق نگوید ) درآن‌هنگامیکه در اسلام بشك افتاد و دو دل شد وانکارکرد 
کردار رسولخدا(ص)را درحدیبیه و آنچهر! آنحضرت‌یدان حکم کرد ازصلح‌بامش رکان 
مکه و بآنحضرت باین تعبیر اعترا کرد که برای چه پستی را بپذيريم در دین‌خود 
و پیغمبر (ص) درپاسخ او گفت : هماتاامن بدانچه خدا فرماید عمل میکنم ۲(۰) 

و روایت‌شده که فرمود : آنکه من کردم بہتر است برای تو اگر بقهمی و 





با خشم از پیش پینمبر صم برحاست و حشتود نبود ازحکم آنحضرت و رفت میان 





:- چون مش رکان‌قریش برای بت‌پرستی‌خود با اهتراف بوجود خدای‌واحد 


موجودات عر میآوردندکه 





شفیع ما باشند بدرگاه خسدا آیات 








بسیاری ازقر آن این عقیده و عذر را بیپوده و پوچ شمرده و بتان بی‌جان‌را بی‌سود 
خوانده و چنین اعترافی از زبان پیغمیر تکذیبآیات قرآن‌است و تأییسد مشرکان و 
نمیشود بزبان پیغمبر اسلام (ص) جاری شده باشد . (مترجم) 

۲-درصلح حدیبیه پیقمبر(ص) شروطی بسود مشرکان مکه در عجده گرفت 
که زننده بود و بنظر بعضی‌با غرور مسلمانی سازگار نبود وشاید عمر از آن‌رو باآن 
صلح مخالف بودکه میکوشید جنگی رخ دهد و مسلمانان بی‌اسلحه و خسته از این 
احرام طولانی‌همه بدست مشرکان کشته‌شوند وخطرجان‌خود پیغمبر (ص) راهم تجدید 
میکرد و بساکه زوال اسلام و مسلمانی هدف او پود . 














گنجیندمعارف شیع امامیه ۳۶۷ 


مردم و رده میگرفت بر پیغمبر (ص) و میگفت یما نوید دادکه خواب دیده ما 
و جلو 
ماراگرفتند از ورود بمکه واکنون برمیگردیم وتسجدات پستی دادیم بمشرکان بخدا 
اگر من یارانی داشتم بآنها تعہدات پست هرگز نمیدادم با اينکه روز جنگ احد 


وحنین وجوآنہا پارانی داشت و گریخت ازمیدان نبرد. 





وارد مکه خواهیم شد ومشرکان مارا ازآن باز داشتند و راه آنرا بما ب 





و گفتةاو بگوش پیغمبر(ص) رسید ودرخشم شد وفرمود: شماها رو 
احدکجا بودید آنگاه که ببالا میرفتید و گربزان بودید و روبدیگری برنمیگرداندید 
ومن شمارا فرا میخواندم . 

آیا روزجنگ احزاب را ازیاد بردیدکه دشمن بر سرشما آمد از فراز شما 
و از فرود شما آنگاه که دیده‌ها کج شدند و.جانبا بگلوگاه رسیدند ازترس و گمان 
بد بخدا بردیدگ 

آیا فلانروز را فراموش کردید؟ 

وچون عمر خشم‌پیغمبر(ض) زا دیدگفت: پتاه بخدا از خشم خدا و خشم 
رسولخدا بخدا سوگند یا رسول‌اقهکه شیطان برگردن من سوار شد. 

چگونه شیطان سوار گردن کسی میشودکه‌سیان دوچشم او فر 
كمك میکند و برسرزبانش فرشته‌ای که بزبان او سخن میگوید . 

وآنگاه بانحضرت گفت : یا رسولالقه تو بماگزارش ندادی که وارد مسجد 
الحرام میشوی و کلید خان ةکعبه را میستانی و با کدخدایان کمیه که خدائی میکنی ۶ 





ایست‌وباو 


پس چه شد آن وعده با اینکه قریانی ما بخان کعبه نرسید وخود ما هم نرسیدیم؟ 


فرمود : من ایتراگفتم برای شما ولی‌گفتم که این پیشامد درهمین سفرشما 
خواهد بود؟ گفت : نه قرمود البته که شما خواهید واردمکه‌شد ومنې م کلیدراخواهم 





گرفت و با معرفان معرف خواهم گردید وشماهم سرهای خودرا خواهید تراشید » و 
چون روز فتح شد پیغمیر (ص) کلید خانة کعبه راگرفت و فرمود : عمر را نزد من 
بخوانید و چون نزد آنحضر تآمد فرمود: ای عمراینستکه من برای شماگفتم (ببین 








۳۶۸ کنجين معارفت شیعةٌ امامیه 
این کلید خانة کمبه‌است در دست‌من). 
وهمچنین چون درحجةالوداع پیغمی ر کدخدا و دستور ده آمورحج بود او 


را احضا رکرد و مانندآن سخن را باو فرمود. 





و روایت شده از عم رکه گفت: من بمانند آن روز دچار 
آیا چگونه در ایمان خود مرده شودکمی که بروایت شما از پیغمبر (ص) ميان دو 


چشمش وسرزبانش دو فرشته اس تکه از او جدا نشوند . 


وتردیدنشدم 


و تعجب درکارشان در مانند این قضیه اینست که دعو ی کنند پیغمبر(ص) 
فرموده راستش خدا حق وراستی را بر زبان عمر و دل او سکه زده. 
چگونه این دعوی درست باشد با همة 





بشرح زیر : 

۱- در زمان زمامداری خود درهفتاد 
یکدیگر و ضد ونقیض همدیگر, 

۲- (برسر منیر) گفت : درکابین زنان غلو نکنید و آنرا گران ننمائید واز 
چپارصد درهم فراتر نروید تا اينکه يك زنی برخاست وگفت : قرآن مزاوارتر اس ` 
که پیروی شود یا گفتار تو ؟ گفت بلکه قر آن خدا و آن زن این آیه‌را خواند: ( آیة 
۰ سورة النساه : « واگر بدهید بیکی ازآن زنان بك قنطار ( پوست گاویرا پر از 
طلا با نقره) ازآن چیزی برنگیرید وهمه‌را بپردازید ». 

و چون این آیه را شنیدگفت : مادرت بعزایت نشیند ای عمر » هرکس از 


ان 





تو مسأله دانتر است تا برسد بز 
۳- روزی‌میان د وک س که مرافعه داشتندقضاوت کرد گفتند: ای‌امیرمومنان 
درست حکم کردی خدا خیرت دهد گفت شما ازکجا قول خدا و حکم اورا میدانید؟ 
خود عمر نمیداندکه درست‌حکم کرده یا بخطا رفته. 
و املاط و خطاهای او پیش ازآن و بعداز 





آن بیشمارند و اواست که‌چون 


امیرمومنان (ع) در امور بسیاری ویرا از عطا بررگرداند و بصواب رساندگفت: اگر 








گنجینةمعارفشیعة امامیه ۳۶۹ 


نبود على هرآینه عمر هلاك بود . 

و با این همه چگونه درست باشد دعوی آنان که خدا حق‌را بر زبان و دل 
او سکه زده؟ 

آیا اونبود که درقرارداد شوری يك‌خلط و درهم ریزی کر دکه برهیچبانهمی 
نهان نیست. 


آن شش نفر کاندید خلافت را نرد خودخواند و برای هرکدام يك خرده‌ای 





گرفت ونقطا ضعفی بیان کرد وآنرا عذرآوردکه نمیشود با وجود آن نقطة ضعف 


فرمانگزاری بريك شر یا سرپرستی يك مزرعه و کشتزار را هم بدوواگذاشت » 





زبیر جقا کار و جلف وسيكك‌سر اسب ومصبانیست ؛ در 





وهنگام خشم کافراست . 
سعد ( پسر وقاص ) صاحبکله تخود وجنگجواست ونمیتواند يك آبادی 
را سرپرستی کند . 


عبدالرحمن مرد ناتوان وسستی باشد و بکار امانت نمیخورد . 


شمان اسیر محبت خویشان‌است واگر بامامت رسد خویشان خودرا ازتیرة 
اموبان بگردن مردم سوار میکند و گفت يك شماره پشکل از او بهتراست. 
علی‌بن .ابیطالب مردیست خوش‌مزه و بازیگر. 


خود یکی‌را 


انتخا ب کنند و باو رأی امامت دهند وتهان نیست شلوغ کاری وخلط درکار این مرد 





و اندیشمند . 





وهیچ خردمند شك نداردکه آنان درو غگوبند در این گفتة خودکه حق بر 
زبان عمر سکه زده شده» 


و ازعجیب است که اقسوس میخورد عمر بر نبودن سالم آزادکردة ابی‌خذیقه 








۳ کنجینة معارف شيعة امامية ٠‏ 
ومیگفتاگر زنده بود دربارة نقل امامت امت بدوهیچ شکی در دلمن نبود با اینکه 
امیر مومنان وعباس بن عبدالمطلب‌دربراو بودند و دربارة آنها شك داشت ودربار؟ 
سالم شکی نداشت اگر زنده بود . 


آیا اینست حقی که برزبانش سکه خورده ویر دلش نشته؟1 





و عجیبتر از آن اینکه دریارة شورای شش نفری نقشه‌ای‌داد که نه خداتعالی 
آنرا نازل کرده بود و ته درضمن مقروات شرع حضرترسول(ص) بود. 


گفت: اگراختلاف کردند. يدو دستة سه نفری تقسیم شدمد حق درآن سه 





است که عبدالرحمن بن عوف درمیان‌آنها است وآن سه دیگررا بکشید. 

و در این نقشه جزقص دکشتن علی(ع) را نداشته زیرا میدانسته که‌علی(ع) 
هرگ با عشمان درمطلبی موافق نیست وعندالرحمن هم طرف عثمانست و چون امیر 
ممنان(ع) باآنها نباشد وسومی آن "و نشود |مر کرده باشد بکشتن آن سهتن که‌علی 
عليه السلام میان‌آنها است. 

آیا اينهم يك گفتار حقی است که بر ژبان او سکه زده شده؟» 

و عجب‌است که گفته : حق درآن سه تا اس ت که عبدالرحمن میان آئم‌ااست 
با اینکه فرمود؛ پیغمیر (ص) را شنیده که : «علی باحق‌است وحق باعلی» و این چه 
مقامی بوده که‌عبدالرحمن‌نسبت به‌علی(ع) داشته آگرنه‌هوی‌پرستی و دشمتی‌وارتکاب 
هر دشواری بوده که مایۀ خشم خدا تعالی میشده. 

و از درو غ‌عجیب وغلو بی‌اندازه‌شان اینکه : دعوی دارند رسولخدا(ص) 
فرموده : اگر عذاب فرودآید تجات نیاید جزعمرین حطاب. 

و این صریح است بکفر و ارتداد و خروج از ملت اسلام زیرا آنان طبق 
این حدیت بایست دانستند که اگرعمرین خطاب نیود هم مردم نابود وملاك میشدنذ 
و درمیان آنها رسولخدا (ص) که خدا تعالی دربارة او فرموده : ره ۳۳ سورة 
الانفال ) : و ونباش دک که‌خدا آنانانرا عذاب کند با ایتکه تو درمیان آنہا باشی». 


و درمیان آنا بوده اهل بیت وخاندان گرامی آنحضر تک قرآن مجیدگواهی داده 








گنجینۂ معارف شیعة امامیه ۳۷۱ 


بپاکی آنان. 
درقول خدا تعالی ری ۳۳ سورة الاحزاب) 





همانا میخواهد خدا که 





" ببرد ازشما خانواده پلیدی را و بخوبی شمارا پاکیزه‌سازد. 


و آنچه‌دریارة عمرضبط شده اینست که چون دریستر مرگ افتاد فریاد وای 





نبود که بچشم خود دیده بود برخی از آن تجدیدها را که دربرایر بدکاریایش باو 


خبرداده بودند وسرازیر شده بود بگودال‌مقدماتعذاب‌وهراسهای آن درحال احتضار 
و دربستر مرگ خود چنین نمیگفت وچگونه درست باشد که کسیکه وصف او ایست 
اگر نبود درعالم وجود خدا خلق خودرا عذاب مینمود آنانکه در میان آنها پود 
بمترین و برگزیدۂ او و آیا نان ماند جعل این‌حدیث مگر بر کوران و نادانان 1۴ 

و از درو غعجیب ونادانی زشت آنمااست که: دعوی‌دارندرسولخدا (ص) 
فرموده : اگر من میعوث نمیشدم میان شماها هر آینه عمر میعوث میشد : 

و اینکه انحضرت (من) فموده :ردیر تکرد درنزول بمن جبرئیل جزکه 
گمان کردم او پیش عمر رفته و باوگسیل شده. 

و در روایت دیگر : قطع نشد از من وحی تا مدت سه روز جزکه گمان 
کردم وحی برعمر نازل ‏ 

کدام کقر از این 
که در ایمانخود شك داد 







بزرگتر و کدام‌نادانی از این عجیب‌تر » عمر همان‌نیست 
تاآنجا که‌از حذیفةین‌یمان پرسید آیا من ازمنافقانم یانه؟ 

چگونه عمر در ایمان خود تردید داشت با اینکه بمقامی از نور دل بود که 
پینمیر (ص)دربار؛او گمان‌تزول وحی داشت ومیترسید مبادا نبوت اوبوی‌بررگردد. 

و پعلاره خدا تعالی فرموده (آیة ۱۰۷ سورة الانبياء) : « و ما نفرستادیم 
تورا جز رحمت برای جهانیان». 

واگر | 


بوده نه رحمت وتفضل‌زیرا اورا محروم کرد ازاینکه پیغمیر باشد زیرا اگر آنحضرت 


روایتآنہا درست باشد قرستادنپیغمبر برای عمرنقمت‌ومحرومیت 








۳۷۲ گنجین معارف شیعةٌ امامیه 


در امت مبعوث نمی‌شد همر بجا ی آنحضرت مبعوث میشد و باید در روی زمین‌بحال 
عمرین خطاب بدتراز پیغمیر(ص) تباشد که اورا برگرداند ازاینکه برسد بوالاتر 
مرتبه و بالاتر مقام . 





و از دروغ وخبرسازی طرا اینست که گویند : شاعری برای 





رسولخدا(ص) شعر میخواند و در این‌میانه که د رکار خواندن شعر بود برا ی آنحضرت 
بناگاه عمرین خطاب وارد شد و پیغمبر(ص) بدان شاعر فرمود : خاموش باش و او 
خاموش شد و چون عمر رفت بشاهر قرمود : بازگرد بخواندن شعر و او شروع کرد 
بخواند شعر و عمرین خطاب برگشت و باز(پیعمیر (صی) بشاعر فرمود :خاموش‌باش 
وخاموش شد تا این کارسه‌بار انجام‌شد وچون عمر دربار سوم بیرون رفت‌شاهرگفت: 
یا رسولاله این چهکسی بودکه بمن میفزمودی شعر بخوانم چون او بیرون ميرفت و 
مرا خاموش میساختی‌چون بدرون میامد؟ 

پیغمبر(ص) فرمود: این عمربن‌خطاب است که شتبدن سخن باطل وبیپوده 
را دوست ندارد . 

و فرونی نادانی و کمی دین و سبکی عقل آنان‌را واداشته برجعل این خبر 
که منزه داشتند عمررا از کاریکه آن‌را برسولخدا(ص) وایستند و گفتند بدان رغبت 
داشته وعمر را از دوستی سخن باطل وبیبوده والاتر دانستند و پنداشتندکه‌محمدین 
عبداق‌(ص) بمترین خلق خدا آن باطل را ذوست داشته و میخواسته و با این پندار 


بیاد نیاوردند که عمربن خطاب شعر وشنیدن شعر وخواندن آنرا از همه 





دوست میداشته و اینکه هیچ امری برای او مہم نبود جزاینکه در بارةآن یك شعری 
میخواند و اواست که یمردم سفارش کرده فرزندان خودرا به‌نعواندن شمر وادارید 
زبراکه‌آن دیوان‌عرب است و بوسیلةآن تسب و نژادآنان شناخته شود ومناقب آنان 
ضبط ونگهداری گردد . 

و از درو غ عجیب آنان اینست که از پیتمبر(ص) روایت کنندکه فرموده 
عمر چراخ اهل بپشت‌است. 








گنجينة معارف شيع امامیه pvr‏ 
آیا بنظر تو اگر غمر آفریده نشده یود بپشت برای اهل‌آن تاريك میتمود 
با اینکه پیغمبران ومرسلان اولوالعزم و فرشته های مقرب و شهداء و صدیقان همه 
درآن بودند؟ه 
و از درو غ عجیب آنان ایتکه روایت کردند عمربن خطاب از مدینه فریاد 
قشون‌املام درفارس) که بسوی‌کوه رو کن یا پناه‌بگیر 
از کوه و ساریه درفارس آواز او را که درمدینه بود شنید وبسوی‌کوه رو آورد . 





زد به‌ساریةین‌رستم ( فرما 


و همانا این حدیث را جعل کردند تا هماتتد حدیثی باشد در بارة رسول 
خدا (ص) نسبت به‌جمقرین ابیطالب (رض) که زمین موته نزديك شام برایآنحضرت 
نمودار شد ونگاه کرد به قتلگاه جعف رکه شهید شده بود و خبر مرگ اورا بمردم در 
مسجد مدینه گزارش داد وفرمود او کته شده و پس‌از او زیدین حارثه وسپس‌عبداله 


بن رواحه ( که هرسه تن از فرفاندهان متصوب ومنصوص رسولخدا (ص) بسودند) 





کشته شدند . 

و سنیبا خواستند دزاین معجژه رسول‌خدا (ص) و عمرین خطاب مانند هم 
و یکسان باشند برای نمایت‌غلو و اقراطآنجا دربارة عمر؛ وچونکمتر ازاین‌معجزه 
درباره امیر مومنان (ع) روایت شود آثرا درو غ شمارند و گران دانند روایت آن‌را 
ومنکر آن شوند . 

و اگر عمر از این مسافت دور ساریه را فریادکرده باشد وساریه بفریاداو 
از این مسافت دور نیرو گرفته شاید این معجزه از ساریه بوده که از فارس سخن عمر 
را از مدینه شنیده . 

واز اینگونه ابارمجموله بسیار دارندکه‌باآنها معارضه کردند بامعجزات 
پینمبر (ص) و از شمار بیرون باشند . 

و من آزیکی از راویانشان شنیدم که میگفت : سنگری 


علمان تسبیح گفته» و این صریح است دربرتر بودن عشمان ازخود پیغمبر(ص) زیرا 





در هر دوبشت 





دريك مشت آنحضرت سنگریزه تسبیح گفته ولی درهر دو مشت عشمان تسبیح گفند. 








۳۷۴ کنجينة معارف شیع امامید 


و با این حال گو: دربارة امیرمومنان (ع) غلو دارند » و همین 
است اعتقادشان دربارة ابی‌بکر وعمر وعشماق . 

خدا رسواشان کتادکه‌البته درعناد وتعصب بشهایت رسیدند وعرگونه‌بدعتی 
را اختراع کردند و اگر ما بخواهیم همةآنچه‌راکه آزاین گونه جعل کردند و ساختند 
بياوريم سخن درازشود در ایتباره و گسترده گرد که دريك کتاب جداگانه هم‌نگنجد 





است یرای ه رکه خردمتد است و اندیشه کند . 





و در همیسن اندازه هم کف 








فصل هة 
خطاهاشان در احکام دین وبدعتهاشان‌دراسلام 


از وضع عیب آنان اینکه : میشنوندٍ قرآن خدا تعالی‌راکه برآنما خوانده 
می‌شود وخردسالانشان آنرا دریافت میکنند و الخورد گانشان آنرا درك مینمایند و 
در ق رآنست که خدا جلتتعظمته فرمایدا یف ۳ سور المانده : و امرو زکام ل کردم 
برای شما دین شمارا و تما کردم برشما نعمتم را و پسندیدم که برای شما اسلام دين 
شما باشد ». 

و این آیه بآنان‌گزارش داده که دین آنہاراکامل کرده وهرعذری از آنان را 
برانداخته وهرنیازی را بر آورده و دین براشان کامل نباشد جز اینکه بہر حکمی از 
احکام نصی باشد و هرتکلیقی‌را ازحلال و حرام بآنها شناسانده باشد این را درقرآن 
مجید یابند و بازهم دعوی دارندکه بیشتر احکام متصوص تباشند ودرحلال وحرام 
چیزها باشندکه بآنان معرفی نشدند » و قرآن وسنت که بوسیلة آنبا نیاز ابت در 
احکام ب رآورده مشود دارای‌ممة احکام مورد نیاز ملت‌اسلام‌نیستند واینکه‌ازپیغمبر 
اسلام (ص) جز چپار هزار حدیث صحیح بدست آنما نرسیده که همه احکام در آنها 
ذکر نشدند و دارای بیان همة حلال و حرام در اسلام نباشند » وبگوش آنان رسیده 


که پیغمبر(ص) برسر مثبر درآخرعمرش فرمود : بارخدایا آیا رساندم احکامدین‌را؟ 
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( وحاضران آن مجلس گفتند بخدا آری). 

و بازهم میگویند : نرسانیده یدانها همه احکامی‌را که بدان مکلفشان کرده 
وتصی صادر نکرده بہمة آنچه بدان نیاز دارند وهم احکام را نسپرده بحافظانی که 
پس‌از او آیند که دربارة آن احکام نگفته بدانها رجوع‌شود. 





و گوبند نبودن نص‌در بسیاری‌از تکالیف آنانرا نیازمندکرده باینکه‌اعتماد 








کنند برگمانها و آراء من‌در آوردی خودشان ویچسبند باستصان و سلیق خویش و 
هوسهای خود و پندارندکه میتوا 
آساس علتها وحکمتهای نا معلوم وغیر منصوص با اینکه خدا تعالی میقرماید ( آي 
۴ سورة المائده) : دوه رکس حکم نکند بدانچه نازل‌کرده عدا ‏ پسآنانند همان 
کافران ۰ . 

و میگویند: مارا رسد کهحکم کنیم درشرع اسلام بآنچه بایست کند قیاس 
ما و اجتهاد ماکه ته نازل استازطرف خدا درقرآن مجید ونه نمی‌برآن وارداست 





مقصود خدا را بد رآورند ازنشیث به‌قیاس بر 


از پیمفیر خدا (ص) 

و اگر طاغوت و شیطان بکوشد در ایطال حق و هلاك کردن خلق نتواند 
کار ی کند جزاینکه حکم کند در شرع اسلام بغیر آنچه خدا تعالی نازل کرده و مقرر 
فرموده و آنرا دین‌سازد که بارث رود از گذشته بآینده و مذهبی کند که دست بدست 
بگردد و از اینرو دچار اعتلاف کلمه شدند و گفتار وعقائد آنہا ضد یکدیگر شدند 
و کسی که راه درست خواهد ازآنان سر گردان شود و دست‌رسی بحق برآنها درتنگنا 
افتاده و چون اتفاق در قهم احکام برآنها متعذر شده معتقد شدندکهدراختلاف خود 
براه درستی رفته‌اند و باید دچار اختلاف باشند . 

و این عجیب‌استکه خدا تعالی آنان را ( بحساب مسلمانان ) نهی کرده 
از اختلا فکه فرموده(آية ۱۰۵سورة آل عمران) : « ونباشيد مانشد آنانکه فرقه‌فرقه 
شدند و اختلافکردند ». 


وبآنان آموخته که دین آنما (که دین اسلام است) » مورد اختلاف نیست 
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آنجاکه فرموده (آیۀ ۸۳سورة النساء ) :« واگر بود از نزد جز خدا هر آینه‌می‌بافتند 
درآن اختلافی بسیار». 





آیه معتقدند که آختلاف ازدین خدااست‌و دعوی بندند به‌پیفمبر(س) 
که فرموده : اختلاف امت من رحمت‌است . 
و عجیب استکه اختلافشان رحمت باشد واتفاق‌آنان سخط ونقمت‌نياشد. 
وعجیب است در امرشاننکه میشنوند پیغمبر (ض) میفرماید: ه رکه دربارة 
کمتراز ده درهم‌حکم کند و درقضاوت خرد خطا کند وبرخلاف‌حکم خدا عزوجل باشد 


آید روز قیامت دست ب 





یا دستیند . 

و با این حدیث مخالفت کنند و پندارند که حاکم در خطاء خود يك ثواب 
دارد ومدعی شوند بر پیغمبر (ص) که فرنتوده : چون حاکم اجتهادکند و بخطا رود 
اورا يك ثواب باشد و چون‌اجتباد کنددو درب بفیمد دو ثواب دارد وآنچه آنانرا 
واداشته برجعل وساختن این خبر آینس تکه دآنستند خطا میکنند و پیشوایانشان هم 
که دین خودرا ازآنہا گرفتند و بائبا گرویدند در خطا افتادند و از اینرو شعارخود 
کردند که : هرمجتهدی درست‌گو است و بحق رسیده . 

وعجب اینستکه : هرمجتمدی مصیب است وبرحق جز شیعه که آنان در 
اجتهاد خود خطا رفتند و بدعت گذارند و بنظرآنہا ه رکس در اسلام يك فتوی‌صادر 
کرده چه برآن قول مانده تا مرده وچه ازآن بر گشته و قول دیگری اعتیارکرده او 
از فقہا امت است و فتوای او درشمار اختلاف اهل ملت اسلام است و گفته های او 
مسموع است و او از اهل سنت وجماعت است‌جز امامان از اهل‌بیت 





نبوت وخاندان 
پیغمبر اسلام (ص) زیرا امام باقر و امام صادق و پدرانشان و امامان از فرزندانشان 
علیپم الملام نزدآنها ازفقماء نیستند و گفته‌های آنانرا خلاف اسلامی بشمار نیاورند 
وهی چ گفتهرا ازآنہا باور ندارند وهیچ‌کارآنان را درست ندانند و آنان از اهل سنت 
وجماعت نباشند وکسان ی که بدنبال آنہا رفتند و از آنبا پیروی کردند بدعت‌گزار 
باشند و این اظہار يك دشمنی‌است که بنهایت رسیده. 
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و از عجیب اس ت که‌آنها شنوند قول رسول(ص) را : 

من‌بجای خود گذارم درمیان شما ثقلین‌را که تا بدانها بچسبید هرگ زگمراه 
نشوید . کتاب خدا باشند و عترتم اهل بیت وخاندانم که راستش آن دو هرگز از هم 
جدا نشواد تا برسر حوض(کوش) برمن وارد شوند . 

و فرمودة او (ص) که نمونه خاندان من در میان شما بمانند کشتی نوج 
است که ه رکه بر آن سوار شد نجات یافت وه رکه از آن دور ماند غرق طوفان شد. 


و فرمودة او (ص) که برای امل‌آسمان وال بیت 





ان امان 
من امانتد برای | 





و مانند این اخبارکه آشکارند در میان مسلمانان ومنتشرند وهمه میدانند 
و درآنما آمده اعلام باینکه خدا تمالی آژرمیان برداشته عذر آنہارا در فهم احکام 
بوسیلة اهل بیت پیغمیرش علیمم السام و بی‌یاز کرده شان از رجوع بدیگران ؛ و 
سنیان ازآنان‌کناره گیرند و درمسائل فقه بخاندان پیغمبر(ص)رجوع نکنندویچسبند 
یدامن‌مالکک(۱) 


و ابو حتیفه وشافعی وسفیان وری وداود وابن حنبل(۲) که کردارشان 








۱ - مالكین انس نخست امام فقه‌سنیانست وهم‌عصر منصور دوانقی بوده 
و درشورش محمد و ابراهیم برضد منصور شرکت کرد ووی اوراکنك زد واز ایترو 
فقه او در اندل س کسه حکومتی از بنی‌امیه در آن تأسیس شد رواج بافت و با امام 
صادق (ع) رفت و آمد داشته و آنحضرترا ستوده و آویامر منصور قبل‌از بروزاختلاف 
با او کتاب الموطاً را در فقه تألیف کردکه مرجع مجم فقه عامه است. (مترجم) 


۲ - ابوحنیفه : نعمان‌ین ثابت بن زوطی بن ماه است که جد او ماه غلام 





تیم‌اقدین ثعلبة کوفی بوده و از تزاد عجم‌است ویکی از پیشوایان چبار گانة اهل‌تسنن 
بشمار میرود » ابوحنیفه صاحب رأی و قیاس بود و فتواهای معروفی در فقه دارد » 
بقول ابن خلکان جدش زوطی ازاهل کابل بوده . 
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گونه گونه‌و گفتارشان هرگونه و احکام و فتاواشان در حلال وحرام از هم جدااست‌و 
آزآنبا پیروی‌کنند و بدنبال آنهاروند و در معالم دین بدانها تکیه زنند و باحکامی 
که ازآنہا فراگیرند بدر گاه خداوند جمانیان‌تقرب‌جویند و گویند: آنبا علمای‌امعند 
وفقماءاهل قبله وپیشوایان مردم وحافظان‌اسلام که شرع را پروریدند و کمبوداحکام 


قرآن وسنت را 








تتمیم کردند وھ رکه جزآنہا است نباید از او دانشی بسررگرفت ونه 
کرداری را درست‌شمرد»چه‌بداست بر ای‌ستمکارآن بدلی وعوضی(این جملهآخری‌تر جم آخر 








ابوحنیفه در سال ۱۵۰ قمری در بقداد از دنیا رفت و در 





حیزران 
بخاك سپرده شد . 

شاقعی ابوعبداقه محمدین ادریین نسب به عبدالمطلب جد پیغمبر(ص) 
میرساند . یکی ازچهار امام سنیانست گفته‌انت رسال ۱۵۰ در روز وفات ابی‌حتیفه‌در 
غزة هاشم ( شهری‌در اقصای شام نزديك مرّز ععتر) متولد شده و درمکه پرورش‌بافته 


و درآنجا و در مدینه عل م آموختدو نوشته و دویار بیغدادآمده وحدږ 





ویمصر 
رفته ومانده تا مرده شاگرد مالك‌بن انس است و حدیث از محمدین حسن شیبانی و 
دیگران احکرده . 


خطیب درتاریخ بغداد نامش را برده وستایش فراوانی از او کرده » و در 





باب ولایت اهل بیت (ع)اشعار بسیار ومدائح فراوآن دارد. 

ثوری ابوعیدانه سفیان بن سعیدبن مسروق کوقی است» خطیب در تارسخ 
بغداد نامش را برده و گفته پیشوائی از پیشوایان مسلمانان بوده ویکی از اعلام دین؛ 
و رهبری او مورد اتفاق ات . 

ابن حنبل : ابوعیدالته احمدین محمدین حنبل شیبانی استکه‌اهل مروبوده 
و در بغداد نشوونماکرده و درآنجا دفن شده » چهارمین پیشوای سنیان‌است و گفتند 
در علم حدیث یگانه استاد زمان عود بوده و پیشوای محدثان بشمار میرفته(خلاصه 


از کتاب هدید محدث قمی(ره) . 
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آیذ ۵۰ سورة الکبف است). 


و از عجیب امرشان و عنادآشکارشان اینکه عمل باخبار آحاد را واچب 





شمرند و تواتر و قرينة موجبهٌ علم را در عمل بخیرشرط ندانند ولی چون خبری از 
یکی از خاندان نيك و امامان پاكاهل بیت نیوت و معدن علم وحکمت علیمم انسلام 
بانها رسد گوش بدان ندهند و کسی که بدان اعتمادکند اورا وانهند وازخود برانندو 
نزدآنان‌از خبر واحدهم پائین‌تر باشد وضعیف‌تر » ومقدم شمارند برقرآن اغبار ابی 
هريره راکه پیغمیر(ص) باو فرمود : راستش در وجود تو يك شعبهایست از کفر. 

و اخبار مغیرة‌بن شعبه‌راکه سه عادل نزد عمرین‌عطاب بزنا کردن‌او گواهی 
دادند و گواه چپاوم (۱) سخن دوپهلو گفت وپت‌پت کرد در ادای‌گواهی و او را از 
حد (سنگسار) نجات داد . 

واخبار ابی موسی اشعری,فتنه‌انگیز و گمراه کن امت‌راکهپیفمبر(ص) خبر 
داد او پیشوای فرق مرتدانست وقرمَوَ ذر روایت حذبقه ازسلمان : شما امت البته 
یدسه فرقه ازهم جدا شوید : يك فرقه برَحقیاشد و باطل در آنها رخته ندارد » مرا 
دوست دارند و دوست دارند خاندان مرا ویمانند طلای احمرند که صاحیش آنها را 
آب کند وجزخوبی بر آنا افزوده نگردد . 

و فرقة دیگر برباطل‌وتاحق که حق در آنہا هیچ نقوذی ندارد » دشمن‌دارند 
مرا و دشمن دارند خاندان‌مر! . نمونةآنان چون تیکهآهن است که صاحبش د رکوره 


در ي 





نهد وجز یدی برآن نیفزاید . 


۱ 





گواء چهارم زیادین ابیه بودکه چون بمحضر عمر وارد شد عمر باو 
گفت چپرة مردی را بینم که بوسیلۂ او یکی از اصحاب رسولخدا رسوا نشود و او 
مطلب‌را فهمید و در ادای‌گواهی کوتاه آمد وبطورصریح بیان‌نکردکه بچشم خوددیده 
که مغیره دخول کرد بام جمیله » همین‌قدر گفت دیدم با او خوابیده ودخولراکتمان 
کرد وعمرهم آن‌سه گواه پیش را ع رکدام هشتاد تازیانه که حد قذف است بزد و مغیره 


را تبر کرد . 
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FAY 








و قرقه‌ای‌هم درمیان این دو درلرزشن 


» پیشواشان اشعری باشد (0) . 


وبمانند پیروان سامری‌باشند میگویند 
ما دست 





و اخبار عبداقاین عمر(۲) راکه نمیتوانست همسر خودرا طلاق دهد آنکد 
از بیعت با امیرمومنان(ع) وانشمت و باآتحضرت بیعت نکرد وپسازآن آمدبسوی 
حجاج وشبانه در خانة اوراکوبید و گفت دستت‌را بده 





باتو(كه تمایندة‌عبدالملك 
مروانی) بیعت کنم برای امیرمومتان عبدالملك زیرا من از پیغمبر خدا (ص) * 








۱ - این تعبیرکنایه از رانده شدن از اجتماع است که حضرت موسی‌بدان 
سامری راکیفر داد و گفت برو بیرون ازمیان جمیع بنی‌اسرائیل وبگوکسی بتو دست 
تند . 

۱- پسر عمرین‌خطاب وصخابی‌معروفی است» سنی‌ها اورا با ورع و دانش 
شمردند ولی نشان ورع او همین بیمت برای غبدالملك‌است پوسیلةٌ ححاج معروف 


بشرحی کدحجاج‌هم اورا تخطثه کرده و بورع شمر ده وداستان بیعت‌او از گلزارمحقق 





چون حجاج بمکة معظمه د رآمد واين زبیررا بدار زد عبداقهین‌عمر نزد او 
رفت وگنت دست خودرا درا زکن تا برای عبدالملك مروان بیع ت کنم وقریب حدیشی 
راکه درمتن است بیان کرده) 

حجاج پای خودرا در زکرد وباین عمرگفت پای مرا بگیر زیرا که دستم 
مشنول است » ابن‌عمرگفت آیا مرا مسخره مینمالی 1۴ 

حجاج بوی‌گفت : ای احمق بنی‌عدی تو باعلیبن‌ابیطالب بیعت نکردی و 
آمروز می گوئی کسی که بمیرد و امام زمان خودرا نشتاسد حقاکه چون زمان‌جاهلیت 
مرده استآیا علی‌ین ابیطالب امام زمان تو نبود بخدا قسم که تو برای این گفتثپیشمبر 
(ض) نود من نیامدی بلکه ازخوف این‌درختی که این‌زییر برفرا انس وبدار آویخته 
شده آمدی ( بطورخلاصه از هدي محدث قمی) . 
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میفرمود : ه رکه یمیرد و در بیعت امامی نباشد مردن او مردن دوران جاهلیت باشد 


| از وی زشت شمرد با همه کفر وس رکشی که داشت باو گفت : تو دیروز از 





بیعت با علی‌بنابیطالب وانشستی وامروز آمدی وازمن خواستار بيعت شدی برای 
عبدالملك بن‌مروان ؟! دست من درکار است و فرصت ندارد که باآن بیع ت کنی ولی 
این پای من است که در اختیار تو میگذارم» 

و اخبار رسیده ازکعب احبارراکه ابوقر (ره) برخاست و اورا جلوعتمان 
: ای زادة یپودیه کی مانندتوکسی 


ن سخن تواندکرد بخدا سوگند هتوز یپودیت از دلت بیرون نرفته. 





توسری زد وبا عصای‌خود سرش‌را شکست و" 


دریارة 





و اخبارعامر شعبی‌را که از یاری حسین(ع) تخلف کرد وبهمراه عبدالرحمن 
بن محمدین اشعث خرو جکرد وچون دشت گیرشد حجاج باو گفت: تو برضد ماکمك 


کردی ؟ پاسخ دادآری» ما درشورشگوّقه نه از نیکان پرهی کار بودیم ونه ازفاجران 


شقی و بدکار.(6 
و اواست که وارد بیت‌المال شد و دویست درهم درموزة خود از آن دزدید. 
ایتان و کسانیکه همگنان اینانند راویان قوم سنی باشند و موثقان آنان که 





۱- ابوموسی‌اشعری ازمخالفان جدی مولای متقیان علی(ع) بوده دردوران 
عثمان سالہا حکم گذا رکوفه بود و چون آنحضرت برای جلو گیری ازشورش جمل 
قشون‌کشید و درذی‌قار اردو زد وقرمان دادکه اهل کوفه بآنحضرت پاری دهند ابو 





موسی مردم کوفه را ازیاری آنحضرت باز میداشت وکاررا بآنجا کشاندکه مالك‌اشتر 
اورا عقب زد و کوفیانرا برای یاری آنحضرت بسی ج کرد و چون‌کار جنگ‌صفین به 
حکمین کشید مخالفان ادامه جنگ با فشار برمولا اورا حکم‌ساختند وچون اوعبداق 
عمر را برای خلافت درنظر داشت بفریب عمر وعاص آنحضرت را ازخلافت خل کرد 


ويك آسیب سیاسی سختی بآنحضرت وارد نمود و سبب مخالفت خوارج باآنحضرت 





بال آن بشهاد تآنحضرت. (مترجم) 








گنجین معارف شیع امامیه Ar‏ 


اخبارآنہارا ترجیح دهند براخبار امام صادق وپدرانش وپیروانش علیبم‌السلام و 
کقرآنان طویل است وتعجب از آنار 





و از ملطاندازی عجیب‌ونادانیآشکار و بیبوده سرائ ی آنان | 





که گویند 
اگر ما میدانستیم شماگروههای شیعه راستمی گوئید در آنچه ازامام‌باقر وامام‌صادق 
مدعی هستید از شماها شنوا بودیم و از شما دریافت میکردیم زیرا مانند آنان حلاف 
علم و دانش نباشند و درفیماحکام دین متهم نیستند . 

ولی شما مورد اعتماد : 





اشید درآنچه ازحدیث وروایت ا زآن دو امامبرای 
شما نقل شده که آن‌را ذکر م ی‌کتید . 

ومخالفتامامان‌راگران وسنگین‌میشمارند و ازتركگفتارآنان چنین عذری 
می‌تراشندکه علری بیبوده وعلت تراشی فامدیست و با اینهمه فراموش میکنند که 
همه آنان با گذشته‌ها ان پیش ازآنان آشکارابا امیرمومنان (ع) که برتر و داناتر 
بود از فرزندانش مخالفت می‌کنند درب احکامی که این مخالفت د رکتابہاشان‌یاد 
شده و درنوشته‌عان نگارش شد که برخی ازآنبا بین‌شرح است: 

-مذهب علی(ع) بودکه فرو شکنیزان با قرزند که آنہارا امالولد خوانند 
جائز است(۱). 


۲- وازمذهب آنحضرت(ع)اس ت که مسح بر موزه را دروضوم انکارمیکردو 





۱- این عود يك مساله ایست درفقه اسلام که چون مادرانی که فرزنددارند 
با فرزندشان درجهاد اسیر مسلمانان شوند و کنیز باشند و خحواهندآنها را بفروشند 
میتوانند آنان را از 





زندانشان جداکنند و بفروشند یا ند ؟ 

و مسأله دیگر اینکهآقا باکنیز خود هم‌بستر شده و از او فرزندی‌آورده‌آیا 
جائز است آن‌کنیز را پفروشد یا بايد در ملك او بماند تا ازسهم الارث فرزند خود 
آزاد شود واگر ام ولد شده ومولایش تتواند پول آورا ببردازه برای پرداخت باش 
فروش او جالزاست و تفصیل این مسائل درکتب فقه است. 








۳۸۴ کنجينة معارف شيعه امامیه 


روا نمیدانست. 

۳ و از مذهب آنحضرت (ع) است‌که نمیشود دوکس را که باهم یکی را 
کشتند وهر دو شريك قتل عمدند بقصاس آن يك مقتول کشت مگر اینکه باولیاه خون 
ه رکدام نصف دیه پرداخت‌شود. 

۴- ازمذهب آنحضرتست که دست دزد را باید از بیخ انگشتانش برید نه 
از مچ وبالاتر (۱) 

وجزاین مسائل که اعتراف دارند قول آنحضرتست و گفتار او در دپن و 
شریعت او وآنگاه آنہا باآنحضرت مخالفت دارند و دراین مسائل رأی دیگری‌دارند 
و این چه‌گران شماریست درمخالفت فرزندان آنحضرت وآبروداری در خطاه‌گولی 
امامان پسازاو جزاینکه درگفتگو هجوم‌آورند و بزور ومحال حق‌را ناح ق کنند؟! 

وعجب اینکه هرگروه از بیان مالك وشافمی و ابی حنیفه و دیگران از 
فقیه مآبان‌عامه‌ممائلرادرفقه از پیشوآیان خود نقل کنند و باور شوند درنقل‌خودشان 
و در گزارششان‌درو غگو شمرده نشوند ونه در روایتشان‌و کسی‌بآنبا نگوید اعتمادی 
نیست بتو درآنچه از صاحب مقالة خود حکایت کنی و تو درآنچه از رئیس ملهب 





روایت کنی تهمت‌زده نباشی. 
وانگاه شیعه از آمامان خودنقلاحکام کنند و باور تشود و در استناد بآنان 
تهمت زده شوند و بدان اعتماد نشود وهمة مخالفان ما میگویند تو دروغگوئی بر 
امام که حکم را باو نسبت میدهی ووآن‌را جعل گردی وساختی . 
و هرکس با دید انصاف اندیشد بیند دوطرف مانندهم باشند و دو نقل 
همانند و دریابیم هرچه یکی‌را درست میدارد مصحح دیگری‌است وهرچه سبب در 
تردید یکیاست سیب تردید وشك در دیگریاست. 











كنجينة معارف شيعة امامیه ۳۸ 


واین ومانندآن‌گواه درستی‌است برعناد آن مخالفان وحاکم حقی‌است به 
بدبینی آنان و دلیل روشنی‌است برنادانی آنها وبرهان شناختی‌است که بگمراهی‌آنان 
گویا است . 

وه رکس بررسی کند گفته‌های آناثرا و بیازمابد عقیده‌هاشانر! وظواهر آنانر! 
کشف کند وپرده ازنم‌ادشان بردارد بیند چه غلطهای ز: 
دلگدازی وهم لغزشہای فرونی وخلل بسیاری وعناد واضح وتناقضمای رسوائی که 
بسیار ازآنها درشگفت ماند وپیوسته باندیشه اندر شود . 

ابن‌بابویه د رکتاب اکمال‌الدین واتمام النعمه گوید : و گفتار شما سنیما 


دارند و چه تجاوزهای 





اینست که جعفرین محمد شما عقیده نداشت بدانچه که امامیه دهوی دارند وباملمب 
ودین شما مخالف بود : و بناچار میگویند آری ‏ مگر اینکه ازآنحضرت بیزاری 
جویند ‏ واورا مسلمان ندانند) و بانهاگفته شود پس امامیه در آنچه از آتحضرت 
نقل کردند درو غ گفتندو کتابپاکه نزدشان تألیف‌شده همه از تألیف دروغگوبانست 
چون گویند آری بانبا باید گفت اگر این روا اشد چرا روا نیست که گفته شود امام 
شماهم بمذهب امامیه معتقد بوده وهرچه از علماء گذشته و اساتید شما حکایت شده 
است همه ساختگی وجعلی‌است و اصل واساس ندارد (پایان سخن او). 

و خواننده میداند که آنچه ما نوشتیم اشاره‌کردیم باندکی ازیسیار ونشان 
دادیم مشتی را ازیک‌استخربلکه نقطه‌ای‌از یکدریا و زمانیرا ازیک‌روزگار بی‌پایان. 

وچون بپایان رساندن این فن نشدنی‌است وپرگوئی از آن مايسة دلعنگی و 
نفرت است » درآنچه آوردیم تمونه‌ایست برای اهل فضل ویس است برای خردمند و 
آگبی است برای غافل وانجامی‌است برای‌حل مسائل. 

وسپاس ازآن‌خد! است که‌ولی نعمت کامله است و آغا زکن کرامتهای‌پی‌درپی 
و رحمتش برسید ما محمد ورسول اوکه مخصوص است به حجج ودلائل نبوت و بر 
امامان از نژاد او که دارای هر منقیت وفضیلت بودند . 

(هایان متن کتاب) 








۳۶ کنجينة معارف شیعامامید 


پایان یافت بمیمنت وسعادت در حاثر مقلس (کربلم در ماه رجب از سال 
هزاروسیصدوشش ونسخه بی‌علط نبود ومن‌غلطهای روشن آنرا تصحیح کردم وموارد 
بسیاری بجا ماند که نشانه 





مقصودماکه امیدش‌را دارم ازخدای ملک علام. 

وآنگاه اگر آن‌را با نسخة دیگری مقابله کردی وغلطبای این نسخهرا 
شیبههائی 
بجا ماند ناچار باید ازموارد آن د رکتب تواریخ وسیر ومنازی کاوش شود واگرخدا 
توفیق کشت آنرا عطاکرد همانست آرزو از فصل شایان ولطف تمام حضرتش و خدا 


درس ت کردی و برخی موارد اشتباه بجا ماند چنانحه در نسخة اول و ۶ 





المام‌بخش صوایست. ومقاباة آن‌درمشبدغروی(نجف اشرف) بوده درماه‌ربیع‌المولود 
سال ۱۳۰۷ . 

درصفحة ۳۷۴ که آخر صفح اچاپ کتاب است شرحی دربارۂ مصنف کتاب 
از روضات‌الجنات‌نقلکرده و دنبال آن‌آوز 





: درپشت نسخة این کتاب که از آن‌ناضل 
اهروانی اعلی‌الق مقامه بوده توشتهاست 9 

درسال ۴۴۹ وفات کرد ایوالفتح کراجکی رئیس شیعه وصاحب تصانیف که 
او نحوی ولغوی ومنجم ومتکلم بود وازبزرگان اصحاب سید مرتضی - نقل ازمرآت 
الجنان يافعى . 





من‌گویم چنین نوشته بود بخط دانشمندمعروف بفاضل هند یکه‌این کتاب 
از روی نمخه‌ایکه از تسه او روتویس شده بود روتویس‌شده که آن نسخة اصل از 
فاضل هندی بوده و آنرا عزبزمیداشته‌و بسیار دوست داشته عليه رحمةالة ورضوانه . 
گویم : این فاضل مولف کاشفاللثام است درشرح قواعد . ۲ 
پاپان ترجمة جزه دوم کتاب در ۱۸ ذیحجه‌الحرام سال ۱۳۹۸ هجری قمری 


برایر ۲۸ آبائماء سال۱۳۵۷ شممی بخامة آرژومند یادآوری ازخوا 





«های‌محترم. 
محمدیاقر بن محم دکمره‌ای - درشهرری 








